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این قرآن افراد بشر را به بهترین راه هدایت می‌کند
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پيشگفتار

به نام او كه زينت زبانها ويادگار جانها نام او...

به نام او كه آسايش دلها وآرايش كارها نام او...

به نام او كه رَوح رُوحها ومفتاح فتوحها نام او...

به نام او كه فرمانها روان وحالها بر نظام از نام او...

بس قفلها كه به اين نام از دلها برداشته، بس رقمهای محبت كه به اين نام در سينه ها نگاشته، بس بيگانگان كه به وی آشنا گشته، بس غافلان كه به وی هشيار شده، بس مشتاقان كه به اين نام دوست را يافته...

هم ياد است وهم يادگار، به نازش می دار تا وقت ديدار...

	گِل را اثر روی تو گُلپوش كند 

آتش كه شراب وصل تو نوش كند

	
	جان را سخن خوب تو مدهوش كند

از لطف تو سوختن فراموش كند!



در هر سخنی از سخنان گهر بار رسول اكرم ص معجزاتی ودنيايی از معانی نهفته است كه از پشت كوههای سر بفلك كشيده زمان يكی يكی طلوع می كنند. از آنجمله است؛ آن سخن گرانبهايی كه در حقيقت نشان فخری است برای ايرانيان؛ بدان افتخار می ورزند و آن را تاج سر خود می دانند!.. آن روزی كه پيام آور آسمان به سلمان فارسی؛ پيك هدايت سرزمين فارس، ومعجزه وشهادت راستينی كه ايران زمين با او مهر "صدقت يا رسول الله" بر دعوت توحيد ويكتاپرستی زدند، خيره شده فرمودند: 
" لو كان هذا الدين بالثريا لبلغه رجال من هؤلاء"

اگر اين دين در آسمانها می بود، مردانی از سرزمين فارس آنرا در می يافتند...

حقا! چه راست گفتاری ای رسول پاك هدايت... سلام ودرود خدا بر تو بادا به عدد دانه های باران وقطره های اقيانوسها تا به روز قيامت، به بی‌نهايتها بار...

سرزمين فارس از ابتدای طلوع خورشيد هدايت بر آن هميشه چون ستاره ای تابان در آسمان دعوت وعلم اسلامی تجلی كرده است. وبر فطرت زمين گَه گُداری مورد تاخت وتاز بدعتها وگمراهيها نيز بوده، ولی هميشه پرچم توحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" يگانه پرچمی بوده كه سقف اين سرزمين را زينت می بخشيده...

وتنها سه قرن است كه پرچم توحيد با آمدن موج تكفيری وخون آشام صفويت سرنگون گشته است!..

اما بايد كه صدق كلام رسالت همواره تجلی گرا باشد... وچنين است...

در بين اين گرد بادهای هولناك بدعت وگمراهی هميشه مهره های تابانی از لعل وياقوت وزمرد درخشيده اند...

حضرت آيت الله العظمی ابو الفضل برقعی يكی از اين ستاره های تابان آسمان تاريك اين سرزمين است. ايشان سالهای متمادی عمر خويش را در گمراهی وبدعتهای جامعه بسر بردند... ولی چون روحی پويا وقلبی شيدای حقيقت داشتند سلمان گونه در پی حقيقت از كتابی به كتابی و از شهری به دياری و از آيه ای‌ به حديثی پريدند، تا در نهايت شاهين وار بر فراز قله توحيد جای گرفتند...

سختيها ومرارتهايی كه اين امام موحد ايران زمين معاصر در راستای حق گويی وحقيقت جويی تحمل كرده اند داستانها دارد كه اين كوتاه سخن ميدان آن نيست..

ايشان چون از شراب حقيقت توحيد مدهوش شدند در راستای اصلاح هم كيشان خويش قلم بدست جهادی بزرگ را آغاز نمودند كه بر اثر آن موجی از خداپرستی واصلاح را در جامعه شرك آلود ايران شاهديم.

شاهكار علمی ايشان تفسير تابش است كه در آن امام توحيد ابراهيم وار سعی نموده واقعيت دين را با سخنان قرآن وكلام پاك يزدان به مسلمانان بفهماند.

تفسير تابش به مردم می گويد كه كتاب الهی برای همگان آمده است. و برای همگان قابل فهم و درك و هضم است. اين تفسير سدهای ساختگی بين قرآن و ملت را درهم می شكند، و ترس و واهمه ای كه مردم از قرآن كتاب پروردگارشان دارند را به يكباره از بين می برد.
از آنجا که امام ابو الفضل برقعی علیه الرحمه از متن جامعه تشیع برخواسته است، با بدعتها و تصورات جاهلانه ای که در این جامعه رسوخ پیدا کرده آشنائی کامل دارد در این تفسیر ایشان با اسلوبی بسیار شیوا و قابل فهم برای همگان عمده ترین قضایای فساد دینی را با استناد به کلام پاک الهی و فرموده هاي گهربار پیامبر اکرم ص و روایات وارده از ائمه اهل بیت به بهترین وجهی اصلاح می نماید.

و از آنجا که تهیه یک فهرست تفصیلی برای چنین کتاب تفسیری کاری است بسیار طولانی و پر حجم از آن دست برداشته تنها به مهمترین اشکالات مذهبی ای که جامعه تشیع ما بشدت با آن دست به گریبان است و در واقع این مسائل سد راههایی است که منافقین کور دل و دکانداران مذهبی در برابر فهم درست و صحیح دین قرار داده اند، در اینجا به جاههایی که در این تفسیر مبارک می توانید آنها را بیابید اشاره می کنیم: 
1. شفاعت. آیه 254 سوره بقره. و سوره سبأ، آیه/23، ج/3. و سوره زمر، آیه/19، ج/4. و سوره الزخرف، آیه86، ج/4.

2. اولو الأمر، سوره نساء، آيه 58 و 59 .
3. كرامات أولياء سوره كهف آيه 12 ج/3
4. استخلاف ائمه سوره نور آيه 55، ج/3
5. عدم انحصار امامت سوره الفرقان آيه74،ج/3.
6. مفاسد اشعار شعراء سوره الشعرء آیه/227، ج/3.
7. حکم شنیدن مردگان، و گنبد و سنگ قبر سازی بر قبرها؛ سوره نمل آیه 80، ج/3. و سوره فاطر، آیه/22،ج/3.
8. انتخاب امام از سوی خداست یا مردم، سوره قصص آیه68، ج/3.
9. حکم زکات، سوره لقمان آیه/4، ج/3.
10. اهل بیت چه کسانید و طهارت آنها به چه معناست؟ سوره احزاب، آیه/33، ج/3.
11. آیا ائمه واجب الاطاعه هستند؟ سوره احزاب آیه/38، ج/3
12. حکم تعویذات وشگون، سوره یس، آیه/18، ج/4.
13. آیا امامان معصومند؟! سوره الزمر، آیه 13، ج/4. و سوره غافر، آیه/55، ج/4.
14. آیا صحابه مرتد شدند؟ سوره الفتح، آیه/18و آیه/29، ج/4. و سوره الواقعه، آیه/39، ج/4. و سوره الحدید، آیه/10،ج/4. و سوره الحشر، آیه/9و10، ج/4.
15. خواندن غیر خدا در دعاء، سوره شعراء، آیه/213،ج/3. و سوره جن، آیه 20.
16.  شفا دهنده تنها خداست! سوره عبس، آیه 2، ج/4. و سوره غاشیه، آیه/3،ج/4.
17. آیا پیامبران و امامان علم غیب دارند؟ و سوره قصص، آیه/44ـ46، ج/3.
نقطه دیگر اینکه ما در طول مسیر تهیه و ترتیب این کتاب سعی نموده ایم متن اصلی تفسیر امام برقعی را به خواننده آنچنان که قلم ایشان نقش زده اند عینا برسانیم، تنها در مواردی که کلمه ای عربی را مؤلف در ضمن جمله فارسی جای داده اند و گمان برده ایم که فهم آن شاید برای برخی از خوانندگان واضح نباشد تنها مرادف فارسی آن کلمه را در بین دو پرانتز آورده ایم تا درک جمله برای خواننده آسانتر باشد. 

اشاره به این نقطه را لازم می دانیم که امام برقعی در طول مسیر علمی وپژوهشی خود که بدون تعصب و با چشمانی باز و با قلبی آماده پذیرش حقیقت طی نموده اند توانسته اند از بسیاری از خرافات و اجتهادات نادرست و یا ضعیف خود را سالم بیرون کشند که این نقطه در مؤلفات ایشان واضح و روشن است. از جمله مسائلی که شاید عمر بدو اجازه نداده بود که با مداد قرمز بر آنها خط بطلان زند برخی رسوباتی است که از عقیده اعتزالی پیشین ایشان هنوز بر ذهنشان مانده بود، چون؛ عدم ملاقات مؤمنان با پروردگار خویش! که قرآن کریم و پیامبر اکرم ص آنرا دقیقا روشن ساخته اند، و تفسیر بی مورد برخی از صفات الهی به معانی مجازی آنها! که اینچنین موارد را ما در پاورقی سخنان مؤلف بزرگوار روشن ساخته ایم تا خواننده محترم با حقیقت امر از دیدگاه قرآن کریم و پیامبر اکرم ص آشنا گردد.

البته باز هم جای دارد اشاره کنیم که وجود اینگونه مسائل نه تنها قدحی بر مؤلف حقیقت جوی نیست بلکه به این نقطه اشاره دارد که انسان جائز الخطا می باشد، و سخن هر کس جز خدای متعان و پیام آور او قابل بازنگری است، و هر انسانی جز پیامبران هر چند عالم و دانشمند و صاحب مقامات عالیه و مؤلفات بزرگ باشد باز هم ممکن است اشتباه کند و مؤمن همواره در پی حقیقت است نه در پی مردان و یا به اصطلاح بزرگان! و او بزرگان را با میزان حق می سنجد نه اینکه حق را با زبان بزرگان!
با اين اميد كه خواننده محترم پس از خواندن اين گنجينه، آنرا به ساير دوستان و آشنايان خويش معرفی كند، دست به ترتيب و بازنگری اين كتاب ارزشمند زده ايم. شايد كه ما نيز از جمله آن کسانی باشيم كه در زير چتر آن سخن گهر بار و معجزه آساي رسول هدايت جايی دارند.

" الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"

بار الها! زيبايی حقيقت را به ما بنمايان و ما را در راستای پيروی آن ياری ده. و زشتی باطل را بر ما آشكار ساز، و ما را از آن دوری ده!

الهی آمين!

ناشر،،،
مقدّمه

الحمدلله الذی هدانا بکتابه و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله. 
پروردگارا تو را شکر و سپاس‌گذاریم، وفقط هدایت تو را هدایت می‌دانیم و چنانچه خود فرموده‌ای: " إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى"، ما نیز به این نعمت اقرار و اذعان داریم و کتاب تو را "هُدىً لِلنَّاسِ" می‌دانیم، و به أمر تو که فرموده‌ای: " كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ"، در کتابت تدبّر کرده و آنرا مبارک و با برکت و خیر می‌دانیم، و طبق "لِيَتَذَكَّرَ" بتذکرات کتابت فکر خود را بکار می‌اندازیم، تا از صاحبان اندیشه و خرد محسوب شویم، و قفل جهالت و سفاهتی که بواسطة عدم تدبّر در کتابت برای دیگران فراهم آمده بدلیل آیة: 
( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (
(محمد/24)
می‌شکنیم و ما قرآن تو را شفاء و نور و رحمت و برهان هدایت و کمت و پند و موعظة روشن می‌دانیم و به آیة: 
( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((( (
(الإسراء/82)
و آیة 

( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (
 (النساء/174)

و آیة: 
( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( 
(الجاثية/20)
ایمان داریم و چنانچه فرموده‌ای: 
( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((  (
(العنكبوت/51)
و فرموده‌ای: 
( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (
(النحل/89)
آنرا برای راهنمائی امور دینی کافی و جامع می‌دانیم.

و صلوات و سلام بر پیروان کتاب تو حضرت محمّدص و یاران و اهل بیت و أتباع او که راه‌‌یافتگان راه هدایت می‌باشند.

و بعد؛ چون اکثر اهل زمان ما که نام مسلمانی برخود گذاشته‌اند از کتاب دینی و آسمانی خود بی‌خبرند و لذا بعقائد متفرقة باطله و ذلّت نفاق و تفرقه گرفتار شده و برای تمیز بین حق و باطل بمیزانی چنگ نزده‌اند، و هر کس بدنبال هر عالم نمائی رفته و بواسطة دین تقلیدی تحقیقات دینی را جائز نمی‌شمرد، و درصدد تحقیق نمی‌باشد. و اگر گاهی به فکر تحقیق افتاده معیاری که حق را از ناحق جدا سازند ندارند، و می‌توان گفت در امر دین حیران و سرگردانند و راه‌نمایان دلسوز خیرخواه بیداری که از میزان و معیار دین آگاه باشند ندارند، و غالباً دنیا طلبانی بنام دین برگردن ایشان سوار بوده‌اند. و عالم و جاهل توجّهی که شاید و باید بکتاب إلهی ندارند و آنرا مهجور و متروک نموده و بهرة شایسته از آن نبرده‌اند، و حتّی در حوزه‌های علمی دینی تدریس آن جزء برنامه نیست، در صورتیکه خدا و رسول و سایر پیشوایان اسلام تماماً قرآن را میزانِ حقّ و باطل و رهنمای سعادت و برای همه آنرا امام و حجّت، و پیشوای خود و سایرین دانسته و برای تصفیة حقایق دین از خرافات: قرآن را معرّفی کرده‌اند. متأسّفانه علل فراوانی باعث شده که مردم را از این واقعیّات دور و بی‌خبر داشته‌اند، و از راهنمائی قرآن در امور دین و دنیا بی‌اطلاعند. و بهمین جهت است که در سورة فرقان آیة 30 ذکر شده که رسول خداص روز قیامت در پيشگاه عدل إلهی از قوم و از أمّت در عوض شفاعت شکایت می‌کند، در سورة فرقان فرموده: 
( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  ( 
(فرقان: 30)

«رسول خدا گوید پروردگارا قوم من این قرآن را متروک نمودند».
یکی از علل بی‌خبری مردم از حقائق قرآنی همانا کسانیند که از بیداری مردم بتوسط قرآن وحشت دارند، و برای حفظ خرافات خود مردم را از فهم قرآن دور داشته‌اند. همان گویندگانی که گاهی خود را مبلغ قرآن می‌دانند، در صورتیکه باقرار خود قرآن را قابل فهم نمی‌دانند، و می‌گویند: باید امام بیاید و آنرا بیان کند. کسی نیست به آنان بگوید: پس چرا رسول خداص و یازده امام بیان نکردند؟! و اگر بیان کردند پس قابل فهم شده چرا می‌گوئید نمی‌فهمیم؟ خدایتعالی بامت یهود که به دروغ مدعی یپروی کتاب تورات بودند و بگفتار آن اعتنا نداشتند در سورة جمعه آیة 5 فرموده: 
( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (

(جمعه: 5)

«آنانکه مدعی حمل توراتند سپس حامل آن نشده‌اند بمانند خری باشند که بار آن کتاب باشد، بد است مَثَل آنانکه به آیات إلهی تکذیب کرده‌اند، و خدا این قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند.».
در این آیه خدا ایشان را خر و ستمگر و محروم از هدایت خوانده. در این صورت؛ بکسانیکه مدعی حمل قرآن و از آن بی‌خبرند چه باید گفت؟ و آیا نباید ایشان را ستمگر و دور از هدایت و بی‌سعادت دانست؟

به هرحال ما برای وظیفة دینی و وجدانی بر آن شدیم که مردم را بیدار و براهنمائی قرآن ایشان را هشیار سازیم، و با قلم ساده و روان با دلیل و برهان بمردم خود اعلان نمائیم که این ذلّت و بیچارگی و سرگردانی شما بواسطة بی‌اطلاعی و عدم تدبّر در آیات قرآن است و لذا باشاره و مشورت دوستان بنوشتن کتاب (تابشی از قرآن) پرداختیم. و امید أجر از پروردگار جهان و نازل‌کنندة قرآن داریم. شاید جوانان روشن دلِ حق‌جو بوسیلة آن راهنمائی شده و بدین وسیله هر یک خود پرچمدار هدایت دیگران شوند. در این کتاب پس از چند فصل مقدّمات مفیده، ترجمة روانی از قرآن و توضیحاتی از بعضی از نکات آن نگاشته می‌شود. و مقدّمات لازمه که دانستن آن بر هر مسلمانی واجب می‌باشد ذیلاً ذکر می‌شود: 
1- قرآن و تواتر آن از رسول خداص 
دلائل بسیاری موجود است بر اینکه قرآن معمولی در بین مسلمین، همان قرآنی است که به رسول خداص نازل شده، و خود آن حضرت مدوّن آن بود، و در حضور او و بدستور او جمع‌آوری و تنظیم و تدوین‌شده و بعد به صورت فعلی درآمده، و اصحاب گراميش در زیر نظر او بهمین ترتیب درآورده‌اند، و آن جناب تصویب نموده و برای أمّت خود گذاشته: 
دلیل اول: احادیث و روایات بسیاری رسیده که هر چه نازل می‌شد به اصحاب خود قرائت می‌نمود و می‌فرمود: بنویسید و از حفظ کنید. و بسیاری از این روایات در کتاب "الاتقان" سیوطی و کتاب "تاریخ القرآن" زنجانی ص 35 و تفسیر "مجمع‌البیان" و "صحیح بخاری" و "تفسیرالبیان" خوئی و سایر کتب آمده. از آن جمله روایت کرده‌اند از عبدالله بن مسعود که گفت: من هفتاد و چند سوره از دهان مبارک رسول خداص فرا گرفتم. و نیز روایت کرده‌اند که ابن مسعود گفت: رسول خداص درغاری بود که سورة المرسلات بر او نازل شد و من از او فراگرفتم. و نیز روایت کرده‌اند از ابوعبیده وابن جریر و ابن منذر و ابن مردویه از عمر بن عامر انصاری که گفت عمر بن خطاب قرائت کرد: 
( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (     (توبه: 100)

و کلمة "الأنصار" را برفع خواند و بدون "واو" قبل از کلمة "الذین"، زید بن ثابت گفت: "والذین" با "واو" است، عمر گفت بروید أبی بن کعب را بیاورید، چون آبی آمد عمر از او سؤال کرد که؛ الّذین با "واو" است یا خیر؟ ابی‌ گفت: بلی رسول خداص آنرا با "واو" برای من قرائت کرد وقتیکه تو مشغول فروش گندم بودی. عمر قبول کرد. و باز عامة و خاصّه نوشته‌اند و روایت کرده‌اند که أبیّ بن کعب گفت رسول خداص بمن فرمود خدا مرا أمر کرده که قرآن را بر تو قرائت نمایم و بتو یاد دهم، أبی گفت آیا خدای تعالی مرا نام برده؟ رسول خداص فرمود: بلی پروردگار جهان تو را یاد نموده. ابی از شوق چشمهایش پر از اشک شد. 
وباز روایت کرده‌اند که عمر گفت: رسول خداص سوره‌هائی از قرآن به من آموخت. و من شنیدم که هشام بن حکیم سورة فرقان را می‌خواند در زمان رسول خداص. من گوش دادم دیدم آن طوریکه او قرائت می‌کند رسول خداص به من نیاموخته. صبر کردم تا نمازش تمام شد، رداء او را گرفتم و گفتم: چه کس چنین قرائت را بتو آموخته؟ گفت رسول خداص. گفتم: دروغ می‌گوئی، چون رسول خداص این سوره را به من آموخته نه این چنین که تو می‌خوانی، پس با او به خدمت رسول خداص رفتیم، من عرض کردم: یا رسول الله این سورة فرقان را به لهجه‌ای می‌خواند که بمن نیاموخته‌ای؟ حضرت فرمود: او را رها کن و به هشام فرمود: بخوان. پس او همانطوریکه من از او شنیده بودم قرائت کرد. رسول خداص فرمود: صحیح می‌خواند این چنین نازل شده! پس ازهشام من قرائت کردم، حضرت فرمود: قرائت تو نیز صحیح است، قرآنی که نازل شده هر طور و هر لهجه که برای شما آسان است بخوانید. و باز روایت کرده‌اند که رسول خداص برای تشویق اصحاب خود به حفظ قرآن فرمود: «فلیؤمکم أقرئکم». یعنی در نمازها هر کس به قرائت قرآن و حفظ آن بهتر وارد است برای شما امامت کند. و باز روایت مشهور آمده که رسول خداص فرمود: «أبی أقرئکم». و نیز عامه و خاصه روایت کرده‌اند که آیة 12 سورة الحاقّه: 
( ((((((((((( (((((( (((((((((  (     (حاقّه: 12)

نازل شد در مدح کسانی که چون قرآن نازل می‌شد آنرا از حفظ می‌کردند. از این قبیل اخبار متواتر است که دلالت دارد بر اینکه رسول خداص قرآن را به بزرگ و کوچک اصحاب خود یاد می‌داده و همّت می‌گماشته که از حفظ کنند و اصحاب او چون عرب فصیح بودند و لطافت معانی قرآن را درک می‌کردند و لذا با شوق و شغف زیادی به حفظ آن می‌کوشیدند و آیات قرآن در مذاق ایشان بسیار شیرین و دل‌نشین بود. و باز عدة زیادی نوشته‌اند که اصحاب رسول خداص آیه‌ای را که فرا می‌‌گرفتند مکرّر می‌آمدند نزد رسول خداص می‌خواندند تا در حافظة ایشان بماند، و عرض می‌کردند: یا رسول الله آن طوریکه نازل شده آیا من حفظ کرده‌ام یا خیر؟ تا اینکه رسول خداص می‌فرمود: بلی، و حفظ ایشان را تقریر می‌نمود. اصحاب رسول خداص چنان بودند که حضرت علی( در زمان خلافت خود در خطبة 121 یادی از ایشان نمود و بر فقدان ایشان تأسّف می‌خورد و آرزوی ملاقات ایشان را داشت و می‌فرمود: «أین القوم الذین دعوا إلی الإسلام فقبلوه و قرؤا القرآن فأحکموه». یعنی؛ کجایند آن عده‌ای که به اسلام دعوت شده و آنرا پذیرفتند و قرآن را قرائت نموده و محکم کردند. 
بسیاری از مورّخین و محدّثین روایت کرده‌اند از خارجه بن زید از پدرخود که گفت: رسول خداص وارد مدینه شد در حالیکه من هفده سوره قرائت کرده و از حفظ داشتم و بر رسول خداص خواندم، حضرت را خوش‌آمد و فرمود: ای زید نوشتن یهود را یاد بگیر زیرا من از یهود بر این قرآن، ایمن نیستم. زید گفت: من نوشتن یهود را در نصف ماه به خوبی یاد گرفتم. و اصحاب رسول خداص را عادت چنین بود که چون قرآن را یاد می‌گرفتند، به دیگران تعلیم می‌نمودند، به اولاد خود و به کسانیکه وقت نزول حاضر نبودند از اهل مدینه و مکه و اطراف آن و به همه قرائت می‌کردند، پس یک روز و یا دو روز از نزول سوره‌ای نمی‌گذشت مگر اینکه اشخاص بسیاری آنرا در سینه‌های خود حفظ کرده بودند و می‌آمدند نزد حضرت رسولص قرائت می‌کردند و به أمر او می‌خواندند و ختم می‌کردند. "آمِدی" که یکی از بزرگان علما می‌باشد و ـ هم دیگران ـ نقل کرده‌اند که قرآن‌هائی که در دست اصحاب رسول خداص بود بر آن حضرت عرضه و قرائت شده بود و آخرین قرآنهائی که بر آن حضرت عرضه شد قرآن عثمان بود، و نماز را طبق قرآن عثمان می‌خواندند. تا اینکه رسول خداص وفات نمود. و نیز از عبیدة سلمانی که از ثقات اصحاب امیرالمؤمنین علی( است روایت کرده‌اند که گفته: قرآنی را که امروزه مردم قرائت می‌کنند همان قرآنی است که به رسول خداص عرضه شد در سالیکه آن حضرت وفات نمود. و نیز روایت کرده‌اند از زید بن ثابت که گفت: در آخرین مرتبه‌ایکه قرآن به رسول خداص عرضه شد من حضور داشتم و در حضور آن حضرت استنساخ شد. و خود زید گوید: من برای حضرت رسول خداص قرآنی نوشتم و بر آن حضرت قرائت کردم و مردم طبق همان قرائت، قرائت می‌کردند تا آنکه حضرت وفات نمود. و لذا این زید مورد اعتماد خلفاء و سایر مردم بود وحتّی برای عثمان چنانچه خواهد آمد، یک مرتبة دیگر به تصویب امیرالمؤمنین علی( قرآنی نوشت، و چندین قرآن دیگر طبق همان نوشت. و باز روایت کرده‌اند که رسول خداص زمانیکه مکّه بود جماعتی را به سوی مدینه فرستاد تا به اهل مدینه قرآن بیاموزند. از جمله کسانی وجوانانی که فرستاد مصعب بن عمیر و عمار و بلال و ابن امّ مکتوم بود، و پس از هجرت بسوی مدینه چون مکّه را فتح کرد معاذ بن جبل را درمکّه گذاشت برای اینکه قرآن به مردم یاد دهد، و هر کس به سوی مدینه هجرت می‌کرد رسول خداص او را به یکی از حافظین قرآن می‌سپرد، که به او قرآن تعلیم دهد. مختصر اینکه شهر مدینه مانند دانشگاهی شده بود که مرد و زن و کوچک و بزرگ آن در شب و روز به قرائت قرآن و یا تعلیم و یا تعلّم و یا کتابت آن مشغول بودند، یکی می‌گفت دیگری می‌نوشت. و درس دیگر و حدیث دیگر و علم دیگر نبود جز قرآن تا اینکه صدها و هزارها حافظ قرآن و قاری قرآن بوجود آمد. و در این دانشگاه شاگرد مکتبی مانند أمیرالمؤمنین علی( بود که افتخار داشت به شاگردی مکتب قرآن. وحتّی آن حضرت قرآن را امام خود می‌دانست چنانچه بنام «قرآن از نظرعلی(» خواهد آمد. کار به جائی رسید که برای جهاد سپاهیانی تشکیل می‌شد که تمام افراد آن سپاه حافظان و قاریان قرآن بودند و سپاهی که بنام کتیبة القرآء بود از تمام سپاهیان کاری‌تر و شجاعتر بود و «کتیبه القراء» که پرچم آن کتیبه القرّآء بود بر سایر سپاهیان افتخار و مزیّت داشت. یکی از غزوات چنانکه تمام مورخین نوشته‌اند غزوة بئر معونه است که غزوة کوچکی بود هفتاد نفر از قراء و حافظان قرآت که اصحاب رسولص بودند و در آن سال قاریان کمتر بودند در آن غزوه شهید شدند. و لذا رسول خداص بسیار متأثّر شد، درحالي که غزوة بئر معونه در سال چهارم هجرت بود و در آن سال قاریان و حافظان قرآن کمتر بودند، در این سال که چنین باشد باید فهمید سالهای بعد که اسلام منتشر شده و مسلمین یک به صد برابر زیاد شده‌اند چگونه بود، خصوصا اهل حجاز که آنجا هوای خشک وگرمی دارد و حافظة اهالی آن بسیار خوبست که بخواندن و یا بشنیدن یک مرتبه اکثراً هر چیز را حفظ می‌کردند، و خدا خواسته بود که کتاب او محفوظ بماند و از کم و زیاد مصون باشد ولذا آن را در میان مردمی قوی حافظه نازل فرمود.
2- کسانی که بنام و نشان حافظ قرآن بودند از صحابه
در کتب فریقین نوشته‌اند یکی از کسانیکه در زمان رسول خداص قرآن را حفظ کرده بود ابوبکر بود. و ازجمله کسانیکه نام ایشان مخصوصاً برده شده که تمام قرآن را حفظ داشته‌اند، از مهاجرین اصحاب رسول؛ حضرت امیر علی بن ابیطالب( و طلحه و زبیر و سعد بن وقاص و ابن مسعود و حذیفه بن یمان و سالم و ابوهریره و عبیدالله ابن السائب وعبدالله بن عمر بن خطاب و عبدالله بن عمرو بن عاص و عثمان بن عفان و عایشه و حفصه و امّ سلمه و مصعب بن عمیر و عمّار و بلال و ابن امّ مکتوم.

و أما از انصار نیز کسانی را به خصوصه نام برده‌اند از جمله: عباده بن الصامت و معاذ مکنی به أبی حلیمه و مجمع بن جاریه و فضاله بن عبید و مسلمه من مخلد. و أما کسانیکه نام ایشان ذکر نشده و حافظ قرآن بوده‌اند چه بسیار بوده و بسیاری از افراد که حافظ قرآن بودند أما نه تمام آن و پس از رسول خداص آنرا کامل نمودند از آن جمله: تمیم‌داری و عقبه بن عامر را نوشته‌اند و هزاران نفر از اصحاب بودند که بعضی از سوره‌های قرآن را حفظ داشته و در نمازها قرائت می‌کردند. و از جمله کسانی که تمام قرآن را حفظ داشته ومورخین و محدثین از او نام برده‌اند زنی بود بنام امّ ورقه بنت عبدالله بن الحارث که رسول خداص مکرر به زیارت او می‌رفته و او را شهیده می‌خواندند،  او تمام قرآن را جمع کرده بود. رسول خداص به او فرمود: تو امامت کن برای خانواده‌ات. و چنانچه مورخین نوشته‌اند آن قدر حافظ قرآن زیاد شد که سپاهیان مرتب می‌شد از صف‌های مجاهدین قرّاء که در جنگ یمامه با مسیلمة کذاب هفتصد نفر قاری قرآن شهید شد، و عدة زیادی در جنگ قادسیه، شهید شدند. و پی‌درپی کتیبه‌هائی که مرکب از قاریان قرآن بود به طرف آذربایجان و ایران و شامات و ارمنیه و سایر بلاد در حرکت بودند و همان قرآن بود که ایشان را به اوج عزّت و عظمت و پیروزی دنیا و آخرت رسانید.
3- کتابت قرآن در حضور رسول خداص
برای رسول خداص نویسندگانی بود که کتابت قرآن می‌نمودند. ابوعبدالله زنجانی در ص 42 "تاریخ القرآن" و سیوطی در کتاب "الاتقان" ص 57 تا ص 73 و جمع دیگری نوشته‌اند که نویسندگان وحی 43 نفر بودند که از طرف رسول خداص مأمور به نوشتن قرآن بودند. از جمله کسانی‌ را که نام برده‌اند: علی بن أبی‌طالب( و عثمان بن عفان و ابوبکر و عمرو ابوسفیان ومعاویه بن ابی سفیان و یزید بن ابی‌سفیان و سعید بن عاص و دو فرزندش: ابان بن سعید و خالد بن سعید و زید بن ثابت و زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدالله و سعد بن أبی وقاص و عامر بن فهیره وعبدالله بن رواحه وعبدالله بن سعیدبن أبی السرح و أبیّ بن کعب و عبدالله بن الأرقم و ثابت بن قیس و حنظله بن الرّبیع و شرحبیل بن حسنه و علاء الحضرمی و خالد بن ولید و عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه و معیقب ابن ابی فاطمه الدّوسی و حذیفه بن یمان وحویطب بن عبدالعزیز العامری، و از جملة آنان که بیشتر ملازم رسول خداص بودند و کتابت می‌کردند یکی زید بن ثابت و دیگری علی بن ابی‌طالب( بود. البته بعداً کاتبان و قاریان و حافظان قرآن در میان اصحاب و تابعین به قدری زیاد شدند که مساجد اسلامی شب و روز پر بود از متعلّم و معلّم و استاد و شاگرد و نویسنده و گویندة قرآن و مانند ربیع بن خشیم چهارصد شاگرد قاری قرآن داشت چنانکه اکثر مورخین و محدثین نوشته‌اند.

4- به نوشتن قرآن أهمّیّت می‌دادند

ازتاریخ و روایات معلوم می‌شود که رسول خداص و اصحاب او و همچنین تابعین بعدی به نوشتن قرآن اهمّیّت بسیار و فوق‌العاده می‌دادند و هر وقت آیه و یا سوره‌ای نازل می‌شد، فوری می‌نوشتند چنانکه در خبر آمده که چون «لایستوی القاعدون» نازل شد، رسول خداص فرمود به زید بن ثابت بگوئید بیاید و کاغذ و دوات بیاورد، پس به او فرمود بنویس. رسول خداص و اصحاب او از اوّل بعثت در این کار سعی داشتند چنانکه در اخبار آمده که عمر بن خطاب در اوائل بعثت رسول خداص چون شنید خواهرش مسلمان شده به حالت غضب به خانة او وارد شد، دید گوشه‌ای از خانه صفحه‌ایست و در آن از آیات قرآن سورة حدید نوشته شده، و صفحة دیگری دید که در آن سورة طه نوشته شده. معلوم می‌شود دراین کار جدّیّت داشتند. و حتّی کاتبان وحي و قاریان به این کار افتخار می‌کردند. هر کس کاغذ داشت در کاغذ و هر کس نداشت در کتف گوسفند و یا پوست آهو و یا برگ و یا سنگ صاف می‌نوشت. از آیة 7 سورة انعام: 
( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (      (أنعام: 7)

معلوم می‌شود کاغذ در دسترس ایشان بوده، چون قرطاس به معنی کاغذ است و همچنین از آیة 91 همان سوره که فرموده: «تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیراً».

به هر حال آنقدر به کتابت و حفظ قرآن اهمیّت می‌دادند تا آنجا که آقای خوئی در ص 169 "تفسیرالبیان" می‌نویسد که؛ زنان مسلمه مهریّة خود را تعلیم و تعلّم سورة قرآن قرار می‌دادند. و معلمین صدر اسلام مواظب بودند که قرآنهای خود را مطابق قرآنی که به رسول خداص عرضه شده بود بنویسند، پس اگر قرآن عرضه شده در کلمه‌ای تاء مستطیل داشت آنها مواظبت می‌کردند که مستطیل نوشته شود و اگر تاء مدوّر بود مواظبت می‌ردند مدوّر نوشته شود. و مثلاً اگر بعد از واو جمع هر جا الف بود همه الف می‌گذاشتند. و بعد از واو مفرد الف نمی‌گذاشتند مگر جائیکه قرآن اصحاب اوّلیّه، الف داشته باشد، آنجا را مواظب بودند که الف داشته باشد. چنان سعی و کوشش در ضبط کمّیّت و کیفیّت آن داشتند که در هیچ کتابی چنین مواظبت نشده. چون حق تعالی وعده فرموده ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾: او خواست که چنین مواظبتی از قرآن بعمل آید، ناگفته نماند چه بسیار عوام و نفهمند بعضی از گویندگان مذهبی که می‌گویند این قرآنها اهمیت ندارد، زیرا کاغذ و مرکّب است و قرآن حقیقی خود رسول و یا خود امام است. اینان ندانسته‌اند که خود رسول خداص تابع همین قرآنهای کاغذی بود که روی کاغذ نوشته بودند، خدا به او فرمود: 
( وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ( 
(الأعراف: 170)
و خود رسول باید به همین قرآن ایمان آورد تا مصداق یؤمنون بالکتاب باشد. و کتاب إلهی عبارتست از همین قرآن‌ها که روی کاغذها نوشته شده. همین گوینده که توهین به قرآن می‌کند و می‌گوید کاغذ و مرکّب است برود در دادگستری حضور دادستان و بگوید این کتاب قانون را دور بیندازید، زیرا کاغذ و مرکّب است او را زنجیری و زندانی خواهند کرد، و به او می‌فهمانند که هر قانونی در کاغذ و صفحات کتابست، نه در جای دیگر. حال ببینید چه قدر نادانست آن گویندة دشمن علی( که مدّعی دوستی اوست و می‌گوید در جنگ صفّین چون معاویه قرآن‌ها را سرنیزه کرد، علی( فرمود: نعوذ بالله این قرآن‌ها کاغذ ومرکب است! دروغ به این بزرگی را به آن امام نسبت می‌دهند، در حالیکه تمام مورّخین نوشته‌اند حتّی در نهج‌البلاغه موجود است که آن امام( فرمود ما سزاوارتریم که بدعوت به قرآن لبّیک بگوئیم و اجابت کنیم. و تمام فقها و أئمّه( فرموده‌اند که هرکس به همین قرآنهای معمول در کاغذ و مرکب توهین کند، کافر و مرتدّ است و در هیچ تاریخی ذکر نشده که آن حضرت چنین توهین کرده باشد، بلکه حضرت فرمود: «نحن أحق بمتابعة القرآن» و ما از این دعوت به قرآن سرپیچ نیستیم. علی( چنین می‌گوید، ولی مدّعیان دوستی او که دشمن اسلام و قرآنند چنان نسبت‌ها باو بسته‌اند. و ما آن حضرت را از این تهمت‌ها پاک خواهیم کرد. در ذیل عنوان «قرآن از نظر علی(».
5- نویسندگانی که قرآن خود را به رسول خداص عرضه کردند

بسیاری از مورّخین و محدّثین از آن جمله ابوعبیده در کتاب "القراءات" و ابوعبدالله زنجانی در "تاریخ القرآن" و مجلسی در ص77، ج 92 "بحار" جدید و سیوطی در کتاب "اتقان" و محمد بن اسحق در "فهرست" خود و بخاری در صحیح خود نوشته‌اند که در زمان رسول خداص بعضی از اصحاب او قرآن را در حضور او جمع کرده و به آن حضرت عرضه می‌داشتند، از آن جمله علی بن ابیطالب( و سعد بن عبيد بن النعمان و ابوالدرداء و معاذ بن جبل و ابوزید ثابت بن زید و أبیّ بن کعب و عبید بن معاویه و زید بن ثابت.
بخاری در یک جا روایت کرده از قتاده که گفت سؤال کردم از انس بن مالک خادم رسول خداص که در زمان پیغمبر چه کسی جمع کرد قرآن را؟ او چهار نفر را نام برد که همه از انصار بودند: 1- ابیّ بن کعب، 2- معاذ بن جبل، 3- زید بن ثابت، 4- ابو زید. و در جای دیگر نقل کرده که یکی از جمع‌کنندگان قرآن در زمان رسول خداص ابوالدرداء بود و در کتاب "اتقان" سیوطی روایت کرده که جامعین قرآن عده‌ای بودند و پنج نفر را نام برده: معاذ و عبادة بن الصامت و أبی بن کعب و ابوالدرداء و ابو ایّوب انصاری. و جای دیگر یکی از جمع‌کنندگان قرآن را در زمان رسول خداص عثمان شمرده و دیگر تمیم‌داری را نام برده. بیهقی و ابی‌داود و شعبی شش نفر را نام برده‌اند و اضافه بر کسانیکه ذکر شد مجمع بن جاریه را شمرده. و خوارزمی در کتاب مناقب خود روایت کرده و دو نفر را نام برده که زمان رسول خداص قرآن را جمع کردند: علیّ بن ابیطالب( و أبیّ بن کعب.

به هر حال از مجموع اخبار و روایات مسلم می‌شود که‌ عده‌ای در زمان رسول خداص نویسنده و جمع‌کنندة قرآن بودند در حضور رسول خداص و حضور هزاران نفر اصحاب او. و همان قرآن‌ها بتوسط رونویس بتدریج زیاد شد که در خانة هر یک از مسلمین چه اصحاب رسولص و چه تابعین، یک قرآن یا بیشتر موجود بوده، تا بجائیکه یک نفری مانند ربیع بن خثیم چهار صد نفر شاگرد قاری قرآن داشت، و او بود که از طرف حضرت أمیر( مأمور سرحد قزوین شد. و آن قدر نسخه‌های قرآن در عصر صحابه و تابعین زیاد شده بود که در دسترس تمام مسلمین بود و بهمین صورت نسخه‌ها رو به ازدیاد بود، و مسلمین از پدران خویش گرفتند و به فرزندان خود رسانیدند و نشر شده و تمام مسلمین‌ سابقین و لاحقین راویان و ناقلان و کاتبان این قرآن بوده‌اند، از زمان ما تا زمان رسول خداص بتواتر رسیده، و هیچ کتابی این چنین تواتری بخود ندیده. متأسفانه مسلمین که باید تواتر قرآن را بدانند و متوجه باشند که قرآن سند دین و مدرک رسالت پیغمبر و سند شریعت ایشان است، در عین بی‌خبری مانده و متوجه نشده‌اند تا جائیکه بعضی از ايشان خیال کرده‌اند این قرآن نوشتة یکی از اصحاب و راوی آن عثمان می‌باشد، غافل از آنکه عثمان مردم رابه قرائت واحد دعوت کرد، آن هم قرآنی که بین اصحاب رسول مشهور بود و به رسول خداص عرضه شده بود، و این عمل مورد قبول اصحاب رسولص با تأیید علی بن ابیطاب( بود نه اینکه عثمان قرآن خود را که مدوّن کرده بزور بر سایرین تحمیل کرده باشد! خیر چنین نبوده، چون پس از رسول خداص در کیفیّت قرائت بسیاری از کلمات قرآن اختلاف بود مثلا یکی "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" و دیگری "ملک یوم الدین" می خواند یکی "يَطْهُرْنَ" بتخفف و ديگري "یطّهرن" بتشدید طاء قرائت می‌نمود. خلیفة سوم که آنروز زمامدار مسلمین بود اصحاب رسول خداص راخواست برای رفع اختلاف چنانکه ذیلا بیان می‌شود: 
6- عثمان به رأی اکثریّت قرائت مشهور را انتخاب کرد
آقای خوئی در کتاب "البیان" ص 171 و ابوعبدالله زنجانی در "تاریخ القرآن" ص 65 و سیوطی در "اتقان" و صاحب کتاب فهرست در "الفهرست" و بخاری در صحیح خود و هم دیگران نوشته‌اند که پس از رسول خداص اختلاف قرائت در بعضی از کلمات قرآن آن هم در صدر اسلام زیاد موجب تشتت و نفاق بود تا زمان عثمان این اختلاف شدّت پیدا کرد، بعضی از مسلمین مآل‌اندیش به فکر رفع اختلاف افتادند، کار به جائی رسید که معلّمین قرآن با شاگردان خود به نزاع و مشاجره پرداختند و قرّاء و حافظان قرآن در شام و یمن و عراق و آذربایجان و ارمنستان پراکنده شدند و بواسطة مجاورت عرب با عجم و اختلاط لغات، این اختلاف زیادتر می‌شد به طوریکه باعث تأثر یک نفر مسلمان فهمیده می‌شد. در این هنگام حذیفه بن یمان که یکی از بزرگان اصحاب رسول خداص بود از استمرار این اختلاف احساس خطر کرد و او با اهل شام در فتح ارمنیّه و آذربایجان شرکت کرده بود و اختلاف و جدال قراء را دیده بود، چون وارد بر عثمان شد عاقبت سوء اختلاف قراء را اعلام و اظهار وحشت کرد، و فریاد زد ای خلیفة رسول، أمّت اسلامی را دریاب، پیش از آنکه مانند یهود ونصاری در کتاب آسمانی خود اختلاف کنند. لذا عثمان فرستاد نزد حفصه و قرآنیکه نزد او بود خواست، سپس دوازده نفر از مهاجر و انصار را که اکثرشان جوان و با سواد بودند خواست از آن جمله بود: زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث. و پس از آن أمر کرد که قرآن را چند نسخة موافق یکدیگر استنساخ کنند و دستور داد اگر در کیفیّت نوشتن یک کلمه اختلاف کردید آن طوریکه در زبان قریش معمول است بنویسید زیرا قرآن به زبان ایشان نازل شده، و خود عثمان نیز نظارت می‌کرد و سایر اصحاب رسول خداص را نیز خواست وگفت آنچه نوشته می‌شود نظارت کنید و آن قرائتی که محلّ اتّفاق و مشهور بین اصحاب و محقّق باشد که همان "ما أنزل الله" می‌باشد درج کنید. تا اینکه چهار نسخة قرآن موافق یکدیگر در حضور اصحاب رسول عرضه داشتند، و طبق همان قرائتی که به رسول خداص عرضه شده بود تهیّه کردند. و سپس یک نسخه ببصره و یکی به کوفه و یکی به شام فرستادند و یکی را در مدینه گذاشتند و مقرّر شد که هر کس در هر شهری قرائت و استنساخ می‌کند، باید مطابق همان نسخ باشد که دیگر اختلافی بین مسلمین نباشد. در "تاریخ القرآن" زنجانی می‌نویسد نسخه‌ایکه به شام فرستادند تا قرن هشتم هجری در مسجد دمشق باقی بود و بعداً به لنینکراد و سپس به جای دیگر نقل شد.
7- عثمان کار واجبی را به تأیید علی( انجام داد

چنانکه در "تاریخ‌القرآن" زنجانی ص 68 مسطور شده و ابن طاوس در کتاب "سعدالسعود" و سیوطی در "الاتقان" و شهرستانی در مقدمة تفسیرخود نوشته‌اند: عثمان برای امیرالمؤمنین علی( و به تأیید او و به اشارة او قرآن‌ها را جمع و نسخه‌های متّحده‌ای مانند یکدیگر نمود. کتب مذکوره روایت کرده‌اند از سوید بن علقمه که گفت شنیدم علی بن ابیطالب( در خطابه و خطبة خود می‌فرمود: « أیها الناس ألله ألله إیاکم و الغلو فی أمر عثمان وقولکم حرّاق المصاحف فوالله ماحرّقها إلا من ملاٍ من أصحاب رسول الله(، جمعنا و قال: ما تقولون فی هذه القرائة التی اختلف الناس فیها: یلقی الرجل الرجل فیقول قرائتی خیر من قرائتک و هذا یَجُرُّ إلي الکفر. فقلنا: ما الرّأي؟ قال: أرید أن أجمع الناس علی مصحف واحد فإنکم إن اختلفتم الیوم کان من بعدکم أشدّ اختلافا. فقلنا: نِعمَ ما رأیت. فأرسل إلی زید بن ثابت و سعید بن العاص و قال: یکتب أحدکما و یملی الآخر، فلم یختلفا فی شيء إلا في حرف واحد فی سورة البقرة فقال أحدهما «التابوت» و قال الآخر «التابوة» و اختار قرائة زیدبن ثابت لأنه کتب الوحی». یعنی فرمود ای مردم خدا را ملاحظه کنید و از خدا بترسید و از زیاده‌روی در امر عثمان و بدگوئی به او خودداری کنید و از گفتن سوزانندة مصاحف به او خودداری نمائید، زیرا به خدا قسم عثمان این کار را نکرد مگر پس از اشارة گروهی از اصحاب رسول خداص. عثمان ما را جمع کرد و بما گفت چه می‌گوئید در این قرائت که مردم در آن اختلاف کرده‌اند، این مرد آن مرد را ملاقات می‌کند و می‌گوید قرائت من بهتر از قرائت تو است و این کار منجر به کفر می‌شود؟ پس ما گفتیم رأی خود را بگو. گفت می‌خواهم مردم را جمع کنم و متّحد نمایم بر مصحف واحد و قرائت واحد، زیرا گر شما امروز (که صدر اسلام است) اختلاف کنید، پس از شما اختلاف شدیدتر خواهد شد؟ ما گفتیم این رأی خوبی است، همین کار را بکن. پس عثمان فرستاد و زید بن ثابت و سعید بن عاص را حاضر کرد و گفت یکی از شما بنویسد و دیگری بخواند. پس این دو نفر اختلافی نکردند در کتابت قرآن مگر در یک حرف که در سورة بقره آیة 248 می‌باشد، پس یکی از ایشان گفت «تابوت» بتاء مستطیل و دیگری گفت «تابوه» بتاء مستدیر. و قرائت زید بن ثابت انتخاب شد زیرا کاتب وحی بود نزد رسول خداص (و بتاء مستطیل نوشته شد).
بنابر آنچه ذکر شد قرآنی که فعلاً در دسترس هشتصد میلیون مسلمین است همان قرآن رسول خداص و اصحاب او است و قرآنی است که به نظارت امیرالمؤمنین علی( و تصویب و تأیید او تهیّه شده و آن حضرت در خطب نهج‌البلاغه همین قرآن معمول را حجّت بر خلق و امام همه دانسته و أمر بانتفاع و اتّباع از آن نموده، چنانکه خواهد آمد. و اگر کم و یا زیاده شده بود بر آن حضرت واجب بود در زمان خلافت خود آنرا تصحیح و یا لااقلّ گوشزد کند زیرا این کار از هر کاری واجب‌تر و موجب حفظ سند شریعت و میزان حقّ و باطل بود. اضافه بر اینکه آن حضرت اشکالی نکرده در زمان خلافتش، بلکه در حضور مستمعین خود همین قرآن را واجب الاتّباع و کافی دانسته و فرموده در اختلافات دینی باید به آن رجوع کنند، چنانچه کلمات او در فصل دهم خواهد آمد. بنابراین برای احدی از مسلمین عذری پذیرفته نخواهد بود در ترک تمسّک به قرآن. و این حجّت باقیه و معجزة متواتره موجود مانده بدون نقص و تحریف. 
آقای خوئی در ص 170 کتاب "البیان" می‌نویسد. نسبت‌دادن جمع قرآن را به خلفاء امر موهومی است که مخالف کتاب خدا و سنت رسولص و اجماع أمّت و مخالف عقل می‌‌باشد،  اگر بگوئیم جمع‌کنندة قرآن ابوبکر بوده در أیّام خلافتش، چنین بوده که ابوبکر همان قرآن مشهور بین اصحاب را برای خود رونویسی کرده و تدوین نموده. وشکی نیست که عثمان نیز قرآن را جمع و مدوّن نموده زمان خلافتش، أما نه بمعنای اینکه آیات و سور آنرا بسلیقة خود جمع کرده باشد، خیر، بلکه باین معنی که مسلمین را جمع نموده بر یک قرائت مشهور متواتر بین اصحاب و از تشتّت و تفرقة در قرائت جلوگیری کرده، ومسلمین را از اختلافات در قرائت بازداشته. و گفتار آقای خوئی را جمعی از بزرگان دیگر نیز نوشته‌اند.

حارث محاسبی گفته: مشهور بین مردم این است که قرآن را عثمان جمع نموده، ولی چنین نیست، و این شهرت اصلی و مدرکی ندارد فقط عثمان مردم را بر قرائت به طریق واحد وادار کرد و آنهم باشاره و اختیار مهاجرین و انصار. آقای خوئی می‌نویسد عثمان مردم را وادار کرد به قرائت واحده همان قرائتی که متعارف بین مسلمین بود و از رسول خداص گرفته بودند و این کار عثمان کار خوبی بود و خدمتی بود که احدی از مسلمین بر او انتقاد نکرد. أما انتقادی که بر او داشتند این بود که چرا ولایات را به بستگان و فامیل خود سپرده و بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند. و چرا بعضی از قرآنهای مخالف قرائت مشهور را از بین برداشت. و در ص 173 می‌نویسد: اگر قرآنی برخلاف قرآن معمولی طبق روایات آحاد نزد امیرالمؤمنین( بوده، دلیل بر این نمی‌شود که آن قرآن کمتر و یا زیادتر از این قرآن معمولی بوده، بلکه در آن چیزی از تأویل و مورد نزول و یا شرح مراد بوده، و ممکن است در مورد نزول نام بعضی از منافقین بوده که انتشار آنرا مصحلت ندانسته، ولذا علی( آنرا از جامعه برکنار داشته. باضافه روش رسول خداص و حسن اخلاق او منافات داشت با اینکه اسماء منافقین را در کتاب خدا یعنی در ذیل آن ذکر کند. و سنت خدا نیز بر این جاری نشده که اسرار و نفاق بندگان را فاش کند و مسلمین را وادار کند که به یکدیگر فحش و سبّ و لعن کنند و بجان هم بیفتند، پس اگر اسماء منافقین در قرآن علی( بوده در متن آن قرآن نبوده بلکه بعنوان توضیح بوده، و دانستن آن هم بر کسی لازم نبوده است.
8- دلائل دیگر بر جمع قرآن زیر نظر حضرت رسولص
از تواریخ و روایات مسلم می‌شود که در زمان رسول خداص قرآن جمع و مدون شده بشکل کتابی، اضافه بر دلائلی که ذکر شد دلائل دیگری نیز در اینجا می‌باشد: 
دلیل اول: خبر متواتریکه فرق مسلمین از رسول خداص روایت کرده‌اند که فرمود: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» و یا «کتاب الله و سنتی». یعنی من دو چیز گران را در میان شما می‌گذارم یکی کتاب خدا و هو "الثقل الاکبر" که آن بزرگتر است، بنابراین رسول خداص کتابی داشته و موجود بوده که در دسترس و میان أمّت گذاشته، و چنین استفاده می‌شود که قرآن به شکل کتابی بوده مدوّن، نه اینکه آیات متفرقه‌ای در احجار و برگ‌ها و سنگها و پوستها باشد. و دیگر اینکه متعدّد بوده، که در دسترس همه باشد و إلا اگر یک قرآن باشد، آنهم تحت نظر وصی خود در میان صندوقی مقفل بگذارد صدق تارک فیکم نمی‌کند.

دلیل دوم: آیات خود قرآن که مکرر اطلاق کتاب بر قرآن شده و اگر بشکل کتاب مدوّن نبود اطلاق کتاب بر او صحیح نبود، مثلاً در آیة 119 سورة آل عمران فرموده: 
( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (
(آل عمران: 119)

که این صریح است تمام قرآن مجموع و مدون بوده بشکل کتابی که خدا ایمان به تمام آنرا خواسته. و در سورة بقره آیة 2 فرموده: 
( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( (((((  (
(بقره: 2)
و در آیة 7 آل عمران فرموده: 
( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (  (                                                       (آل عمران: 7)
«آن خدا خدائی است که نازل کرده بر تو این کتاب را که قسمتی از آن آیات محکماتست و آن امّ‌الکتاب واصل کتابست، و قسمت دیگر از آن متشابهاتست».
و چنین سخنی در جائی گفت می‌شود که کتاب مدوّن مجموعی باشد دارای دو قسمت، سپس بگوید قسمتی از آن چنین و قسمت دیگر چنانست. و مانند آنکه در سورة نحل آیة 89 فرموده: 
( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (
( نحل: 89)

که به کتاب مدوّن معیّنی گفته می‌شود که در آن بیان هر چیزی می‌باشد، و مانند آنکه در سورة آل عمران آیة 3 فرموده: 
( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( * ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (

(آل عمران: 3)

چنانچه نمی‌توان گفت مقصود از تورات و انجیل کتاب مدوّنی نبوده بلکه پس از موسی و عیسی( مدوّن شده همینطور نمی‌توان گفت کتابی مدوّن نزد محمدص نبوده بلکه پس از فوت او مدوّن شده، اگر بحضرت موسی و حضرت عیسی( کتابی مدوّن در زمان خودشان نازل نبوده ( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( که در سورة بقره آیة 53 ذکر شده نعوذ بالله غلط است. پس همانطور که نمی‌توان گفت در زمان موسی( کتابی نبوده و پس از فوت او کتابی شده، همین‌طور نسبت به قرآن نمی‌توان چنین سخنی گفت. و اینکه خدا در سورة انعام آیة 38 فرموده: 
( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( (
(انعام: 38)
که الف و لام الکتاب اشاره به همان کتاب مدوّنی می‌باشد که بدست رسول خداص بوده و همه چیز در آن ذکر شده، و اگر چنین نبود مردم سؤال می‌کردند: کو آن کتاب؟ و همچنین آیات دیگریکه فرموده: 
(وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ...(
  (الأنعام: من الآية155)
و فرموده الله: 
( اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ( (الشورى: 17) 
و: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ...( (النساء: من الآية105)
و در سورة یونس آیة 37 فرموده: 
( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((( ((((( (
(یونس: 37)
که در تمام این اطلاقات و موارد مقصود مجموعة مدوّنی بوده به شکل کتاب، و إلّا چند آیة متفرّقه میزان صحّت و سقم تمام مطالب دینی نمی‌شود. و اگر کسی بگوید چنین کتابی در زمان رسول خداص نبوده و بعداً بوجود آمده، یعنی پس از وفات آن حضرت بدست علی( و یا بدست عثمان مدوّن شده، تمام این آیات قرآن را تکذیب کرده و چنین کسی را نمی‌توان مسلمان نامید. آری تفرقه و نفاق ریشة اسلام را متزلزل کرده و آبرو و حیثیّت مسلمین و کتاب إلهی آنان را برده و خودشان بدست خود احادیث ضدّ قرآنی جعل کردند و گویا خواسته‌اند که لطمه باعتبار قرآن بزنند، اگرچه خدا فرموده: 
( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ... ( (الصف: من الآية8) 
ملاحظه کنید دو فرقة شیعه و سنّی آمدند هر یک برای اعتبار خود و کوبیدن طرف اخباری جعل کردند ضدّ تمام آن آیاتی که فوقاً ذکر شد و اصل مدرک اسلام و سند شریعت خود قرآن را تضعیف کردند. یکی خبری جعل کرد که پس از رسول خداص، علی( خانه نشست و قرآن را جمع کرد و بشکل کتاب نموده، و قرآنی را که خدا برای هدایت جهانیان نازل فرموده نزد خود در صندوقی مقفل گذاشت و آنرا نزد وصی خود امام حسن( مخفی کرد و مسلمین را از فیض قرآن محروم کرد. باید گفت: راوی این خبر به خدا و اسلام و قرآن عقیده نداشته زیرا علی( در زمان خلافت خود در بالای منبر همین قرآن معمولی را حجت و امام دانسته و در خطبة 133 نهج‌البلاغه وسایر خطب خود مردم را به آن ترغیب کرده، و خود از قرآن مخفی نام نبرده به اضافه حق تعالی مکرر در قرآن فرموده: ‌ای مسلمین قرآن بسوی شما و برای شما نازل شده مانند آیة 174 سورة نساء: 
(  ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (
و در سورة بقره آیة 136 فرموده: 
( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (


و در آیة 185 فرموده: 
( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((  (
(بقره: 185)
و در سورة زمر آیة 41 فرموده: 
( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (


باید گفت نعوذ بالله تمام این آیات دروغ است، زیرا زمان رسول خداص کتابی نبوده، و پس از رسول خداص هم کتابی در صندوقی مقفّل شده و مردم مسلمین همه بی‌کتاب بودند تا علی( پس از مدّتی آمده چنین و چنان کرده. 
و از آن طرف سنّیان برای بالا بردن خلفاء و جعل فضیلت برای ایشان آمدند اخباری جعل کردند که جمع‌کنندة قرآن پس از رسول خداص ابوبکر بود و او بود که چنین خدمتی به جامعة مسلمین نمود و آنان را از بی‌کتابی نجات داد، و در بعضی از اخبار دیگرشان جامع قرآن خلیفة دوم عمر بود و در بعضی از اخبار دیگر جامع قرآن عثمان بوده، آقای خوئی و هم سیوطی در کتاب "البیان" و "الاتقان" این اخبار را ذکر کرده‌اند، ولی آقای خوئی می‌گوید این اخبار؛ اخبار آحاد و تماماً بی‌اعتبار است و گویا دست دشمن اسلام در کار بوده و اینان متوجه نشده‌اند. آقای خوئی در ص 171 کتاب "البیان" می‌گوید نسبت‌دادن جمع قرآن به هر یک از خلفا امر موهومی است که مخالف است با کتاب خدا و سنت رسولص و عقل و اجماع مسلمین.
دلیل سوم: فصاحت و بلاغت و شیرینی و دل‌نشینی قرآن محرّک آن بوده که اصحاب رسولص آنرا جمع کنند، عربی که اشعار و خطب فصیح جاهلیّت را جمع می‌کرده، چگونه ممکن است قرآنی را که هر فصیح و بلیغی را عاجز کرده بود جمع نکند، و حال آنکه تمام عرب دلباختة آن بودند، مؤمن عرب برای ایمانش و کافر عرب برای معارضه و آوردن مثل آیاتش.

دلیل چهارم: زعامت و سلطنت رسول خداص و میل و رغبت او به قرآن، و حفظ و نوشتن آن. اگر سلطان قومی به چیزی متمایل شد، تمام ملّتش به آن رغبت پیدا می‌کنند، خصوصاً سلطنتی که عنوان دینی نیز داشته باشد، در این صورت مردم برای طلب‌دنیا و دین به قرآن راغب بودند و حافظ قرآن مانند استاد دانشگاه مقامی داشت که برای هر کس مورد رغبت است. و اگر نباشد مگر همین علل برای تدوین قرآن در زمان رسول خداص، کافی خواهد بود.

دلیل پنجم: اجرها و ثوابها و بهره‌هائیکه برای قرآن ذکر شده، رسول خداص برای قرائت و حفظ و جمع و کتابت آن چقدر بیانات دارد، شیخ صدوق در "جامع الاخبار" روایت کرده از رسول خداص که فرمود: «یا سلمان لیس شيء بعد تعلیم العلم أحب إلی الله تعالی من قرأة القرآن». و نیز فرمود: «فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه». و فرمود: «القرآن أفضل کل شی دون الله». و فرمود: «من أعطاه الله القرآن فرآی أن أحدا أُعطي شیئا أفضل مما أعطي فقد صغَّر عظیما و عظَّم صغیرا». و فرمود: «إقرؤا القرآن و استظهروه فإن الله تعالی لا یُعَذَّبُ قلبا وعی القرآن». یعنی: قرائت قرآن کنید و آنرا تکیه‌گاه خود قرار دهید زیرا خدایتعالی عذاب نمی‌کند دلیرا که ظرف قرآن باشد. و فرمود: روز قیامت بقاری قرآن گفته شود «إقرء و ارقأ» یعنی: از آیات قرآن بخوان و بالا برو. زیرا درجات بهشت به مقدار شمارة آیات قرآن است که بهر آیه درجه‌ای عنایت می‌شود، و هزاران حدیث دیگر که مقداری از آن را از نهج‌البلاغه نقل خواهیم کرد و لذا حفظ و جمع قرآن مورد رغبت جوانان بود. آقای خوئی در ص 165 کتاب "البیان" بسند صحیح نقل کرده از عبدالله بن عمر که گفت جمع کردم قرآن را و هر شب می‌خواندم، خبر من به رسول خداص رسید، فرمود: قرآن را ماهی یک مرتبه ختم کن. و برای اصحاب رسول خداص جمع قرآن و قرائت آن یکی از بزرگترین عبادت‌ها بود، چنانکه کلیب اسدی گوید: آنقدر صدای زمزمه و ضجّه قاریان قرآن در مسجد رسول خدا بلند بود که علی( می‌فرمود: «طوبی لهولاء» یعنی؛ خوشا به حال این قوم! و رسول خداص چون کثرت ضجه قاریان را بتلاوت قرآن دید، أمر نمود که؛ صداهای خود را کوتاه کنید تا یکدیگر را به غلط نیفکنید.
دلیل ششم: اجماع أمّت بر اینکه قرآن متواتر است و اگر بگوئیم قرآن پس از رسول خداص جمع و مدوّن شده بدست دو نفر، برخلاف اجماع سخن گفته‌ایم و این باطل است. پس چنانکه ذکر شد عدة زیادی در حضور رسول خداص و در محضر صدها نفر از اصحاب او این قرآن را جمع و مدوّن و نشر نموده‌اند، و در زمان رسول خداص و خلفای پس از او هر کس قرآن را نوشته بنظارت و تأیید سایر اصحاب بوده و خصوصاً امیرالمؤمنین( و خانواده و اصحاب او نیز در آن نظارت داشته‌اند و اکثر اصحاب حضرت امیر( قاریان قرآن بوده‌اند و لذا قرآن از کم و زیاد مصون مانده است، چنانچه در فصل 17 بیان خواهد شد.
9- ترتیب قرآن فعلی زیرنظر رسول خداص
چنانکه از فصول گذشته ظاهر شد تدوین و تنظیم این قرآن فعلی زیر نظر رسول خداص انجام شده و از فریقین بکثرت روایات نقل شده که هر آیه و سوره‌ای نازل می‌شد، رسول خداص بکاتبان وحی می‌فرمود: آنرا در کجای قرآن و آیه را در کدام سوره قرار دهید، و فلان سوره را پس از فلان سوره قرار دهید، مانند حدیثی که در مقدمة مجمع‌البیان طبرسی و سایر کتب وارد شده که رسول خداص فرمود: بجای تورات سوره‌های طولانی که اول قرآن است بمن عطا شده و بجای زبور سوره‌های مئین یعنی سوره‌هائیکه دارای صد آیه می‌باشد که در وسط قرآن است بمن عطا شده، و با سوره‌های مفصّل، برتری یافتم بر سایر أنبیاء، سوره‌های طولانی از بقره می‌باشد تا سورة یونس، و سوره‌های مفصّل، سوره‌های کوچک است، و اگر بنا بود ترتیب و تنظیم قرآن بنظر مردم واگذار شود، هزاران قرآن‌های مختلف التّرتیب باختلاف ذوق ها بوجود می‌آمد، و حال آنکه نیامده، پس معلوم می‌شود بنظر مردم نبوده. از خود قرآن استفاده می‌شود که زمان رسول خداص سوره‌های قرآن معیّن و مرتّب بوده، و لذا با کفار مبارزه کرده که اگر می‌توانید یک سوره مانند آن بیاورید و فرموده: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ» و در سورة نور فرموده: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا» معلوم می‌شود سوره سوره بودن را نیز خدا تعیین فرموده، و نیز روایتی نقل شده در مقدّمة اوّل تفسیر "صافی" و تفسیر "نورالثّقلین" در تفسیر آیة 7 سورة آل عمران از رسول خداص که می‌فرمود: « جمیع سور القرآن مآة و أربع عشرة سورة و جمیع آیات القرآن ستة آلاف آیة  مأة آیة و ست و ثلاثون آیة ».

این روایت روشن می‌کند که قرآن معمولی زمان ما، همان قرآن زمان رسول خداص است که خود رسولص تنظیم نموده و در زیر نظر آن حضرت ترتیب و تدوین یافته و مقدار سوره‌های آن 114 و آیاتش چنانکه فرموده 6336 عدد بوده است. دلیل دیگر بر تنظیم سوره‌ها در زمان رسول خداص این است که چون رسول خداص می‌فرمود: «شیبتنی سورة هود» اکثر اصحاب می‌دانستند سورة هود کدام و کجای قرآن است. و چون می‌فرمود در شب قدر سورة روم وعنکبوت بخوانید و یا سورة دخان قرائت کنید اهل مدینه می‌دانستند این سوره‌ها کدام و کجای قرآن است، و نمی‌پرسیدند یا رسول الله سورة روم یعنی چه.
10- قرآن از نظر علی( و أئمه †
چون در فصول گذشته ثابت شد که قرآن زمان ما همان قرآن رسول خداص و اصحابش می‌باشد که بتواتر بما رسیده، اکنون مدارکی از نهج‌البلاغه و سایر سخنان أئمه (علیهم السلام) می‌آورییم تا برای پیروان ایشان عذری نماند و از توجه به قرآن و تعلیم و تعلّم و عمل به آن کوتاهی نکنند. حضرت أمیر( صریحاً در کلمات خود همین قرآن بین أمت را امام و حجّت برای همه دانسته و مردم را أمر باتباع آن نموده، در خطبة 1 فرموده: « و خلَّف فیکم ما خلفت الأنبیاء فی أممها إذ لم یترکوهم هَمَلا بغیر طریق واضح و لا علم قائم، کتاب ربکم فیکم: مبینا حلاله و حرامه». یعنی چون خدایتعالی رسول خدا را از دنیا برد، گذاشت در میان شما آنچه پیغمبران در میان أمم خود گذاشتند زیرا أنبیا أمم خود را مهمل و بلاتکلیف نگذاشتند بدون راه روشن و نشانة برپا، گذاشت میان شما کتاب پروردگارتان را در حالیکه حلال و حرام آن روشن و بیان شده بود. از این خطبه معلوم می‌شود که رسول خداص قرآن را در دسترس أمّت خود گذارده و رفته نه اینکه فقط بوصی خود سپرده باشد.
در خطبة 2 فرموده: « أرسله بالدین المشهور و العلم المأثور و الکتاب المسطور و النور الساطع و الضیاء اللامع و الأمر الصادع ازاحة للشبهات و احتجاجاً بالبینات و تحذیرا بالآیات». یعنی خدا فرستاده رسول خود را بدین مشهور و نشانة مأثور و کتاب نوشته شده و نور درخشان و روشنی نورافشان و امر آشکار برای برطرف کردن شبهات و حجّت‌آوردن به آیات روشن و حذردادن بواسطة آیات (یعنی قرآن که کتابی بود در زمان رسول نوشته شده).

در خطبة 18 فرموده: « والله سبحانه یقول: *مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ & وفیه تبیان کل شی و ذکر أن الکتاب یصدّق بعضه بعضا و أنه لا اختلاف فیه فقال: *أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً&، و إن القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تکشف الظلمات إلا به». یعنی خدای سبحائنه می‌فرماید ما فروگذار نکردیم در این قرآن چیزی را و در این کتاب بیان هر چیزیست و ذکر نمود که این کتاب بعضی از آن بعض دیگر را تصدیق می‌کند و اختلافی در آن نیست، پس خدا سبحانه فرمود و اگر قرآن از نزد غیرخدا بود در آن اختلاف بسیاری پیدا می‌کردند و به تحقیق قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق است. عجائب آن از بین نمی‌رود و مطالب بلند آن تمام نمی‌شود تاریکیها جز با آن برطرف نمی‌شود.
در خطبة 83 فرموده: «و کفی بالکتاب حجیجا و خصیما»، یعنی این قرآن برای حجت و بحث در مقابل دشمن کافی است.

در خطبة 86 فرموده: «و أنزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شيء و عَمَّر فیکم نبیه أزمانا حتی أکمل له و لکم فیما أنزل من کتابه دینه». یعنی: خدا این کتاب را بر شما نازل نمود که بیان‌کنندة هر چیزی است و پیغمبر خود را در میان شما عمر داد، تا برای او و شما در کتابیکه نازل نمود دین خود را کامل نمود.
در خطبة 91 فرموده: «فما ذلک القرآن علیه من صفته فأئتم به». یعنی آنچه را که قرآن تو را راهنمائی کرده از صفت حقّتعالی به آن اقتدا کن و او را امام قرار ده.

در خطبة 110 فرموده: «و تعلموا القران فإنه أحسن الحدیث و تفقهوا فیه، فإنه ربیع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و أحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص». یعنی قرآن را فرا گیرید زیرا قرآن نیکوترین حدیث است و در قرآن فقیه شوید، زیرا قرآن زنده‌کنندة دلها است و بنور قرآن شفا جوشید زیرا شفاء سینه‌ها است و آنرا نیکو تلاوت کنید که نافع‌ترین قصّه‌ها است.

در خطبة 127 فرموده: « فإنما حُکّم الحکمان لیحییا ما أحیا القرآن و یمیتا ما أمات القرآن و إحیاؤه الاجتماع علیه و إماتته الافتراق عنه». یعنی همانا دو نفر حاکم شدند (در صفّین) برای آنکه آنچه قرآن زنده کرده زنده کنند و آنچه را قرآن میرانیده بمیرانند، و احیاء قرآن اجتماع بر آن است و میرانیدن قرآن جدا شدن از آن است، در این خطبه مردم را ترغیب کرده که بر قرآن اجتماع کنند، معلوم می‌شود قرآن در دسترس مردم بوده نه آنکه در صندوق مخفی باشد.

در خطبة 133 فرموده: «وکتاب الله بین أظهرکم ناطق لایعیا لسانه و بیت لا تهدم أرکانه و عز لاتهزم أعوانه». یعنی: کتاب خدا بین شما است (نه اینکه در صندوقی مخفی باشد) کتاب خدا ناطقی است که خسته نمی‌شود و خانه‌ای است که خراب نمی‌گردد، و عزّتی است که یارانش شکست نمی‌خورند. (در این خطبه صریحاً همان قرآنی که بین مردم بود را توصیف می‌کند).

در خطبة 133 فرموده: «کتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض و لایختلف فی الله و لایخالف بصاحبه عن الله». یعنی: کتاب خدا قرآن را می‌بینید و به آن تکلم می‌کنید و به آن می‌شنوید و این کتاب بعضی از آن ببعض دیگر گواه است، در شناسانیدن خدا و راه او اختلاف ندارد و رفیق خود را دور نگرداند.
در خطبة 138 فرموده: «یعطف الهوی علی الهدی إذا عطفوا الهدی علی الهوى، و یعطف الرأي علی القرآن إذا عطفوا القرآن علی الرأي». یعنی مرد عاقل دین‌دار، میل خود را بر هدایت می‌گرداند وقتیکه می‌روند مردم به هوی، و رأی خود را بر قرآن برمی‌گرداند، یعنی رأی خود را تابع قرآن می‌کند وقتیکه دیگران قرآن را بر رأی خود برمی‌گردانند.
در خطبة 156 فرموده: «و علیکم بکتاب الله فإنه الحبل المتین و النور المبین و الشفاء النافع و الرّي النافع والعصمة للمتمسک و النجاة للمتعلق لا یعوج فیقام و لا یزیع فیستعتب و لاتخلقه کثرة الرد و لوج السمع من قال به صدق و من عمل به سبق». یعنی: بر شما باد بکتاب خدا؛ زیرا که آن ریسمانی است محکم، و نوری است روشن، و شفائی است نافع، از عطش سیراب می‌کند، برای چنگ‌زننده دستگیری است، و نجاتی است برای دست‌آویز، کج نشود تا آن را راست کنند، و منحرف نکند تا مورد عتاب گردد، به شنیدن کهنه نشود، کسیکه بر طبق قرآن سخن گوید گفتارش راست باشد، و کسیکه به آن عمل کند پیشی گرفته است.

در خطبة 158 فرمود: «فجاءهم بتصدیق الذی بین یدیه و النور المقتدی به؛ ذلک القرآن لاستنطقوه و لن ینطق ولکن أخبرکم عنه: ألا إن فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دوآء دآئکم و نظم ما بینکم». یعنی پس از زمان فترت، خدا او را فرستاد کتابی آورد که تصدیق کتب گذشته و نور مورد اقتدا باشد، آن قران است، از او سخن بخواهید و او هرگز بزبان سخن نگوید، آگاه باشید در اوست علم آنچه بیاید و خبر از آنچه گذشته است، در اوست دواء درد شما و نظم بی‌سروسامانی شما. مؤلف گوید خدایتعالی نامة اعمال و کتب آسمانی را ناطق خوانده، در سورة جاثیه آیة 29 فرموده: 
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پس ممکن است به کتابیکه مطالب آن روشن باشد ناطق گفته شود مانند قرآن، و حضرت امیر( قرآن را ناطق خوانده در خطبة 145 و 181 و خطبة 131، و چون مانند انسان زبان گوشتی ندارد باعتباری آنرا صامت خوانده در خطبة 145 و 181.
در خطبة 176 فرموده: «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش و الهادي الذی لا یضل و المحدث الذی لا یکذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزیادة أو نقصان: زیادة فی هدی و نقصان من عمی، و اعلموا أنه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقة و لا لأحد قبل القرآن من غنی، فاستشفوه من أدوائکم و استعینوا به علی لأوائکم فإن فیه شفاءا من أکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، فاسئلوا الله به و توجهوا إلیه بحبه و لا تسئلوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلی الله بمثله، و اعلموا أنه شافع و مشفع وقائل و مصدق و أنه من شفع له القرآن یوم القیامة شفع فیه و من محل به القرآن یوم القیامة صدق علیه فإنه ینادی مناد یوم القیامة ألا إن کل حارث مبتلی فی حرثه و عاقبة عمله، غیر حرثة القرآن، فکونوا من حرثته و أتباعه و استدلوه علی ربکم، و استنصحوه علی أنفسکم و اتهموا علیه آرائکم و استغشوا فیه أهوائکم». یعنی: بدانید که این قرآن همان نصیحت‌گوئی است که گول نمی‌زند و رهنمائی است که گمراه نمی‌کند، و گوینده‌ای است که دروغ نمی‌گوید، و کسی با آن ننشست مگر اینکه پس از کنار آن، بزیاده و یا نقصان برخاست، زیادتی در هدایت، و نقصان از کوری، و بدانید که برای احدی پس از قرآن و آشنائی با آن، احتیاجی و کمبودی نمی‌ماند (یعنی به هیچ کتابی محتاج نخواهد بود) و برای احدی پیش از قرآن بی‌نیازی نیست (یعنی اگر هزاران کتاب بخوانی بدون قرآن فقیر خواهی بود)، از قرآن شفا بجوئید برای دردهای خود، و بر سختیها، به آن یاری جوئید، زیرا در آن شفاء است از بزرگترین درد و آن کفر و نفاق و گمراهی و ضلالت است. و به برکت قرآن از خدا درخواست کنید (یا بدستور او و با دوستی قرآن ویاری او بسوی خدا توجه کنید)، و با بودن قرآن از مخلوق چیزی نخواهید، زیرا بندگان توجه نکرده‌اند بسوی خدا بدستور چیزی مانند قرآن، بدانید که این قرآن شافعی است مورد قبول و گوینده‌ایست مورد تصدیق، و محققا هر که را قرآن شفاعت کند پذیرفته شود، و کسیکه قرآن علیه او بگوید تصدیق گردد، محققا روز قیامت منادی ندا کند که آگاه باشید هر زارعی مبتلا بزراعت و عاقبت عمل خود می‌باشد جز آنانکه در دل خود بذر قرآن کاشته باشند، از حافظان و پیروان قرآن باشید و او را دلیل و راهنمای خود قرار دهید و از آن پند بخواهید، و عقائدخود را متّهم بدانید و بر قرآن عرضه بدارید و آراء و خود را در قرآن تصفیه کنید.
در خطبة 176 نیز فرموده: «و إن الله سبحانه لم یعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتین و سببه الأمین و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، وما للقلب جلاء غیره». یعنی: خدای سبحانه به احدی پند نداده بمانند این قرآن، زیرا قرآن ریسمان محکم خدا، و سبب و وسیلة امن‌آور اوست، و در آن زندگی دلها و چشمه‌های دانش است، و برای دل جز قرآن جلائی نیست. 
و در صدر همین خطبه فرموده: «إنتفعوا ببیان الله و اتعظوا بمواعظ الله و اقبلوا نصیحة الله فإن الله قد أعذر إلیکم بالجلیة و أخذ علیکم الحجة». یعنی: ببیان خدا بهره برید و نصایح خدا را بگیرید و پندهای خدا را بپذیرید، زیرا خدا راه عذر را بر شما بسته و بر شما حجّت گرفته. (و اگر این قرآن میان مردم صحیح نبود چگونه آنرا حجّت خوانده و فرموده از آن بهره برید).
و در خطبة 183 فرمود: «فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق، حجة الله علی خلقه أخذ علیه میثاقهم و ارتهن علیه أنفسهم، أتم نوره، و أکمل به دینه و قبض نبیه وقد فرغ إلی الخلق من أحکام الهدی به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم یخف عنکم شیئا من دینه و لم یترک شیئا رضیة أو کرهه إلا وجعل له علما بادیا و آیة محکمة تزجر عنه أو تدعو إلیه. و أعلموا أنه لن یرضی عنکم بشیء سخطه علی من کان قبلکم و لن یسخط علیکم بشیء رضیه ممن کان قبلکم». یعنی: «پس قرآن امری است نهی‌کننده و ساکتی است گویا، حجّت خدا است بر خلق او، بر قرآن از ایشان پیمان گرفته و خودشان را بر آن گرو گرفته است، نور خود را به آن تمام، و دین خود را به آن کامل نموده و پیغمبر خود را از دنیا برد، درحالیکه از احکام هدایت بواسطة قرآن فارغ شده بود، پس آنچه او بزرگ شمرده شما بزرگش شمارید، بدرستیکه از شما پنهان نکرده چیزی از دین خود را و فروگذار نکرده چیزی را که مورد رضایت و کراهت او باشد، مگر آنکه برای آن در قرآن نشانة ظاهری و آیة محکمی قرار داده، تا از آن مکروه را نهی کند و به آن مورد رضایت را بخواند، و بدانیدکه خدا هرگز خوشنود نشود از شما بواسطة چیزیکه بر گذشتگان غضب نمود، و غضبناک نمی‌شود بر شما بواسطة چیزیکه از گذشتگان خوشنود بوده است».

در خطبة 198 فرموده: «ثم أنزل علیه الکتاب نورا لاتطفأ مصابیحه، و سراجا لایخبو توقده، و بحرا لا یدرک قعره و منهاجا لا یضل نهجه و شعاعا لا یظلم ضوؤه، فرقانا لا یخمد برهانه، و تبیانا لا تهدم أرکانه و شفاءا لا تخشی أسقامه، و عزا لا تهزم أنصاره و حقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإیمان و بحبوحته، و ینابیع العلم و بحوره، و ریاض العدل و غدرانه، و أثافي الإسلام و بنیانه، و أودیة الحق و غیطانه و بحر لا ینزفه المستنزفون و عیون لا ینضبها الماتحون و مناهل لا یغیضها الواردون، و منازل لا یضل نهجها المسافرون، و أعلام لا یعمی عنها السائرون، و آکام لا یجوز عنها القاصدون، جعله الله ریّا لعطش العلماء، و ربیعا لقلوب الفقهاء، و محاج لطرق الصلحاء، و دواء لیس بعده داء، و نورا لیس معه ظلمة، و حبلا وثیقا عروته، ومعقلا منیعا ذروته، عزا لمن تولاه، و سلما لمن دخله، و هدی لمن ائتم به و عذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تکلم به، و شاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به ....» تا آخر.
یعنی «و سپس نازل نمود بر او کتابی را که نوریست خاموش نشدنی، و چراغی است که فروغ آن محو نمی‌شود، و دریائی است که قعر آن ناپیداست، و راهی است که روندة آن گم نشود و پرتوی است که شعاع آن برطرف نشود، و جداکنندة حق و باطلی است که برهانش سست نباشد، و بیانی است که ارکانش خراب نگردد، و شفائی است که از امراض ترس نباشد، و عزّتی است که یارانش شكست نخورند، و حقّی است که یاران آن منکوب نگردند، پس قرآن معدن ایمان و مرکز آن است، و چشمه‌های علم و دریاهای آنست، و باغهای عدالت و منابع آنست، و ریشة اسلام و بنیان آن، و وادیهای حقّ و محلّ آن است، دریائی است که برندگان تمامش نکنند و چشمه‌هائی که نوشندگان کمش نکنند، نهرهائی است که واردین بر آن، از آن نکاهند، و نشانه‌های راهی است که سیرکنندگان گمش ننمایند، و تپّه‌هائی است که قاصدین از آن نگذرند، خدای تعالی قرار داد آنرا سیراب‌کننده برای تشنگی علما، و زندگی برای قلوب فقها، و راه‌گشاده برای صلحا، و دوائیکه پس ازآن دردی نباشد، و نوریکه با آن ظلمتی نباشد، و ریسمانی است که رشتة آن محکم، و پناهگاهی است که با روی آن بلند است، و عزّتی است برای دوستانش و نردبانی است برای بالاروندگان، و امام هدایت است برای مأمومینش، و عذر است برای چنگ‌زنندگان و برهانی است برای سخن گویانش، و شاهد پیروزی است برای بحث‌کنندگان و رستگاری است برای حجّت‌آورندگانش، تا آخر».
در خطبة 145 فرموده: «فبعث الله محمدا ( بالحق لیخرج عباده من عبادة الأوثان إلی عبادته، و من طاعة الشیطان إلی طاعته بقرآن قد بینه و أحکمه، فتجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر أن یكونوا رأوه بما أراهم من قدرته و خوّفهم من سطوته و إنه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شيء أخفی من الحق و لا أظهر من الباطل و لا أکثر من الکذب علی الله و رسوله و لیس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الکتاب إذا تلي حق تلاوته، و لا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، و لا فی البلاد شيء أنکر من المعروف و لا أعرف من المنکر، فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه حفظته، فالکتاب یومئذ و أهله طریدان منفیان و صاحبان مصطحبان فی طریق واحد لا یؤویهما مؤو، فالکتاب و أهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم لأن الضلالة لا توافق الهدی و إن اجتمعا فاجتمع القوم علی الفرقة و افترقوا عن الجماعة کأنهم إئمة الکتاب و لیس الکتاب إمامهم فلم یبق عندهم منه إلا اسمه و لا یعرفون إلا خطه و زبره».
یعنی: «پس خدا محمّدص را بحقّ فرستاد تا اینکه بندگانش را از عبادت بت‌ها بسوی عبادت خودش، و از اطاعت شیطان بطاعت خودش بکشاند بوسیلة قرآنیکه آن را روشن و محکم نمود. پس خدایتعالی برای بندگاش در کتابش تجلّی نمود بدون آنکه او را ببینند بواسطة آنچه در کتابش از قدرت خود نشان داد و از سطوت خود ترسانید. و محقّقاً پس از من زمانی خواهد آمد که در آن زمان چیزی از حقّ مخفی‌تر و چیزی از باطل آشکارتر نیست، و چیزی از دروغ بر خدا و رسولص بیشتر نباشد، و متاعی نزد اهل آنزمان بی‌ارزش‌تر از قرآن نخواهد بود هرگاه چنانچه شاهد و باید خوانده شود، و چیزی با ارزش‌تر از قرآن نباشد هرگاه معنی آنرا از موضع خود تحریف کنند و در جوامع چیزی از کار خوب زشت‌تر و چیزی خوبتر از کار زشت نباشد، پس محقّقاً حاملین قرآن آنرا فراموش کرده‌اند (یعنی مبلّغین قرآن و مراجع مسلمین بکلّی از آن بی‌خبرند آنان که مدّعی نشر قرآنند چنین باشند) پس قرآن واهلش هر دو مطرود و از مردم دورند، و ایشان دو رفیق هم سفر در یکراهند کسی ایشان را جا ندهد. پس قرآن و اهل آن در آنزمان میان مردمند ولی گویا نیستند زیرا گمراهی با هدایت موافق نباشند اگرچه باهم در یکجا باشند، پس مردم بر تفرقه اتّحاد کنند و تماماً بتفرقه خوش باشند، گویا ایشان إمام و پیشوای قرآنند و قرآن امام ایشان نیست (در حالیکه باید قرآن امام باشد) پس باقی نماند از قرآن مگر نامش و نشناسند از قرآن مگر خط و حروفش».
ما فعلا تا همینجا اکتفا می‌کنیم بکلمات آن حضرت(. خوانندة عزیز ملاحظه کن مصداق این خطبه اهل زمان ما می‌باشند. تو اگر از مبلّغین و مراجع اسلامی هستی بیدار شو و خودت را آشنای قرآن کن. فعلاً در تمام منابر و در تمام مطبوعات آنچه وجود ندارد مفاهیم قرآن است، وگویندگان و نویسندگان برای حفظ خرافات ضدّ قرآنی و ایجاد نفاق اتّحاد دارند، تعجب این است که علی( قرآن را امام همه دانسته و امام خود، ولی اینان برعکس قرآن عمل نموده، قرآن را امام خود نمی‌دانند، نعوذ بالله آن حضرت امام اعداءالقرآن شده است!

در فصول بعد کلمات حضرت زهرا و سایر أئمّه( را که در حقّ قرآن فرموده‌اند، ذکر خواهیم کرد و حتّی حضرت أمیر( در صحیفة علویه قرآن را امام خود دانسته.
11- قرآن حجّت کافیه و معجزة باقیه و امام است

اگر کسی بگوید قرآن کتابی است کافی، بعضی از بی‌خبران فوری او را ببهانة اینکه "عمر" گفته حسبنا کتاب الله، می‌کوبند و به این بهانه از سخن حقّ اعراض می‌کنند، در صورتیکه خدا و رسول و أئمة هدی تماماً قرآن را برای أمّت اسلامی کافی شمرده و دانسته‌اند. حال اگر "عمر" چنین گفته باشد چه ضرر دارد، اگر "عمر" گفت من مسلمانم نباید کسی از مسلمانی فرار کند. بهرحال ما در اینجا کلمات خدا و رسول و ائمّه علیهم السّلام را می‌آوریم برای اتمام حجّت: 
1- خدا در بسیاری از آیات قرآن را کافی، و هدایت را منحصر به آن دانسته و چیز دیگری را هادی مردم قرار نداده. در سورة انعام آیة 71 و سورة بقره آیة 120 فرموده: 
( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( (
  
«بگو محقّقاً هدایت خدا فقط هدایت است».
در این آیات ضمیر فصل دلیل بر حصر است، و در آیة 56 سورة قصص برسول خود فرموده: 
( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (
«محقّقاً تو هر کسی را که بخواهی هدایت نمی‌کنی ولیکن خدا هدایت می‌کند هر که را بخواهد».
و خدا هدایت خود را در قرآن قرار داده، در سورة إسراء آیة 9 فرموده: 

( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (


و در آیة 272 سورة بقره فرموده: 
( (((((( (((((((( ((((((((( (


«هدایت مردم بر عهدة تو نیست».
و در سورة روم آیة 53 فرموده: 
( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( (


«تو هدایت‌کنندة گمراهان از ضلالت نبوده‌ای».
پس جائیکه پیغمبرص هادی نباشد آیا ممکن است امام یا کس دیگر را هادی بدانیم؟! و اگر در بعضی از آیات پیغمبرص را هادی دانسته، فرموده تو بوسیلة قرآن هدایت می‌کنی و وسیلة هدایت خود تو و دیگران قرآنست، مانند آیة 52 سورة شوری: 
( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (

«تو نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست ما قرآن را نوری قرار دادیم که بسبب آن هر کس از بندگان را که بخواهیم هدایت کنیم».
و لذا حضرت أمیر( در خطب خود تذکر داده که رسول خداص بوسیلة قرآن هدایت می‌کرده، یعنی عربی که رسول خداص را قبول نداشتند بواسطة قرآن هدایت می‌شدند و باو ایمان می‌آوردند، چنانکه در خطبة 2 و خطبة 86 و خطبة 147 تذکر داده که؛ فبعث الله محمداص بالحق لیخرج عباده ... بقرآن قد بینه – به فصل سابق مراجعه شود – خدایتعالی در بسیاری از آیات تذکر داده که هدایت او و هادی ‌بودن رسول او بسبب قرآن است مانند آیة 15 و 16 سورة مائده که مي فرماید: 
( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( * ((((((( (((( (((( (
«برای شما از طرف خدا نور و کتاب روشنی آمد که خدا بوسیلة آن هدایت می کند».
و حتّی قرآن را هادی برای خود محمّدص قرار داده. در سورة سبا آیة 50 فرموده: 
( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (

«بگو اگر گمراه شوم پس همانا گمراهیم بر ضرر خودم، و اگر هدایت یابم پس به آن چیزی است که پروردگارم وحی می‌کند».
حال اگر قرآن که کلام خدا است برای هدایت کافی نباشد کلام پیغمبران و أوصیا یقیناً کافی نخواهد بود، سخن خدا که نور مبین و هدایت روشنی است اگر برای طالب هدایت کافی نباشد سخن مشکل دیگران یقیناً هادي نخواهد بود.

عجب این است که عدّه‌ای در زمان ما دم از اسلام می‌زنند، و کتاب خدا را کافی نمی‌دانند ولی کتاب کلینی را برای هدایت کافی می‌دانند، کتاب کلینی که صدها خرافات و ضد و نقیض و مطالب باطله دارد کافی می‌دانند! و به دروغ جعل کردند که: "الکافی کاف لشیعتنا". بهرحال این سخنان در جائی است که خدا کتاب خود را کافی و کامل ندانسته باشد، ولی خدا صریحاً کتاب خود را کافی و کامل دانسته، در سورة عنکبوت آیة 51 فرموده: 
( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (  
«آیا کفایت ایشان نکرده که بر تو کتابی نازل نمودیم تا بر ایشان تلاوت شود».
پس خدا بدون قید و بطور اطلاق کتاب خود را کافی دانسته و بعضی گفته‌اند کتاب خدا از جهت معجزه‌بودن کافی است، زیرا این آیه در جواب یهودیان که معجزه می‌خواستند نازل شده؟ جواب این است که: اوّلاً؛ آیه اطلاق دارد و مورد نزول مخصّص آیه نمی‌شود. ثانیاً؛ اگر شما قبول دارید که از جهت معجزه‌بودن کافی است پس چرا صدها معجزه برای رسول خداص نقل کرده‌اید؟! آیا خدا که فرموده قرآن از جهت معجزه کافی است بقول خود عمل نکرده، و برای رسول خود معجزات دیگری ایجاد کرده، و یا می‌گوئید معجزات منقوله دروغ است. ثالثاً؛ کتابیکه از جهت اعجاز کافي بوده خود می‌گوید من هدایتم و برای هر چیز و هر کس بیانم، چنانکه در سورة انعام آیة 38 فرموده: 
( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( (


و در سورة نحل آیة 89 فرموده: 
( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (


«ما این کتاب را بر تو نازل نمودیم که برای هر چیزی بیان است».
البته برای هر چیزی از امور دینی و قانونی. حال ما می‌پرسیم بیان هر چیزی شده برای که و برای چه کسانی؟ قرآن جواب داده که؛ بیان برای همة مردم. از آن جمله در سورة آل عمران آیة 138 فرموده: 
(  (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (


پس اگر کسی قرآن را بیان کافی و هادی برای مردم نداند قرآن را تکذیب کرده و به خدا ایمان نیاورده، ازملّت خود می‌پرسیم آیا از عقل و دیانت است که کسی قرآن را که رسولص و امام( وهمة مسلمین باید از آن پیروی کنند، کافی نداند، ولی کتاب یک نفر آخوند را کافی بداند، آیا این از انصاف و عدالت و وجدان است؟!! یعنی بگوئیم ملّت اسلام و خود رسول خداص کتاب کفایت‌کننده نداشت تا پس از سیصد سال محمد بن یعقوب از کلین آمد و کتاب کافی کفایت‌کننده را آورد، مسلمانی که چنین می‌گوید لابدّ محمد بن یعقوب را ازمحمّد بن عبداللهص افضل و برتر می‌داند، حال باید دید این مسلمان تابع کیست، اگر پیرو خدا و رسول خداص و أئمَّة هدی است، ایشان همه قرآن را کافی دانسته‌اند. أمّا خدا که کتاب و آیات مربوط به آن ذکر شد.

و أمّا رسول خداص در بسیاری از اخبار وارده فرموده قرآن امام همه و حجّت کافیه برای همه می‌باشد، در جلد 92 بحار جدید ص 17 فرموده: «فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، من جعله امامه قاده إلی الجنة، و هو الدلیل علی خیر سبیل». یعنی: «هرگاه فتنه‌های دینی راه را مانند پاره‌های شب تاریک بر شما مشتبه کرد بر شما باد به قرآن، هر کس آنرا امام و پیشوای خود قرار دهد، قرآن او را به بهشت می‌برد و قرآن راهنمائی است برای بهترین راه». و در ص 19 همان جلد و در وسائل الشیعه باب اول قرائة القرآن روایت کرده‌اند از رسول خداص که فرموده: «القرآن غنی لا غنی دونه و لا فقر بعده و نجاة لمن تبعه». یعنی: «قرآن سبب بی‌نیازی است و پس از قرآن هیچ احتیاجی به چیزی نیست و برای پیروان خود نجاتست». و در ص 12 همان جلد رسول خداص فرموده: «من أعطاه الله القرآن فرآی أن أحدا أعطي شیئا أفضل مما أعطي فقد صغر عظیما و عظم صغیرا». و در ص 14 همان جلد روایت کرده از رسول خداص که فرمود: «من طلب الهدی من غیر القرآن أضله الله». یعنی: «هر کس هدایت را در غیر قرآن طلب کند خدا او را به گمراهی خودش واگذارد».

و أمّا علیّ بن ابیطالب( که کلمات او در فصل سابق ذکر شد، و در خطبة 83 وخطبة 159 و سایر خطب قرآن را هم امام و هم حجّت و کافی دانسته و همچنین در خطبة 86 فرموده: «فألقی ذلکم المعذرة، و اتخذ علیکم الحجة». یعنی: «پس خدا با قرآن جای عذر برای شما تمام کرد» و در خطبة 161 فرموده: «أرسله بحجة کافیة». یعنی: خداوند رسول خود را با حجّت کافیه که قرآن است فرستاد، و در خطبة 90 فرموده: «تمت بنبینا محمدص حجته»، و در جلد 92 بحار ص 26 در خطبة خود فرمود: «فجعل فی اتّباعه کل خیر یرجی، شرع فیه الدین إعذارا أمر نفسه و حجة علی خلقه». یعنی: «خدا در پیروی قرآن هر خیری که امید باشد قرار داد، و در قرآن دین را تشریع کرد برای آنکه عذر را تمام و حجّت را بر خلق برساند».
و أما حضرت زهرا( در خطبة خود که در ج 92 بحار ص 13 ذکر شده فرمود: «کتاب الله بینة بصائرها و آي منکشفة سرائرها و برهان متجلیة ظواهره مدیم للبریة استماعه و قائد إلی الرضوان اتّباعه و مؤدیا إلی النجاة أشیاعه فیه تبیان حجج الله المنیرة و جمله الکافیة». یعنی: «کتاب خدا روشن است دلائل آن، و آیاتی است که رازهای آن آشکار است و برهانی است که ظواهر آن هویدا است، مردم باید همواره آنرا استماع کنند، و پیروی از آن بسوی خوشنودی خدا می‌کشاند و پیروانش را به نجات می‌رساند، در آن است بیان حجت‌های نورانی و جملات کفایت کننده». 

و أما امام باقر و صادق و سایر أئمه(؛ وسائل الشیعه در باب اول از ابواب قرائة القرآن از امام باقر( روایت کرده که فرمود: روز قیامت قرآن به نیکوتر صورتی در محکمة عدل إلهی می‌آید و عرض می‌کند پروردگارا «منهم من ضیعنی و استخف بحقی و کذبنی و أنا حجتک علی خلقک». یعنی: خدایا بعضی از این مردم مرا ضایع گذاشته و بحقّ من استخفاف کردند و مرا تکذیب کردند و حال آنکه من حجّت تو بر بندگانت بودم.

در همان باب روایت کرده از امام صادق( که فرموده: «یدعی ابن آدم للحساب فیتقدم القرآن أمامه فی أحسن صورة فیقول: یا رب أنا القرآن و هذا عبدک المؤمن قدکان یتعب نفسه بتلاوتی». یعنی روز قیامت دعوت می‌شود فرزند آدم برای حساب، پس قرآن جلو او می‌آید در بهترین صورتی، سپس می‌گوید پروردگارا منم قرآن و این بندة مؤمن تو است که خود را بواسطة تلاوت من برنج افکنده.
و در باب سوم روایت کرده از امام صادق( که فرمود: « فعلیکم بالقرآن من جعله أمامه قاده إلی الجنة». یعنی: بر شما باد بقرآن، هرکس او را امام خود قرار دهد، قرآن او را به سوی بهشت سوق می‌دهد.

و ج 92 بحار ص 14 روایت کرده از امام رضا( که: «ذکر الرضا( یوما القرآن، فعظم الحجة فیه و الآیة المعجزة فی نظمه فقال: هو حبل الله المتین و عروته الوثقی و طریقته المثلی المودی إلی الجنة و المنجی من النار لایخلق من الأزمنة لأنه لم یجعل لزمان دون زمان بل جعل دلیل البرهان و الحجة علی کل إنسان». یعنی: روزی امام رضا( یاد قرآن نمود و حجّت در آن و نشانة اعجازیکه درنظم آنست بزرگ شمرد و فرمود: قرآن ریسمانی است متین، و دست‌آویز محکم بسوی خدا است و بهترین راه. او است که بسوی بهشت می‌برد و از آتش دوزخ نجات می‌دهد، به گذشت زمانها کهنه نشود زیرا قرآن برای این زمان و آن زمان نیامده، بلکه قرآن برای هر انسانی دلیل و برهان و حجّت قرار داده شده.
12- قرآن امام هر مسلمان و پرچم هدایت است

درکلمات و خطبات رسول خداص و سایر أئمه( در فصل سابق ذکر شد که قرآن برای همه حتّی برای رسول خداص و أئمة هدی( امام و مقتدا و هدایت است. اکنون در اینجا نیز دلائل و کلماتی ذکر می‌شود: 
در قرآن سورة هود آیة 17 تورات و قرآن را امام نامیده و فرموده: 
( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (

«آیا آنکه بر دلیل روشنی از پروردگارش باشد (یعنی قرآنی به او نازل شده باشد) و با اضافه در پیروی قرآن شاهدی از خود داشته باشد و از پیش کتاب موسی یعنی تورات امام و رحمت بود».
خدا در اینجا تورات را امام و رحمت‌خوانده جائیکه تورات امام و رحمت باشد، به طریق أولی قرآن امام و رحمت است. خدایتعالی مکرّر به رسول خود فرموده: 
( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (
(انعام: 106)

و در احزاب آیة 2 فرموده: 
( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (


و در اعراف آیة 203 فرمود: 
( (((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((( ((((((  (


«بگو فقط من از آنچه از طرف پروردگارم بمن وحی می‌شود پیروی می‌کنم».
و در سورة زخرف آیة 43 فرموده: 
( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (

«چنگ بزن به آنچه به تو وحی می‌شود».
پس چون به رسول خداص واجب شده پیرو قرآن باشد یقیناً به حکم آیة: 
*لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ&      (الأحزاب: من الآية21) 
بر تمام امامان( و سایر افراد أمّت واجب است پیرو قرآن باشند. به اضافه حقّ تعالی در سورة اعراف بر عموم مسلمین واجب فرموده پیروی قرآن را و در آیة 3 فرموده: 
( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (
(اعراف: 3)
«پیروی کنید آنچه را به سوی شما از پروردگارتان نازل شده».
اگرچه در فصول سابق از کلمات علی( و سایر ائمّه( بسیار نقل کردیم که صریحاً فرموده‌اند قرآن إمام و مقتدای همه می‌باشد، اکنون می‌گوئیم حضرت علی( در صحیفة علویه در دعای بعد تسلیم الصّلاه عرض می‌کند: «أن رسولک محمداص نبیی و أن الدین الذی شرعت له دینی و أن الکتاب الذی أنزل إلیه إمامی»، یعنی: «خدایا من شهادت می‌دهم که پیغمبرت محمّدص پیغمبر من است و محققا آن دینی که برای او تشریع کردی دین من است و محقّقا آن کتابی که به او نازل نمودی إمام من است، و باضافه در نهج‌البلاغه در خطبة 180 و سایر خطب خود فرمودند که؛ قرآن حجّت الله علی خلقه و قرآن را برای تمام خلق حجّت دانسته، و خود او از این حجّت پیروی کرده، و در وسائل الشّیعه باب سوّم از أبواب القراءة روایت کرده از آن حضرت که فرمود: «ألا أخبرکم بالفقیه حقا من لم یترک القرآن رغبة عنه إلی غیره». یعنی آیا خبردهم شما را به فقیه حقیقی، آن است که قرآن را رها نکند در حالیکه از آن اعراض کند و به غیر قرآن توجّه نماید.
پس چنانکه ذکر شد آن حضرت( قرآن را هم إمام و هم حجّت می‌داند، و خود متدّین به قرآن و احکام و آیات آن بوده، چگونه عدّه‌ای از عوام خود را پیرو علی( دانسته و از قرآن بی‌خبر و بلکه به آن توهین می‌کنند، و می‌گویند قرآن کافی نیست، آن وقت همان عوام چون بخواهند اثبات امامت آن حضرت کنند به قرآن چنگ می‌زنند، آیاتی را به ميل خود تأویل بامامت می‌کنند در صورتیکه تأویل قرآن برای غیر خدا جائز نيست چنانچه در بحث تأویل خواهد آمد. حال بایدگفت دوست ادّعائی علی( که از قرآن بی‌خبر و برخلاف آیات آن رفتار و عقائدی دارد قطعاً دشمن علی( است. و اگر پیغمبری از طرف خدا کتابی آورد و در آن کتاب ذکر شده باشد که در این کتاب هر چیزی بیان شده و برای رسالت من و تکالیف أمّتم کافی است، سپس بعد از هزار سال عده‌ای بیايند و بگویند این کتاب برای أمّتش کافی نیست، آیا می‌توان آنان را پیرو او شمرد؟ 
لا والله، چگونه درصدر اسلام که هیچ کتابی نبود جز قرآن، قرآن را امام و حجبت خدا و برای خود کافی می‌دانستند، و به همین جهت ترقّی نموده و بر تمام جهان آن روز مسلّط شدند، ولی پس از آنکه هزار کتاب دینی پیدا شد مسلمین روز بروز در انحطاط و پستی و ذلّت خرافات فرو می‌روند. آیا می‌توان علّتی پیدا کرد جز دوری از قرآن؟ پس مسلمین اگر بخواهند ترقّی نموده و به عزّت اوّلیّه برسند، باید تماماً مراجعه به متن قرآن نمایند و إلّا روز بروز جهل و پراکندگی و بیچارگی ایشان افزون خواهد شد. آیا کلمات رسول خداص که در فصل سابق فرمود: «من جعله أمامه قاده إلی الجنة»، و خطبات دیگر برای بیداری مردم ما کافی نیست؟ آیا به خطبة 145 و 198 که حضرت أمیر( صریحاً می‌فرماید: قرآن إمام هدایت است نباید اعتنا کرد؟ خدا در سورة اعراف آیة 170 فرموده: 
( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((  (

«آنانکه بکتاب إلهی تمسّک جویند و نماز را به پاداشته‌اند، به تحقیق ما ضایع نمی‌گذاریم أجر اصلاح کنندگان را».
طبق این آیه باید مسلمین به کتاب إلهی تمسّک جویند تا امور دین و دنیايشان تنظیم شود، باید همه قرآن را امام خود بدانند و آیات آنرا بفهمند و خود را به آن مجهّز سازند تا نجات یابند، و مانند بعضی از افراد که اصلاح را از دیگران خواسته و به اصلاح خود نپرداخته‌اند نباشند، زیرا اگر امام و مصلحی بیاید مردم را به پیروی همین قرآن دعوت خواهد کرد، و برخود او نیز واجب است از همین قرآن پیروی کند، در اینجا روایتی از حضرت عسکری( وارد شده در مقدمة اول تفسیر صافی که فرمود: «قال رسول اللهص: إن هذا القرآن هو النور المبین، و الحبل المتین، و العروة الوثقی، و الدرجة العلیا، و الشفاء الأشفی، و الفضیلة الکبری، و السعادة العظمی، من استضاء به نوره الله، و من عقد به أموره عصمه الله، و من تمسک به أنقذه الله، و من لم یفارق أحکامه رفعه الله، و من استشفی به شفاه الله، و من آثر علی ماسواه هداه الله، و من طلب الهدی فی غیره أضله الله، و من جعله شعاره و دثاره أسعده الله و من جعله امامه الذی یقتدی به و معوله الذی ینتهی إلیه أداه الله إلی جنات النعیم». یعنی: «رسول خداص فرمود: محقّقاً این قرآن همان نور روشن، و ریسمان متقن و طناب محکم، و درجة بالا، و شفاء بهتر، و فضیلت بزرگتر، و سعادت عظیم‌تر است، کسیکه به نور او استفاده کند خدا او را حفظ کند،  و کسیکه به آن چنگ زند خدا نجاتش دهد، آنکه از احکام او جدا نگردد خدا او را با بالا برد، و آنکهاز آن شفاجوید خدایش شفا دهد، و آنکه قرآنرا بر غیر قرآن ترجیح دهد خدا او را هدایت کند، و هر کس هدایت را در غیر آن جوید خدا به گمراهیش واگذارد، و کسیکه قرآن را ظاهر و باطن خود قرار دهد خدا او را نیک بخت کند، و کسیکه آنرا إمام و پیشوای خود کند که مقتدا و مرجع او باشد خدا او را به سوی بهشتهای نعمت خود بکشاند. وحضرت أمیر( در خطبة 98 نهج‌البلاغه فرموده: «و نشهد أن لا إله غیره، و أن محمد عبده و رسوله، أرسله بأمره صادعا، و بذکره ناطقا فأدی أمینا، و مضی رشیدا، و خلف فینا رایة الحق، من تقدمها مرق، و من تخلف عنها زهق، و من لزمها لحق». یعنی: ما گواهیم که برآوردندة حاجتی غیر خدا نیست، و محمّدص بندة او و رسول او است، او را به أمر خود فرستاد تا آشکار کند و به یاد او نطق کند، پس وظیفة خود را به امانت انجام داد، و در حال کمال رفت، و گذاشت در میان ما پرچم حقّ (قرآن) را، هر کس بر قرآن تقدّم جوید از دین خارج شده، و هر کس از آن عقب مانده هلاک شده، و هر کس لازم آن باشد به مقصد رسد.
و کتاب وسائل الشیعه باب 27 قرائة القرآن روایت کرده از امام رضا( که: «کان کلامه کله و جوابه و تمثله إنتزاعات من القرآن»، یعنی: عادت حضرت رضا( چنین بود که سخن او و جواب او و استشهاد او در مطالب، جملاتی از قرآن بود.

با این همه کلمات ایشان باز اگر مردم از خواب غفلت و جهل بیدار نشوند دیگر کسی جز خودشان مسئول نخواهد بود.

13- قرآن رافع اختلافات و دافع گمراهی مسلمین است

مسلمین اگر بخواهند به عزّت و برتری و دولت حقّة از دست رفتة خود برسند، باید اختلافات خود را حلّ کنند و حلّ اختلافات ایشان ممکن نیست مگر با مراجعة به قرآن، زیرا خدایتعالی قرآن را رافع اختلاف آنان قرار داد، و فرق مسلمین تماماً قرآن را قبول دارند، اگرچه بزبان باشد، «اگر کسی ایمان به خدا دارد باید سخن خدا را بپذیرد و برای رفع اختلاف و دفع عداوت رجوع به قرآن کند، در سورة نحل آیة 64 فرموده: 
( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (


«ما نازل نکردیم این کتاب را مگر برای ایشان بيان کنی آنچه را در آن اختلاف دارند و این کتاب هدايت و رحمت است برای مردم با ایمان».
پس پیغمبر اسلامص به توسّط قرآن رفع اختلاف می‌کرده، پس مرجع حلّ اختلاف قرآن است. متأسفانه فرق اسلامی هر فرقه بنفع خود اخباری دارند که مرجع ایشان همان اخبار است و آن اخبار اختلاف و شقاق و نفاق و عداوت را دامن می‌زند و زیاد می‌گرداند. اگر کسی بگوید رسول خداص و یا امام( باید رفع اختلاف کنند، جواب او این است که؛ اوّلاً: رسولص و امام( هر دو تابع قرآنند، و خدا قرآن را رافع اختلاف قرار داده. ثانیاً: زمان ما نه رسولی و نه امامی حاضر است، و خدا صریحاً هیچ کس و هیچ چیز را رافع اختلاف قرار نداده جز قرآن را، و در آیة 213 سورة بقره فرمود: 
( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (


«مردم یک أمّت بوده‌اند (و چنانچه در سورة یونس آیة 19 فرموده پس ازوحدت اختلاف کردند، روی هوی و هوس) پس خدا پیغمبرانرا برای بشارت و انذار فرستاد و با ایشان طبق واقع کتاب فرستاد تا آن کتاب حکم کند بین مردم در آنچه در ان اختلاف کرده‌اند و اختلاف در آن کتاب نکردند مگر کسانیکه کتاب به ایشان داده شده بود، پس از آنکه آیات روشن برای ایشان آمد برای ستم بین خودشان اختلاف ایجاد کردند».
در این آیه حقّ تعالی قرآن را حاکم و رافع اختلاف نموده، زیرا ضمیر"یحکم" که فاعل آن باشد برمی‌گردد به کتاب که نزدیک‌ترین مرجع است نسبت به آن، و به انبیا برنمی‌گردد. زیرا أنبياء جمع ولي ضمير مفرد است، وخدا در اين آيه أهل قرآن را موجد اختلاف قرار داده و کسیکه خود موجد اختلاف باشد، رافع اختلاف نمی‌شود بدلیل اینکه فرموده: «ما اختلف فیه إلا الذین أوتوه»، پس به خود قرآن باید رجوع داده شود نه به اهل آن چنانکه در ترجمة آیات بیان شد. حضرت امیرالمؤمنین( نیز چنانچه در نهج‌البلاغه در فصل 21 این کتاب خواهد آمد و سایر أئمّه( از اولادش قرآن را رافع اختلاف خوانده‌اند. آیا خدا در سورة روم آیة 31 نفرموده: 
( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( * (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (                           (روم: 31-32)

«نباشید از مشرکین، آنانکه تفرقه آوردند در دین خود و شیعه شیعه شدند و هر دسته و حزبی به آنچه نزد ایشان است خوشند».
آری این آیه معجزه است که حقِّ تعالی بیدار باش به مسلمین زده و در حال تفرقه ایشان را مشرک خوانده، و ما می‌بینیم در زمان ما هر شیعه و هر دسته به شعائر و مطالب من درآوردی خود خوشند، ولی از قرآن و شعائر اسلامی بی‌خبرند. در سورة شوری آیة 13 فرموده: 
( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (


«دین را بپا دارید و در آن تفرقه نیفکنید».

و در سورة آل عمران آیة 105 فرموده: 
( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( 


«نباشید مانند آنانکه ایجاد تفرقه کرده و اختلاف نمودند پس از آنکه برای ایشان آیات روشن آمد».
پس آن چیزی را که خدا رافع اختلاف قرار داده، قرآن است نه چیز دیگر، و تا مسلمین رجوع به قرآن نکنند همواره در ضلالت و گمراهیند، ولذا رسول خداص و أئمّه( فرموده‌اند هر مطلب دینی را با قرآن بسنجید. ما که می‌گوئیم به قرآن رجوع کنید مقصود ما این نیست که در مجالسِ قرائت و تجوید ویا مجالس بدعت فاتحه قرآن را بیاورند و یا سر قبر و یا در ضبط صوت‌ها براي خوشی صوت ضبط کنند، بلکه مقصود ما فهمیدن و عمل‌نمودن و با آیات آن حلّ اختلاف کردنست که قرآن را إمام خود قرار دهند. امروزه اکثر ملّت از اسلام بی‌خبر و فرقه فرقه از اسلام بیزارند و به کفر و بی‌دینی هجوم آورده‌اند، برای اینکه متدیّنین و مقدّسین ما غرق خرافات و مبلّغین ما اکثراً از قرآن بی‌خبرند، مجالس دینی ما و مدارس ما همه چیز دارد جز قرآن.
در سورة آل عمران آیة 101 فرموده: 
( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (

«و چگونه کافر می‌شوید و حال آنکه کتاب خدا برای شما تلاوت می‌شود».
یعنی ملّتی که قرآن دارد، نباید کافر شود، پس آیات قرآن ناجی از کفر و تفرقه است.
هر گمراهی از بی‌اطلاعی از قرآن است

حق تعالی در سورة اعراف آیة 146 فرموده: 
( ((((( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (

«و اگر هر آیه‌ای را ببینند به آن ایمان نیاورند و اگر راه رشد و سعادت را ببینند برای خود آنرا راه نمی‌گیرند و اگر راه ضلالت را ببینند آنرا برای خود راه می‌گیرند، این گمراهی برای این است که به آیات ما تکذیب کرده و از آن غافلند».
پس خدا گمراهی را در اعراض از قرآن و غفلت از آن دانسته، زمان ما هر فرقه از فرق مسلمین بنام مذهب و بزرگان مذهب، قصّه و معجزات و خوابها و کرامات تراشیده و معرفت بزرگان دین و مذهب را واجب‌تر از خود دین می‌دانند، از اسلام بی‌خبر و از بزرگان آن مدّاحی ونوحه‌سرائی می‌کنند، اینان معرفت متدیّنین را کافی از شناخت دین می‌دانند و بلکه از خود دین بیزارند. چرا این طور شده، جواب این است که از آیات قرآن بی‌خبرند، اینان نمی‌دانند متدیّن‌شناسی غیر از دین‌شناسی است، هزار سال است بر سر خلافت این و آن نزاع دارند، أمّا دین این و آن چه بوده نمی‌دانند! باید به ایشان فهمانید اظهار ارادت به متدیّنین صدر اسلام کافی از شناخت اسلام نیست و شناخت واسلام به شناخت قرآن و اطّلاع کامل از آن است و إلّا اثبات خلافت برای کسیکه فعلاً در دنیا نیست و هزار سال قبل بوده، چه فائده دارد. 
در مقدمة تفسیر صافی روایت کرده از رسول خداص که فرمود: «القرآن هدی من الضلالة، و تبیان من العمی، و استقالة من العثرة، و نور من الظلمة، و ضیاء من الأحداث، و عصمة من الهلکة، و رشد من الغوایة، و بیان من الفتن، و بلاغ من الدنیا إلی الآخره، و فیه کمال دینکم، و ما عدل أحد من القرآن إلا إلی النار». یعنی: «قرآن رهنمای از گمراهی، و بیان نجات از کوری، و دستگیر از لغزش، نور از ظلمت و نگهدارندة از هلاکت، و نجات از گمراهی، و بیان فرار از فتنه‌ها، و زاد و توشة راه آخرتست، و در آن کمال دین شما است، و هیچ کس از قرآن سرپیچی نکرد مگر به سوی آتش رهسپار شد». 
آیا نفاق و شقاق گمراهی و لغزش و فتنه نیست؟! اگر هست پس باید بدستور رسول خداص بواسطة قرآن از اینها نجات یافت، مسلّما دستور رسول خداص برای أمّت او حجّت است.
14- سنّت رسول خداص مبیّن مجملات قرآن است

قرآن که در او تبیان هر چیزی می‌باشد دستور اتّباع از سنّت را نیز داده، و حقّ تعالی برای مسلمین سنّت رسول خود را حجّت قرار داده و فرموده به آن رجوع کنید، در سورة احزاب آیة 21 فرموده: 
( ((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((  (


«به طور تحقیق بر شما لازم است که به رسول خدا تأسّی کنید، تأسّی نیک».
اگرچه خدای تعالی اعمال و افعال تمام أنبیا را مورد تأسّی مسلمین قرار داده که باید بروش آنان تأسّی کرد، و سنّت به فارسی به معنی روش است، در سورة ممتحنه آیة 4 فرموده: 
( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (

«بتحقیق برای شما سزاوار بوده که تأسی نیکو کنید در ابراهیم و آنانکه با او بودند».
و در سورة انعام آیة 90 فرموده: 
( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( (  (


«ایشانند آنانکه خدا هدایتشان کرده، پس به هدایت ایشان اقتدا کن».
به هر حال سنّت رسول خداص یکی از دو چیزی است که در روایات و آیات به متابعت آن أمر شده، رسول خداص فرموده: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی»، و در بعضی روایات آمده: «کتاب الله و عترتی»، ولی مخفی نماند عترت رسول خداص نیز تابع سنّت رسول خداص بوده‌اند، و سنّت یعنی روش رسول خداص، مبیّن مجملات قرآن است اگرچه مجملات قرآن قابل فهم است، ولی تفصیل آن در سنّت است یعنی اگر خدا فرموده: أقیموا الصِلاة، این جمله قابل فهم است ولی رسول خداص باید بعمل خود کیفیّت و حدود نماز را معیّن کند و در خارج نشان دهد، وقتیکه به تصریح قرآن خدا به رسول خود فرموده: «اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ»، و رسول او تابع قرآن است، عترت او نیز باید تابع قرآن و راوی سنّت او باشند، پس ذکر عترت در بعضی از روایات مقصود تمام افراد عترت نیست، بلکه همان افرادیکه از قرآن و سنّت جدا نشوند و مخالف قرآن و سنّت رسول عمل نکنند، همان طوریکه رسول خداص نمی‌تواند در دین خدا کم و زیاد کند عترت او نیز نمی‌توانند چیزی به قرآن و سنّت اضافه کنند، و خود عترت در صدها روایت سنّت را حجّت قرار داده و خود را پیرو سنّت معرّفی کرده‌اند. ما در اینجا بعضی از کلمات امیرالمؤمنین( را که دربارة سنّت در نهج‌البلاغه آمده می‌آوریم: 
درخطبة 108 فرموده: «و اقتدوا بهدي نبیکم فإنه أفضل الهدی،  واستنوا بسنته فإنها أهدی السنن». یعنی: «اقتداء کنید به هدایت پیغمبرتان زیرا که آن بهترین هدایت است، و به سنّت و روش او عمل کنید که آن روشن‌ترین سنّت است».

در خطبة 203 فرموده: «نظرت إلی کتاب الله و ما وضع لنا و أمرنا بالحکم به فاتبعته، و ما استن النبیص فاقتدیته». یعنی: «نظر کردم بکتاب خدا و آنچه برای ما مقرّر نمود که به آن حکم دهیم پیروی کردم و به آن چه رسول خداص عمل نموده بسنّت او اقتدا کردم. 
و در وصیّت خود به ابن عباس فرموده: «حاججهم بالسنّة فإنهم لن یجدوا عنها محیصا». یعنی: با خوارج احتجاج و استدلال کن بسنّت رسولص زیرا ایشان را از سنّت رسول چاره‌ای نیست.

در خطبة 16 فرموده: «والطریق الوسطی هی الجادة، علیها باقی الکتاب و آثار النبوة، و منها منفذ السنة». یعنی: راه میانه که راه نجات باشد همان جادّه‌ایست که تمام کتاب خدا و آثار نبوّت بر آن است و روش رسول خداص از آن استخراج می‌شود.

در خطبة 103 فرموده: « لیس علی الإمام إلا ما حمل من أمر ربه الإبلاغ فی الموعظة، و الإجتهاد فی النصیحة، و الإحیاء للسنة، و إقامة الحدود علی مستحقّیها، و إصدار السّهمان علی أهلها». یعنی: «بر عهدة امام نیست مگر آنچه از امر پروردگارش بر عهدة او آمده، و آن پنج چیزاست: رسانیدن موعظه، و در نصیحت کوشش نمودن، و سنّت رسول را زنده‌کردن، و حدود را بر مستحقّین جاری ساختن، و سهم هر کسی را از بیت‌المال رسانیدن».

در خطبة 129 فرموده: « لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام و إمامة المسلمین لمعطل للسنة فیهلک الأمّة» یعنی: «سزاوار نیست که زمامدارو متولّی بر فروج و دماء و غنائم و امامت مسلمین آن کسی باشد که سنّت رسولص را تعطیل کند که أمّت را به هلاکت می‌رساند».

در خطبة 180 تأسف می‌خورد از فراق رسول خداص و اصحاب بزرگوار او، و می‌فرماید: «أوة علی إخوانی الذین تلوا القرآن فأحکموه، و تدبروا الفرض فأقاموه، أحیوا السنّة و أماتوا البدعة». یعنی: «آه از جدائی برادرانم که قرآن را تلاوت و آن را محکم نمودند، و در واجبات تدبّر و آنها را به پا داشته، سنّت رسول را زنده و بدعت را می‌رانیدند».
در وصیّت خود به فرزندانش پس از ضربت ابن ملجم(ر 23) می‌فرماید: « وصیتی لکم: أن لاتشرکوا بالله شیئا، و محمدص فلاتضیعوا سنته». یعنی: «وصیّت من به شما این است که شریک برای خدا قرار ندهید و سنّت و روش محمّدص را ضایع نکنید».

در خطبة 92 در تعریف رسول خداص فرموده: «سیرته القصد و سنته الرشد، و کلامه الفصل، و حکمه العدل». یعنی: «سیرة او میانه‌روی و معتدل، و روش او موجب ترقّی، و سخن او جدا کنندة حقّ و باطل، و فرمان او عدالت بود».

در عهدنامة بمالک اشتر نخعی(ره) (نامة 53) می‌فرماید: «و اردد إلی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب، و یشتبه علیک من الأمور، فقد قال الله تعالی لقوم أحب إرشادهم: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ & فالرد إلی الله: الأخذ بمحکم کتابه، و الرد إلی الرسول: الأخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة». یعنی: «در کارهای مشکلی که موجب درماندگی و کارهائی که بر تو مشتبه گردد به کتاب خدا و سنّت رسول بازگردد، که خداوند سبحان برای قومیکه هدایت ایشان را خواسته، فرموده است: ( ای افراد با ایمان اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیغمبر و صاحبان فرمان از خودتان را، پس اگر در چیزی با یکدیگر نزاع نمودید آنرا به خدا و رسول بازگردانید)پس مراد از ردّ‌کردن و برگرداندن به خدا گرفتن محکمات کتاب او است، و مقصود از ردّکردن و بازگشت به رسول، گرفتن سنّت جامعة پیغمبر (سنّت مورد اتفاق و موجب اتّحاد و رافع اختلاف) که باعث تفرقه نیست، می‌باشد».

و در خطبة 123 وقتیکه در جنگ صفین قرآن‌ها را بر سر نیزه کردند و بنا بر نصب حکمین شد که دو نفر بنشینند و در أمر خلافت طبق قرآن و سنّت قضاوت کنند، و هر چه صلاح باشد اظهار بدارند، می‌فرماید: «ولما دعانا القوم إلی أن نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله سبحانه و تعالی، و قد قال الله سبحانه: * فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ& فرده إلی الله؛ أن نحکم بکتابه، و رده إلی الرسول؛ أن نأخذ بسنته، فإذا حکم بالصدق فی کتاب الله، فنحن أحق الناس به، و إن حکم بسنة رسول اللهص، فنحن أحق الناس و أولاهم بها».
یعنی: «و چون این قوم،ـ لشکر معاویه ـ ما را دعوت کردند به اینکه بین خودمان قرآن را حاکم قرار دهیم، ما گروه اعراض‌کننده از کتاب خدا نبودیم و حال آنکه خدای سبحانه و تعالی فرموده: (اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول مراجعه دهید ) پس ارجاع به خدایتعالی این است کتاب او را حاکم قرار دهیم، و طبق آن حکم نمائیم و ارجاع به سوی رسول این است که؛ سنّت او را بگیریم. پس چون براستی در کتاب خدا و طبق ان حکم شود ما سزاوارترین مردم می‌باشیم به آن و قبول آن، و اگر به سنّت رسول خداص حکم شد باز ما سزاوارترین مردم و اولای بسنّت می‌باشیم.  

خواننده عزیز ملاحظه کن امیرالمؤمنین( در قصّه حکمین و هنگام قرآن سرنیزه کردن لشکر معاویه چنین می‌گوید و خود را در قبول حکمیّت قرآن پیشقدم می‌شمارد، ولی یک عدّه روضه‌خوان بی‌اطّلاع بی‌خبر از دین بالای منبر تهمت به آن حضرت( زده و می‌گویند: نعوذ بالله آن حضرت فرمود من قرآن ناطقم و آن قرآن‌ها کاغذ و مرکب، نعوذ بالله نعوذ بالله قرآن‌ها را پاره کنید. آیا هیچ دینداری چنین جسارتی به قرآن کرده و چنین کفری به امام خود نسبت داده؟! آن وقت مسلمین و پیروان آن امام زبان چنین اشخاص را که باید ببرند در عوض مزد منبر می‌دهند و بلکه اگر روحانی نمائی در زیر منبر باشد باو طیب الله هم می‌گوید.
و اما سایر امامان( نیز خود را تابع سنّت رسول دانسته و آنرا واجب‌الاتّباع می‌دانند: چنانکه درکتاب بحار جلد دوم باب 29 حدیث 62 روایت کرده از امام صادق( که فرمود: « لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا محمدا ص، فإنا إذا حدّثنا قلنا قال الله عزوجل و قال رسول اللهص». یعنی: حدیث مخالف قول پروردگارمان و سنّت پیغمبرمان محمدص را از قول ما نپذیرید زیرا هر حدیثی که ما بگوئیم چنین است که می‌گوئیم: «خدای عزوجل فرمود و رسول خداص فرمود». و در همانجا روایت کرده از امام رضا( که فرمود: «لا تقبلوا علینا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة، و إنا عن الله و عن رسوله نحدث». یعنی: حدیثی که مخالف قرآن باشد از قول ما قبول نکنید چون اگر ما حدیثی گوئیم، بر طبق قرآن و سنّت می‌گوئیم زیرا ما از قرآن و از رسول خداص نقل قول می‌کنیم. ودر جلد دوم بحار صفحة 175 نقل کرده که امام صادق( می‌فرماید: «لیس شی إلا فی الکتاب والسنة». یعنی هیچ چیز(از امور دین) نیست مگر اینکه یا در کتاب است و یا در سنّت و در حدیثی که بعد از حدیث فوق آورده: از امام صادق( سؤال می‌شود: 
«یکون شی لا یکون فی الکتاب و السنة؟ قال: لا». یعنی: «آیا چیزی (از امور دین) هست که در کتاب و سنّت نباشد؟ امام می‌فرماید: نه و در کتاب کافی جلد اول ص 70 و هم بحار جلد دوم ص 262 روایت کرده‌اند از امام صادق( که فرمود: «من خالف کتاب الله و سنة محمدص فقد کفر» یعنی: «هرکس با کتاب خدا و سنّت محمّدص مخالفت کند کافر است». و در همان صفحه از بحار روایت کرده از رسول خداص که فرمود: «من تمسک بسنتی فی اختلاف أمتی کان له أجر مأة شهید». یعنی: هر کس چنگ زند به سنّت من در مورد اختلاف أمّت من برای او اجر صد شهید خواهد بود. و در صفحة 266 روایت کرده که علی( فرمود: «السنة ما سن رسول الله، و البدعة ما أحدث بعده». یعنی: سنّت آن است که رسول خداص عمل نموده باشد و بدعت چیزی است که پس از رسول خداص پیدا شده باشد. و از امام کاظم( روایت کرده که فرمود: «ثلاث موبقات: نکث الصفقة و ترک السنة، و فراق الجماعة». یعنی: سه چیز موجب هلاک و نکبت است: شکستن پیمان، و ترک سنّت، وجداشدن از جماعت، و فریقین از رسول خداص روایت کرده‌اند که فرموده: «من رغب عن سنتی فلیس منی». یعنی: هر کس از سنّت من اعراض کند از من نیست. و در جلد اوّل سفینه البحار ص 665 روایت کرده از امام صادق( که به اصحاب خود فرمود: «علیکم بآثار رسول الله و سنته»، یعنی: بر شما واجب است که بگیرید آثار رسول خداص و سنّت او را و صدها روایت دیگر. پس معنی کافی و جامع‌بودن قرآن که خدا فرموده در آن است تبیان هر چیزی، این است که هر مطلبی را قرآن بیان فرموده و بخصوص تمام عقایدی را که مسلمان باید داشته باشد در قرآن ذکر شده است. 
و أمّا سنّت یعنی روش، که عملکردهای پیغمبر است و قرآن به طور اجمال سنّت رسول را حجّت قرار داده، و در سنّت رسول، هزاران دستور است. چون قرآن سنّت رسول را حجّت قرار داده و فرموده به آن عمل کنید. به طور کلّی، این حکم شامل هر سنّتی از رسول می‌گردد، و گویا تمام دستورات سنّت رسول خداص در قرآن است، چنانکه قرآن حکم عقل را تصویب کرده و هر جزئی جزئی از احکام عقل حجّت است، و گویا تمام آن در قرآنست، زیرا قرآن تمام را تصویب کرده بطور کلّی. پس قرآن بطور کلّی هر چیزی را بیان کرده و تفریع جزئیات بر آن، کار رسول خداص و سایر دانشمندان اسلامی است. بنابراین اگر چیزی از آیات قرآن مجمل باشد، باید رجوع کرد در جزئیات وتفصیل آن به سنّت رسولص و کیفیّت و کمّیّت و حدود آنرا باید از سنّت گرفت. پس در کتاب خدا آنچه محلّ احتیاج بشر بوده بیان شده به طور کلّی و دیگر ناقص نمانده تا علمای بشری تکمیل نمایند، چنانکه روایت کرده در ج 2 بحار جدید ص 170 که امام کاظم( فرمود: «أتاهم رسول الله بما یستغنون به فی عهده و ما یکتفون به من بعده: کتاب الله و سنة نبيه». یعنی: رسول خداص برای مردم آورد آنچه را که به آن بی‌نیاز گردند در زمان خودش و آنچه به آن اکتفا کنند پس از زمان خودش؛ کتاب خدا و سنّت رسولص. 
در سورة حجرات آیة 1 فرموده: 
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (
«ای مؤمنین از خدا و رسول او جلو نیفتید».
و در سورة نساء آیة 80 فرموده: 
( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (


«هر کس رسول خدا را اطاعت کند پس به تحقیق خدا را اطاعت کرده».
و همین آیات دلیل است بر تصویب سنّت و لزوم اتّباع از آن. در کافی جلد 2 ص 606 و مقدّمة اوّل تفسیر صافی روایت کرده‌اند از امام باقر( که رسول خداص فرمود: «یا معاشر القرآء اتقوا الله فیما حملکم من کتابه فإنی مسئول و إنکم مسئولون، إنی مسئول عن تبلیغ الرسالة و أما أنتم فتسئلون عما حملتم من کتاب الله و سنتی». یعنی: «ای گروه قاریان از خدا بترسید و خدا را ملاحظه کنید در آنچه حمل کرده‌اید از کتاب او زیرا که من مسئولم و شما مسئولید، من مسئولم از رسانیدن رسالت و أمّا شما مسئولید از آنچه از کتاب خدا و سنّت من فرا گرفته‌اید». و این فرمایش رسول خداص شامل امیرالمؤمنین( نیز می‌شود. پس او نیز مسئول است نزد خدا از سنّت که به آن عمل نموده و تمام مسلمین همین حکم را دارند،  هیچ کس غیر از رسول در دین اسلام سنتّي ندارد، و اگر روش و یا سنّتی داشته باشد بايد طبق سنّت رسول خداص باشد. پس نه امیرالمؤمنین از خود سنّتی آورده و نه امامان دیگر و همه تابع سنّت رسول خداص بوده‌اند.
15- قرآن برای همه قابل فهم است

قرآن در لغت عرب بکتابی گویند که خواندن و فهم آن سهل و آسان باشد، ما نمی‌گوئیم همه کس قرآن را می‌فهمد، البته پرواضح است که هر کسی خصوصاً غیرعرب قرآن را نمی‌فهمند، ولی هر کسی اگر زحمت بکشد و مقداری بزبان عرب و ادبیّت عرب آشنا گردد و تدبّر در قرآن نماید، آنرا می‌فهمد. پس هر کسی ممکن است قرآن را بفهمد و قرآن برای او قابل فهم باشد، البتّه پس از زحمت و تعلیم و تعلّم. زیرا فراگرفتن اسلام و قوانین آن باید از قرآن باشد و یا از حدیث اگر موافق قرآن باشد. رسول خداص مأمور آموختن قرآن به مردم بوده؛ طبق آیة 2 سورة جمعه، و اگر قرآن قابل فهم نباشد چگونه به مردم بیاموزد، و در اینجا دلیلهای بسیار روشنی داریم بر اینکه تمام قرآن قابل فهم است.

دلیل اول – حسّی‌بودن آن که حساً می‌بینیم اشخاصی را که آن را می فهمند و از آن بهره می برند.

دلیل دوم – اگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور یقین احادیث مشکل‌تراز قرآن است و باید احادیث نیز قابل فهم نباشد، زیرا خود أئمّه( فرموده‌اند: أحادیثنا صعب مستصعب. یعنی: احادیث ما سخت و مشکل است. پس بنابراین نه قرآن قابل فهم است و نه احادیث و باید دور دین را قلم کشید، زیرا مدرک آن قابل فهم نیست. أئمّه( احادیث را مشکل خوانده اند، ولی قرآن را روشن و واضح، چنانکه در فصل ده مدارک آن گذشت. و خدایتعالی قرآن را سهل و آسان خوانده، در سورة قمر چهار مرتبه مکرّر فرموده: ولقد یسرنا القرآن. یعنی: به تحقیق ما قرآن را آسان نمودیم. و در سورة مریم آیة 97 و سورة دخان آیة 58 فرموده: 
( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((  (
«ما قرآن را آسان نمودیم به زبان تو (یعنی به زبان عربی) تا شاید این مردم متذکّر شوند».
دلیل سوّم – آیاتیکه فرموده: «بیان للناس» و یا «مهدی للناس» و یا «بصائر للناس» مانند آیة 187 و آیة 221 سورة بقره که فرمود: 
( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (

و در سورة إسراء آیة 106 فرموده: 
( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (


«و قرآنیکه جزء جزء فرستادیم تا برای مردم قرائت کنی».
و در سورة یونس آیة 57 فرموده: 
( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (

«آهای مردم به تحقیق برای شما، موعظه‌ای از پروردگارتان آمد».
پس چنانکه فرموده، این قرآن موعظه و بینائی مردم است، و اگر نفهمند چگونه بینائی مردم است. و آیات بسیاری آمده که قرآن برای عموم مردم نازل شده، اگر خدا چیزی را برای مردم نازل کند که نفهمند کار لغوی کرده نعوذ بالله. 
بعضی خیال کرده‌اند که قرآن و آیات آن معمی و رمزی است که فقط رسول خداص می‌فهمید، و این خیال باطلی است و مدرکی ندارد. به اضافه اگر فهم آن منحصر به رسول و یا امام بود باید «یا أیها الإمام» بگوید و یا «هدی للإمام» و «یا بیان للإمام»، و حال آنکه نفرموده بلکه برسول خود در سورة انبیاء آیة 109 دستور می‌دهد که: 
( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (


«بگو که من اعلام و اخبار می‌کنم شما را بطور یکسان و بدون فرق».
پس قرآن و اسلام که دین سرّی نیست، در سورة انعام آیة 19 فرموده: 
( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( (

«بسوی من وحی شد این قرآن تا بواسطة آن بترسانم شما و هر کسی را که به او برسد».
که معلوم می‌شود انذار رسول خداص باید به قرائت آیات باشد. از این قبیل آیات استفاده می‌شود که قرآن برای همگان و عموم مردم است حتّی آیات متشابهاتش نیز قابل فهم مردم است چنانکه در فصل 20 بیان می‌شود.

دلیل چهارم – اخبار و احادیث دلالت دارد که قرآن واضح‌ترین سخن و قابل فهم مردم است و سرّی و رمزی نیست. علی( در خطبة 1 نهج‌البلاغه فرمود: «خلف فیکم ما خلفت الأنبیاء فی أممها کتاب ربکم فیکم، مبینا حلاله و حرامه». و هم در سایر خطب خود که در فصل 10 گذشت. در ص 31 بحار جلد 92 روایت کرده از رسول خداص که فرمود: «إن هذا القرآن هو النور المبین من اثره علی ماسواه هداه الله». یعنی: «محقق بدانید که این قرآن نور روشنی است، هرکس آنرا بر غیر آن مقدم بداند و بدارد خدا او را هدایت کند». و در ص 27 روایت کرده از رسول خداص که فرمود: «من ابتغی العلم فی غیره أضله الله و هو الذکر الحکیم و النور المبین». یعنی: «هر کس دانش خود را در غیر قرآن جوید، خدا او را به گمراهیش واگذارد و قرآن ذکر با حکمت و نور روشنی است». و عیّاشی روایت کرده که رسول خداص فرمود: «القرآن هدی من الضلالة و تبیان من العمی». یعنی: «قرآن راهنمای از گمراهی و بیان‌کنندة از کوری است». و علی( در خطبة 19 فرموده: «و نورا لیس معه ظلمة، و هدی لمن أئتم به». یعنی: «قرآن نوریست که ظلمت ندارد و هدایت برای کسی است که او را امام خود قرار دهد و به آن اقتدا کند».
دلیل پنجم – خطایات آن است که مکرّر فرموده: «یا أیها الناس» و «یا بنی آدم» و "یا أیها الذین آمنوا»، و مخاطب آن مردمند و مردم باید بفهمند و اگر قابل فهم نباشد برای مخاطب، پس چه کسی باید بفهمد؟ 
امام صادق( فرموده: إنما یعرف القرآن من خوطب به. یعنی: «همانا قرآن را مخاطب می‌شناسد»، بعضی از مردم عوام می‌گویند قرآن را فقط امام باید بفهمد و بیان کند، در جواب او باید گفت: 
 اوّلاً: خطاب به امام نیست. ثانیاً: باید امام بفهمد برای چه؟! برای اینکه به مردم بیان کند، پس رسول خداص و سایر أئمّه( چرا بیان نکردند؟ آیا رسول خدا و یازده امام بیان کردند یا خیر؟ اگر بیان کردند پس مردم فهمیدند و اگر رسول خداص و أئمّه به مردم نفهمانیدند و بیان نکردند آیا بخل کردند و چرا انجام وظیفه نکردند؟! ثالثاً: شما اگر قول رسول و امام را قبول دارید آنان فرموده‌اند که قرآن بیان روشن و واضح و قابل فهم است.

دلیل ششم – تمام علمای مسلمین قرآن را حجّت دانسته به آیات آن در مطالب خود استدلال می‌کنند، و چگونه آن را حجّت دانسته و به آن استدلال می‌کنند و چگونه خودشان فهمیدند.

دلیل هفتم – قرآن دلیل بر رسالت و حجّت بر صدق نبوّت است و اگر مردم دلیل و حجّت را نفهمند چگونه رسالت پیغمبر اسلام را قبول کنند، و دلیل و حجّت که بدون فهم باشد دلیل و حجّت نمی‌شود و باعث ایمان مردم نمی‌گردد، و اگر قرآن معمّا و مبهم و قابل فهم نبود دیگر مبارزه‌طلبیدن معنی ندارد، قرآن که مکرّر مبارز می‌طلبد و می‌فرماید اگر می توانيد یک سوره مانند آن بیاورید، پس چیزی را اگر نفهمند چگونه مانند آنرا بیاورند؟ اگر زیدی به عمرو بنویسد یک میلیون پول بدهید بحامل نامه، و چون نامه را آورد برای عمرو، او نفهمد و نداند چه نوشته، آیا یک میلیون پول می‌دهد؟ حال خدائیکه نامه‌ای برای بندگانش فرستاده که مال و جان و عمر خود را باید برای من بدهید ولی بندگان نفهمند او چه خواسته، چگونه جان و مال خود را بدهند؟.

دلیل هشتم – رسول خداص و أئمّه‌ هدی( فرموده‌اند احادیث ما را به قرآن عرضه بدارید و بسنجید، اگر موافق قرآن بود، بپذیرید و اگر مخالف آن بود نپذیرید، پس مردم باید قرآن را بفهمند تا به آن عرضه بدارند وگرنه با چیزیکه قابل فهم نباشد، چگونه بسنجند، بعضی از روحانی نمایان قرآن را با خبر امام می‌سنجند، پس اگر موافق خبر امام شد می‌پذیرند وگرنه می‌گویند ما نمی‌فهمیم. در جواب ایشان بایدگفت هیچ کس نگفته قرآن را با خبر بسنجید، ولی رسول خدا و أئمّه فرموده‌اند خبر را با قرآن بسنجید، باضافه آن وقت که قرآن نازل شد خبری نبود که به آن بسنجند. و به خبر عرضه نکرده فهمیدند.
دلیل نهم – کفّار قریش قرآن را می‌فهمیدند با اینکه خبر رسول خدا را قبول نداشتند و به برکت فهم قرآن هدایت شدند و حتّی ابوجهل و ابوسفیان که به مردم می‌گفتند به قرآن گوش ندهید و یا پنبه در گوش خود بگذارید معلوم می‌شود آن اعراب می‌فهمیدند. آن عرب پابرهنة بی‌سواد قرآن را می‌فهمید چگونه مدّعیان دانش می‌گویند قرآن قابل فهم نیست؟! و نباید مردم به آن تمسّک جویند، زیرا اگر مردم متوجّه قرآن بشوند دکّان ایشان کساد خواهد شد، واگر مردم به قرآن توجه كنند دروغهای ساخته ايشان آشكار خواهد شد. و لذا می‌گویند قرآن قابل فهم نیست و یا باید امام بیاید، مثلاً کسانیکه می‌گویند امام و امام‌زاده از نور خلق شده‌اند آیة قرآن بر ضرر ایشان خطاب به رسول خداص می‌فرماید: *هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ&، و یا می‌فرماید: *إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ&. یعنی ما انسان را از نطفه آفریدیم. پس معلوم می‌شود هر انسانی و حتّی رسول و امام از نطفه خلق شده و دروغگو رسوا می‌شود و لذا بناچاری می‌گویند قرآن قابل فهم نیست.
ثانیاً عدّه‌ای که از روایات مجعوله نان می‌خورند و روایات نامعقولی در تفسیر قرآن از قول امام پیش خود جعل کرده‌اند که با قرآن نمی‌سازد ناچار می‌گویند قرآن قابل فهم نیست تا مردم مجعولات ایشان را بپذیرند، و اگر قرآن را بفهمند آن مجعولات را دور می‌ریزند و جاعل آن را لعن می‌کنند. مثلاً در تفسیر آیة: والتین ... نوشته‌اند که تین امام حسن و زیتون امام حسین( است که خدا به ایشان قسم خورده، در صورتیکه این سوره مکّی است و آن وقت که این سوره نازل شد نه امام حسنی بوده و نه امام حسینی! مثلاً در جلد اول کافی ص 195 نوشته‌اند از قول امام که مقصود از کلمة نور در هر جای قرآن، أئمّه می‌باشد، حال اگر کسی بگوید خدا فرموده: * وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً &، بصریح آیات، قرآن است که نازل شده نه امام، در جواب می‌گویند ما قرآن را نمی‌فهمیم، باید از ایشان پرسید چگونه اگر برخلاف لغت عرب، نور به معنی امام باشد و یا تین به معنی امام حسن( باشد و یا لیل به معنی عمر باشد قرآن را می‌فهمید، و أمّا اگر طبق لغت و عرف عرب، نور به معنی روشنی و یا تین به معنی انجیر و یا لیل به معنی شب باشد قابل فهم نیست؟! إن هذا لشيء عجاب و إن هو إلا قول الزور. هر کس می‌داند لیل به معنی شب است نه به معنی خلیفه، حال اگر به معنی شب باشد قبول نیست و اگر به معنی خلیفه باشد چگونه قبول است!!

دلیل دهم – قرآن نور مبین و در نورانیّت و روشنی و واضحی بالاترین کلام است و کلام بزرگان بشر چه امام و چه پیغمبر نسبت به کلام خدا مانند چراغ‌دستی و یا شمع است نسبت به خورشید، آیا از جهالت نیست که کسی کلام روشن خدا را نفهمد و بخواهد بواسطة کلمات دیگران بفهمد، در صورتیکه کلام خدا نور مبین و نور یقین است. باید گفت شما می‌خواهید با شمع خورشید را پیدا کنید: 
	زهی نادان که او خورشید تابان

	
	به نور شمع جوید در بیابان



دلیل یازدهم – برای اینکه قرآن قابل فهم است اینکه هر وقت رسول خداص و یا أئمّه( مطلبی را بيان می‌کردند برای اثبات مطلب خود آیه‌ای از آیات قرآن دلیل می‌آوردند، و هر کس به ایشان می‌گفت مدرک شما در فلان حکم چیست؟ ایشان فوری آیه‌ای را نشان می‌دادند، مانند اینکه در وسائل الشیعه در باب مسح سر در وضوء زراره شنید که امام صادق( می‌گوید؛ مسح را ببعض سر بايد كشيد، زراره پرسيد: از چه مدرك می فرمائيد؟ امام فرمود: بدليل "باء" در آيه *وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ & كه برای تبعيض است. و مانند اینکه آن امام( به منصور دوانقی فرمود: بقول نمّام گوش مده زیرا خدا در قرآن فرموده: *إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا&، و منصور این آیه را شنید و فهمید، و مانند اینکه آن امام( به كسيكه در بیت الخلا می‌نشست برای استماع صوت زنان مغنیه فرمود: آیا نشنیدی که خدا در قرآن فرموده: *إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً&، و او این آیه را فهمید و از نشستن در آنجا خودداری کرده و مانند اینکه امام صادق( به فرزند خوداسماعیل فرمود هرگاه مؤمنون نزد تو شهادت دادند ایشان را تصدیق کن بدلیل اینکه خدا فرموده 
( يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (
(التوبه: 61)

و مانند اینکه آن امام( فرمود اگر مطلقة ثلاثه را بنده‌ای نکاح کند و او را طلاق دهد برای شوهر سابق او به عقد جدید حلال می‌شود بدلیل اینکه در قرآن فرموده* حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ &، و بنده هم زوج است، و مانند اینکه آن امام( به کسیکه زمین خورده بود و ناخن او کنده شده بود و بر دست خود دوا گذاشته بود و عرض کرد در وضوء چه کنم؟ فرمود این و امثال این از کتاب خدا دانسته می‌شود که فرموده: * مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ &.  مانند آنکه کتاب کافی و تفسیر صافی در مقدمه هفتم کتابش روایت کرده از امام باقر( که به اصحاب خود فرمود: «إذا حدثتکم بشیء فاسئلونی أین هو من کتاب الله»، یعنی: هرگاه من برای شما حدیثی بیان کردم از من بپرسید این حدیث از کجای قرآن استفاده شده. سپس فرمود: رسول خداص نهی نمود از قیل و قال و فساد مال وکثره سؤال، یکی از اصحاب آن جناب عرض کرد این حدیث رسول خداص از کجای قرآن استفاده شده؟ فرمود از آیة: 
 ( لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ (

(النساء: 114)

و آیة: 
( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ (                                       (النساء: 5)
و آیة: 
( لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (                      (المائده: 101)
و هزاران ورد دیگر که أئمّه( به آیات قرآن استدلال و استشهاد کرده‌اند برای مطالب خود. و اگر مردم آیات قرآن را نمی‌فهمیدند این استشهاد صحیح نبود.

دلیل دوازدهم – خود آیات قرآن که مردم را أمر به تدبّر و تفکّر در قرآن نموده، اگر قابل فهم نبود چگونه خدایتعالی در سورة نساء آیة 82 أمر به تدبّر نموده: 
( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (


«آیا چرا در قرآن تدبّر نمی‌کنند».
و در سورة محمّدص آیة 24 فرموده: 
( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (
«آیا چرا در قرآن تدبّر ندارند بلکه بر دلها قفل زده شده است».
و در سورة ص آیة 29 فرموده: 
( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (


«کتاب با برکتی نازل نمودیم برای آنکه تدبّر کنند در آیاتش».
و مانند این آیات. پس در تمام آیات إلهی باید تدبّر نمود و حتی آیات متشابهاتش قابل تدبّر و قابل فهم است، چنانچه در فصل 20 خواهد آمد و تدبّر در آیات قرآن واجب است.
دلیل سیزدهم – اوامریستکه در قرآن أمر شده به پیروی قرآن و اگر بنا بود کسی نفهمد چگونه خدای تعالی أمر باتّباع آن فرموده، مانند آیة 3 سورة اعراف: 
( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (

«پیروی کنید آنچه بسوی شما نازل گردیده از پروردگارتان».
و آیة 157: 
( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (                                      (اعراف: 157)

«پس آنانکه به این رسول ایمان آورند و او را بزرگ شمرند و یاری کنند و آن نوریکه به او نازل شده پیروی کنند ایشان رستگارند».
و در سورة بقره آیة 171: 
( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (

«و چون به ایشان گفته شود پیروی کنید آنچه خدا نازل نموده گویند بلکه پیروی می‌کنیم آنچه را که پدران خود را بر آن یافته‌ایم».
و در سورة طه آیة 134 فرموده: 
( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (

«پروردگارا چرا نفرستادی به سوی ما رسولی که پیروی کنیم آیات تو را».
و همچنین در سورة قصص آیة 47 و در سورة لقمان آیة 21 فرموده. پس تمام مسلمین باید تابع آیات کتاب خدا باشند، ولی متأسّفانه زمان ما اگر بشیعه و یا سنّی بگوئی بیائید پیروی قرآن کنیم، ایشان مانند کفّار جاهلیّت می‌گویند پدران و علماء ما چنین و چنان گفته‌اند. پس بعد از ورود این همه آیات که أمر به پیروی قرآن و تدبّر در آن شده، اگر مسلمانی ندیده بگیرد و باز بدنبال افکار خود و یا افکار ملّت خود برود از کفّار جاهلیّت بدتر است، زیرا کفّار جاهلیّت قرآنی نداشتند و چون آمد پذیرفتند و متّحد شدند و از نفاق و عداوت دست برداشتند و نگفتند ما نمی‌فهمیم، ولی مردم ما ببهانة اینکه نمی‌فهمیم از کلام خدا اعراض کرده‌اند و در نتیجه کار بجائی رسیده که شیعه از سنّی، و سنّی از شیعه وحشت دارد، و دشمن جانی یکدیگرند، و یک عدّه بنام روضه‌خوان شب و روز در گویندگی خود مادّة فساد و دشمنی را زیاد می‌کنند و شیطان و استعمار و دشمنان دین اسلام را، از خود خوشنود و مسرور می‌گردانند، و منشإ تمام این بدبختیها و زیانها این است که در حوزه‌های علمیّه به طلّاب علوم دینی تزریق می‌کنند که قرآن ظنّیّ الدّلالة و حدیث قطعی الدّلاله است، و طلّاب سادة خوش‌باور خبر ندارند که این سخن از کجا پیدا شده و کدام دشمن این کلام را به میان ایشان آورده، و این کلام باطلی است و نتائج بسیار سوئی دارد، از آن جمله عدم توجّه محصلین به آیات قرآن و قطعی‌ندانستن مفاد آن، در حالیکه دلالت آیات قرآن بر معانی‌ آن از هر کلامی بهتر و قطعی‌تر است، شما یک خط نهج‌البلاغه را که حدیث است بگذارید در جنب یک آیه از قرآن، هر کم سوادی می‌فهمد که آیات قرآن از نهج‌البلاغه واضح‌تر و دلالتش بر معنی قطعی‌تر است، آیا دلالت جمله آیة: 
( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ (

(النساء: 59، والمائده: 92، والنور: 54، ومحمد: 33، والتغابن: 12)
و یا آیة: 
( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ(
(النحل: 90)

قطعی نیست، اگر بگویند دلالت قرآن بر مطالب آن قطعی است ولیکن مطالب آن اجمالی است که تفصیل آن در آیه ذکر نشده، گوئیم باشد اخبار نیز چنین است، اخبارهم مجمل دارد، آیا حدیث: ما بعث الله نبیا إلا بصدق الحدیث و أداء الأمانة، مطلب آن مجمل نیست و تفصیل موارد صدق ذکر شده، البتّه مجمل است، حدیث فوق با آیة: 
( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(
( النساء: 58)
هیچ فرقی ندارد، بلکه آیه روشن‌تر است، همانطوریکه قرآن گاهی باجمال سخن گفته و گاهی به تفصیل، اخبار و احادیث نیز چنین است، کلام اجمالی دلالت قطعی بر معنی اجمالی دارد و کلام مفصّل‌تر دلالت بر معنی تفصیلی، چه قرآن باشد و چه خبر. عده‌ای از بی‌سوادان چون تزریقات سوء در آنان اثر کرده، می‌گویند در جملة «أقیموا الصلاة و آتوا الزکاة» چون شرائط و آداب و کیفیّات ذکر نشده و مجمل است پس ظنّیّ الدّلالة می‌باشد، در جواب ایشان باید گفت: دلالت جملة: أقیموا الصْلاة قطعی است ولواینکه بر معنی اجمالی باشد مانند دلالت حدیث: «بنی الإسلام علی خمس الصلاة و الزکاة و...» که تفصیل در این حدیث نیز ذکر نشده است.
به هر حال کلام خدا از هر کلامی بهتر و دلالت آن واضح‌تر و قطعی‌تر است، پس حوزه‌های علمیّه در عوض اینکه مسلمین را بیدار کنند و به طرف قرآن سوق دهند، خواب آنان را عمیق‌تر کرده‌اند. اگر کسی بگوید چون قرآن محکم و متشابه دارد و متشابه آنرا کسی نمی‌فهمد. جواب این است که اوّلاً متشابه قابل فهم است چنانکه در فصل 20 خواهد آمد. ثانیاً اگر علّت ظنّی و قطعیّ‌الدلاله بودن وجود متشابه است احادیث نیز محکم و متشابه دارد، باضافه بر اینکه ضدّ و نقیض دارد، به اضافه بر اینکه کم و زیاد شده، در بسیاری از احادیث. پس چرا اخبار را بدین واسطه ظنّیّ الدّلاله نمی‌دانید، اخبار بسیاری وارد شده که اخبار دینی محکم و متشابه دارد چنانکه مثلاً در ج 2 بحار ص 185 چندین خبر نقل کرده از حضرت رضا( که فرمود: «إن فی أخبارنا متشابها کمتشابه القرآن، و محکما کمحکم القرآن، فردوا متشابهها دون محکمها». یعنی: «محققاً در اخبار ما متشابه است مانند متشابه قرآن، و محکم است مانند محکم قرآن، پس متشابه خبر را ردّ کنید به محکم آن».
16- قرآن احتیاج به تفسیر نداشته و ندارد

قرآن چون آیاتش نازل شد عرب زمان جاهلی آن را فهمید، و از آن متأثّر شد و با شنیدن آیاتش مجذوب گشت، و بواسطة آن از عقائد و خرافات پدر و مادری و قومی دست برداشت و به برکت آن بر جهان آن روز تفوّق پیدا کرد، اگر قرآن بدون تفسیر فهمیده نمی‌شد چگونه عرب جاهل آن را فهمید. باضافه اگر قرآن محتاج به تفسیر بود خدایتعالی تفسیری برای آن نازل می‌نمود، و یا رسول خداص تفسیری بر آن می‌نوشت، در حالیکه ننوشته و حتّی أئمة هدی( که نسبتاً وقت داشتند تفسیری بر قرآن ننوشتند، پس معلوم می‌شود احتیاج به تفسیری نداشته است.
ثانیاً تفسیرهائی که نوشته‌اند همه کلام بشری است و کلام خدا روشن‌تراز کلام ایشانست، حقّتعالی درواضح‌گوئی و فهمانیدن مطالب از هر بشری استادتر است، اگر کسی کلام روشن خدا را نفهمد کلام مفسّرین را بطریق اولی نخواهد فهمید، شما بیائید این تفسیرهائی که نوشته شده بگذارید کنار قرآن و حسا ببینید کدام مشکل‌تر است، بلی برای کسی که لغت عرب را نمی‌داند ترجمة قرآن لازم است ولی ترجمه غیر از تفسیر است و خواهد آمد.
ثالثاًَ تفاسیری که نوشته شده در عوض اینکه مطالب قرآن را روشن‌تر کند تاریک‌تر نموده است مثلاً تفسیر منهج الصّادقین و مجمع‌البیان که بهترین تفاسیر است برای یک آیه چندین احتمال داده‌اند و برای یک کلمه چند معنی ذکر کرده‌اند و در ذیل آن چند روایت متعارض آورده‌اند و نفرموده‌اند کدام این احتمالات صحیح و کدام باطل است، خواننده را سرگردان می‌گذارند و می روند، مثلا شما به جملة: 
( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
(بقره: 184)
که در آیة 184 سورة بقره می‌باشد مراجعه كنيد. تا صدق گفتار ما روشن شود. اگر کسی این تفاسیر را ندیده باشد و خود به قرآن مراجعه کند و به زبان عربی و لغت قرآن وارد باشد هر معنی که ظاهرتر و روشن‌تر است بگیرد راحت می‌شود.

رابعاً این تفاسیری که نوشته‌اند غالباً آیات قرآن را حمل بر خرافات کرده‌اند واخبار غلوّآمیز را در ضمن آیات آورده‌اند قرآنی که مجموعه‌ای از حقائق است فعلا مملوّ از خرافات کرده‌اند، مثلا حقّ تعالی برای قدرت‌نمائی خود در سورة بقره آیة 26 مًثًل به پشه زده و بعوضه که حیوان کوچکی است و تمام قوای ظاهری و باطنی را واجد است آورده که هم خرطوم دارد برای مکیدن خون و هم پر دارد برای فرار، به طوری که اگر تمام علمای بشری جمع شوند به کیفیّت خلقت آن پی نمی‌برند، آن وقت مفسرّین شیعه – مانند علی بن ابراهیم و تفسیر برهان و نور الثقلین و مانند آنها به تقلید از یکدیگر – گفته‌اند مقصود از " بَعُوضَةً" «پشه» علیِ بن ابی طالب( و مقصود از "فَمَا فَوْقَهَا" رسول خداص است! کسی نبوده به ایشان بگوید: مگر خدا نمی‌توانست و یا می‌ترسید نام علی( را ببرد که در عوض آن حضرت را بنام بعوضه ـ پشه ـ ذکر کرده، اینان هر کجای قرآن نام حیوانی آمده مانند بعوضه و ابل و دابّه همه را تأویل نموده‌اند به علی( برای اینکه به سایر فرق اسلامی بفهمانند آیاتی در شأن علی( نازل شده! و به این واسطه ندانسته به آن امام( توهین و با قرآن بازی کرده و آن را موهون و مملوّ از خرافات نشان داده‌اند، شما اگر تفسیری را که به نام امام حسن عسکری( جعل کرده‌اند مطالعه نمائید تعجّب می‌کنید و می‌بینید امامی که می‌گویند اعلم مردم می‌باشد از تاریخ و قرآن و سایر امور بی‌اطّلاع بوده چنانکه در کتاب اخبار الدّخیله بعضی از خرافات آن ذکر شده است.
یکی از گویندگان دینی نزد من آمد و گفت شما قبول دارید که سورة انسان(دهر) که در جزء 29 قرآن است در شأن امیرالمؤمنین و خانوادة او( نازل شده؟ گفتم بلی من قبول دارم، ولی شما چطور؟ من معتقدم شما قبول ندارید، بلکه آن امام( را یيرو عقل و قرآن نمی‌دانيد و قرآن را هم موهون کرده‌اید گفت: چگونه تهمت می‌زنید؟ گفتم: تهمت نیست بلکه ادّعای با دلیل است، حال ثابت می‌کنم بطوری که خود شما آن را قبول کنی، آیا شما قبول داری که این سوره از اوّل تا به آخر آن در شأن علی( نازل شده؟ گفت: بلی، گفتم: خیلی خوب در اوّل این سوره می‌گوید: 
(  ((((( ((((((((( (((((((((( (
(انسان: 2)
«ما انسان را خلق کردیم».
در تفاسیر شیعه آمده که مقصود از انسان علی( می‌باشد، شما قبول دارید؟ گفت: بلی، گفتم: بسیار خوب، بعد فرموده: 
( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (
(انسان: 2)
«ما او را از نطفة مخلوط آفریدیم».

آیا شما طبق این آیه قبول دارید که علی( از نطفة حضرت ابوطالب و فاطمة بنت اسد خلق شده؟ دیدم تأمل کرد و جواب نداد، و سپس گفت: خیر علی( از نور خلق شده و صدها هزار سال قبل از وجود پدرش بود، گفتم: پس معلوم شد که شما قبول ندارید که این آیه و این سوره در شأن علی( نازل شده، پس چرا اوّل اقرار کردی؟ و چرا در تفاسیر خود نوشته‌ايد که این سوره در شأن او است؟ باضافه در تفاسیر شیعه آمده که چون حضرات حسنین( بیمار شدند برای سلامتی اینان علی و فاطمه علیهما السلام نذر کردند سه روز، روزه بگیرند، و چون بیماری آنان رفع شد، علی( برای گرفتن روزه سه صاع جو تهیه کرده برای سه روز آرد کردند و هر روز برای افطار خود پنج گردة نان تهیه کردند. روز اوّل موقع افطار مسکینی آمد و هر پنج گردة نان را به او دادند، و خود حضرات با حسنین و کنیز ایشان فضّه بدون غذا مانده با آب افطار کردند، روز دوم نیز هر پنج گردة (قرص) نان را به یتیم دادند و خود گرسنه ماندند، و همچنین روز سوم، که از ضعف و گرسنگی چنین و چنان شدند، پس این آیات و آیة: 
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (
 (الإنسان: 8)
نازل گردید، آیا شما این مطالب را قبول دارید؟ گفت: بلی، گفتم: خوب بنابراین اگر اینها راست باشد علی( و اهل بیت او( از عقل و قرآن پیروی نکرده‌اند و برخلاف فرمان خدا رفتار کرده‌اند، گفت: چطور؟ گفتم: برای اینکه اوّلا مگر برای يك مسكين ويا يك نفر یتیم یک نصف نان کافی نبود؟ مگر آن یتیم می‌خواسته برود دکّان نانوائی باز کند؟ باضافه گویند چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است! کسانیکه خود گرسنه‌اند نصف یک نان را به مسکین می‌دادند و خود برای حفظ الصّحه و سدّ جوع با باقی نانها افطار می‌کردند، اینان بفرمان خدا که فرموده *وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ & عمل نکردند. و از عقل هم که خدا حجّت قرار داده پیروی نکردند، آیا پیغمبرص و امام( تابع قرآن نیستند؟ چگونه خدا برسول خود فرموده: * اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ& «از آنچه به تووحی شده پیروی کن» آیا خانوادة او نباید بامر "اتبع .." عمل کنند!؟ خدا پیروی عقل را حتّی بر رسول خود واجب نموده چگونه علی( و اهل بیت او پیروی عقل و قرآن را نکردند؟ چگونه علی( اهل بیت و اطفال خود را به ضعف و گرسنگی مبتلا کرد؟ آیا امامی که به وظائف عقلی و قرآنی خود آشنا نباشد امام است؟ باضافه کنیز بیچاره چه تقصیری کرده؟ باضافه مگر یتیم چه قدر شکم داشته؟ پس از این بیان آن گویندة دینی به فکر فرورفت و گفت راست می‌گوئی پس مقصود از این آیه چیست؟ گفتم ما امام را عالم و عاقل می‌دانیم و این آیه را هم طبق لغت عرب معنی می‌کنیم، چون قرآن به لغت عرف عرب نازل شده، آیه می‌گوید: مسکینا و یتیما و أسیرا و این سه را با واو عاطفه که دلالت بر جمع دارد آورده و معلوم می‌شود که این هر سه با هم در یک شب آمده اند درب خانة علی( و ایشان یک شب نانهای خود را به آنان داده و البتّه برای سحر خود نان تهیّه کردند از همان دوصاع جو باقی مانده، بنابراین تفسیر به سه روز بی‌مورد است هر کسی ممکن است یک مرتبه از غذا خودداری کند و در راه خدا بدهد، در این آیه مسکینا و یتمیا و اسیرا با کلمة "ثم" نیامده تا اینکه به سه روز تفسیر شود، پس آنچه در تفاسیر آمده هم بر خلاف قرآن است و هم برخلاف عقل، و قرآن را موهون ساخته و خانوادة رسول خداص را جاهل به قرآن نشان داده.
خدا برای تجلیل کسیکه جاهل به قرآن باشد و از عقل پیروی نکند آیه نازل نمی‌کند و در مدح ایشان سوره نمی‌آورد. عقیدة ما این است که قرآن مجموعه‌ای از حقائق است و خانوادة رسول هم عاقل و عالم بوده‌اند و آنچه شیعه نوشته تهمت بایشان است، تمام این سخنان وقتی است که گفته شود این سوره مدنی است، متأسّفانه بسیاری از مفسرین نوشته‌اند که این سوره مکّی است و در مکّه نه حسنی بوده و نه حسینی( و نه نذری تا خدا سوره نازل کند!
خامساً: در این تفاسیری که نوشته‌اند. هر کس هرمذهبی داشته آیات قرآن را طبق مذهب خود معنی کرده، و با هر کس بد بوده آیات کفر وستم و نفاق را در شأن او نازل دانسته و حمل به او نموده، و با هر کس خوب بوده آیات ایمان و انفاق و نیکی را در شأن او، در مدح او، دانسته و قرآن را مدّاح‌نامه و یا قدّاح‌نامة اشخاص قرار داده، و جنگ داخلی بین مسلمین شعله‌ور نموده، اگر جبری بوده آیات قرآن را حمل به جبر نموده، و اگر اختیاری بوده حمل باختیار نموده، سابقین این کار را کرده و این خیانت را مرتکب شده‌اند و لاحقین ساده‌دل نیز از ایشان تقلید کرده و تمام همّت ایشان لعن و یا مدح نمودن از زید و عمرو است. می‌توان گفت رجوع به تفاسیر برای دانستن مورد نزول و کشف اقوال برای کسیکه مقلّد نباشد و قوّة ممیّزه داشته باشد خوبست تا گول اقوال را نخورد و قولی را که با ظاهر قرآن موافق است انتخاب کند و قرآن را حمل بر رأی ایشان نکند، و دیگر اینکه انسان می‌تواند آیات مجمله را بوسیلة آیات دیگر قرآن بفهمد زیرا: «القران یفسر بعضه بعضا» و یا از سنّت رسول خداص چنانکه در فصل سابق ذکر شد بدست آورد. و نیزباید دانست که قرآن اگرچه بیان روشن و واضحی است برای کسیکه بزبان عرب و ادبیّات عرب آشنا می‌باشد، ولی هر چه داناتر باشد، بیشتر از قرآن بهره می‌برد، عالم متبحّر می‌تواند ازتفریع قواعد و انطباق کلیات قرآن بر جزئیات و استخراج قواعد فقهیّه و عقلیِّه و استنباط مطالب به قدر حوصلة خود و زیادی درک خود بهره برد، شخص دانشمنداز تقدیم و تأخیر کلمه و از فتح و کسر حروف و از سیاق آیات و تناسب آنها چیزها درک می‌کند. پس درک جزئیات مطالب قرآن برای اشخاص نسبت بفهمشان تفاوت دارد و بسیاری از کلمات، یا جملات قرآن توسّط آیات دیگر و کلمات مشابه آن روشن می‌شود. مختصر اینکه کتاب خدا کتاب کاملی است و محتاج به اینکه بنده‌ای آنرا کامل نماید نیست و کتاب خدا از هر جهت مستغنی از مخلوق است، پس اگر مطلبی را بیان نکرده یا لازم نبوده علم آنرا از بندگان نخواسته، و یا در سنّت رسول بیان شده است.

17- قرآن از کم و زیاد مصون مانده و تحریف لفظی نشده

چنانچه در فصل تواتر قرآن تذکّر دادیم قرآن متواتر است، بنابراین اگر یک کلمه کم و یا زیاد می‌شد مسلمین مطّلع می‌شدند و جلوگیری می‌کردند. باضافه چون قرآن همه جا و در هر خانه و در تمام ممالک دنیا نشر شد، ممکن نبود کسی به تمام نسخ آن دست‌برد کند و اگر یک نسخه را کم یا زیاد می‌کرد با مطابقة با نسخ دیگر معلوم می‌شد. و بهر حال دلائل بسیاری از کتاب و سنّت و اجماع و عقل داریم که قرآن دست‌نخورده و کم و زیاد نشده یعنی تحریف لفظی نشده: 
أمّا آیات: آيه اول: سورة حجر آیة 9: 
( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (


«این قرآنرا ما نازل کردیم و بدرستی و تحقیق خود ما نگاهدارندة آن می‌باشیم».
و مقصود از ذکر قرآن است بقرینة آیة قبل که فرموده: *وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ&. حقّ‌تعالی در آیة 9 وعده کرده که خود حافظ و نگهدارندة قرآن است، پس اگر کسی بگوید یک کلمه از آن کم و زیاد شده، یا خدا را قادر نمی‌داند  یا سخن او را دروغ می‌داند، و چنین کسی قطعاً بی‌دین و خدانشناس واز فرق مسلمین خارج است. حال اگر کسی بگوید مقصود از حفظ قرآن محفوظ‌بودن آن است از قدح و عیبجوئی مردم، جواب گوئیم؛ این صحیح نیست زیرا در زمان خود رسول خداص، قرآن هزار عیجبو داشت، و چه قدر از آن عیجبوئی کردند؛ گاهی سحرش خواندند، و گاهی شعرش گفتند، ولی چون طبق انصاف نبود مؤثّر نشد و فعلاً نصاری و یهود نیز از آن عیبجوئی می‌کنند. و اگر کسی بگوید چگونه خدا قرآن را حفظ کرد، و حال آنکه هزاران نسخه از آن پوسیده و پاره شده یا به آب و آتش رفته، جواب گوئیم: مقصود از حفظ قرآن حفظ هر نسخه از نسخه‌های آن نیست زیرا وجود خارجی کاغذی دوام نداردو پوسیده می‌شود، اگر گفتیم: فلان قصیدة فلان شاعر محفوظ مانده و یا فلان کتاب محفوظ مانده مقصود این نيست که هیچ نسخة از آن پاره نشده بلکه مقصود این است که از اوّل تا به آخر آن مانده و چیزی از آن از بین نرفته و لو اینکه از نسخه‌های متعدّد آن چند نسخه پاره و یا مفقود باشد. بهرحال خدا قول داده قرآن را حفظ کند، حال تو بگو از تمام جهات حفظ کرده ما نزاعی نداریم.
آیة دوم: سورة فصلت آیة 41 و 42: 
( ((((((((( ((((((((( ((((((( * (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((  (


«به تحقیق این قرآن کتابی است عزیز که از جلو و عقب آن باطلی نیاید، نازل شده از جانب خدای حکیم بی‌نیاز».
این آیه دلالت دارد که هیچ باطلی بر قرآن وارد نشود و تحریف یکی از افراد باطلی است که بر قرآن وارد نشده. اگر کسی بگوید مقصود از باطل در این آیه این است که تناقض وکذب و بیهوده در مطالب قرآن وارد نمی‌شود و کتابیکه قبل یا بعد از آن بیاید و آن را باطل سازد وجود نداشته و ندارد، جواب این است که کلمة باطل عامّ است و تمام آنچه را که ذکر شد شامل می‌شود، چنانکه شامل تحریف نیز می شود، پس چنین باطلی بر قرآن وارد نشده، البته آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که بر بطلان تحریف دلالت دارد اگرچه صریح نباشد و به اشاره دلالت کند مانند آیة 77 و 78 سورة واقعه: 
( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((  (


«به تحقیق این کتاب قرآنی است بزرگ در کتاب محفوظ».
یعنی در پناه قدرت حق مصون است، و آیة 21 و 22 سورة بروج: 
( (((( (((( ((((((((( ((((((( * ((( (((((( (((((((((  (

«بلکه این کتاب قرآنی است دارای مجد ودر لوحی مصون خواهد بود».
و آیة 34 سورة انعام: 
( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( (
و آیة 114 و 115 همین سوره: 
( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( * (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
 

(انعام: 114-115)
و آیة 27 سورة کهف: 
( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( (


که در تمام این آیات صریحاً می‌گوید کلمات قرآن را کسی نمی‌تواند تبدیل کند و یا عوض نماید.

و أمّا سنّت: یکی اخبار ثقلین است که رسول خداص فرموده: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و هو الثقل الأکبر و عترتی و هم الثقل الأصغر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا»، و در بعضی روایات: کتاب الله و سنتی که صحیح‌تر یعنی موافق با قرآن است، آمده. پس رسول خداص فرموده: این قرآن را میان شما می‌گذارم، و باید تا قیامت به آن متسمّک باشید، و اگر تحریف در آن شده باشد، قابل تمسّک نخواهد بود. قرآن حجّتی است مستقلّ چنانچه مدارک آن ذکر شد، و سنّت نیز حجّتی است مستقلّ، و هر یک از این دو دلالت بر مطلبی کرد آن مطلب صحیح است، پس قرآن و سنّت دو حجّت می‌باشند نه اینکه مجموعاً یک حجّت باشند، یعنی هر یک دلالت بر مطلبی کند کافی و لازم الأخذ است، و لذا أئمّه( که عترت رسول خداص بودند همواره در مطالب خود و اثبات آن استدلال به ظاهر قرآن می‌کردند وگاهی نیز به سنّت رسولص استدلال می‌کردند، خصوصاً در مورد نزاع که در کلمات حضرت امیر( در خطبة 23 و نامة 53 ذکر شد. از این تمسّک و استدلال مسلّم می‌شود که این حجّت یعنی قرآن و سنّت دست‌نخورده، و إلّا از حجّیّت ساقط می‌شد، و به اضافه؛ کتاب مدوّنی بوده که میان أمّت خود گذاشته. 
دوم: در مقدّمة چهارم تفسیر صافی نقل کرده: از أمیرالمؤمنین( سؤال کردند: «هل عندکم من رسول الله شیء من الوحی سوی القرآن؟ قال(: لا و الّذی فلق الحبّة و برد النسمة إلا أن یعطی عبدا فهما فی کتابه»، یعنی: آیا نزد شما از رسول خداص غیر از قرآن چیزی از وحی مانده است؟ فرمود: نه، قسم به آنکه حبّه را شکافت و جان را ایجاد کرد جز اینکه خدا به بنده‌ای فهم در کتاب خودش را بدهد (که بتواند از قرآن چیزی استخراج کند). از این خبر معلوم می‌شود غیر از قرآن معمولی چیزی نزد آن حضرت از وحی نبوده چه بعنوان قرآن و چه بعنوان دیگر.
أدلّة دیگر بر نفی تحریف لفظی

1- قرآن میزان صحّت و سقم و کم و زیادی مطالب اسلامی است، اگر میزان خراب‌ شده باشد، یا یکی از ابزار و اساس آن کم شده باشد، نمی‌توان با آن میزان درست سنجید، پس اگر قرآن تحریف شده باشد نمی‌شود آنرا میزان قرار داد و نعوذ بالله خدا اشتباه کرده که آنرا میزان قرار داد، و یا نتوانسته میزان دین خود را حفظ کند و این سخن کفر و زندقه است و جائز نیست.
2- تمام فقهای شیعه می‌گویند پس از سورة حمد باید در نماز یک سورة تامّه از سور قرآن خوانده شود و در صلاة آیات پس از قرائت حمد بایدیک سورة تامّه بر پنج رکوع تقسیم شود، و هر سوره از سور قرآن را کافی دانسته‌اند. پس معلوم می‌شود سوره‌های قرآن را تامّ و تمام می‌دانند و هر سوره‌ای را از کم و زیاد مصون می‌دانند و إلاّ کافی نمی‌دانستند. 

3- نبودن دلیلی بر تحریف، خود دلیل بر عدم تحریف است زیرا آنکه مدّعی تحریف است، یا می‌گوید رسول خداص برای امت خود قرآنی نگذاشته ورفته و یا می‌گوید گذاشته ولی خلفاء پس از او و یا دیگران کم و زیاد کردند، پس اگر بگوید رسول خداص قرآنی نگذاشته که سخن او بر خلاف اجماع است، و هم بر ضّد سخن خدا و رسول است، و اگر می‌گوید، گذاشته باید معلوم کند چه کس آنرا تحریف کرده، در صورتیکه دلیلی بر تحریف شخص معیّنی نیست، اگر شخص بی‌اطلاعی بگوید: "شیخین"، می‌گوئیم چگونه و برای چه. قرآنی را که تمام اصحاب رسول و سایر مسلمین در حفظ و نشرش می‌کوشیدند و آن همه برای حفظ آن همت داشته و جان‌‌فشانی می‌کردند چگونه "شیخین" کم و زیاد کردند که هیچ کس مطلع نشد و یا مطلع شد و اعتراضی نکرد، قرآنی که برای آن از جان می‌گذشتند و در راه آن از خانه و خانواده و مال خود صرفنظر می‌کردند و تمام هستی خود را نثار آن می‌نمودند چه شد که اعتنا بتحریف و محرّف آن نکردند، حتی اشخاصی مانند علی( و ابوذر و عمّار و سایر فدائیان اسلام با آن شدت ایمان، بقدر یکنفر از عوام زمان ما برای کتاب آسمانی خود دلسوزی نکردند؟! پس این مطلب یقینا باطل و گویندة آن از عقل تهی است، به اضافه می‌گوئیم در کدام یک از آیات قرآن دست بردند و يا کم و زیاد کردند؟ آیاتی که مربوط بریاست ایشان نبوده که قطعاً کم نکرده‌‌اند زیرا برای این کار غرضی نبوده و کسی هم چنین ادعائی نکرده و هیچ تاریخی متعرض آن نشده، حتی علی بن ابیطالب( که در بعضی از کلمات خود گله از خلفاء داشته از چنین موضوعی یاد نکرده و ادعا و اعتراض ننموده، اما اگر بگویی آیاتی که مربوط بزعامت و حکومت بوده کم کرده‌اند، خواهیم گفت حضرت امیر( و سایر دوستان او که در ابتدای امر خلافت پس از وفات رسول خداص در امر خلافت با "شیخین" سخن گفته‌اند چنین سخنی راجع باین موضوع در احتجاجات خود نگفتند و نامی از کم کردن آیات قرآن نبردند. اگر آیاتی راجع بخلافت و زعامت حضرت امیر( بود باید خود آنحضرت و سایر معترضین که اعتراض داشتند تذکر دهند و برای آنجناب استدلال و استشهاد کنند و حال آنکه چنین کاری نکردند، اگر چنین آیه‌ای بود تذکر آن برهر سخنی مقدم بود، پس در اول امر خلافت قبل از استقرار خلافت چنین صحبتی نشده و سخنی بمیان نیامده. اما زمان خلافت عثمان پس او محتاج بچنین کاری نبود زیرا پس از استقرار خلافت شیخین و گذشت سالها که خلافت بعثمان منتقل شد اگر چنین آیاتی بود باید در اول امر خلافت کم یا تحریف‌ کنند نه پس از گذشت سالها، آیاتی که برای خلافت شیخین ضرر نداشت برای خلافت عثمان بطریق اولی ضرر نداشته. باضافه زمان عثمان قرآن در شرق و غرب جهان منتشر شده بود و برای عثمان کم و زیاد آن امکان نداشت. باضافه اگر عثمان چنین کاری می‌کرد قاتلین او که بدور خانة او اجتماع کردند برای قتل او، باید احتجاج باین کار کنند، و لااقل یکمرتبه باو ایراد کنند و حال آنکه چنین ایرادی نکردند. و هیچ تاریخی نشان نمی‌دهد که اصحاب رسول خداص برای تحریف باو اشکالی کرده باشند، بلکه ایراد ایشان بعثمان راجع بحیف و میل بیت‌المال و نصب مأمورین نالایق بود، در حالیکه امر قرآن مهمتر بود، باضافه بر علی‌بن ابیطالب( واجب بود که اگر عثمان قرآن را کم یا زیاد نموده در زمان خلافت خود قرآن را باصل آن برگرداند و کامل نماید و قرآن کامل را نشان دهد نه اینکه سکوت کند و لااقل اشاره هم نکند، علی( که در خلافت خود پس از قتل عثمان فرمان داد املاکی که در تصرف مأمورین عثمان بود بصاحبانش برگردانند. و حتی در نهج‌البلاغه در خطبه 15 فرموده: «والله لو وجدته قد تزوج به النسآء، و ملک به الإمآء لرددته، فإن فی العدل سعة». یعنی: بخدا قسم اگر بیابم که بآن املاک زنانی تزویج شده و کنیزانی خریده شده هر آینه آن را برگردانم زیرا در عدالت وسعتی است که در جور نیست. کسی که برای یک وجب زمین بیت‌المال این همه دلسوزی کرده و از دست مأمورین عثمان گرفته چگونه ممکن است ببیند قرآن کم می‌شود و بروی خود نیاورد و کلمه‌ای نگوید؟! باضافه مردم را امر کند به رجوع بقرآن معمولی و آنرا امام و حجت بخواند. پس مسلم بدست عثمان چنین عملی انجام نشده، و پس از او که دیگر برای احدی چنین احتمالی داده نشده، زیرا آنقدر در بلاد اسلامی در مساجد و محافل حافظ و قاری زیاد شده بود که برای احدی دسترسی به تمام آنان امکان نداشت و چنان بقرآن توجه داشتند که اگر در قرآن زمان رسول خداص یک واو در جایی از کلمات قرآن بود، یا پس از واو الفی بود همه خود را موظف می‌دانستند که آن واو یا الف را در سایر قرآن‌ها بگذارند واگر تائی مدّور بود همه سعی داشتند که در تمام نسخه‌ها مدّور باشد، مواظبتی که در نسخه‌برداری قرآن شده در هیچ کتابی نشده، پس چگونه ممکن است کسی در قرآن دست برد و کسی مطلع نشود، آری خدا روی جهل و نادانی را سیاه کند که پس از هزار و سیصد سال یکعدّه عوام برای ایجاد تفرقه و عناد و بدگویی بفرق مسلمین چند نفر اخباری کج سلیقةسفیه آمدند اخباری را برای اثبات تحریف از کتب مجعوله جمع‌آوری کردند که همان اخبار نیز دلالت بر تحریف ندارد، مگر برای کسی که از همه جا بی‌خبرباشد، ما آن اخبار را در نظر خواننده می‌گذاریم تا خود قضاوت کند. 

4- اقوال بزرگان و علمای فریقین و تصریح ایشان بر عدم تحریف: در اینجا ما کلمات بعضی را از باب نمونه ذکر می‌کنیم: علاّمة طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: اجماع مسلمین بر این است که بر قرآن چیزی زیاد نشده، اما اینکه کم شده یا خیر، نظر صحیح از مذهب ما این است که چیزی كم نشده. و سید مرتضی نیز چنین فرموده و در چند موضع فرموده: علم بصحّت نقل قرآن از رسول خداص و زیاد و کم نشدنش مانند علم ما است به شهرها و مانند علم ما بوقایع تاریخی و کتب مشهوره، زیرا عنایت مسلمین شدید و دواعی بسیاری بر نقل و حفظ قرآن از کم و زیاد بوده، زیرا قرآن معجزه رسالت و مأخذ علوم شرعیّه و احکام دینیه بوده و علمای مسلمین بنهایت در حفظ و حراست آن کوشیده‌‌اند، حتی شمارة حروف و اعراب و سکنات آنرا حفظ کرده‌‌اند (تا کم و زیاد نشود) و در جای دیگر فرموده: همانطوری که ما علم بدیهی داریم و بکتب مصنفه مانند کتاب "سیبویه" و امثال آن که تفصیل فصول و ابواب آن معلوم است و اگر کسی چیزی به آن بیفزاید و یا کم کند. معلوم و ممّیز می‌شود که ملحق است و یا از اصل کتاب، همانطور است قرآن در حالیکه عنایت بضبط قرآن بیشتر از کتب دیگر بوده، و نیز سید می‌نویسد: قرآن در زمان رسول خداص جمع و مدون شده بمانند همین قرآن که نزد ما است، و مکّرر به رسول خداص عرضه شده، و جماعتی از صحابه بر او تلاوت کرده‌اند، و اگر عده‌ای از حشوّیه و بعضی از اخباریه بر خلاف این گفته‌اند، اعتنایی به سخنان ایشان نباید کرد، زیرا اینان بگمان خود به بعضی از اخبار ضعیفه استناد کرده‌اند که علم قطعی بر خلاف آنها است. شیخ صدوق در کتاب خود فرموده‌اند: اعتقاد ما این است که اين قرآن میان جلد همان قرآنی است که خدا به رسول خود نازل نموده و زیادتر از این نبوده و کسی که غیر از این بما نسبت دهد دروغ گفته است (چنانکه از امیرالمؤمنین( در نهج‌البلاغه به همین مضمون نقل شد). و شیخ طوسی در تفسیر تبیان خود فرموده: سخن گفتن در زیاده و نقصان قرآن سخنی است غیر لائق زیرا اجماع بر بطلان زیادتی در قرآنست و مذهب صحیح ما بر این است که چیزی از آن کم نشده. و آقای خوئی در کتاب بیان ادعای اجماع نموده بر تواتر قرآن و عدم زیاده و نقصان در آن، و شیخ طوسی فرموده: اخباریکه در زیاده و نقصان وارد شده تماما خبر واحد و قابل تأویل است و علمی بصحت آنها پیدا نمی‌شود. و بسیاری از اعلام دیگر ادعای اجماع نموده‌اند بر عدم تحریف، از آن جمله شیخ بهائی و محقق کلباسی و محقق بغدادی شارح وافیه و محقق کرکی و اجماع علماء و فضلای اهل سنّت نیز همین را گفته‌اند. 

و البته دلیلهای دیگری نیز بر عدم تحریف هست که در این مختصر نمی‌گنجد. 

18- قائلین به تحریف، با کتاب خدا بازی‌ کرده‌اند

مدعیان تحریف، به روایاتی استدلال کرده‌اند که تماما ضعیف السند و فاسد المتن و یا مخدوش المتن و یا قابل تأویل می‌باشد. یک روایت که از هر جهت صحیح باشد، در میان آنها نیست. متن تمام آنها دلالت بر جعل و غرض و عداوت دارد. ما مقداری از آن روایات را در اینجا می‌آوریم تا خواننده خود قضاوت کند، ناقل بسیاری از آن روایات، احمد‌بن محمد السیاری است که تمام علمای رجال گفته‌اند: او فاسد المذهب و قائل به تناسخ بوده. یا از علی احمد الکوفی نقل شده که علمای رجال او را کذاب و فاسد المذهب می‌دانند. این روایات بر چند دسته می‌باشد. دسته‌ای از آنها می‌گوید: نام علی و أئمه( یا نام منافقین در قرآن بوده، راویان این دسته از غلاة (غلو‌کنندگان) می‌باشد و غلاة از اسلام خارج و محکوم به کفر و شرکند، مانند محمد بن فضیل و جابر بن یزید و امثال ایشان.

روایت اول: کافی از محمد بن فضیل از حضرت رضا( روایت کرده که ولایت علی بن ابیطالب( در جمیع کتب انبیاء و از آنجمله در قرآن مکتوب بوده در جملة: 
«ولن یبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد و ولایة وصیه»، حال شما بروید آیة: 
( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((( (
(غافر: 34)

را در سوره غافر آیة 34 ملاحظه کنید تا ببنید چگونه این راوی خدانشناس با آیة قرآن بازی کرده، این آیه را خدا از قول كفار قوم فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون نقل کرده، در آنجا كه مؤمن آل فرعون می‌گوید: (وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ*يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ* وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ&. یعنی: مؤمن آل فرعون گفت: ای قوم من، من می‌ترسم عذابی بر شما نازل شود مانند روز احزاب، مثل قوم نوح و عاد و ثمود، ای قوم من می‌ترسم بر شما از روز قیامت، روزی که برای فرار از عذاب پشت کنید و هیچ پناهی شما را از عذاب خدا حفظ نکند، یوسف قبلاً با دلیل‌های روشن آمد و شما همواره در شک بودید تا وفات کرد، چون از دنیا رفت، گفتید: خدا پس از او پیغمبری نخواهد فرستاد: ( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((( ( خدای تعالی اهل شک و اسراف را اینطور گمراه می‌کند. 

در این آیه قوم کافر فرعون گفتند: ( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((( (، خدا این گفتار را از ضلالت ایشان شمرده، این جمله را خدا و أنبیاء نگفته‌اند و در کتب أنبیاء نبوده بلکه سخن کفار است، ولی راوی این قول باطل را بکتب انبیاء بسته ومحمد و علی را نیز ضمیمة این قول نموده و با کتاب خدا بازی کرده، نعوذ بالله و «مِنْ بَعْدِهِ» را خلاف کرده است. 

روایت دوم: کافی از امام باقر روایت کرده که جبرئیل آیه 23 سوره بقرة را چنین نازل کرد: 
( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (
«یعنی اگر شما در حق علی از آنچه بر بندة خود نازل کردیم در شک و تردید هستید، سوره‌ای مانند آن بیاورید».
خوانندة با انصاف ملاحظه کن خدا به کفاری که نه رسول خداص را قبول داشتند نه قرآن را، می‌گوید: درباره این قرآن اگر شک دارید، سوره‌ای مثل آن بیاورید و هرگز نخواهید آورد. این چه ربطی به علی دارد؟! باید پرسید آن آیاتی که خدا راجع به علی نازل کرده و از کفار خواسته مانند آن را بیاورند کجاست؟ کفار که خدا را قبول ندارند چگونه یک سوره درباره علی بیاورند. بقول شما قرآنی را که کسی جز امام نمی‌داند چگونه کفار فهمیدند درباره علی نازل شده؟ آیا راوی این روایت عقل و ادراک را نداشته که چنین دروغی جعل کرده و با آیة قرآن بازی کرده است. 

روایت سوم: در تفسیر آیة 143 سوره بقره: 
( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (
از امام صادق( روایت کرده‌اند که فرموده این آیه «أئمة وسطا» بوده! همچنین آیه 110 سوره آل عمران: 
( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (
«خیر أئمة» بوده و تحریف شده. 

معلوم می‌شود راوی این روایت دین اسلام و امت اسلامی را دین معتدل و امت معتدل نمی‌داند، و أمر به معروف و نهی از منکر را بر مسلمین واجب نمی‌داند و فقط أئمه را متصف به این صفت می‌داند که باید أمر به معروف و نهی از منکر کنند، نه سایرین، که خدا این آیات را به أئمه خطاب کرده. 

باید از طرفداران این راوی پرسید: وقتی این آیات نازل شد، مخاطب جعلناکم و کنتم و تأمرون کدام اشخاص بوده‌اند؟! آن أئمه که هنوز بدنیا نیامده بودند چگونه مخاطب شدند؟ ولی مسلمین حاضر و خود رسول خداص مخاطب نبوده‌اند، خوب بود خدا بفرماید: جعلناهم و کانوا و یأمرون که بر غائبین صدق کند نه بر حاضرین، آنهم به صیغه استقبال نه صیغه ماضی. شما ملاحظه کنید این دشمنان دین چگونه بنام امام با قرآن بازی می‌کنند!!! 

روایت چهارم: مجلسی در صفحة 64 جلد 92 بحارالانوار از امام باقر روایت کرده که آیه 89 سوره إسراء: 
( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (


چنين بوده: "فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا"!
باید از راوی پرسید سورة إسراء که مکی است و در اوائل بعثت نازل شده، آن وقت صحبت و بحثی از خلافت ولایت علی نبوده تا اکثر مردم به ولایت او کافر شوند، باضافه در آن زمان مردم ایمان نیاورده بودند تا اکثر ایشان کافر شوند. 

شما ملاحظه کنید این نویسندگان کتب حدیث چه بر سر اسلام آورده‌اند، چگونه از حق تعالی نترسیدند. 

روایت پنجم: در صفحه 61 جلد 92 بحار (چاپ آخوندی) روایت شده از امام صادق که فرمود: در سوره عمّ جمله: 
*وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً&آنچه نازل شده: "ترابیا" یعنی "علویاً" بوده است. باید گفت: این سوره مکی است – در مکه نازل شده- مردم مشرک بودند و مذهب علوی ابوترابی در کار نبوده تا مشرکین تمنا کنند و بگویند یا لیتنی یعنی ای کاش من علوی بودم، کسانی که اسلام را قبول نداشتند چگونه می‌گویند: ای کاش ما علوی بودیم؟ آیا قائلین بتحریف و نویسندگان چنین روایاتی قوّة تعقل نداشتند؟ آیا با چنین روایات موهوم ثابت می‌شود که نام علی و علوی در قرآن بوده؟ 

ما می‌بینیم فرزند همین علی یعنی امام صادق( مطالب مندرجة در این روایات را تکذیب کرده و می‌گوید: نام علی( و اولادش در قرآن نبوده چنانکه کافی بروایت صحیح از ابوبصير روایت کرده و آقای خوئی در کتاب البیان آن را روایت کرده که ابوبصیر می‌گوید از امام صادق( دربارة آیة: *أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ&  سوال کردم و گفتم مردم می‌گویند چرا نام علی( و حسن( و حسین( در قرآن ذکر نشده؟ فرمود: به مردم بگوئید: همانطوری که نام سه رکعت و چهار رکعت نماز را در خدا قرآن نیاورده تا رسول او بیان کند همانطور نام علی( و حسنین( را هم قرآن نیاورده تا رسول خدا( بیان کند. بنابراین روایت به تصدیق امام صادق نام علی و اهل بیت او در قرآن نبوده و نیامده و تمام روایاتی که می‌گوید نام علی در قرآن بوده، و مردود و مجعول است. باضافه دلیل بر اینکه نام علی در قرآن نبوده قصّة غدیر و حدیث غدیر است که رسول خداص به امر خدا علی را معرفی کرده و فرموده "من کنت مولاه فعلی مولاه"، و اگر نام علی در قرآن مذکور بود قبلاً معرفی شده بود و همه مسلمین دانسته بودند و محتاج به معرفی و اعلام نبود و آنهمه مقدمات و اجتماع در بیابان لازم نبود، حدیث غدیر به کذب تمام روایاتی که می‌گوید نام علی در قرآن بوده حکم می‌کند. باضافه پس از وفات حضرت رسول خداص و قبل از استقرار حکومت بر ابوبکر، باید خود علی( و دوستانش که به مسجد آمدند و با ابوبکر محاجّه کردند قبل از هر چیز آیاتی که نام علی( در آن بوده بر مردم بخوانند زیرا در آن روز که هنوز قرآن تحریف نشده بود، اگر قول قائلین به تحریف را قبول کنیم، خوب بود آن آیات را تذکر می‌دادند و به آن استدلال می‌کردند، در صورتی که چنین گفتگو و استدلالی از کسی نشده، پس معلوم می‌شود که چنین آیاتی در کار نبوده است. 

روایت ششم: مجلسی در جلد 92 بحار صفحة 42 روایت کرده که چون رسول خداص وفات کرد، علی( قرآن را جمع نموده و به مسجد رفت و به اصحاب رسول خدا عرضه کرد، همانطور که رسول خدا به او وصیت کرده بود. پس ابوبکر چون قرآن را باز کرد در اولین صفحه رسوائی‌های خودشان را دید، عمر برخاست و گفت: یا علی آن را برگردان ما به قرآن تو احتیاج نداریم. بعد زید بن ثابت را خواند و گفت: علی قرآنی آورده که رسوائی مهاجرین و انصار در آن می‌باشد، ما چنین صلاح می‌دانیم که قرآنی تألیف کنیم، و رسوائی مهاجرین و انصار را از آن ساقط سازیم. زید اجابت کرد قرآنی نوشت ... تا آخر. مانند این روایت، روایت دیگری در صفحة 60 جلد 92 بحار نقل شده: که علی فرمود: این قرآن، آن قرآنی که نازل شده نیست، زیرا در آن قرآن، نام هفتاد نفر از منافقین با نام پدرانشان بوده که آن‌ها را پاک کرده‌اند و نام ابولهب را برای اذیت رسول خدا گذاشتند، زیرا ابولهب عموی رسول خدا بود.  

خوانندة عزیز ملاحظه نما و ببین: 
اولاً: این دو روایت دلالتی بر تحریف ندارد، زیرا ممکن است بگوئیم نام منافقین در قرانی که علی( می‌گوید بعنوان تفسیر یا مورد نزول یا بعنوان تأویل بوده، این چه ربطی به خود قرآن دارد چنانکه همین مطلب را آقای خوئی در صفحة 184 کتاب البیان مرقوم داشته، اضافه بر این، سیرة رسول خداص ومعاشرت او با اصحاب خود چه مؤمن چه منافق یکسان بوده و با همه بخوبی معاشرت می‌کرده و بنای او بر تألیف قلوب بوده و بنا نبوده نفاق کسی را ظاهرکند. 

خدا هم ستار العیوب است، بنا نبوده اسرار درون بندگان را بگوید و در کتاب خود علنی کند، چگونه ممکن است خدای ستار العیوب اسماء منافقین را در کتابش بگوید و مسلمین را بجان یکدیگر بیندازد که یکدیگر را سبّ و لعن کنند و ایشان را بر اختلاف و تشتّت تحریک کند، در حالی که اگر کسی واقعا منافق هم باشد ممکن است در آخر عمر توبه کند، در این صورت اگر نام او در کتاب آسمانی بماند صحیح نیست، اگر نام منافقین در زمان رسول خداص در قرآن بود، بواسطة نشر آن منافقین از اطراف پیغمبر متفرق می‌شدند و دیگر از خجالت نزد رسول خداص و اصحابش نمی‌ماندند و بکلی از مسلمین جدا می‌شدند، و دیگر احتیاجی به سفارشات در غدیر و غیر غدیر نبود، آیا هیچ مسلمان عاقلی چنین احتمالی می‌دهد که خدای ستار العیوب، کشاف العیوب شود و میان مسلمین تفرقه اندازد، اگر چنین بود پس چرا در آیة 101 توبه برسول خود فرموده: 
( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( ((((((((((((  (

«بعضی از اهل مدینه منافقند، تو ای رسول ما، آنان را نمی‌شناسی، ما که خدائیم آنان را می‌شناسیم».
در این حال چگونه رسول خداص که بقول شما نام منافقین در قرآنش بوده، آنها را نمی‌شناسد، ولی قائلین بتحریف پس از هزار سال آنها می‌شناسند؟ آیا این تکذیب قول خدا نیست؟ آیا نباید گفت: "لعنه الله علی الکاذبین". باضافه اگر حضرت علی( مصحفی داشته، متن آن، با سایر قرآنهای رایج بین مسلمین هیچ اختلافی نداشته است و اشخاصی که قرآن آنحضرت را دیده‌اند باین مطلب تصدیق داشته‌‌اند. و از جمله کسانی که مصحف آنحضرت را دیده، ابن ندیم است که در کتاب الفهرست نوشته است که قرآنی را که بخط حضرت علی( بوده و مطابق معمول اولاد امام حسن( آنرا از یکدیگر بارث می‌بردند، در نزد ابی یعلی حمزه الحسنی(ره) یکی از فرزندان امام حسن( دیده است. پس باید گفت قائلین بتحریف مردمانی احمق یا مغرض و ملعبة دست یهود وسایر دشمنان اسلام بوده‌اند و خواسته‌‌اند کتاب خدا و سند اسلام را با این سخنان پوچ و روایات جعلی بی‌اعتبار کنند. راستی راستی باعث خجالت وشرمندگی است که چند نفر آخوندی بنام حجت الاسلام و محدث ثقه خود را عالم نامیده و بکتاب خدا بتازند و برای ابطال سند اسلام کتابی بنام: «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب» بنویسند و این روایات و خرافات و خزعبلات را درآن جمع کنند، و چاپ کرده بدست یهود و نصاری بدهند تا آنان مکرر چاپ کرده و آن را برخ مسلمین بکشند که هان این مسلمین بتصدیق شیخ العلماء و خاتم المحدثین خودتان کتاب آسمانی شما تحریف شده و بی‌اعتبار است و بقول ایشان شصت جزء قرآن ساقط شده (قرآن موجود سی‌ جزء است) و قرآن مانند تورات و انجیل‌ ما بی‌اعتبار است. آیا به چنین افرادی مسلمان و عالم اسلامی می‌توان گفت و کتاب دعائی که چنین اشخاصی می‌نویسند می‌توان بدست مؤمنین داد؟ نه و الله. ما چون طرفدار حق و حقیقتیم و این موهومات را می‌بینیم، ناچار باید با ایشان پیکار کنیم و مسلمین را بیدار و از شرّ آنها و از خواندن کتاب پر از شرک و خرافات آنان برهانیم. اگر چه عده‌ای از روحانی‌نمایان بی‌خبر یا ترسو که از عوام بی‌اطلاع و گمراه می‌ترسند از ترس عوام از ما بدگوئی کنند. بهرحال محال است خدای تعالی مقلّد شیعیان صفویه شود و تمام اصحاب رسول خدا را مرتد بخواند و رسوا کند و نام بزرگان اصحاب رسول خدا را منافق بگذارد و در کتاب آسمانی خود بیاورد و در زمان حیات رسول خداص جنگ داخلی بین مسلمین ایجاد کند، ولی کسی از مسلمین این آیات و أسماء منافقین را نداند و نشناسد و همه بی‌اطلاع بمانند جز علی( و جز حاجی نوری پس از هزار سال، و علی هم کتاب خدا را در صندوقی مقفّل بگذارد و پنهان کند تا شیعة صفویه پس از هزار سال مطلع شوند و آن را بیان کنند. 

ثانیا – اگر ذکر ابولهب در قرآن مانده و موجب اذیت رسول خداص بوده، باید خدا آن را نازل نکرده باشد تقصیر اصحاب رسول خدا چیست؟ دیگر اینکه ابولهب کافر بوده، کافر از دنیا رفت و علناً تکذیب رسول خداص می‌کرده، این چه ربطی به سایر مؤمنین دارد؟ آیا شما که اصحاب رسول خدا را اکثرا منافق می‌دانید و همت شما اثبات تحریف قرآن است از کجا خودتان منافق نباشید و نخواهید تیشه به ریشه اسلام بزنید؟ 

روایت هفتم: تفسیر صافی و بسیاری از کتب دیگر در تفسیر آیة 67 سوره مائده روایت کرده‌اند: 
( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (


در خمّ غدیر نازل شده و آیه چنین است بلغ ما أنزل الیک من ربک فی علی، و کلمه «فی علی» را انداخته‌اند، و مقصود از کلمه ناس و کلمه القوم الکافرین اصحاب رسولند که همه کافر بودند، و رسول خداص از ایشان در مورد اظهار خلافت علی( می‌ترسید. 
ومعنی آيه چنين است: «هان ای رسول آنچه دربارة علی( از طرف پروردگارت به تو نازل شده به مردم برسان و اگر اینکار را نکنی تبلیغ رسالت خود را نکرده‌ای، خدا ترا از مردم (یعنی از اصحابت) حفظ می‌کند، خدا قوم کفار (یعنی اصحابت) را هدایت نمی‌کند».
باید گفت: 
 اولا: ما قبول داریم که در غدیر خمّ رسول خداص نسبت به علی( سفارش نموده، ولی این روایت را که می‌گوید کلمة «فی علی» در آیه بوده بعداً آن را حذف کرده‌اند قبول نداریم و آن را دروغ محض می‌دانیم، زیرا خدا راستگو است، و خدا فرموده: *إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ&، و قول داده که قرآن را از کم و زیاد شدن حفظ کند و امام صادق( بودن کلمه «علی» را در قرآن تکذیب نموده و چنانکه در ذیل روایت پنجم فرمایش او ذکر شد. 

ثانیا: اگر مقصود از کلمة: "ناس" و کلمه "القوم الکافرین" اصحاب رسول خداص باشد و بگوئیم اصحاب رسول جز سه نفر همه کافرند با آیات قرآن مخالفت کرده‌ایم، آیاتی از اصحاب رسول تعریف کرده و ایشان را مؤمن صادق و مورد رضایت خدا خوانده و مکرر در قرآن از ایشان مدح کرده. در سورة توبه آیه 100 فرموده: 
( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( (


يعنی: «خدا از مهاجرین و انصاری که در ایمان بر دیگران سبقت گرفتند و اول ایمان آوردند و کسانی که با نیکوکاری از ایشان تبعیت کردند، راضی است».
در سوره فتح آیه 29 فرموده: 
( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ...... (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (
يعنی: «محمد رسول خدا و کسانی که با او هستند بر کفار سختگیر و میان خود بسیار مهربان هستند ... و خدا وعده داده ایشانرا که ایمان آورده و عملهای شایسته انجام دادند وعدة آمرزش و پاداش بزرگی».
و در آیة 18 همین سوره فتح راجع بتمام اصحاب رسول که در حدیبیّه زیر درختی با آن حضرت بیعت کردند فرموده: 
( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (
يعنی: «خدا از مؤمنین که زیر درخت با تو بیعت می‌کنند راضی است».
و در آیات دیگر ایشان را مؤمن خوانده. پس آیة « بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ...»، با این همه آیات منافات پیدا می‌کند، مگر اینکه خدا پشیمان شده و آخر عمر رسول همة اصحاب را کافر خوانده جز سه نفر که نه از مهاجرین بودند و نه از انصار، یا باید بگوئیم خدا از باطن ایشان وعاقبت امر ایشان اطلاع نداشته، چنین سخن عین کفر ونفاق است. 

ثالثا: اگر روایات شیعیان صفوی راست باشد واصحاب رسولص همه کافربودند جز سه نفر، دیگر برای اسلام آبروئی نمی‌ماند، اسلامی که تمام مطالبش از این کفار نقل شده چه اعتبار دارد؟! اسلامی که فقط سه یا چهار نفر روای داشته باشد اخبارش خبر واحد است و خبر واحد در اصل دیانت حجت نیست، و کتاب اسلام و مطالب اسلامی مثل انجیل عیسی( و مطالب نصاری و یهود می‌شود و از سه نفر مانند یوحنا و مرقس و لوقا نقل شده، آیا می‌شود گفت پیغمبرص از دنیان رفت و باندازة یکی از علمای امت خود پیرو و ارادتمند نداشت و تمام اصحابش بی‌دین بودند؟ آیا این باورکردنی است که بگوئیم اصحاب رسول یعنی حامیان قرآن و کسانی که اسلام را در عربستان و ایران و مصر و روم نشر دادند همه کافر بودند، ولی چند آخوند قائل بتحریف (که مخالف قرآنند و سعی می‌کنند آن را از حجّت بودن بیندازند) مسلمانند!؟ 

رابعاً: این آیه ردیف آیات قبل و بعد است که خدا به اهل کتاب اعلان خطر داده و طرف شده و ایشان را کافر خوانده، در آیة بعد به پیغمبر می‌گوید به یهود و نصاری بگو: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ و در آخر می‌فرماید: فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یعنی: «بگو ای اهل کتاب بر چیزی نیستند تا موقعی که تورات و انجیل را اقامه کنید ... برای قوم کفار غصّه‌ای نخور.» در این آیه صراحتا یهود ونصاری را کافر خوانده نه اصحاب رسول را، آنها را با الف ولام کافر خوانده همانطور که در آیه يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ... با الف و لام کافر خوانده، و الْكَافِرِينَ با الف و لام اشاره به همان کافرین معهود است، و مقصود از ناس و قوم کافرین یهود و نصاری است که این سوره برای مبارزه با ایشان و اعلام خطر به ایشان نازل شده و در آیات قبل نیز صحبت از یهود و نصاری است، همانطور که در آیه 66 می‌گوید: «اگر آنها تورات و انجیل و کتاب‌های آسمانی که به آنها نازل شده اقامه کنند...» در وقتی که این سوره نازل شد رسول خداص نه از اهل حجاز وحشت داشت، نه از اصحاب خود زیرا اسلام تمام حجاز را فرا گرفته بود و اصحاب آنحضرت تمام برای اسلام و نشر آن جانفشانی می‌کردند و رسول خداص جز از امپراطوری کفار که دارای قدرت و سطوت بودند ترسی نداشت مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ که در این آیات خدا فرمود: آن را برسان، همان آیات رّد بر یهود و نصاری بوده که در این سوره (مائده) نازل شده به قرینة آیات قبل و بعد. 

خامساً: کسی که می‌گوید مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ راجع به ابلاغ آیاتی است که مربوط به خلافت علی( نازل شده بوده و خدا در اینجا می‌فرماید آن آیات را برسان و رسول خداص آنها را رسانید، آن آیات را بما نشان بدهد، این آیات کدام است، در کجای قرآن است؟ در کجای سورة مائده است؟ ما که چنین آیه‌ای در قرآن ندیدیم، اگر کسی دیده بما نشان بدهد تا ما هم بدانیم و امام صادق( هم که می‌گوید نام علی( در قرآن نبوده نیز بداند و از اشتباه درآید. چون چنین آیه‌ای در قرآن نیست، پس بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ هم راجع به آن نیست. 

سادساً: جمله ما أنزل إلیک در قرآن مکرر آمده از آنجمله در اول سوره بقره 

( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (
(بقره: 4)

چگونه هیچکدام آنها مربوط به خلافت نبوده و فقط این جمله مربوط به خلافت است!؟ از کجای ما أنزل معلوم می‌شود راجع به خلافت چیزی نازل شده؟ آن کسی که روی تعصبات جاهلانه می‌خواهد بزور نام علی را در آیه داخل کند، ناچار است قرآن را تحریف کند و آن را محرّف بخواند و با قرآن بازی کند و خدا را قادر بر حفظ قرآن نداند، چنین کسی معلوم می‌شود خدا را نشناخته و به کتاب او ایمان ندارد و بیهوده برای علی سینه می‌زند. یقینا علی( که به قرآن ایمان داشت، از او و از خیانتی که بقرآن می‌کند بیزار است، علی( بیزار است از آنکه بنام او قرآن را تخریب و تحریف کند و بگوید آیه: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ...» ربطی به آیات قبل و بعد خود ندارد، و حق تعالی آن را مربوط بهم نیاورده و نعوذ بالله نامربوط گفته، و با این حرف خود قرآن را را از تناسب آیات بیندازد وفصاحت آن را منکر شود. 

سابعاً: دلیل بر رسالت و نبوت محمدص همین قرآن و فصاحت و بلاغت و تناسب آیات آن است. اگر کسی قرآن را از تناسب و فصاحت بیندازد، اصل اسلام بی‌دلیل می‌ماند، پس آنکه نام علی( را روی تعصب جاهلانه می‌خواهد وارد آیه کند و قرآن را از فصاحت و بلاغت و تناسب می‌اندازد، دوست اسلام نیست، یا دوست نادان است، و علی( احتیاجی به چنین دوستانی ندارد. وقتی که خود آنحضرت زنده بود چنین دوستان نادانی او را در مقابل معاویه و طلحه و زبیر یاری نکردند. حال که علی( از دنیا رفته و خلافت و زعامتی باقی نمانده و کفار سال‌ها بر ممالک اسلامی چیره‌ شده‌اند، لازم نیست که ما قرآن و اسلام را از اعتبار بیندازیم برای خلافت که امروز موضوعی ندارد. 

روایت هشتم: مجلسی روایت کرده (جلد 92 بحار جدید صفحة 48) که راوی گفت: خدمت امام صادق( بودم، آن امام قرآن خود را باز کرد، در آن قرآن آیة 43 سوره الرحمن چنین بود: 
" هذه جهنم التی کنتما بها تکذبان فاصلیا فیها لاتموتان و لاتحییان " یعنی: الأولین!
«این دوزخی است که شما آن را تکذیب می‌کردید، پس در آیید در آن نه می‌میرند و نه زنده می‌مانید ای دو خلیفه»!
حال باید ملاحظه کنید در این آیه و روایت، آیا خدا اشتباه کرده (نعوذ بالله) چون قبل از این آیه خطاب به گروه جن و انس کرده و فرموده: "یا معشر الجن و الإنس" در صورتیکه باید گفته باشد یا أیها الشیخان که با ذیل آن جور بیاید، یا امام صادق( عربی نمی‌دانسته و از صدر آیه (یا معشر الجن و الإنس) خبر نداشته؟! یا راوی خواسته قرآن را مسخره کند و به بازی بگیرد، یا آن کسانی که این روایات را در کتب خود آورده‌اند دشمن اسلام بوده‌اند، یا دو خلیفه آنقدر مهم بوده‌اند که خدا در عوض جنّ و انس به ایشان خطاب نموده است. به اضافه این سوره مکی است و در آن زمان شیخان خلیفتان نبوده‌اند تا آیه نازل شود. 

روایت نهم: مجلسی در صفحه 50 جلد 92 بحار روایت کرده است که امام صادق( به ابن سنان فرمود: یابن سنان إن سورة الاحزاب فضحت نساء قریش من العرب و کانت أطول من سورة البقرة ولکن نقصوها وحرفوها. یعنی: «ای پسر سنان سوره احزاب زنان قریش را رسوا کرد و این سوره از سوره بقره طولانی‌تر بوده ولیکن آن را کم و تحریف کردند.»
 از راویان چنین روایت می‌پرسیم: خدا چه دشمنی با زنان قریش داشته که احدی از مردان را رسوا نکرده و خود از اینکار نهی کرده ولی زنان را رسواکرده؟ به اضافه زنان ممالک دیگر که بدتر از زنان عرب بوده‌اند رسوا نکرده و زورش به زنان عرب (آنهم قریش) رسیده؟ به اضافه خلفا و اصحاب رسول بد کردند (که همه مرتّد شدند جز سه نفر طبق خبر جعالین و کذابین) چرا که زنان قریش باید رسوا شوند؟ به اضافه چه کس قرآن را برای خاطر رسوائی زنان قریش کم و تحریف نموده؟ چگونه احدی از این قضایا خبر نداشته جز ابن سنان؟ شما ملاحظه کنید با چنین روایات و اخبار آحاد که کذب از سر و روی آن می‌بارد، اینان به جنگ قرآن آمده و می‌خواهند نقص قرآن را با چنین اخباری ثابت کنند و قدرت خدا را که فرموده إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  منکر شوند. 

روایت دهم: کافی از امام باقر( روایت کرده که به سعد الخیر نوشت: و کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرفوا حدود‌ه فهم یروونه و لایرعونه و الجهال یعجبهم حفظهم للروایة و العلماء  یحزنهم ترکهم للرعایة. یعنی: «معنی اینکه کتاب را پشت سرانداختند این است که حروف آن را نگاشتند (یعنی در ضبط حروف و کلمات و آیاتش سعی کردند) ولی حدود آن را تحریف کردند (یعنی حدود الهی و اوامر و نواهی آن را عملاً به پشت سر انداختند) پس ایشان متن کتاب را روایت می‌کردند ولی احکام آن را رعایت نمی‌کردند، نادان‌ها از اینکه آنان متن کتاب را حفظ کرده‌اند خوششان آید و علماء چون طبق آن عمل نمی‌کنند، محزون شوند. این روایت را آقای خوئی در صفحة 136 بیان آورده و می‌فرماید: «ازاین روایت استفاده می‌شود که مقصود از ترک، ترک عمل به حدود قرآن است و مقصود از تحریف، کم و زیاد کردن کلمات و آیات نیست». 

پس معلوم می‌شود اینان روایت قرآن را خوب حفظ کردند و به کلمات و آیات آن دست نزدند، لذا کلام خدا مصون و محفوظ مانده است. 

روایت یازدهم: آقای خوئی در صفحة 176 البیان روایت کرده که امام حسین( روز عاشورا خطبه خواند وخطاب به مردم فرمود: إنما أنتم من طواغیت الأمة ونبذة الکتاب و نفثة الشیطان و عصبة الآثام و محرفی الکتاب، یعنی «شما مردم کوفه از طاغوت‌های امت و رها‌کنندگان کتاب (قرآن) و برانگیخته‌شدگان شیطان و جرثومة گناهان و تحریف‌کنندگان کتابید». حال می‌گوئیم این در تمام تواریخ مسلم است که لشکر کربلا قرآن را کم و زیاد نکرده بودند و مقصود امام از تحریف‌کتاب این است که معنی آن را تغییر دادید و در عمل به قرآن اشتباه کردید، مثلاً آیات جهاد را منطبق با قتل آل رسول الله نمودید. پس تحریف در اینجا به اتفاق اهل لغت و مفسرین بمعنی: «حمل کردن معانی قرآن است برخلاف مقصود گویندة آن» و این را تحریف معنوی می‌گویند: مثلاً در آیات ربا حیلة شرعی تراشیدن و آن را حلال نمودن و امثال آن. این چنین تحریفی را بسیاری از مردم مرتکب شده و می‌شوند، خصوصاً گویندگان و عالم‌نمایان ما، و مخصوص به صدر اسلام نیست و بسیاری از روایاتی که می‌گویند قرآن را تحریف کرده‌اند مقصود تحریف معنوی است که به آن عمل نکرده و معنی آن را تغییر داده‌‌اند و دلالتی بر تحریف لفظی ندارد. 

روایت دوازدهم: علی بن ابراهیم از پدرش از حماد از حریز از امام صادق( روایت کرده که در سورة حمد: «((((((( (((((((((» نبوده بلکه «صراط من أنعمت» قرائت کرده و کلمه «(((( ((((((((((((( » را «و غیر الضالین» خوانده است. 
باید گفت: 
اولا: راویان این روایت اکثرا مجهول الحالند.

و ثانیا: این خبر، خبر واحد است و در مقابل آن قرآن متواترکه میلیون‌ها مسلمان راوی آنند که تماما از آباء و اجداد و دانشمندان خود نقل کرده‌اند بطور مسلسل و متواتر تا زمان رسول خداص که همه «((((((( (((((((((» و «(((( ((((((((((((( » خوانده و نوشته‌اند. و خواندن سوره حمد بر تمام مسلمین در نماز، واجب بوده و عالم و جاهل و صغیر وکبیر تمام فرق مسلمین آنرا خوانده و می‌خوانند و تواتری از این شدیدتر و محکم‌تر نیست، اگر کسی به خبر واحد علی بن ابراهیم چنین قرآن متواتری را باطل سازد، می‌تواند تمام مطالب اسلامی و آیات قرآن را با خبر تخریب کند و فاتحه اسلام را بخواند و تکلیف از مردم ساقط می‌شود. 

حاصل: خوانندة عزیز خوب تدّبر کن ببین ناقلین چنین اخباری خیر‌خواه اسلام بوده‌اند یا مخرب اسلام و قصدشان از ذکر چنین روایتی چه بوده است؟ اتفّاقا در زمان ما و در همسایگی ما عدّه‌ای ساده‌دل گول بخور از اسلام بی‌خبر پیدا شده‌اند و بنام همین روایت دکّان تفرقه و نفاق باز کرده‌اند. و بنام «صراط من أنعمت علیهم» «برای خود حزبی درست کرده ‌و از سایر مسلمین جدا شده‌اند و نماز همه را جز نماز خود باطل می‌دانند «و صراط من أنعمت» می‌خوانند. یک نتیجة نوشتن تفسیر علی بن ابراهیم این است که فعلاً پس از هزار سال یک دکّان بر دکّان‌‌های تفرقه افزوده شده است. 
روایت سیزدهم: در کافی کتاب فضل قرآن در باب النوادر (جلد دوم صفحه 634) روایت شده که امام صادق فرمود: " إن القرآن الذی جاء به جبرئیل إلی محمد سبعة عشر ألف آیة". یعنی: «قرآنی که جبرئیل برای محمدص آورده هفده هزار آیه بود». 

خوانندة مسلمان در اینجا کلینی خواسته بگوید: یازده هزار آیه (تقریباً) از قرآن ربوده شده و هیچ کس مطلع نشده، نه اصحاب رسول و نه أعوان و نه أنصار ونه تابعین تا زمان کلینی، و فقط او متوجه شده که دو ثلث قرآن (نعوذ بالله) ربوده شده، آیا کلینی روی سادگی چنین روایاتی را آورده یا جهت دیگری داشته؟ من نمی‌دانم. 

ولی مسلم این است که دشمنان اسلام که در صدر اسلام بودند اتحّاد و شوکت و قدرت مسلمین را دیدند و ناچار تسلیم شدند. ولی بعداً با جعل چنین احادیث واخباری مسلمین را از قرآن جدا کردند (چون قرآن سبب رفعت و شوکت مسلمین بود) و مسلمین را به چنین ذلّت و روز سیاهی انداختند و ملت بیچاره ما هنوز به چنین کتب و به این محدّثین و مفسرین دل بسته و خیال می‌کنند چنین احادیثی برای ایشان مفید سعادت و نجات است. 

عده دیگر می‌بینند که در آیات قرآن مطابق میل آنها بهشت‌فروشی و شفیع‌تراشی وجود ندارد و عمل به قرآن زحمت دارد، لذا به چنین احادیثی رو آورده و دین خدا را عوض کرده‌اند، همانطور که مجلسی در جلد 22 بحار جدید صفحة 385 از امام باقر( روایت کرده که آنجناب از سلمان روایت کرده که سلمان مکرر می‌گفت: هربتم من القرآن إلی الأحادیث، وجدتم القرآن کتاباً دقیقا حوسبتم فیه علی النقیر والقطمیر و الفتیل وحبة خردل فضاق علیکم ذلک وهربتم إلی الأحادیث التی اتسعت علکیم. یعنی: «شما از قرآن گریختید و به احادیث رو آوردید، زیرا قرآن را کتابی یافتید که شما را بر پوست پیازی و پوست هستة خرمائی و حبة خردلی محاسبه می‌کند (مو را از ماست می‌کشد) این بر شما سخت آمد، لذا به سوی احادیثی که جلوی شما را باز می‌کند گریختید». یعنی چیزی که جلوی شما را باز بگذارد و کارها را بدون حساب بداند و بی‌بند وباری شما را تأیید کند و بشما وعدة بهشت بدهد می‌خواستید و دنبال احادیثی که این کار را بکند، رفتید. 

نویسنده گوید: خدا رحمت کند سلمان را، زمان او که چنین بوده وضع زمان ما روشن است، لذا می‌بینی گویندگان و روحانیون (روحانی‌نمایان) زمان ما به احادیث و فضایل و قصّه‌ها چنان رغبتی دارند که صد یک آن را به قرآن ندارند. 

19- متشابهات قرآن چه آیاتی است؟

قرآن در لغت عرب کتابی را گویند که سهل القرائة و قابل فهم باشد و اطلاقات آیات: *وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ& و مانند آن می‌رساند که تمام قرآن سهل القرآئه و سهل التناول است و از آیة اول سوره هود که فرموده: 
( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((  (
(هود: 1)

استفاده می‌شود که تمام آیات قرآن محکم و آیات محکماتست. و معنی محکم فصیح المعانی می‌باشد و بطور مسلم تمام آیات قرآن چنین است و چنانکه ذکر شد تمام آن قابل فهم است، ودر سوره زمر آیة 23 فرموده: 
( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (


«خدایتعالی نازل نموده بهترین حدیث را کتابی است متشابه».

یعنی آیات آن شبیه به یکدیگر است در زیبایی و فصاحت، زیرا متشابه از باب تفاعل، و متشابه تشابه طرفین است، در این آیه خدا تمام قرآن را متشابه خوانده یعنی آیات با یکدیگری شبیه می‌باشد چنانچه خدایتعالی در وصف میوه‌های بهشت فرموده در سوره بقره آیه 25: 
( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((((( (


«هر چه روزی داده شوند از میوه گویند این است آنچه از قبل روزی ما شده بود و آورده شوند بمیوه شبیه یکدگر (در طعم ولذت و منظره) ».
به این معنی تمام آیات قرآن در فصاحت و صحت معنی و زیبایی شبیه یکدیگرند، پس قرآن در عین حال که تمام آیاتش محکم است در همان حال تمامش متشابه است، یعنی در زیبایی شبیه همدگر است. 

حال باید دانست چگونه حقتعالی گاهی تمام قرآن را محکمات و گاهی متشابه و گاهی تقسیم کرده آنرا به محکم و متشابه و در سوره آل عمران آیه 7 فرموده: 
( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( (

«آن خدا خدائی است که نازل نموده بر تو این قرآن را که بعضی از آن آیات محکماتی است که آنها اصل کتابند و بعضی دیگر آن متشابهاتست، اما آنکه در دلشان میل به باطل است متشابهات را پیروی کنند برای فتنه‌جوئی و برای جستن تأویل آن، و نمی‌داند تأویل آنرا جز خدا، و ثابتان در دانش می‌گویند ما ایمان آورده‌ایم به آن، تمام آن از نزد پروردگار ما است».
در اینجا آیات را چگونه بدو قسم کرده پس مقصود ازاین تقسیم چیست؟ گوئیم همانطور که ذکر شد چون آیات قرآن تماما فصیح و روشن و واضح الدّلاله می‌باشد به این اعتبار تماما محکم است، و چون در فصاحت شبیه بیکدگر است تماما متشابه است، ولی تحقق و وقوع خارجی بعضی از آیات در خارج و کیفیت و کمیّت وجود آنها در خارج چون معلوم کسی نیست جز خدا، از این جهت خدا آنها را متشابه خوانده و ممّیزی که خدا برای فرق بین محکم و متشابه قرار داده همین است که اگر تحقّق وجود خارجی آیه‌ای را کسی نداند آن آیه متشابه است و لو اینکه معنی وترجمه همان آیه روشن باشد، مثلا آیه 18 سوره عم که فرموده: 
( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً(

«روزی که دمیده شود در صور، پس شما فوج فوج می‌آیید».
معنی این آیه واضح است و همه کس می‌فهمد، ولی تحقّق و وجود خارجی آن را که در خارج به چه کیفیتی است نمی‌داند که ماده صور چیست، و عرض و طول و کیفیت آن چگونه است و چگونه در آن دمیده می‌شود مردم از کجا می‌آیند و همچنین است میزان قیامت و تطایر کتب و سایر امور آخرت، خدایتعالی هر آیه‌ای که چنین باشد و تأویل یعنی تحقق آن را کسی نداند به این نظر متشابه خوانده، زیرا تأویل بمعنی اول و برگشت از ظاهر بواقع و تحقق در خارج است چنانکه حضرت یوسف( خواب دید وگفت: * إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ& یعنی: من در عالم رؤیا دیدم که یازده ستاره با خورشید و ماه برایم سجده کردند، این خواب را فهمید و هر کس بشنود می‌فهمد ولی تأویل آن یعنی وقوع خارجی آن چگونه خواهد بود کسی نمی‌داند، و حضرت یوسف( پس از چهل سال که سلطان مصر شده بود و پدر و مادر و برادرانش آمدند و در تعظیم او شرکت کردند، وقوع خارجی یعنی تأویل آنرا بیان کرد وگفت: *يَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ& ، یعنی: ای پدر این است تأویل و تحقق خارجی آن خوابم، و اما آیات محکمات به این نظر هر آیه‌ایست که وقوع و تحقق خارجی آن برای هر کس دانستنی باشد مانند أقیموا الصلاه که هر کس وجود خارجی نماز را درک کرده. بنابراین آیاتیکه در وقایع آخرت و در صفات الهی وارد شده اگر چه برای همه کس قابل فهم است، چون بوجود خارجی آن کسی پی نبرده و نمی‌داند حتی رسول خداص، آنها را متشابه باید گفت. البته نظرهای دیگر درباره متشابهات ذکر شده، چون با ممّیزیکه حقّ تعالی ذکر نموده موافق نیست بنظر ما صحیح نمی‌باشد ما آنها را ذکر می‌کنیم تا خواننده خود قضاوت کند: 
1- متشابه آنستکه مجمل باشد یعنی یک آیه معانی متعدده داشته باشد شبیه به یکدگر که معلوم نباشد کدام مراد متکلم است. بطلان این قول واضح است زیرا چنین آیه در قرآن وجود ندارد، به اضافه چنين مميزی برای آيات متشابه ومحكم مدرك ندارد. و قائل این قول اشتباه کرده متشابه را به مجمل، و حال آنکه در لغت متشابه بمعنی مجمل نیامده است. 
2- متشابه آنستکه ظاهر الفاظ آن دلالت کند بر معنائیکه از نظر عقل مرجوح باشد و متکلم آنرا قصد نکرده باشد بلکه مقصود متکلم معنایی باشد که عقلاً راجح است، ولی لفظ ظهور در آن نداشته باشد. 
3- متشابه حروف هجا یعنی حروف مقطعه اوائل سوره قرآن است مانند: الم، و حم، زیرا این حروف یهود را به اشتباه انداخت وگفتگو می‌کردند که این حروف اشاره بحساب ابجد و یا حساب دیگر است و می‌خواستند از این حروف مدت بقاء دولت اسلام را استخراج کنند. 
4- محکمات آیاتی است که احکام مندرجه در آنها تغییرپذیر نباشد مانند منع ظلم و امر بعدالت. و متشابه آیاتی است که احکام و تکالیف مندرجه در آن قابل تغییر باشد مانند نماز و روزه که در هر شرعی اختلاف دارد با شرع دیگر. 
5- محکمات آیات ناسخه و متشابهات آیات منسوخه. 
6- محکم آیه‌ایست که دلیل روشنی از عقل داشته باشد که در فهم آن محتاج بدقت و تأمل نباشد مانند آیه: *...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...&، و متشابه آنستکه در فهم آن احتیاج به تامّل و تدبر باشد مانند آیات جبر و قدر و آیات قیامت. 
7- محکم آیه‌ایست که علم و معرفت به آن برای غیر خدا ممکن باشد و متشابه آنستکه علم و معرفت به آن برای غیر خدا مسدود باشد مانند آیات و قایع قیامت. 
8- هر آیه که ظاهر آن با عقیده شخص سازش نداشته باشد، متشابه، و اگر موافق شد محکم. 
عدّه‌ای از کسانیکه عربیّت و ادبیّت کامل ندارند و زبانشان عربی نبوده بهر آیه که رسیده‌‌اند و معنی ظاهر آن را از غیر ظاهر تمیز نداده و چیز قطعی نفهمیده همان را متشابه دانسته و در نظر ایشان تمام قرآن متشابه است، و لذا می‌گویند ما قرآن را نمی‌فهمیم و باید رسول خدا و یا امام بیاید برای ما معنی کند و اگر پیغمبر و امام نیامد باید قرآن مهجور و متروک بماند. و این نظر از جهل و نادانی و بلکه از دشمنان اسلام وقرآن تزریق شده است. 

بهرحال بنظر ما هیچ یک از این اقوال مدرکی ندارد و اگر مدرکی داشتند ذکر می‌کردند و ممّیزاتی که ایشان بین محکم و متشابه ذکر کرده‌اند از نظر خودشان بوده و برای دیگران حجت نیست. ما باید بدانیم نظر خود قرآن چیست یعنی پروردگار جهان برای آیات محکم و متشابه چه چیز را ممّیز و فارق قرار داده همان ممّیز الهی کافی است. 

قرآن ممیّز متشابه را چنین بیان کرده که: مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، هر آیه که تأویل یعنی تحقق و وجود خارجی آن را کسی جز خدا نداند متشابه است و لواینکه معنی و مفهوم و منطق آیه واضح باشد مانند آیات قیامت چنانکه در سوره اعراف آیه 53 فرموده: 
( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( (

«آیا ایشان منتظرند تأویل قرآن را روزیکه تأویل آن بیاید (روز قیامت) می‌گویند آنانکه از پیش آنرا فراموش کرده بودند بتحقیق رسولان پروردگار ما بحق آمدند، پس آیا برای ما شفیعانی می‌باشد ...».
که این آیه می‌گوید تأویل آیات روز قیامت می‌آید یعنی تحقق ووجود خارجی آیات راجع بقیامت، در روز قیامت می‌آید. پس این آیه تأیید می‌کند نظر ما را، و در سوره یونس 39 فرموده: 
( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (
این آیه نیز تأیید می‌کند نظر ما را. 

و از خطبه 89 نهج البلاغه که در فصل بعد بیان می‌شود که درباره راسخون در علم فرموده ممکن است استفاده شود آیاتی که در اوصاف حقتعالی وارد شده نیز از متشابهات است مانند آیه يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ و آیه يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ و مانند آنکه تحقق و وجود خارجی واقعی این صفات را کسی احاطه ندارد جز خدا، اگر چه معنا و مقصود از این صفات ممکن است با توجه بخود آیات معلوم شود چنانکه مقصود از ید الله با مراجعه به آیات دیگری که در آنها کلمه «ید» ذکر شده، دانسته می‌شود. و اما بقول آنکه حروف هجا و مقطعه را متشابه دانسته صحیح نیست، زیرا حروف مقطعه مانند الف و باء و فاء و لام وضع نشده برای معنی تا اینکه متشابه باشد و یا محکم، حروف مقطعه معنی ندارد تا تحقق خارجی و معنی تأویلی داشته باشد بلکه این حروف را تهیه کرده‌‌اند برای ترکیب که از ترکیب و ضمیمه اینها بیکدیگر کلمه بسازند و از کلمه جمله بسازند مانند اینکه کاف و تاء و الف و باء را بیکدگر ترکیب می‌کنند و کلمه کتاب را می‌سازند، و خدایتعالی آنها را در صدر بعضی از سور ذکر کرده یعنی در سوره‌هائیکه خواسته عظمت قرآن را بیان کند و از آن تمجید نماید و بگوید کلمات و جملات قرآن از همین حروف متداول بین شما که تلفظ و ترکیب آنها برای شما بسیار آسان است ساخته شده و آجر اول جملات قرآن همین حروفست، شما اگر می‌توانید مانند جملات قرآن از همین حروف بسازید و بیاورید. 

20- متشابهات، قابل درک و فهم است

پس از آنکه ما آیات متشابهات را تعیین کردیم حال می‌گوئیم تمام آیات متشابهات را می‌توان فهمید و همه فصیح و روشن و قابل درک و ترجمه و مفهوم آنها سهل و آسانست، و حق تعالی آیات متشابهه را لغو قرار نداده که کسی نفهمد، بعضی از مردم نادان و یا مغرض هر کس بخواهد بقرآن تمسّک جوید، و آیه‌ای برای اثبات مطلبی ذکر کند فوری او را باز می‌دارند به بهانه اینکه قرآن متشابه دارد و نباید بقرآن تمسّک جست، ما برای روشن شدن مطلب و دفع ایشان می‌گوئیم: 
متشابهات قرآن قابل درک و فهم است و کسی نگفته متشابهات قابل فهم نیست، نه خدا چنین فرموده و نه رسولص در سوره آل عمران آیه 7 که در فصل سابق ذکر شده و فرموده: تأویل متشابه را کسی نمی‌داند جز خدا، و نفرموده ترجمه و معنی آنرا کسی نمی‌فهمد، ما قبول داریم تأویل متشابه را کسی جز خدا نمی‌داند و ما مأمور بفهم تأویل آن آیات نیستیم. اما ترجمه و تفسیر و مفهوم و منطوق آنها را چرا ندانیم، پس به آن شخص نادان و یا مغرض باید فهمانید که تأویل غیر از ترجمه و تفسیر است، اگر بنا باشد کسی آیات متشابهه را نفهمد نزول آن آیات لغو می‌شود و خدای حکیم کار لغو نمی‌کند. ما دلیل‌ها داریم بر اینکه آیات متشابه قابل فهم و درکست: 
دلیل اول: حقّ تعالی مکرّر در سوره قمر فرموده: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یعنی: «محققا ما قرآن را آسان قرار دادیم» و این آیه اطلاق دارد و شامل آیات متشابهه نیز می‌شود زیرا آیه متشابه نیز قرآن و سهل التناول است، و اگر آیات متشابهه آسان نبود می‌فرمود: «و لقد یسرنا بعض القرآن!!» و حال آنکه نفرموده!
دلیل دوم: آیاتی که فرموده: لیدبروا آیاته این آیات نیز اطلاق دارد و شامل تمام آیات قرآن است، پس باید در آیات متشابهه نیز تدبر کرد و فهمید. 

دلیل سوم: آیاتی که فرموده: هدی للناس و بیان للناس و موعظة و مانند اینها، و اگر آیات متشابهه قابل فهم نباشد هدی للناس نمی‌شود. به اضافه ما می‌پرسیم آیات متشابه کدام است ممکن است هر آیه‌ای را ما دست بگذاریم برای اثبات مطلبی شما بگوئید متشابه است، بنابراین تمام آیات قرآن متشابه می‌شود و باید آنرا مهجور و بی‌فائده دانست، اگر چنین باشد دشمنان قرآن مانند نصاری و یهود خوشحال خواهند شد، و حداکثر عداوت با قرآن همین است. 

بعضی از دشمنان قرآن می‌گویند قرآن را فقط راسخون در علم می‌فهمند و راسخون در علم منحصر به 12 نفر امام است، و دلیل ایشان آیه 7 سوره آل عمران است که ذکر شد، جواب ایشان چند چیز است: 
1- خدا راسخون در علم را منحصر به 12 نفر ننموده زیرا در سوره نساء آیه162 مؤمنین یهود را از راسخون در علم شمرده و فرموده: 
( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ... (

«ولیکن راسخون در علم از یهود و ایمان آورندگانشان ایمان می‌آورند به آنچه بتو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده».

پس طبق این آیه هر کس ایمان آورد و بمطالب دینی دانا باشد راسخ در علم است ولو یهودی باشد. 
2- امیرالمؤمنین( در خطبه 89 بنام اشباح فرموده: راسخ در علم آنستکه اقرار بنادانی خود کند در امور غیبی. ومی‌فرماید: واعلم أن الراسخین فی العلم هم الذین أغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب، الإقرار بجمله ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب، فمدح الله – تعالی – اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما، و سمی ترکهم والتعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا، فاقتصر علی ذلک، یعنی: «و بدانکه راسخون در علم آنانند که اقرارشان بجهل آنچه تفسیرش را نمی‌دانند از غیب‌های مسدود، بی‌نیازشان نموده که بدرهای بسته شده نزد غیب‌ها وارد شوند، پس خداوند اعتراف آنان را به عجز و ناتوانی از دست یافتن به آنچه احاطه علمی به آن ندارند، مدح نموده و ترک تعمق و کنجکاوی آنان را در آنچه مکلف به بحث از کنه آن نیستند رسوخ نامیده» و حضرت سجاد( نیز در این باره چنین فرموده: که هر کس کلمات آنحضرت را بخواهد، در همین تفسیر بنکات ذیل آیه 52 سوره شوری مراجعه کند. بنابراین هر کسی که در مطالب غیبی وارد نشود و اقرار به عجز و جهل خود کند در مواردی که مأمور بتحقیق نیست چنین کس از راسخین در علم است بقول حضرت امیر(، پس چگونه مدعیان تشیع قول حضرت را ندیده برخلاف آن امام راسخون را منحصر به دوازده نفر نموده‌اند. 
3- اینکه رسوخ در علم در لغت بمعنی استواری و محکمی در آنست، و هر کس در علم خود نسبت به هر معلومی استوار و محکم باشد، می‌توان او را راسخ نامید و این انحصاری نیست و نمی‌توان قرآن را میخ‌کوب و منحصر کنیم برای اشخاص معین، و هر کجا صفت خوب و یا صفت بدی است بگوئیم مخصوص اشخاص معینی است، کسانیکه قرآن را مدّاح و یا قدّاح اشخاص مخصوصی شمرده‌‌اند کتاب خدا را کوچک شمرده‌‌اند، و قانون الهی را از عمومیّت انداخته‌‌اند و نباید آنان را عاقل نامید. 
اگر کسی بگوید حدیثی وارد شده که امام فرموده راسخون در علم مائیم، در جواب باید گفت: باشد؛ امام از راسخون باشد، ما منکر نیستیم اما نفرموده کس دیگر از راسخون نیست، و اگر حدیثی بگوید هیچکس راسخ در علم نیست جز امام، آن حدیث ضدّ قرآن و باطل است. جائیکه علماء یهود اگر ایمان به محمدص آورند خدا آنان را از راسخون شمرده باشد، البته فلان امام( نیز از راسخون است، ولی این دلیل بر انحصار نمی‌شود. به اضافه چون قرآن مطلبی را روشن و واضح کرد ما نباید از آن اعراض کنیم و بحدیث زید و عمرو رجوع کنیم. 

از همه اینها گذشته اگر در همین آیه سوره آل عمران تدبر شود مطلب روشن خواهد شد، زیرا خدا تأویل متشابهات را مخصوص خود نموده و نفرموده راسخون در علم می‌دانند، زیرا «وَالرَّاسِخُونَ» واو آن استیناف است نه واو عاطفه، و اگر واو عاطفه بدانیم موجب کفر و شرک می شود، زیرا در صورت عطف معنی چنین می‌شود «خدا و راسخون می‌گویند ما ایمان آوردیم تماما از نزد پروردگار ما می‌باشد» و این غلط است زیرا نبايد گفت: خدا ايمان آورده ومی گويد: تمام از نزد پروردگارماست، زيرا خدا پروردگاری ندارد و ایمان نمی‌آورد، پس اگر واو عاطفه باشد معطوف و معطوف‌علیه در حکم واحد و باید هر دو ایمان بیاورند به پروردگار خود یعنی «الله» که معطوف علیه باشد و «راسخون» که معطوف باشد، و این کفر و شرکست. حال شما ملاحظه کنید بی‌سوادی که آنرا واو عاطفه گرفته و می‌گوید راسخون عالم بتأویل متشابه می‌باشند چگونه برای تعصّب مذهبی در کفر افتاده. بهر حال تاکسی تعصب را کنار نگذارد آیات الهی را نمی‌فهمد. 

4- ما از آنکه بگوید متشابهات قرآن را کسی نمی‌داند جزء 12 نفر و آنان فعلاً در میان بشر نیستند می‌پرسیم: شما آیات متشابه را نشان دهید، اگر بگوید هر آیه که معنی معینی داشته باشد و احتمال غیر آن نرود محکم است و باقی متشابه، گوئیم چنین آیه‌ای در قرآن وجود ندارد، زیرا در هر آیه امکان احتمال غیر معنی ظاهری آن داده می‌شود. بنابراین تمام آیات قرآن متشابهاتست و بقول او باید قرآن را کنار گذاشت تا خوب به استعمار سواری دهند و خرافات ضدّ قرآن را بپذیرند، ببهانه اینکه نمی‌دانیم قرآن چه می‌گوید شیطان و استعمار را از خود خورسند کرده‌‌اند، پس اینان نرفتند آیات محکمات قرآن را بفهمند و از متشابهات تمیز دهند و فقط هم ایشان دور کردن مردم از قرآن است. 
5- ما از این مدعیان می‌پرسیم آیا این 12 نفر که عالم بمتشابهات قرآنند برای مردم بیان کرده‌‌اند یا خیر؟ اگر بیان کرده‌‌اند پس قابل فهم شده، و می‌شود فهمید، پس چرا می‌گوئید قابل فهم نیست؟ و اگر آن 12 نفر بیان نکرده‌‌اند می‌گوئیم چرا بیان نکرده‌اند؟ آیا آنان بخل کردند و یا خدا کار لغوی کرده و آیاتی را نازل نموده که جز 12 نفر کسی نفهمد و آن 12 نفر هم به کسی یاد ندهند و انحصاری کنند، پس خدا خودش فکری کند و آیات کتاب خود را از انحصار در آورد، نعوذ بالله من الجهل والتعصب. 
21- میزان صحت و بطلان مطالب اسلامی قرآن است

هر متاعی در جهان میزانی دارد که کم و زیاد آن را با آن میزان می‌سنجند و معلوم می‌گردانند، دکّان خوار وبار فروشی میزان یعنی ترازوئی دارد که کم و زیاد جنس را با آن معلوم می‌کنند، و دکان بزّازّی متری دارد که کم و زیاد هر پارچه‌ای را با آن متر معلوم می‌گردانند، آیا پروردگار جهان برای دین اسلام میزانی قرار نداده، اسلامی که باید تا قیامت بماند و کم و زیاد نشود هر کس آنرا کم و زیاد کند و از قوانین آن کم نماید نباید میزانی باشد که آنرا معلوم کنند، آیا خدا دستگاه تصفیه‌ای برای اسلام نگذاشته که حقائق اسلام را از خرافات وارده در آن تصفیه کنند؟ اگر آب زلال صافی که مایه حیات است چندین فرسخ در هزار و چهار صد کوچه و خیابان گردش کند و هر گونه آشغال و کثافات در آن وارد کنند بطوریکه آب مضاف شود و در عوض اینکه مایة زندگی باشد مایه بیماری و بیچارگی گردد آیا نباید آن آب را پس از تصفیه آشامید؟ دین اسلام که هزار و چهار صد سال است میان بشر آمده، دسترس هر منافق و کافری شده و هر کس تا توانسته بنام اسلام و یا امام و رسول بعنوان خیر‌خواهی مطالبی در آن وارد کرده. حال اگر کسی بخواهد بفهمد این مطالب از اسلام است و یا ضد اسلام چه بکند؟ آیا خدای جهان برای دین خود میزان و معیاری قرار داده و یا هرج و مرج گذاشته؟ 

باید فهمید که خدا برای دین میزانی گذاشته که هر کس صحت و بطلان مطالب اسلامی را بتواند با آن میزان معلوم کند و آن میزان قرآن است که خدا در کتاب خود ذکر کرده و رسول خداص و ائمه( نیز صریحا بیان کرده‌اند: 
اما آیات قرآن: در سوره شوری آیه 17 فرموده: 
( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (

«خدا آنستکه فرو فرستاد این قرآن را و این میزان را بحق».
و در سوره حدید آیه 25 فرموده: 
( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (


«بتحقیق که ما فرستادیم رسولان خود را با دلیل‌های روشن و نازل کردیم با ایشان کتاب و میزان را تا مردم بعدالت قیام کنند».
پس بصریح قرآن این کتاب الهی میزانست برای حق و باطل، ودر این آیات عطف میزان بر کتاب عطف خاص است بر عام، و حق تعالی قرآن را فرقان نامیده در اول سوره فرقان فرموده: 
( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (
(فرقان: 1)

«با برکت است آن خدائیکه نازل کرده بر بنده خود فرقان را».
و فرقان یعنی جداکننده حق از باطل و صحیح از سقیم، یعنی بواسطه آیاتش حق از ناحق جدا و معلوم میگردد. پس هر چه موافق قرآن باشد حق و گر نه باطل است، و همچنین خدا قرآن را فصل نامیده، و در آیه 13 سوره طارق فرموده: 
( ((((((( (((((((( (((((( (


«و فصل جداکننده حق است از باطل».
و اما روایات رسول اکرمص و امام( 

بحدّ تواتر وارد شده که قرآن میزان مطالب اسلامی است و معیار صحت و بطلان هر دعا و قصه و شعر و فضیلت و حکم و روایت و هر چیز دیگر است و همه را باید با قرآن سنجید، اگر قرآن هر یک از اینها را تصدیق کرد صحیح و إلا باطل است. ما بعضی از روایات را در اینجا می‌آوریم: 
1- روایت کرده کافی و وسائل الشیعه ج 18 ص 78 از امام جعفر صادق( از رسول خداص که فرمود: " إن علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه"، یعنی: «محققا برای هر حقیقتی و برای هر صوابی نوری است پس آنچه موافق کتاب خدا شد بگیرید و آنچه با کتاب خدا مخالف شد واگذارید» و برقی در محاسن و صدوق در امالی همین روایت را نقل کرده‌‌اند.
2- کافی و وسائل در همان صفحه روایت کرده‌اند از امام صادق( که فرمود: "إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذی جاءکم به أولی به" یعنی: هر گاه حدیثی بر شما وارد شد پس شاهدی از کتاب خدا و یا از قول رسولص بر آن یافتید بپذیرید و إلا آنکه برای شما آن حدیث را آورده خودش سزاوارتر است به آن حدیث. 
3- کافی و وسائل در همان صفحه روایت کرده‌‌اند از امام صادق( که فرمود: ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف یعنی: آن حدیثی که موافق قرآن نباشد مزخرفست. 
4- کافی و وسائل ص 79 جلد 18 روایت کرده از امام صادق( كه می فرمود: "کل شیء مردود إلی الکتاب والسنه وکل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف"، یعنی هر چیزی باید به کتاب و سنت برگردانیده شود و هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد مزخرفست. 
5- کافی و وسائل الشیعه همان جلد ص 79 روایت کرده از همان امام( كه فرمود: " خطب النبی بمنی: فقال: أیها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فأنا قلته و ماجاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله". یعنی: رسول خداص در منی خطبه خواند و فرمود: اي مردم آنچه از قول من برای شما آمد که موافق کتاب خدا باشد پس من آن را گفته‌ام و آنچه از قول من آمد برای شما که مخالف کتاب خدا بود من نگفته‌ام. 
6- کافی و وسائل جلد 18 ص 79 روایت کرده‌‌اند از همان امام( که می‌فرمود: "من خالف کتاب الله و سنه نبیه فقد کفر". یعنی: هر کس مخالف کتاب خدا و سنت پیمبرص بگوید کافر است. 
7- کافی و وسائل جلد 18 ص80 روایت کرده‌اند از امام محمد باقر( که فرمود: "إذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده". یعنی: هر گاه برای شما از قول ما حدیثی آمد که یک شاهد و یا دو شاهد از کلام خدا برای آن یافتید آنرا بگیرید و إلا توقّف کنید. 
8- کافی و وسائل جلد 18 ص 80 روایت کرده از موسی بن جعفر( که فرمود: "أعرضوهما علی کتاب الله عزوجل فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه وما خالف کتاب الله فردوه"، یعنی: دو خبر مخالف و معارض را بر کتاب خدا عرضه بدارید، آنچه موافق کتاب خدای عزوجل بود بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدای عزوجل بود رد کنید. 
9- روایت کرده وسائل الشیعه جلد 18 ص 72 که امام رضا( فرمود: " فما ورد علیکم من خبرین مخالفین فأعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب وما لم یکن فی الکتاب فأعرضوه علی سنن رسول الله("، یعنی: آنچه بر شما وارد شد از دو خبر مختلف، عرضه بدارید بر کتاب خدا پس آنچه در کتاب خدا بود چه حلال و حرام پیروی کنید آنچه با کتاب خدا موافق است، و آنچه در کتاب الهی نبود عرضه دارید بر سنتهای رسول خداص. 
10- وسائل الشیعه جلد 18 ص 84 روایت کرده عن الصادق(: "إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه". 
11- وسائل جلد 18 ص 86 روایت کرده از امام صادق( که فرمود: "فما وافق کتاب الله فخذوه". 
12- شیخ طوسی در امالی و وسائل جلد 18 ص 86 روایت کرده‌‌اند از امام محمد باقر( که فرمود: "أنظروا أمرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه و إن لم تجدوه موافقا فردوه". یعنی: به امر ما و آنچه از ما به شما رسید نظر کنید اگر موافق قرآن یافتید بگیرید و اگر موافق قرآن نیافتید آنرا رّد کنید. 
13- در مقدمه هفتم کتاب تفسیر صافی روایت کرده از امام محمد باقر( که به اصحاب خود فرمود: "إذا حدثتکم بشیء فاسئلونی أین هو من کتاب الله"، یعنی: هر گاه من برای شما حدیثی گفتم از من سئوال کنید این حدیث کجای کتاب خدا است. 
14- روایت کرده عیاشی در تفسیر خود و کتاب وسائل جلد 18 ص 89 که امام باقر و صادق علیهما السلام فرمودند: "لا تصدق علینا إلا ما وافق کتاب الله و سنه نبیه". یعنی: بر ما تصدیق مکن مگر آنچه با کتاب خدا و سنت رسول او موافق باشد. 
15- روایت کرده جلد اول بحار و جلد دوم احتجاج طبرسی ص 251 که امام علی بن محمد العسکری( در رساله خود به اهل اهواز مرقوم فرمودند: " اجتمعت الأمة قاطبه لا اختلاف بینهم فی ذلک ان القرآن حق لاریب فیه عند جمیع فرقها فهم فی حالة الإجتماع علیه مصیبون و علی تصدیق ما أنزل الله مهتدون، و لقول النبیص: لا تجتمع أمتی علی ضلالة فاخبر ان ما اجتمعت علیه الأمة ولم یخالف بعضها بعضا هو الحق، فهذا معنی الحدیث لا ما تأوله الجاهلون ولا ماقاله المعاندون من إبطال حکم الکتاب و اتباع حکم الأحادیث المزورة و الرویات المزخرفة، فإذا شهد الکتاب بتصدیق خبر و تحقیقه فأنکرت طائفة من الأمة و عارضته بحدیث من هذه الأحادیث المزورة فصارت بإنکارها و دفعها الکتاب کفارا ضلالا". یعنی: «تمام امت بدون اختلاف در این مطلب اجماع دارند که قرآن بدون شک نزد تمام فرق اسلامی حق است، پس ایشان در حالت اجتماع بر قرآن بصواب رفته‌اند و بواسطة تصدیق به آنچه خدا نازل نموده به هدایت رسیده‌اند، و برای همین بود که رسول خداص فرموده امت من بر ضلالت اجتماع نمی‌کنند، پس رسول خداص خبر داده که آنچه امت او اجتماع کرده باشند و بعضی با بعضی مخالفت نکرده باشند، همان حق است، پس معنی حدیث این است، نه آنچه نادانها تأویل کردند و نه آنچه دشمنان گفته‌اند از ابطال حکم کتاب و پیروی احادیث تزویر شده و روایات مزخرفه، پس چون کتاب خدا گواهی دهد و خبری را تصدیق نماید و آن را محقق شمرد، سپس طائفه‌ای از امت آن را انکارکنند و بحدیثی از این مجعولات معارض قرار دهند، در نتیجه بواسطة انکار خبر موافق کتاب و ترک کتاب خدا از گمراهان و کافران گشته‌اند». 
و صدها خبر دیگر به همین مضامین که در این مختصر نگنجد. پس بنا بر «این اخبار» قرآن میزان صحت و بطلان روایات اسلامی است و باید هر حدیثی را با قرآن سنجید، ولی در زمان ما کار بعکس شده، یعنی قرآن را با خبر می‌سنجند، و می‌گویند باید ببینیم حدیث چه می‌گوید، اگر آیه‌ای موافق حدیث نشد آن آیه را نمی‌پذیرند و یا قرآن را تأویل و بزور حمل به آن خبر می‌کنند و یا چیزی در آیه تقدیر می‌گیرند تا موافق خبر شود و آیه‌ای که موافق خبر مجعول از امامی نباشد آن را ترک می‌کنند و لذا هرکس طبق احادیث مجعوله عقیده و مذهبی ضد قرآن اختراع کرده، و آیاتی که ضد عقائد او است تأویل می‌کنند. راستی عداوتی که مسلمین زمان ما با قرآن دارند هیچ ملتی با کتاب آسمانی خود نداشته. ما اگر بخواهیم اسلام را از خرافات و موهومات نجات دهیم و آلودگیهای اسلام را از رخ آن بشوئیم و حقائق آن را از خرافات دشمنان آن جدا سازیم باید پیکار شدیدی نموده تا مردم را بقرآن ارجاع داده و با کتاب خدا دین او را تصفیه نمائیم و آب زلال صاف دین را با دستگاه تصفیه قرآن استخراج نموده و به تشنگان برسانیم. تا تیره‌گی از چهرة حق زائل نشود بر باطلها غالب نگردد چون حق تیره و تار است باطلها را گرمی بازار است، جوانان ما که به اسلام اعتنا ندارند حق دارند زیرا اسلام حقیقی را ندیده‌اند، هر کس حقائق را خریدار است از خرافات دینی بیزار است. اکثر گویندگان و مراجع دینی ما مروّج و ناشر خرافات و موهوماتند و از کتاب آسمانی اسلام بی‌خبر و به بافته‌های خیالی مغرورند، و عجب این است که با بی‌خبری از قرآن خود را مبلّغ آن می‌دانند، در حوزه‌های علمیّه قرآن تدریس نمی‌شود و تدّبر در آن رسمیّت ندارد، و سالها است که از برنامة تحصیلی حذف شده و بلکه افکار ضدّ قرآن بطلاّب تزریق می‌شود، و بدترین دشمن قرآن مقدّسین می‌باشند. 

در مهجور شدن قرآن ما را اشعاری است: 
	ألا ای بلبلان باغ قرآن 

	
	که از آیات آن گیرید ایمان 


	شما طوطیان باغ و گلزار 

	
	که از هجران گل شد حالتان زار 


	اگر قرآن شما را نور بخشید

	
	ز آیاتش شما هشیار گشتید 


	شما را گر که قرآن رهنما شد

	
	أسف باشد که ملّت زان جدا شد 


	شما را هجر گل گر نوحه‌گر کرد 

	
	مرا گلزار دین خونین جگر کرد 

	چو از قرآن جدا کردند ملّت 

	
	بیاوردند هر کفری به راحت


	هزاران سد ره در راه قرآن

	
	که هر سدی شده نانی و دکّان
 

	مرا این غصّه و غم زار کرده 

	
	که بی دین نام دین ابزار کرده


	همه دارند با قرآن حقّ جنگ 

	
	یکی با لاف عرفان میزند سنگ 

	یکی با فلسفه بافد در آیات 

	
	یکی اخباری از بهر وجوهات


	یکی با روضه‌های جور واجور

	
	کند از ثقل اکبر خلق را دور 


	همه گویندگان اندر غلّوند

	
	ز قرآن دور و از دانش خلّوند


	یکی شیخی شده آورده آفات 

	
	یکی صوفی بیاورده خرافات


	یکی مدّاح و بافد ضدّ قرآن
ج
	
	شده از چاپلوسی او ثناخوان


	برای حیدر و اولاد پاکش 

	
	شده دین گریه و زارّی و افغان


	بقرآن حملوا لم یحملوا خوان 

	
	که تا بینی فلان بسیار و بهمان 


	برای ردّ أوهام و خرافات 

	
	نباشد چاره‌ای جز فهم آیات 


	برای دفع شرک و دعوت ناس
 
	
	بدست آرید آیاتی ز اخلاص 


	بود لازم شما را حفظ آیات 

	
	سلاحی بهر دفع این خرافات
 

	برای مرده‌ها خوانند قرآن

	
	نباشد مرده را تکلیف‌ و فرمان


	برای زنده قانون است و انذار

	
	که تا کامل کند رفتار و کردار


	از این بازی که با قرآن نمودند

	
	به اهل دین نه سر ماند ونه دستار


	اگر خوانی یکی آیات توحید

	
	همه دارند زان اعراض و انکار 


	بود قرآن سند در دین اسلام 

	
	ولی نتوان سند را کرد اظهار 


	درین شهری که ما هستیم ساکن

	
	مقّدس‌هاش با قرآن به پیکار


	اگرچه اکثرش باشند بی‌دین 

	
	ولی در اهل دینش نیست جز کین


	اگر امن و امان هر جا ز دین است 

	
	در اینجا موذیان هستند دیندار 


	شده قرآن همی مهجور و متروک

	
	ز جور هوچیان اهل آزار


	همه غافل ز آیات الهی 

	
	به شبهه حق بپوشانند ز اخبار


	شده دین زاری و افغان و ندبه 

	
	ز قرآن بی‌خبر هستند بازار


	انیسی ز اهل قرآن نیست اینجا 

	
	بجز چندی ز ابرار و ز اخیار


	برای نشر آیات الهی 

	
	نه یاری نی طرفداری نه هوشیار


	ندیدم ساعتی أمن و عدالت 

	
	مگر آینده عدل آید پدیدار


	بشارت بر تو پس خوش باش ای دل 

	
	برو آینده را نزدیک بشمار 


	به این زودی شود بیدار ملّت

	
	که قرآن می‌کند افراد بیدار 


	مشو بی‌تاب از آزار جهال

	
	که قرآن آورد دانش دگر بار


	بسوزد دل نه بتوانم مداوی

	
	که دین بر مفت‌ خواری گشته ابزار


	با رشادش تدّبر نیست کس را

	
	همه محروم از این نور دادار


	نداند کس دیگر آیات تنزیل 

	
	شده تعطیل این گنج گهربار 


	تمام حوزه‌ها خالی ز آیات 

	
	شده برنامه‌ها خالی ز انوار


	نباشد در مدارس درس آیات

	
	هدی‌ للناس نی باشد سر و کار


	خدا این بنده را تأیید کن تا

	
	کتابت را یکی باشد ز انصار



22- در ترجمة قرآن نباید خیانت کرد

ترجمه‌‌نویس بر قرآن باید طبق لغت عرب ترجمة هر لفظی را بدون کم و زیاد بنویسد و از خود اعمال سلیقه نکند و عقائد خود را چه حقّ و چه باطل داخل ترجمه ننماید و گرنه خیانت کرده، ما در ایران آنچه ترجمه بر قرآن دیده‌ایم خالی از نقص و یا خیانت نبوده و این گناه بزرگ را اکثر مرتکب شده‌اند، به اضافه عبارت مترجم موافقت با قرآن نمی‌کند و کم و زیاد فاحشی دارد مثلاً در آیه 5 بقره نوشته‌اند 

( (((( ((((((((((((((( (


«ایشان رستگارند عالم‌اند».
ما نمی‌دانیم کلمة عالم‌اند از کجای این آیه درآمده. 

بعضی از مترجمین معنی لغوی کلمات را ندانسته‌اند، و معلومات کافی برای ترجمه نداشته‌‌اند. ما برای نمونه چند جمله را که مترجمین برخلاف ترجمه ‌کرده‌‌اند برای نمونه در اینجا می‌آوریم تا خواننده خود قضاوت کند: مثلاً در ترجمه آیه 7 سوره انشراح: 
( ((((((( (((((((( ((((((((( (


كه ترجمه آن چنين است: «پس چون فارغ شدی خود را به رنج افکن».
اما یک مترجم بی‌سواد نوشته: چون از رسالت فارغ شدی علی( را نصب کن، خیال کرده فَانْصَبْ فعل امر از باب افعال و به کسر صاد است، در حالی که فانصب فعل امر از ثلاثی مجرد و به فتح صاد است، وآن بمعنی برنج افکن می‌‌باشد، به اضافه متوجه نشده این سوره در اوائل بعثت در مکه نازل شده و آن وقت نصب علی( و فراغت از رسالت موضوعیّت نداشته. مترجم چون تعصب داشته خواسته خلافت علی( را استخراج کند ولو بر خلاف لغت وبر خلاف نزول باشد. و مثلا در ترجمه آیه 55 سوره آل عمران: 
( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (


كه ترجمه اش چنين است: «وقتی که خدا فرمود ای عیسی بدرستی که من تو را می‌میرانم و بسوی خود بالا می‌برم».
اما چون مترجم معتقد بوده که عیسی( وفات نکرده، عقیده خود را در ترجمه به زور داخل کرده و چنین ترجمه کرده: "ای عیسی من تو را بربایم بدون نقصی و زحمتی که از دشمنان به تو برسد".

حال باید دید این ترجمه را از کدام جمله بیرون آورده، چنین جمله‌ای که معنی آن چنان باشد در آیه نیست. دیگری چنین ترجمه کرده: " ای عیسی به درستی که من بردارندة توام و بلندکننده توام"، در حالی که این ترجمه ابداً از این آیه استفاده نمی‌شود. و مثلاً در آیة 7 سوره ضحی: 
( (((((((((( (((((( (((((((( (


یاسری نامی در ترجمة خود می‌نویسد: «و یافت تو را گمشده پس راه نمود وقتی که حلیمه دایه‌اش آورده بود تا به جدش عبدالمطلب بسپارد نزدیک دروازة مکه پیغمبر را گم کرده» و الهی قمشه‌ای در ترجمة آن می‌نویسد «و تو را در بیابان مکه ره گم کرده یافت پس راهنمائی کرد» باید گفت این مطلب را از کجای آیه درآورده‌اند. ترجمه صحیح آیه این است که: «خدا تو را گمراه یافت پس او هدایتت کرد» چنانکه رسول خداص مکّرر خود فرمود: " الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله" یعنی: «حمد خدائی را که ما را هدایت کرد بدین خود و اگر هدایت او نبود ما هدایت نشده بودیم» پس مقصود از این هدایت هدایت دینی و راهنمائی به مبدأ و معاد است نه گم شدن در کوچه و بیابان در حال طفولیّت، زیرا گم شدن در کوچه چیز مهمی نیست که خدا به رسول خود منّت گذارد، هر طفلی گم می‌شود و پیدا می شود و این اختصاص به رسول خداص ندارد، خدا در سوره سباء آیه 50 به رسول خود فرموده: 
( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (
«بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده‌‌ام و اگر هدایت یابم بواسطه چیزی است که پروردگارم به من وحی نموده».
خود رسول خداص عار ندارد که بگوید خدایا مرا هدایت کن به راه راست و هر روزی پنجاه مرتبه در نماز‌ها می‌فرمود: «إهدنا الصراط المستقیم» و در سوره انعام آیه161 می‌گوید: 
( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (


ولی مترجمین غلو دارند و خیال می‌کنند هدایت الهی برای پیغمبرص نقص است، و لذا می‌نویسد در کوچکی از دست دایه‌اش گم شده بود، اینان خبر ندارند که هدایت دینی الهی موجب افتخار و امتنان هر کسی است. 
علی( در نهج البلاغه خطبه 207 فرموده: "فإنما أنا و أنتم عبید مملوکون لرب لارب غیره، یملک منا ما لانملک من أنفسنا، وأخرجنا مما کنا فیه إلی ما صلحنا علیه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدی، و أعطانا البصیرة بعد العمی". یعنی: من و شما بندگانیم مملوک پروردگاری که جز او پروردگاری نیست، او مالک است نسبت به ما آنچه را که ما برای خود اختیاری نداریم و در تحت ملکیّت ما نیست، آن خدائیکه ما را از جهل و نادانی که در آن بودیم در آورد و بسوی آنچه صلاح ما بود راهنمائی کرد و گمراهی ما را به هدایت تبدیل نمود و بینائی پس از کوری به ما بخشید. 
نویسنده گوید: امام در حق خود چنین گوید ولی مدعیان پیروی او حاضر نیستند سخن امام و پیغمبر خود را بپذیرند و لاأقل سخن خدا را باور کنند، و او را هادی رسول خود بدانند.

یاسری نامی که به قرآن ترجمه نوشته در سوره ابراهیم آیه 33: 
( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (

«و خدا مسخّر کرده برای شما خورشید و ماه را که دائما در شتابند».
چنین ترجمه کرده: و قرار داد برای شما خورشید و ماه را مؤدّب بر آداب و رسوم، که خیال کرده دائبین از مادة ادب می‌باشد و متوجه نشده که دأب مهموزالعین است. همین مترجم در ترجمة آیه 94 سوره توبه در جملة: 
( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (


می‌نویسد: "و بزودی ببینید خدا و رسولش عمل شما را که توبه می‌کنید یا نه، ما نمی‌دانیم توبه می‌کنيد یا نه را از کجای آیه درآورده، و الهی قمشه‌ای نیز در ترجمه این آیه می‌نویسد: و بزودی خدا و رسولش کردار و نفاق شما را به دیده‌ها آشکار سازد تا نزد مؤمنان رسوا شوید، ما نمی‌دانیم جمله کردار و نفاق شما را به دیده‌ها آشکار ساز تا نزد مؤمنان رسوا شوید را از کجای آیه در آورده مگر خدا هتاک الستور است و از ستار العیوبی دست برداشته؟! و اشراقی نامی در ترجمة این جمله می‌نویسد: و به زودی خدا و رسولش کردار و نفاق شما را بدیده‌ها آشکار می‌سازد، اینان یا از هم تقلید کرده‌اند و یا اینکه با قرآن بازی کرده‌اند، و نیز الهی قمشه‌ای در ترجمه آیه 4 سوره قدر: 
( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( * ((((((( (... (

می‌نویسد: در این شب فرشتگان و روح (جبرئیل) به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و دستور الهی و سرنوشت خلق نازل گرداند این شب رحمت و سلامت و تهنیت است!

اشراقی نیز به تقلید از او می‌نویسد: در این شب فرشتگان و روح یعنی جبرئیل به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و دستور الهی و سرنوشت خلق نازل گردند. ما نمی‌دانیم این ترجمه‌ها را از کجای آیه درآورده‌اند، ممکن است بگوئیم اخباری را که جعّالین جعل کرده‌اند به حساب قرآن گذاشته‌اند، زیرا سوره قدر صریح است که رسول خداص خود شب قدر را نمی‌داند و در آیه ذکر نشده که ملائکه بر چه کس نازل می‌شوند و حتّی نفرموده بر رسول خداص نازل می‌شوند، اینان از کجا امام عصر را مورد نزول آیه قرار داده‌اند که ملائکه بر او نازل می‌شوند، در حالی که ترجمه صحیح آیه این است: "فرشتگان و روح نازل می‌گردانند در این شب به اذن پروردگارشان از هر امری سلام و رحمت را تا به صبح"، اما نویسندگان ترجمه بدون مراعات آیه هر چه خواسته‌‌اند در ترجمه کم و زیاد طبق عقائد خود نوشته‌اند، ولی ان شاء الله ما پس از اتمام مقّدمه به ترجمه ساده و روان بدون غلّ و غشّ می‌پردازیم. و آنچه ذکر شد یک از هزار و مشتی از خروار است، حال چگونه امور دین و قرآن درهم و برهم و چنین شده وچرا مسلمین از قرآن بی‌خبرند و خود را مسئول تعلیم و تعلّم قرآن نمی‌دانند، یکی از علل بزرگ این نادانیها این است که؛ به مردم گفته‌اند تقلید کفایت می‌کند از تعلیم کتاب و سنّت، حال باید دید تقلید چیست و مدارک آن کدام است؟ 

23- تقلید یعنی چه، و چه وقت میان مسلمین آمده؟!

در مجمع البحرین می‌گوید: "التقلید فی اصطلاح أهل العلم قبول قول الغیر من غیر دلیل لأن المقلد یجعل ما یعتقده من قول الغیر من حق أو باطل قلادة فی عنقه". یعنی: تقلید در اصطلاح علماء عبارتست از پذیرفتن قول غیر بدون دلیل زیرا مقلّد آنچه معتقد است از قول غیر، چه حق باشد و چه باطل، آنرا در گردن خود مانند قلاده‌ای قرار می‌دهد. 

آری تقلید از مادة قلاده است، و حیوانی را که می‌خواهند به دنبال خود ببرند قلاده‌ای به گردن او می‌افکنند و همراه می‌‌برند. صاحب کتاب کفایه الأصول که از بزرگترین مجتهدین بوده در کتاب مذکور می‌گوید: "التقلید هو أخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات أو للإلتزام به فی الإعتقادیات تعبدا بلامطالبة دلیل علی رأیه". یعنی: تقلید گرفتن قول و رأی غیر است برای عمل به آن در فروع ویا برای ملتزم بودن به آن در عقاید بعنوان بندگی بدون خواستن دلیلی برای رأی او. 
از کلام ایشان معلوم می‌شود که در عقاید نیز بدون مدرک و بدون خواستن دلیل می‌توان تقلید کرد، و این مخالف عقل و قرآن است، زیرا اگر تقلید در عقاید جائز باشد باید تمام فرقه‌‌های باطله که از بزرگان خود در عقاید تقلید می‌کنند اهل نجات باشند و دیگر کفر و اسلامی معنی ندارد. و لذا مجتهدین دیگر در اول رسالة خود نوشته‌اند که تقلید در اصول دین و عقائد جائز نیست، و در میان عرف آن را تقلید کورکورانه می‌گویند. 

به هر حال ما هر چه تفحّص کردیم در مدارک دینی دلیل محکم قابل قبولی برای وجوب و یا جواز تقلید نیافتیم بلکه کتاب خدا و سنّت رسول طبق احادیث معتبره دلالت دارد بر تحریم تقلید و وجوب تعلّم احکام اسلام از کتاب خدا و سنّت رسول. در اسلام نهی شدید شده از تقلید چنانچه خواهد آمد. آری در میان نصاری معمول است که در عقاید و اعمالی که در انجیل وجود ندارد از کشیشان خود تقلید می‌کنند، چنانچه در کتاب المنجد که صاحب آن مسیحی است می‌گوید: "التقلید و التقالید عند النصاری هی ما اتصل بنا من العقائد أو أمور العبادة دون أن یسطر فی الکتاب المقدس"، یعنی: تقلید نزد نصاری عبارتست از آنچه به ما رسیده از عقائد و یا عبادات بدون آنکه در کتاب مقدس الهی ذکر شده باشد. می‌توان گفت این تقلید از نصاری میان مسلمین سرایت کرده، زیرا در صدر اسلام تا هزار سال یعنی ده قرن تقلید و مقلِّد و مقلَّد در میان مسلمین نبوده، و شاهد بر این مطلب اینکه علمای متقدّمین شیعه مانند شیخ صدوق و مفید و سید مرتضی و امثال ایشان رساله عملیه برای تقلید پیروان خود نداشتند، و در یکی از کتب علماء سابق ذکر نشده که تقلید واجب است. از زمانی که صنعت چاپ اختراع و طبع کتاب آغاز شد کم کم رساله‌های مجتهدین معمول شد و برای مردم منتشر گردید و گرنه سابقاً چنین کاری مقدور نبوده، یعنی یکنفر عالم نمی‌توانست هزارها و صدها رساله بنویسد، و در میان مردم منتشر کند، و حتی خود رسول خداص و امیرالمؤمنین( و سایر ائمه و خلفا رساله تقلیدیّه نداشتند و برای کسی رسالة تقلیدیه ننوشتند، بلکه از صدر اسلام تا هزار سال بعد تعلیم و تعلّم دین واحکام آن از روی کتاب خدا و سنت رسول طبق احادیث معتبره واجب و معمول بوده و لذا مردم به کتاب خدا و سنّت رسول آشنا بودند. ولی از وقتی که رساله تقلیدیّه منتشر شد مردم مسلمان بکلی از کتاب خدا و سنت رسولص بی‌خبر ماندند. اما علمای اخباری مانند محدث فیض کاشانی و صاحب حدائق و استرآبادی و صدها نفر دیگر تقلید را حرام می‌دانستند. 

مضّرات تقلید و زیانهای آن

در اسلام هر چیزی که ضرر داشته باشد حرام شده و چنانکه در جلد دوم سفینه البحار صفحه 72 و جلد اول صفحه 54 از رسول خداص روایت کرده‌اند که فرمود: لاضرر و لاضرار فی الإسلام، و در همان کتاب و سایر کتب معتبره وارد شده که: کل مضر حرام. تقلید در دین مضرات بسیاری دارد که می‌توان گفت ضرر آن از اکثر محرمات بیشتر است. ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 
اول – پیروی ظنّ و گمان که در اسلام شدیداً ممنوع و مورد نهی الهی است. در سوره یونس آیه 36 فرموده: 
( ((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( ( (((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (
«و اکثر ایشان پیروی نمی‌کنند مگر از ظنّ، و به هیچوجه ظنّ و گمان کفایت از حق نمی‌کند».
و در سوره نجم آیه 28 فرموده: 
( ((((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (


کلمه «شیء» نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی گمان و ظنّ در هیچ امری از امور دین كفايت نکند و انسان را بحق نرساند، در صورتی که عموم فقها و مجتهدین فتاوی خود را ظنّی می‌دانند و در کتاب معالم و قوانین و رسائل و سایر کتب خود در باب حجّیّت ظنّ نوشته‌اند که "اجتهاد هو استفراغ الوسع و یا استفراغ الفقیه وسعه فی تحصیل الظّنّ". یعنی: اجتهاد عبارتست از اینکه فقیه نیروی خود را مصرف کند در تحصیل ظنّ بحکم شرعی و باز خود فقها نوشته‌اند حکم ظنّی مجتهد برای مقلد واجب القبول می‌باشد و گویند: " هذا ما أدی إلیه ظنی و کل ما أدی إلیه ظنی فهو حکم الله". (مراجعه شود به باب حجّیّت ظنّ رسائل و قوانین و سایر کتب اصول) یعنی این حکم چیزی است که ظن من به آن رسیده و هر چه گمان من به آن برسد حکم خدا است. بنابراین تقلید از مجتهد پیروی از ظنّ و گمان است، و حال آنکه خدا نهی نموده، در سوره اسراء آیه 36 فرموده: 
( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( (  (

«پیروی مکن از آنچه بدان علم نداری".

و نهی مفید تحریم است.
دوم – پیروی رأی اشخاص – یکی از مضّرات تقلید پیروی آراء اشخاص می‌‌باشد و آن در اسلام باطل است، زیرا کسی حقّ صدور رأی ندارد جز خدا. البته مقصود رأی در امور دینی است و حتی خود رسول خداص حق اظهار رأی نداشت مگر طبق ارائة وحی، در سوره نساء آیه 105 فرموده: 
( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
«به تحقیق ما این قرآن را به تو نازل نمودیم بحق تا بین مردم طبق آنچه خدا به تو ارائه داده حکم کنی، و آنچه خدا ارائه داده قرآنست».
در سوره یوسف آیه 40 فرموده: 
( (((( (((((((((( (((( (( ( (


يعنی: «حقّ صدور حکم نیست مگر برای خدا».
و در سوره مائده آیه 44 فرموده: 
(  ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (


«هر کس به آنچه خدا نازل نموده حکم نکند کافر است».
وسائل الشیعه در کتاب قضا روایت کرده از رسول خداص که فرموده: "إن الله قضی الجهاد علی المؤمنین بعدی یجاهدون علی الأحداث فی الدین إذا عملوا بالرأی فی الدین، و لا رأی فی الدین إنما الدین من الرب أمره و نهیه". یعنی: «به تحقیق خدای تعالی جهاد را برای مؤمنین پس از من واجب کرده که با چیزهای تازه پیدا شدة دینی جهاد و پیکار نمایند وقتیکه به رأی عمل کنند در دین، و حال آنکه رأی در دین نباشد، همانا دین از پروردگار است امر و نهی آن منحصر است به او» پس مؤمنین زمان ما باید جهاد و پیکار نمایند تا بدعت تقلید را بردارند. در سوره مائده آیه 48 فرموده: 
( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( (

«به آنچه خدا نازل نموده حکم‌ نما و پیروی آراء ایشان مکن».
بنابراین آیات صریحه و اخبار صحیحه پیروی رأی اشخاص باطل است و باید کوشش کرد تا این باطل بر طرف گردد. آیا به مجتهدین حق صدور رأی داده شده؟! آیا آراء ایشان از وحی است؟ اگر از وحی است پس چرا به فوت مجتهد آراء او باطل می‌شود و از بین می‌رود؟ چرا پس از فوت، تقلید از احکام او باطل است؟ آیا حکم خدا از بین رفتنی است؟ آیا حکم خدا تغییر می‌کند؟ این آراء اگر از خداست پس چرا برخلاف یکدیگر است؟ 

سوم – ضرر سوم ماندن در جهل و کفر است – نتیجة تقلید چنانکه برای هر خردمندی محسوس است، بی‌خبری و جهل مردم مقلّد به کتاب خدا و سنّت یعنی روش رسول خداص و احادیث دینی است. شما اگر به یکی از این مقلدین بگوئی خدا در قرآن مکرر فرموده جز مرا مخوانید، و دعا عبادتست، و خواندن غیر خدا در عبادت شرکست و خدا آنرا شرک دانسته و نفرموده: بندگان مقرب مرا بخوانید، به علاوه طبق آیات قرآن بندگان مقرب خدا پس از مرگ به دارالسلام بهشت خواهند رفت و روحشان از دنیا بی‌خبر است، شما چرا در مجلس دینی آنان را می‌خوانید؟ در جواب ما می‌گویند: ما مقلّدیم. ملاحظه کنید از برکت تقلید در شرک وارد شده‌‌اند. از دیگری می‌پرسی آیا خدا که حاضر و ناظر در هر مکان و شاهد بر هر چیزیست، آیا انبیاء و اولیاء نیز در این صفات با خدا شریکند و این صفات را دارند؟ می‌گوید: بلی، می‌پرسی به چه دلیل؟ مگر خدا نفرموده: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، در جواب می‌گوید: ما مقلّدیم!

به یک مرد شصت ساله گفتم بیا آیات قرآن را بفهم، گفت: ما مقلّدیم، آقا فرموده قرآن قابل فهم نیست و هر کس بفهمد گمراه می‌شود، من مقلد شش نفر از علما می‌باشم. 
بنظر این بیچاره قرآن کتاب هدایت نیست و کتاب گمراهی است، چرا؟ چون مقلّد است، در صورتی که حق تعالی در سوره یوسف 108 فرموده: 
(  (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
يعنی: «بگو راه این است که می‌خوانم بسوی خدا با بصیرت و بینائی، من و هر کس پیرو من است».
آیا کسی که پیرو پیغمبر اسلام است نباید بصیرت و فهم عقلی داشته باشد و نباید کتاب خدا را بفهمد؟ 
خدا در سوره انعام آیه 104 فرموده: 
( (((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (


«این قرآن بینائیها می‌باشد که برای شما از پروردگار شما آمده است».
چهارم – انحطاط فکری – اکثر ملت اسلام در اثر تقلید، فکر خود را بکار نینداخته و رشد فکری و عقلی ندارند، زیرا انسان هر قدر فکر خود را بکار اندازد و عقل خود را معطل نگذارد ترقی و رشد عقلی پیدا می‌کند و فکر او ضعیف نمی‌‌ماند، ولی ملت و توده ما امروزه حاضر نیست در یکی از مسائل دینی خود فکر کند، زیرا می‌گوید: ما مقلّدیم، و این کلمه «مقلّدیم» را به ایشان یاد داده‌اند تا مبادا بیدار شوند و به برکت قرآن بصیرت پیدا کنند، تازه اگر برای بیداری این مردم کسی کتاب علمی و یا تحقیقی بنویسد فوری فتوی صادر می‌شود که کتاب او را نخوانید، کتاب خرافات را می‌خوانند اما کتابی که برای نشر حقائق باشد نباید بخوانند. 
پنجم – عدم تمیز حق از باطل – عدم تمیز حق از باطل محل ابتلای اکثر مردم است، و لذا می‌بینی گوینده‌ای بر منبر می‌رود و به نام دین هرچه باطل است می‌گوید و کسی جرئت جلوگیری و ایراد ندارد زیرا باطلهای او مشتری بسیار دارد، او برای مردم شفیع می‌تراشد و گناه را می‌بخشد و بهشت‌ها حواله می‌دهد و به نظر مردم مطالب او مطالب الهی است، و عوام هم مشتری همین چیزها است. گاهی از یکنفر منبری فاضل مطالب ضد قرآنی شنیده می‌شود از جمله می‌گوید: شیعه علی( نه سئوال دارد نه جواب نه حساب، و یکسره به بهشت می‌رود، و هیچ فرشته‌ای جرئت سئوال از او ندارد. باید گفت: اینها ضّد قرآنست، زیرا قرآن در سوره اعراف آیه 6 فرموده: 
( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
«البته ما از تمام امتها سئوال می‌کنیم و البته از پیامبران سئوال می‌کنیم».
چگونه از شیعه علی( سئوال نمی‌شود مگر شیعه از امت پیغمبر نیست؟ در جواب خواهد گفت: اینها خریدار دارد ولی سخن حق خریدار ندارد. 
مقدسیّن ما از حق و باطل بی‌خبرند، چرا، برای اینکه مقلّدند. یک نفر جوان فارغ التحصیل دانشگاه تهران رفته بود اروپا با یک نفر مبلغ مسیحی مذاکره کرده بود که شما مبلغ مسیحی آیا در اسلام تحقیقاتی کرده‌اید؟ آیا احتمال نمی‌دهید اسلام حق باشد؟ او در جواب گفته بود خود شما که یکنفر دانشجوی مسلمانید درباره اسلام تحقیقاتی کرده‌اید؟ جوان مسلمان می‌گوید: ما وجوهات خود را به یک عده آخوند می‌دهیم تا آنها بروند تحقیق کنند و ما موظّف به تحقیق نیستیم زیرا ما مقلدیم. ملاحظه بفرمائید یکنفر دانشجوی اسلامی از اسلام بی‌خبر است بعنوان اینکه مقلد است و در اثر تقلید آنچه عقائد باطله بوده در میان مسلمین وارد شده است. 

گاهی فلان آیت الله که مرجع شده در اثر فعالیت تبلیغاتی، از قرآن بکلی بی‌اطّلاع است و معلوماتش عبارتست از عقائد فلاسفه یونان و تصوف و یا کتب غلاه شیعه، و در اثر مرجعیت او عقائد باطله فلاسفه و کفریات غلاة و صوفیه نشر شده است، ولی عوام بیچاره خبر ندارد، زیرا او مقلد است، پس در اثر جهل مردم و تقلید ایشان بدترین خلق خدا چنانچه حضرت عسکری( فرموده مرجع تقلید شده، چنانکه در سفینه البحار جلد دوم صفحه 57 روایت کرده از امام حسن عسکری( که به ابی هاشم فرموده: "سیأتی زمان علی الناس وجوههم ضاحکة مستبشرة، و قلوبهم مظلمة منکدرة، السنة فیهم بدعة، و البدعة فیهم سنة، المؤمن بینهم محقر، و الفاسق بینهم موقر، أمرآئهم جائرون، و علمآئهم فی أبواب الظلمة سآئرون، أغنیائهم یسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم یتقدمون علی الکبرآء، کل جاهل عندهم خبیر، لایمیزون بین المخلص و المرتاب، و لایعرفون الضأن من الذئاب، علمآئهم شرار خلق الله علی وجه الأرض لأنهم یمیلون إلی الفلسفة و التصوف و أیم الله أنهم من أهل العدوان والتحریف..." (تا آخر). یعنی: «به این زودی زمانی بر مردم بیاید که چهره‌هایشان شاد و خندان و دلهایشان تیره و تار است، سنّت رسول خداص نزدشان بدعت، و بدعت نزدشان سنت، مؤمن نزد ایشان محقر، و فاسق نزدشان موقر است، أمراء ایشان ستمگر و علماء ایشان با ستمگران همقدم‌اند ثروتمندانشان توشه فقراء را بدزدند و کوچک‌ها بر بزرگان مقدم شوند، هر نادانی نزد ایشان خبیراست، بین مخلص و منافق فرق نگذارند، و میش را از گرگ نشناسند، علماء ایشان بدترین خلق خدایند بر روی زمین، زیرا ایشان مایلند به فلسفه و تصوف، و بخدا قسم ایشانند اهل عداوت و انحراف تا آخر کلام امام(». 

امروزه هر دانشمند موحد بیدار که بخواهد مردم را بیدار کند و کتابی بنویسد خواندن کتاب او را تحریم می‌کنند، و اگر عقاید قرآنی را بیان کند و یا یکی از عقاید باطله و خرافات را معرفی کند، همین فیلسوفان فلسفه‌مآب او را می‌کوبند و یا تکفیر کرده و ملت بیچاره را در کفر و خرافات نگه می‌دارند. 

ششم – پستی و اضمحلال: تقلید مشتق از قلاده است و قلاده را بگردن حیوانی می‌اندازند و او را همراه می‌برند، گویا آنکه تقلید را واجب می‌داند مردم را حیوان فرض کرده و مقلدین او به چنین پستی تن می‌دهند، و خود را از استقلال فکری باز داشته و اطاعت بدون مدرک را انتخاب کرده‌اند، و این دلیل بر پستی و اضمحلال ملتی است، و همین را خدا مذّمت کرده و لذا تمام اقسام آن را باطل شمرده: 
اول – تقلید از آباء و اجداد که در سوره مائده آیه 104 فرموده: 
( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (
«و چون به ایشان گفته شود بیائید بسوی آنچه خدا نازل نموده و بسوی رسول، گویند همان روش پدران خود را که یافته‌ایم برای ما کافی است».
آیا و اگر چه پدرانشان نادان و از هدایت دور بوده‌ باشند (باز آنان پیروی می‌کنند). 

دوم – تقلید از بزرگان و آقایان و علماء دینی خود، چنانچه در سوره احزاب آیات 66 و 67 و 68 فرموده: 
( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( * (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( * (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (
«روزی که صورت ایشان در آتش دوزخ بگردد، می‌گویند ای کاش اطاعت کرده بودیم خدا را و اطاعت کرده‌ بودیم رسول را، و گویند پروردگارا ما وآقایان و بزرگان خود را اطاعت کردیم که ما را گمراه کردند، پروردگارا عذاب ایشان را دو مقابل کن، و ایشان را لعن نما لعن بزرگی».
البته آیات دیگری نیز در ذمّ تقلید آمده مانند آیه 21 سوره ابراهیم، وآیه 47 سوره غافر، و آیه 31 تا 33 سوره سباء. متأسفانه ملت ما در اثر تقلید و فقدان تحقیق از این آیات الهی بی‌خبرند. مسلمین باید بدانند که اسلام دین تحقیقی است نه تقلیدی، دین علمی است نه ظنی و گمانی. در زمان ما دین تقیلدی دین تحقیقی را پامال کرده و تمام خرافات و موهومات را به نام دین وارد اسلام کرده‌اند. و حتی بقول صاحب معالم تمام مجتهدین متأخرین خودشان مقلد متقدمین بوده و خود مقلد سابقین می‌باشند. 

امید است دانشمندان بیدار و مجتهدین حقیقی از خدا بترسند و حرمت تقلید را کتمان نکنند، و وجوب تعلیم و تعلم امور دین را اعلام نمایند و مردم نیز طبق آیه 108 سوره یوسف بصیرت پیدا کنند. 

ضرر هفتم و هشتم تقلید – عدم احساس مسئولیت: عدم احساس مسئولیت گناه بزرگی است. ملتی که وظیفه خود را تقلید می‌داند خود را مسئول تحقیق نمی‌داند و حس کنجکاوی و تحقیق او را کور شده است، لذا در زمان ما هیچ کس خود را مسئول فهم حقایق دینی و نشر آن نمی‌داند و جلوگیری از خرافات نمی‌کند. مردمی که در امور دینی تحقیقی نکرد‌ه‌‌اند هرچه بنام دین گفته شود باور می‌کنند و در مقابل آن پول می‌دهند، فعلاً در ایران هر ساله میلیونها تومان خرج ترویج خرافات زیر عنوان ترویج دین می‌شود، و نظر مردم به دهان ملاّ و مرجع است، اگر مرجع او به کسی که در منبر خرافه و باطل بافته طیب الله گفت و یا سکوت کرد، او خیال می‌کند تمامش حق بود و اگر کسی اعتراض کند، می‌گوید: تو بهتر می‌فهمی و یا آن مجتهدی که در مجلس بود؟ پس چرا او اعتراض نکرد؟ 

ضرر نهم – تقلید در اصول دین: برای مردمی که تقلید عادت شده است حتی در اصول دین خود تقلید می‌کنند و اگر مجتهد ایشان بنویسد که در اصول دین تقلید جائز نیست، نه مقلدین او گوش به این فتوی می‌دهند، و نه خود آن مجتهد به این فتوایش عمل می‌کند و باز در اصول دین فتوی می‌دهد و مقلدین او می‌پذیرند. چنانکه یکی از مجتهدین زمان ما نوشته: تقلید در اصول دین جائز نیست و خود فتوی داده که امام مانند خدا همه جا حاضر و ناظر است، و مجتهد دیگر مانند او فتوی داد بر ضدّ صد آیه از قرآن که امام خالق و مکّون جهانست و می‌تواند چیزی را از عدم بوجود آورد و به واسطه قدرتی که خدا به او عطا کرده ولایت تکوینی دارد، و چون ایشان به چنین کفریات و شرکیات فتوی داد، عموم عوام پذیرفتند، زیرا مقلدند و عقاید حقّه را از روی مدارک نمی‌دانند و چون به تقلید عادت کرده‌اند لذا حوصله تحقیق ندارند. و لذا بیشتر عقاید و اعمالی که دارند موهومات و خرافات می‌باشد و از اسلام نیست. 

ضرر دهم – دکّان دینی: ما به مجتهدین حقیقی ایرادی نداریم ولی در اثر تقلید عوام و دادن وجوهات، هر طالب دنیا و نااهلی به فکر مرجعیت و گرفتن وجوهات افتاده، حال آن وجوهات مدرک دینی دارد یا ندارد بحثی است جدا، ما کاری نداریم، ولی اکثر در راه هوی وهوس و تحکیم مرجعیت صرف می‌شود و فرزندان و اصحاب او منزلها خریده ودستگاهی راه انداخته و درباری ساخته و در هر شهر وکلائی گذاشته که کاری ندارند جز رفتن درب دکّان این و آن و حساب اموال مردم زحمتکش را کشیدن، فلان زن چرخ‌ریس و فلان بارکش قد خمیده نیز باید مقداری از اموال خود را بدهد تا مال او حلال شود، و آقا هر چه خواست بهر کس میل دارد خصوصاً به متملقین و چاپلوسان بدهد، تا آنان در منبرها تعریف کرده و نظر مردم عوام را نسبت به او جلب کنند، و حتی در مشاهد پول به خدام آستانه می‌دهند که زوّار را برای حساب مال نزد آقا ببرند. من خود سیّدی را به نام میلانی سراغ دارم چون از نجف برگشت و به مشهد آمد، نان خالی نداشت آقایان و طلاب مشهد پیشنهاد کردندکه ما حاضریم کتب خود را بفروشیم و شما را اداره کنیم که در مشهد بمانید، و اکنون پس از چند سال فرزند او میلیونها ملک خریده، و او با این خرابکاری‌ها خود را واجب الاطاعه و نایب الامام و سلطان بی‌تاج و تخت می‌داند و با حکومتها در ظاهر مخالفت می‌ورزد، و همواره بر گردن مردم ساده لوح سوار است، با اینکه پیغمبران خدا و امامان( کار می‌کردند، اینان کاری ندارند جز ریاکاری و گرفتن اموال مردم به نام فقرا و ایتام، و صرف تعیّنات و خود، و هر کس به ملاقات آقا برود اگر وجوهات آورده اذن ملاقات می‌دهد و إلا فلا. و به اضافه هزاران حکم غیر ما أنزل الله آورده‌‌اند، اگر زمان رسول خداص محّرمات صد بوده فعلا زمان ما هزارشده، و دین مشکل سنگینی که قرآن مخالف آنست آورده‌‌‌اند. پس ملت باید بیدارشود و زیر بار احکام سنگین ایشان نرود. خدای تعالی در وصف رسول خود در سوره اعراف آیه 157 فرموده: 
( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (

«این پیغمبر بر می‌دارد  از ایشان بارهای سنگین و غلهائی که بر گردة ایشان بوده (از طرف پیشوایان و احبارشان)».
اسلام دینی سهل و ساده بوده، ولی اینان آن قدر احوط و اقوای بر آن افزوده و آن قدر شاخ و برگ برای آن تراشیده‌‌اند که بکلی عوض شده. 
ضرر یازدهم – ایجاد اختلاف: یکی از زیانهای بزرگ تقلید ایجاد اختلاف میان مسلمین است، آن مجتهد می‌گوید نماز جمعه واجب عینی است، مجتهد دیگر می‌گوید واجب تخییری است، سومی می‌گوید حرام است، چهارمی می‌گوید: مستحب است. پنجمی می گويد: مكروه است. آن مجتهد می گويد: فرو رفتن در آب مبطل روزه است، دیگری می‌گوید مبطل نیست. و همچنین در اکثر مسائل اختلاف دارند، و کمتر مسئله‌ای است که مورد اختلاف نباشد. شما عروه‌الوثقی را با حواشی آن، و یا کتاب منهاج الکرامه، ویا مختلف علامه را ملاحظه کنید تا به اختلاف فقها در اکثر مسائل پی برید. آیا خدا امر به اختلاف کرده و اینان اطاعت خدا می‌کنند، و یا خدا از اختلاف نهی کرده و اینان عصیان خدا کردند.
امیرالمؤمنین علی( درخطبه 18 در ذمّ اختلاف علماء در فتوی فرموده: "ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم بخلاف قوله، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الإمام الذی استقضاهم، فیصوب آرآءهم جمیعا. وإلههم واحد! و نبیهم واحد! و کتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بالإختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم علی إتمامه! أم کانوا شرکآء له، فلهم أن یقولوا، و علیه أن یرضی؟ أم أنزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسولص عن تبلیغه و أدآئه و الله سبحانه یقول: * مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ & و فیه تبیان لکل شیء، و ذکر أن الکتاب یصدق بعضه بعضا، و أنه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: *وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً &". یعنی: «قضیه‌ای بر یکی از این علماء در حکمی از احکام وارد می‌شود، او در آن قضیه حکم می‌کند به رأی خود، سپس همان قضیه بعینه بر دیگری وارد می‌شود او به خلاف قول اولی حکم می‌کند، سپس همة ایشان نزد آنکه به ایشان قضاوت داده (تصدیق اجتهاد و قضاوت ایشان را کرده) جمع می‌شوند او رای همه را صواب می‌شمرد، و حال آنکه خدای ایشان یکی و پیغمبرشان یکی، و کتابشان یکی، و دینشان یکی است. آیا خدایتعالی ایشان را امر به اختلاف کرده است و ایشان از او اطاعت کرده‌‌اند؟! و یا خدا ایشان را نهی از اختلاف کرده و آنان عصیان نموده‌اند؟ و یا خدا دین ناقصی فرستاده که به کمک ایشان آن را کامل و تمام کند و یا اینان شریکان خدایند برای اتمام دین او، که ایشان بگویند و خدا بپذیرد! و خدای سبحان دین تام و تمامی نازل کرده و رسول او از رسانیدن کوتاهی نموده، و حال آنکه خدای سبحان فرموده است: ( ما فروگذار نکردیم در این قرآن چیزی را)، و فرموده است: (بیان هر چیزی را در این قرآن است)، و یادآوری نموده که بعضی از آیات آن بعض دیگر را تصدیق می‌کند، و در آن اختلافی نیست، پس فرموده: ( و اگر از نزد غیر خدا بود اختلاف بسیاری در آن می‌یافتید). 

نویسنده گوید تعجب است با این کلام، چگونه شیعیان او بر خلاف قول او از چنین مجتهدان تقلید کرده و بیدار نمی‌شوند، بعضی از مردم برای عذرتراشی می‌گویند اختلاف در فروع اشکالی ندارد. جواب این است که اشکال شدید دارد، و حضرت همین اختلاف در فروع را مذّمت کرده، زیرا در زمان او مردم اختلاف در اصول دین نداشتند. خطبه امام در مذّمت اختلاف در حکم است نه در اصول دین، و حال آنکه کسی حق صدور حکم ندارد جز خدا. 

حق صدور حکم منحصر به خدا است

قرآن میزان است برای تعیین حق و باطل چنانچه در سوره شوری آیه 17 فرموده: 
( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (


«خدا آنست که نازل نموده این قرآن و میزان را بحقّ».
پس هر مطلب دینی باید با قرآن سنجیده شود، اگر موافق قرآن باشد صحیح و إلا باطل است، زیرا رسول خداص و یا امام و یا مجتهد حق ندارند چیزی بر خلاف کلام خدا و بر ضد آن بگویند قرآن برای بیدار کردن و هشیار نمودن و چشم بصیرت را بازکردن آمده و نه برای تقلید و با چشم بسته به دنبال این و آن رفتن، در سوره یوسف آیه 108 فرموده: 
( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
و در سوره جاثیه در وصف قرآن در آیه 20 فرموده: 
( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (

یعنی این قرآن برای بصیرت هر انسانی آمده، مگر اینکه مقلّد از کلمه ناس وانسان خارج باشد. البته او هم انسان است. به مقلدی که بخواهد دست از کوری بردارد و بینا شود، باید گفت خدا در سوره یوسف آیه 40 فرموده: 
( (((( (((((((((( (((( (( ( (


«کسی حق اظهار حکم ندارد جز خدا».
و در سوره کهف آیه 26 فرموده: 
( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( (


«خدا هیچ کس را شریک در حکم و وضع قانون قرار نداده».
پس آنکه به امام می‌گوید: السلام علیک یا شریک القرآن!.. مخالفت با قرآن کرده است، شما ملاحظه کنید به استناد روایات مجعوله هزاران حکم و مطالب ضدّ قرآنی بوجود آورده‌اند و مردم بی‌خبر از قرآن در اثر تقلید همه را پذیرفته‌اند. ما می‌پرسیم: آیا رسول خداص حق صدور رای و یا ایجاد حکم از خودش داشت یا خیر؟ آیا او می‌تواند چیزی را حرام کند یا خیر؟ قرآن می‌گوید: خیر. در اول سوره تحریم فرموده: 
( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( (
(تحریم: 1)
«هان، ای پیغمبر، چرا حرام می‌کنی آنچه را خدایت حلال کرده برای تو».
جائی که رسول خداص حق وضع حکم ندارد. چگونه دیگران دارند؟ در این صورت چرا برای قبور و حرم اولاد او صدها حکم تحریم جعل نموده‌اند و می‌گویند دخول حایض در حرم و رواق آنان حرام و دخول جنب حرام و دخول نفساء حرام است؟ آیا این احکام برای حرم و رواقها در زمان رسول خداص نازل شده و یا پس از ساختن حرمها، این احکام نازل شده؟ آیا زنان و کنیزان رسول خداص ائمه علیهم السلام در خانه ایشان جنب و حائض و نفسا نمی‌شدند و یا فوری امر به اخراج می‌شدند؟ آیا این احکام در کتاب خدا و رسول است و یا ساخته دیگران؟ مردم نمی‌دانند زیرا مقلدند. آیا آیه: *وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ...& در قرآن نیست؟ آیا در اسلام تقلید واجب شده یا تعلیم و تعلم؟ 

تعلیم و تعلم واجب، و تقلید حرام است

اسلام دین تعلیم و تعلم است. رسول خداص فرموده: " طلب العلم فریضة علی کل مسلم". در آیه 2 سوره جمعه حق تعالی فرموده: 
( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (


«خدایتعالی در میان بی‌سوادان رسولی از خودشان برانگیخت که برای ایشان کتاب او را تلاوت کند و پاکیزه‌شان نماید و علم و حکمت به ایشان بیاموزد».
طبق این آیه وظیفة رسول یاد دادن علم وحکمت است، علما نیز باید به رسول خداص اقتدا کنند نه اینکه در عوض تعلیم و تعلم، مردم را به تقلید وا دارند. آیا اخذ فتوای بدون فهم دلیل، علم است؟ رای مجتهد ظنّی است و گرفتن رای ظنّی علم نیست. تعلیم و تعلم عبارتست از یاد گرفتن چیزی از مدارک و دلیل، ولی تقلید گرفتن رای است بدون مدرک و دلیل. پس تعلیم و تعلم با تقلید تفاوت بسیار دارد. بسیاری از مردم برای رفع مسئولیت در قیامت و رفع مؤاخذة الهی یک رساله می‌گیرند و در منزل میگذارند تا ده سال و اصلاً نمی‌دانند در آن رساله چیست، فقط وجدان خود را قانع کرده و از کتاب خدا و سنّت رسول بکلی بی‌خبر مانده و به آن کاری ندارند. یک مرتبه پس از ده سال خبر می‌رسد که آن مجتهد صاحب رساله فوت شده و رساله او به درد نمی‌خورد. اینان چگونه دل خود را خوش کرده‌اند، امیرالمؤمنین( در کلمات قصار نهج‌البلاغه فرموده: "الناس ثلاثة: فعالم ربانی، و متعلم علی سبیل نجاة، و همج رعاع أتباع کل ناعق، یمیلون مع کل ریح، لم یستضیئوا بنور العلم، و لم یلجؤوا إلی رکن وثیق". یعنی: مردم سه دسته‌اند: عالم ربانی، و متعلم یعنی دانشجوئی که با کسب علم راه نجات را می‌جوید، دسته سوم مگسهای آلوده‌ای که به نور علم روشن نشده وبه تکیه‌گاه محکمی پناه نبرده‌اند. 
حال ما از مردم مقلّد می‌پرسیم شما از کدامیک از این سه دسته می‌باشید؟ پس چرا خود را به نور علم روشن نکرده و داخل فرقه سوم مانده‌اند؟ آیا قول امام خود را قبول ندارید؟ 
خدا در سوره رعد آیه 19 فرموده: 
( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (
يعنی: « آیا آنکه می‌داند که آنچه بسوی تو از پروردگارت نازل شده حق است و به آن دانا شده مانند کسی است که او کور است؟».
حال ای اهل تقلید شما به آیات قرآن دانائید یا کورید؟ امام صادق( به اصحابش فرمود: "علیکم بالتفقه فی دین الله و لاتکونوا أعرابا فإنه من لم ینفقة لم ینظر الله إليه یوم القیامة و لم یزک له عملا". یعنی: « بر شما واجب است در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب بیابانی نباشید زیرا هر کس به دین خود دانا نشود خدا روز قیامت نظر رحمت به او نکند و عمل او را نپذیرد». و صدها روایت دیگر وارد شده که باید دین را تعلم نمود نه تقلید. خدایتعالی تمام جهان را خلق نمود تا بشر عالم گردد، ودر سوره طلاق آیه 12 فرموده: 
( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (
«خدا خلق نمود هفت طبقه آسمان را و همچنین زمین را مانند آنها، فرمان را نازل می‌کند بین آنها، تا دانشمند شوید».
دین اسلام تعلم علم را واجب و در مقابل از تقلید مذمت کرده و تقلید را عبادت غیر خدا و شرک شمرده، در آیه 79 سوره آل عمران فرموده: 
( ((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (


«بشری که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده حق ندارد بگوید بندگان من شوید (یعنی احکام مرا بپذیرید بدون اذن خدا) ولیکن بگوید خدا پرست باشید بواسطه یاد گرفتن و تعلم کتاب خدا و بواسطه خواندن درس آن».
اخبار متواتره در ذّم تقلید

ما چند خبری برای نمونه از کتاب سفینه مرحوم فیض صفحه 70 که ایشان از کتاب کافی و سایر کتب معتبره شیعه جمع نموده‌اند، در اینجا برای اتمام حجت می‌آوریم: 
1- امیرالمؤمنین علی( فرمود: "یا معشر شیعتنا المنتحلین ولایتنا إیاکم و أصحاب الرأی فإنهم أعداء السنن". یعنی: ای گروه شیعیان ما و منسوب به دوستی ما بپرهیزید از صاحبان رأی، زیرا ایشان دشمنان سنتهای اسلامند. 
2- در نهج‌البلاغه خطبه 50 فرموده: "إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع و أحکام تبتدع". یعنی: آغاز فتنه‌ها آرائی است که پیروی شود و احکامی است که ساخته گردد. 
3- امام محمد باقر( فرموده: "من أفتی الناس برأیه فقد دان الله بما لایعلم و من دان الله بما لایعلم فقد ضاد الله". یعنی: هر کس مردم را فتوی برأی خود دهد پس محققا دین خدا را به آنچه نمی‌داند بدست آورده و هر کس دین خدا را به نادانی آورد با خدا ضدّیّت کرده است. 
4- امام صادق( فرموده: "من دان الله بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس" یعنی: آنکه به رأی خود دین‌داری کند همواره در ضلالت است. 
5- امام محمد باقر( فرموده: "لو حدثنا برأینا ضللنا کما ضل من کان قبلنا". یعنی: «اگر ما به رأی خود حدیث گوئیم گمراه می‌باشیم مانند گمراهی پیشینیان» خواننده عزیز جائی که رأی امام محمد باقر( طبق این حدیث جایز نباشد رأی سایر علماء به طریق اولی گمراهی است. 
6- امام جعفر صادق( فرمود: "أنهاک عن خصلتین ففیهما هلک الرجال أنهاک أن تدین الله بالباطل و تفتی الناس بما لا تعلم". یعنی: تو را از دو خصلت نهی می‌کنم که در آن دو، مردان بزرگ هلاک شده‌اند، تورا نهی می‌کنم از اینکه دین باطلی به نام دین خدا اختیار کنی و یا مردم را به آنچه نمی‌دانی فتوی دهی. 
7- امام موسی بن جعفر( فرموده: "من نظر برأیه هلک و من ترک کتاب الله و قول نبیه کفر". یعنی: هر کس به رأی خود نظر کند هلاک شده و آنکه کتاب خدا و گفتار پیغمبرش را رها کند کافر است. 
8- امام جعفر صادق( فرموده: "کل مفت ضامن" یعنی: هر کس فتوی دهد ضامن فتوای خود است. 
9- امام جعفر صادق( فرموده: "إنا إذا وقفنا بین یدی الله تعالی قلنا یا رب أخذنا بکتابک وقال الناس رأینا رأینا". یعنی: چون ما در حضور پروردگار بایستیم برای حساب و کتاب، گوئیم پروردگارا ما به کتاب تو تمسک جستیم و مردم گویند برأی خود عمل کردیم. 
10- امام جعفر صادق( فرموده در تفسیر آیه 31 سوره توبه: 
( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (

«علما و مقدّسین خود را ارباب به جز خدا گرفتند و حال آنکه مأمور نبودند جز بعبادت إله واحد یعنی مقصد واحد (معلوم می‌شود بزرگان دین را در حوائج مقصد قرار دادن مانند ایشانست و شرک و کفر می‌باشد چون إله به معنی ما یقصد إلیه فی الحوائج، می‌‌باشد) نیست معبودی و مقصدی جز او، منزه است از آنچه شریک او قرار می‌دهند».
امام فرموده در اینجا علماء و مقدسین یهود و نصاری، ایشان را به عبادت خود دعوت نکردند و اگر دعوت می‌کردند ایشان نمی‌پذیرفتند ولکن برای ایشان احکامی آورده‌اند و ایشان پذیرفتند و همین کار عبادتشان محسوب شده و به شرک وارد شدند، ولی متوجه نشدند. 

نویسنده گوید: در زمان ما عده‌ای از نصاری بنام ارتدوکس بیدار شده‌اند و دیگر تقلید از کشیشان و علماء خود را روا نمی‌دانند و علیه خرافات کشیشی قیام کرد‌ه‌اند و می‌گویند ما خدا و انجیل و حضرت مسیح را قبول داریم ولی کشیش لازم نداریم. ای کاش مسلمین نیز بیدارشوند و برای حفظ کتاب خدا و تعلم آن قیام کنند و به جهاد و پیکار از زیر بار احکام و آراء و بلکه خرافات بیرون روند و از آراء بشری خود را نجات دهند. ولی متأسفانه امت اسلام مانند یهود و نصارای اولیه دست از کتاب خدا کشیده و به تقلید بدون مدرک چسبیده‌اند و لذا خدا پس از آیه فوق که در کفر اهل کتابست خطاب به مسلمین نموده برای بیدار کردن آنان می‌فرماید: 
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (
(توبه: 34)

«آهای مؤمنین، بسیاری از علماء و مقدسین محققان اموال مردم را به باطل می‌خورند و از راه خدا بازمی‌دارند».
مؤلف گوید: علمای زمان ما مال مردم را به زور و غضب و سرقت نمی‌خورند، بلکه بعضی بنام سهم امام و سایر وجوه جعلیه شرعیه، مال مردم را حیف و میل می‌کنند. حال کسی که می‌گوید من مسلمان و یا شیعه می‌باشم چگونه این همه آیات و اخباررا ندیده گرفته، باز به دنبال رأی این و آن می‌رود و دین خدا را از کتاب خدا و سنت رسول نمی‌گیرد؟ آیا نمی‌دانید که برای تقلید هیچ مدرکی نیست؟ 

آیا تقلید مدرکی دارد؟ 

با دلائل بسیار ثابت شد که تقلید از آراء امر باطلی است. حال باید دید که مدعیان وجوب تقليد مدرکی دارند یا خیر؟ زیرا مدعی باید مدرک بیاورد نه منکر. ما مدارک آنان را که به خیال خود نوشته‌اند در اینجا می‌آوریم تا خواننده خود قضاوت کند: 
اول: خبر واحدی است که راوی از توقیع یعنی از نامه امام زمان در زمان غیبت نقل کرده و خود امام را ندیده، ولی نامه‌ای دیده که در آن نوشته شده: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا. یعنی: «در پیش‌آمد‌هائی که واقع می‌شود به روایان اخبار ما رجوع کنید». این خبر اگر راست باشد دلالت بر تقلید ندارد، خصوصا در احکام دین، زیرا فرموده: در حوادثی که رخ می‌دهد رجوع به راویان اخبار کنید، و نفرموده در احکام دین، احکام دین که از حوادث نیست، احکام دین ثابت و پا برجا بوده قبل از این توقیع، و تا روز قیامت خواهد بود. 

ثانیاً: راویان اخبار مجتهد نبوده‌اند اصلا راوی حدیث لازم نیست مجتهد باشد، زیرا نامهای راویان اخبار در کتب رجال و حدیث ذکر شده هیچ کدام مجتهد نبودند. پس این توقیع که کاتب آن دیده نشده مربوط به اجتهاد و تقلید نیست. 

ثالثاً: در این توقیع امر شده به راویان رجوع کنید برای تعلم و تعلیم نه برای تقلید، به اضافه راویان حدیث را حجّه قرار داده در صورتی که قرآن می‌گوید پس از انبیاء حجتی نیست. 

دوم – خبری مجعول است که در تفسیر جعلی به نام امام حسن عسکری( در ذیل آیه 78 سوره بقره: 
( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (
«بعضی از ایشان بی‌سوادند که از کتاب آسمانی خود چیزی نمی‌دانند جز آرزوهای خیالی، و نیستند جز اهل گمان».
این آیه در مذّمت تقلید عوام یهود است که از کتاب آسمانی خود چیزی نمی‌دانستند جز آرزوها، و تماما اهل گمان بودند و علمی به مطالب دین خود نداشتند مانند ملت ما. پس این آیه ردّ است بر اهل تقلید و مذّمت می‌کنند کسانی را که بواسطه تقلید، از کتاب آسمانی خود بی‌خبرند و به دنبال گمان رفتند، در ذیل این آیه گوید: "فمن قلد من عوامنا مثل هؤلآء الفقهاء فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله بالتقلید فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمره مولاه، فللعوام أن یقلدوه". یعنی: هر کس از عوام مسلمین از چنین فقهاء تقلید کند مانند یهود خواهد بود، که خدا ایشان را مذّمت کرده به سبب تقلید، و اما هر کس از فقها که خود را نگهدارد و دین خود را حفظ کند و با هوای نفس مخالفت ورزد و به امر مولای خود اطاعت کند بر عوام لازم است که از او تقلید کنند. این خبر اولاً: دلالت دارد بر مذّمت تقلید از رأی ظنّی، پس صدر حدیث ردّ است بر اهل تقلید و موافق همان آیه است که این حدیث در ذیل آن آمده، ولی ذیل این حدیث مخالف آیه است و امر به تقلید می‌باشد و باید ذیل را رها کرد چون مخالف با آیه می‌باشد. 

ثانیاً: تفسیری که این خبر در آن ذکر شده مجعول است و بطور مسلّم از امام عسکری( نیست، اگر کسی دروغ‌ها و خرافاتی که در این تفسیر وجود دارد ببیند خواهد گفت این چگونه امامی است که از همه چیز بی‌اطلاع بوده، در کتاب اخبار الدخیله که مؤلف آن عالم جلیل متبحر آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری است از صفحه 152 تا 80 صفحه دروغها و جهالتهای روشن و چیزیهای برخلاف تواریخ آن را نشان داده و می‌گوید اگر این کتاب راست باشد باید گفت اسلام از ریشه دروغ است، و از غضائری که استاد نجاشی و از بزرگان علم رجال است نقل کرده که او گفته راوی این تفسیر ضعیف و کذّاب است و این کذّاب این تفسیر را روایت کرده از دو نفر مرد مجهول و می‌نویسد در این تفسیر منکراتی است. از آن جمله در این تفسیر آمده که حجّاج بن‌یوسف که حاکم از طرف عبدالملک بوده در عراقین، چندین مرتبه خواست مختار را بقتل برساند و موفق نشد تا اینکه نامه از عبدالملک می‌آمد که او را رها کن، در صورتی که مختار در سنه 67 به دست مصعب بن زبیر در زمان تسلط ابن زبیر بر عراقین کشته شده بود، قبل از آن که نامی از حجّاج باشد، و حجّاج چند سال بعد در سنه 75 بر عراقین حکومت پیدا کرد. و می‌گوید چگونه امام از تاریخ بی‌اطلاع بوده، پس ثابت کرده که این تفسیر مملّو از کذب و خرافات است و شأن امام أجلّ است از چنین کتابی. هر که خواهد به کتاب اخبار الدخیله مراجعه کند. حال باید دید با روایت چنین کتابی می‌توان بر خلاف کتاب خدا و سنّت رسولص استدلال کرد و تقلیدی را که خدا نهی کرده اثبات نمود؟ البته خیر. 

ثالثاً: این خبر ضدّ آن آیه است که در ذیل آن وارد شده: آیه می‌گوید به دنبال تقلید مرو، ولی این خبر می‌گوید تقلید روا است. اگر بخود آیه عمل کنیم بهتر است از عمل به خبر مجعولی. 

رابعاً: این خبر حواله به مجهول و بلکه حواله به محال کرده، زیرا مردم چه می‌دانند و از کجا بشناسند فقیهی را که مخالف هوای نفس باشد؟ چه بسیار کسانی که ظاهراً برای ریا و گول زدن مردم زاهد شده‌اند. 

خامساً: این خبر بیان نکرده در چه چیز تقلید کنند در افعال و اعمال او و یا در امور دین و یا امور عرفی؟ این خبر مبهم گذاشته مثلا اگر او سه زن گرفت تو هم سه زن بگیر یا اگر او به زراعت پرداخت تو هم زراعت کن. اصلاً در چیزهای که خدا و رسول بیان کرده‌اند تقلید این و آن جا ندارد و موجب پشیمانی و خلود دوزخ است. چنانکه اهل دوزخ در آیه 66 سوره احزاب می‌گویند: 
( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (

«ای کاش ما خدا و رسول را اطاعت کرده بودیم و دنبال دیگران و اطاعت آنان نمی‌رفتیم».
سادساً: صاحب کفایه الأصول می‌گوید این خبر دلالت بر وجوب تقلید ندارد و لفظ وجوب در آن نیامده، به اضافه معنی تقلید قبول احکام او نیست، بلکه تقلید این است که هر کاری او می‌کند، دیگران نیز بکنند چنانچه ذکر شد. 

سوم – اخباری که دلالت بر جواز فتوی دارد مانند خبری که امام به ابان بن تغلب فرموده: بنشین در مسجد و فتوی بده، و به این خبر تخصیص داده‌اند حرمت پیروی ظنّ را، و گویند پیروی ظنّ حرام است جز در این مورد معلوم می‌شود حرمت پیروی ظنّ را همه قبول دارند. جواب این خبر این است که: 
اولاً: قرآن و اخبار بسیاری نهی نموده از فتوی دادن، و این خبر معارض با قرآن است و مردود و مطرود خواهد بود. در سوره نساء آیه 127 فرموده: 
( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( (


و در آیه 176 فرموده: 
( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (


که در این آیات از رسول خداص فتوی می‌خواستند، خدا در جواب فرموده: بگو خدا فتوی می‌دهد نه رسول او. جائی که رسول خداص حق فتوی ندارد چگونه ابان فتوی بدهد. و امام باقر( فرموده: من أفتی الناس برأیه فقد ضاد الله. پس باید گفت آن خبری که امام به فلان کس فرموده فتوی بده شاید فتوای او با ذکر دلیل بوده که همان تعلیم و تعلم می‌شود. 

بهر حال این خبر نمی‌گوید مردم علم دین نیاموزند و به دنبال فتوی بروند و کتاب خدا را مهجور گذارند و مشمول آیه 30 سوره فرقان: 
(  ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( 
قرار گیرند. 

ثانیاً: امام به اوگفته است فتوی بده، این تکلیف شخص او بوده به دیگران چه مربوط است. به اضافه به دیگران نفرموده بروید از ابان تقلید کنید. پس چنین خبری دلیل بر جواز تقلید نمی‌شود. 

چهارم – دلیل عقلی است که می‌گویند چون همه کس وقت ندارد و نمی‌تواند تحصیل اجتهاد کند ناچار باید تقلید کند، زیرا باید دنیای خود را اداره کند. و این دلیل صحیح نیست و چندین جواب دارد: 
1- هر کس وقت ندارد لازم نیست تقلید کند و نه اجتهاد کند بلکه چند مسئله محل احتیاج خود را تعلم کند و از عالم به قرآن و سنّت دلیل بخواهد و یا به کتابی چون احکام القرآن رجوع کند، و این آسانتر است از تقلید اعلم، چنانکه بیان خواهد شد. 
2- مراجع تقلید می‌گویند در اصول دین و عقاید باید اجتهاد کنید و تقلید جایز نیست. چگونه کسی که وقت ندارد و باید به دنیای خود برسد در عقائد اجتهاد کند با اینکه در هر عقیده اقوال مختلفه وارد شده، و هر قولی دلائل متعدّدة فکری و عقلی دارد. اینجا وقت او کفاف می‌دهد ولی در تعلم بعضی از مسائل فرعی که آسانتر است وقت ندارد. پس در مسئله فرعی نیز باید تحقیق و تعلم نماید. 
3- شما تقلید اعلم را واجب می‌دانید و تشخیص اعلم اگر محال نباشد از هر مسئله‌ای مشکل‌تر است، و تعلم مسئله‌ای محل احتیاج از تشخیص اعلم آسانتر است، زیرا مانند زمان ما که ده نفر مجتهد در بلاد اسلامی می‌باشد و هریک مدعی اعلمیّت است، زیرا رساله از خود نشر کرده و تقلید اعلم را واجب می‌داند معلوم می‌شود خود را اعلم دانسته که رساله برای مقلّدین نوشته، حال بگوئید این ده مجتهد که غالباً در یک حوزه بوده‌اند چگونه خودشان ندانسته‌اند که اعلمشان کیست که باید دیگران تشخیص دهند؟ 
و اگر خودشان ندانسته‌اند چگونه مقلدشان بشناسند؟ می‌گویند هرکس شهریّه بیشتر بدهد او اعلم است. و اگر بگوئید این ده نفر، اعلم را می‌شناسند ولی کتمان می‌کنند، گوئیم کسی که حقی را کتمان کند عادل نیست و در نتیجه تقلید او حرام است. حال آن عوامی که وقت اجتهاد ندارد اگر مسئله‌ محل احتیاج خود را از روی مدرک تعلیم کند برای او آسانتر است از پیدا کردن اعلم. یک مسئله را با مدرک یادگرفتن بهتر از هزار مسئله تقلیدی بدون مدرک است. چنین کسی که حکم خدا را از کتاب و سنّت یاد گرفته نه مبتلا به فوت مجتهد و تغییر رساله می‌شود، نه گرفتار تغییر رای و نه به اختلاف و سرگردانی گرفتار می‌شود. 

4- رای مجتهد حکم خدا نیست و لذا به مردن او حکم او از بین می‌رود وتقلید او جائز نیست و لذا متقدّمین از علماء حتّی ائمّه هدی( رساله تقلیدیه نداشتند و مردم صدر اسلام چه کارمی‌کردند، این عوام باید همان کار را بکند. آنان از کتاب خدا و سنّت رسول یاد می‌گرفتند، ولو اینکه بی‌سواد بودند. به اضافه علم دین مانند علم طبّ نیست که یکنفر دکتر برای محلی کافی باشد بلکه علم دین بر همه کس واجب است که مسائل محل احتیاج خود را یاد گیرد. رسول خداص فرموده: "طلب العلم فریضة علی کل مسلم". می‌گویند باید به متخصّص رجوع کرد جواب این است که علم دین بر هر کس واجب است عیناً واجب کفائی نیست و در واجبات کفائی باید به متخصص رجوع کرد و به اضافه دلیل بسیاری داریم که مجتهدین تخصصی ندارند. 
5- فتوای مجتهد ظنّی است و حق تعالی از اتّباع ظنّ نهی شدید نموده، در سوره انعام آیه 148 فرموده: 
( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (

«پیروی نمی‌کنید جز گمان را و نیستند شما مگر اهل حدس و تخمین».
و در جای دیگر فرموده: * بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ&. و مذمت کرده از پیروی آراء ظنّی، و در بسیاری از آیات قول بدون علم را تحریم نموده، در سوره اعراف آیه 33 فرموده: 
( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ...  ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (
«بگو همانا پروردگارم حرام کرده فواحش را، و حرام کرده گفتن آنچه را نمی‌دانید».
و امیرالمؤمنین علی( در خطبه 17 و 18 و 85 و 86 و خطب دیگر نهج البلاغه از اظهار رای و پیروی آن مذّمت کرده، چگونه پیروان او بر خلاف قول او بلکه برخلاف قول خدا یک عدّه اظهار رای و عده دیگر پیروی می‌کنند. پس عوام باید تعلم دین از کتاب و سنت کند تا ثواب و سعادت دنیا و آخرت را ببرد ما کتاب احکام القرآن را برای اتمام حجّت و رفع سرگردانی عوام و تعلّم ایشان نوشتیم به آن مراجعه شود. 

4- غالب مجتهدین تغییر رای می‌دهند اگر رای اول ایشان صحیح بوده پس رای دوم باطل است و اگر رای دوم صحیح باشد پس رای اول باطل بوده. 
علی( در خطبه 174 نهج البلاغه فرموده: "إن المؤمن یستحل العام ما استحل عاما اول، و یحرم العام ما حرم عاما اول ... ولکن الحلال ما أحل الله، و الحرام ما حرم الله". یعنی: مؤمن حلال می‌داند آنچه را سال اول حلال دانسته و حرام می‌داند آنچه را سال اول حرام دانسته. و رسول خداص فرموده: "حلال محمد حلال إلی یوم القیامة، وحرامه حرام إلی یوم القیامة". یعنی تا قیامت تغییر نمی‌کند. آیا از کسی که چیزی را گاهی حلال و گاهی حرام می‌داند می‌توان تقلید کرد؟ آیا تقلید از کتاب خدا بهتر نیست؟ آیا از تغییر آراء بشری و تبدیل رساله‌ها راحت شدن بد است؟ خدا فرموده: ولقد یسرنا القرآن. آیا رساله خدا آسان نیست؟ یکعدّه از نصاری از حمل بار کشیشان خسته شدند و گفتند ما خدا و عیسی( را قبول داریم و از دستگاه استحمار کشیشی بیزاریم. آیا ممکن است مسلمین نیز بیدار شوند؟ مسائل اسلامی اکثر ضروری و بدیهی و محل اجماع مسلمین است، اصلاً احتیاج به اجتهاد و تقلید ندارد. این مدعیان اجتهاد تماماً مقلّد فقهاء سابقند در اصل فتوی، و در مقام عمل مقلد عوامند و به میل عوام فتوی می‌دهد، یعنی هرطوری که عوام میل دارد ایشان طبق رضای عوام فتوی می‌دهند، برای اینکه عوام را نرمانند، و لذا حقائق را کتمان می‌کنند و مشمول آیه 159 سوره بقره می‌باشند. 

پنجم – ایشان به آیاتی از قرآن استدلال کرده‌اند که همان آیات ردّ است بر اهل تقلید. یکی آیه: 
( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (
«اگر نمی‌دانید از اهل قرآن و یا اهل تورات سئوال کنید».
مفهوم آیه این است که سئوال کنید تا بدانید پس این آیه دلیل بر وجوب تعلم است نه تقلید، مگر اینکه تقلید را مجازاً بمعنی تعلم بگیریم و چنین مجازی در لغت نیامده. صاحب کفایه الأصول می‌گوید این آیه ظاهراست در تعلم، نه در تقلید. پس این آیه ردّ است بر قائلین به تقلید. و دیگری آیه 
( ... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ...( 
«پس چرا از هر گروهی از ایشان عدّه‌ای برایت علم جهاد و فراگرفتن احکام دین کوچ نمی‌کنند برای اینکه چون برگردند قوم خود را بترسانند».

این آیه صریح است در تفقّه و تعلم نه در تقلید. و نفرموده قوم ایشان از ایشان تقلید کنند. پس این آیات ردّ است بر اهل تقلید. چگونه به چنین آیات استدلال کرده‌اند بر وجوب تقلید و مدرک دیگری هم ذکر نکرده‌اند؟ 

پس مسلم می‌شود که دلیلی برای تقلید نیست. حال خدا کند حسد و تکبّر را کنار گذارند و به سخن ما گوش دهند و بیدار شوند، و به برکت تعلیم و تعلم کتاب خدا و سنّت رسول به توسط احادیث صحیحه به حقائق دین آگاه شوند و خرافات دینی را دور بریزند، و از زیان تقلید دوری جویند. چه نیکو گفته آنکه گفته: 
	دم مزن از رأی رأی و اجتهاد

	
	در بر آیات کفر است و عناد


	هان و هان ای رهبران شرع و دین

	
	هست ما را بس خطر‌ها در کمین 


	بس کنید این اختلاف و این نفاق 

	
	در طریق حق نمائید اتفّاق


	خلق را از راه حق آگه کنید 

	
	نی که از فتوای خود گمره کنید 


	شرط اصلاح جهان از این فساد 

	
	اتّحاد است اتّحاد است اتّحاد


	مایة جمعیّت ما جمعه بود

	
	خصم چون دانست آن را در ربود


	حق بگفت ای مؤمنین ارجمند

	
	چون اذان جمعه صوتش شد بلند


	
جمله بشتابید از بهر نماز

	
	بر نماز جمعه رو آرید باز


	لیک فتواهای صد عالی جناب

	
	گشت سدّ بر راه قرآن و کتاب


	گفت پیغمبر نماز جمعه بر

	
	اهل اسلام است فرض و معتبر


	هر که او بنمود ترک این صلاة 

	
	در حیات من و یا بعد از مماة


	حق پریشانش کند در روزگار 

	
	تا أبد ماند ذلیل و خوار و زار


	نی پذیرد حق صیامش نی صلاة

	
	نی بود حجّش قبول و نی زکاة


	این پریشانی که اندر جمع ما است 

	
	زادة نفرین ختم الأنبیاء است 


	جمعه در اسلام رکن أعظم است 

	
	هر چه گویم از مزایایش کم است


	جمعه باشد از ضروریّات، پس 

	
	نیست جایز اندر آن تقلید کس


	ای مسلمانان از این خواب گران

	
	دیده بگشائید و برخیزید هان 


	دورة تقلید و فتوی شد تمام 

	
	بعد از این علم است بهر خاص وعام


	سبط پیغمبر ز فتوی کشته شد 

	
	آری از فتوی به خون آغشته شد 


	هست این تقلید چاهی بس عمیق 

	
	چشم عقلت باز کن باز ای رفیق


	گر که آید روز عرض و امتحان

	
	بانگ واویلا برآرند أمتّان


	کای خدا ای ملجأ هر مستمند

	
	پیشوایان راه ملّت را زدند


	مجتهد کز رأی خود آرد دلیل 

	
	پیش قرآن رأی او باشد علیل


	هر که را تقلیدی از ایشان بود 

	
	دائماً از باد شک و لرزان بود 


	الحذر ای مؤمن از تقلید و ظنّ

	
	نیست این جز پیروی اهرمن


	باید از تقلید باشی برحذر

	
	الحذر ثمّ الحذر ثمّ الحذر


	گر تو خواهی باشی از اهل نجات

	
	ترک کن تقلید رأی بی‌ثبات


	خلق چون تقلید و نادانی گزید 

	
	گشت استعمار را قوّت مزید


	ای که اندر بند تقلیدی اسیر

	
	بند بگسل گوش کن جز پندی پذیر


	ما بسی دیدیم قرآن و خبر 

	
	نیست در تقلید جز لعن و ضرر


	جز کتاب و سنّت از خود دور کن 

	
	هم رسول و آل او مسرور کن


	خلق را تقلیدشان بر باد داد

	
	ای دوصد لعنت بر این تقلید باد



و السلام علی من اتبع الهدی و نعوذ بالله من مضلاّت الفتن و شرور اهل الزمن. (تاریخ 1344)
24- بی‌خبری از قرآن ضررهای مادّی و معنوی دارد

امت اسلام در اثر بی‌خبری از قرآن به ضرر و زیانهای بسیاری مبتلا شده، ما نمونه‌ای از آنها را می‌نگاریم: 
1. در ایام حجّ در منی میلیونها گوسفند و گاو و شتر قربانی می‌شود و بدون استفاده در گودالهائی زیر خاک میکنند از ترس ماندن در هوای گرم و بوی تعفّن آنها. در حالیکه بسیاری از فقراء مسلمین در ممالک اسلامی به دو سیر گوشت حلال محتاجند و دسترسی ندارند، آیا این اسراف نیست؟ آیا این ضرر جائز است؟ باید سردخانه‌ای بسازند و جلو این اسراف و تبذیر را بگیرند، زیرا قرآن در آیه 38 سوره حجّ فرموده: 
( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (
«حاضر شوند به حجّ برای اینکه بهره‌های خود را مشاهده کنند و در روزهای معلومی نام خدا را بیاد آرند بر آنچه روزی ایشان کرده از حیوانات چهار پا که از آن بخورید و به سختی کشیدة فقیر اطعام کنید».
و در آیه 36 و 37 همین سوره فرموده: 
( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( *((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (


«حیوانات تنومند را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، برای شما در آنها خیر است، پس یاد خدا کنید و خدا را نام برید بر ذبح و نحر آنها، در حالی که بر پا باشند، پس چون به پهلو فرود آیند از آنها بخورید و به فقیر و سائل وارد اطعام کنید، بدین گونه آنها را برای خاطر شما مسخرّ کردیم و تا شکر گزارید، گوشتها و خون آنها بخدا نرسد و لیکن پرهیزگاری شما بخدا می‌رسد».
از این آیات معلوم می‌شود که هدف قرآن از قربانی حیوانات، خوردن، و به فقراء و مساکین اطعام نمودن است نه زیر خاک کردن. اگر مسلمین از این آیات با خبربودند چنین اسراف حرامی را مرتکب نمی‌شدند، و یا قربانی خود را چون مصرف ندارد دو روز عقب می‌انداختند، و اگر سردخانه‌ای فراهم می‌کردند از گوشت و پوست و پشم و کرک آنها به نفع فقراء استفاده می‌کردند. 

2. ضرری که از دادن خمس و سهم امام از مالی که از کسب و کار بدست آمده و مدرکی در کتاب خدا و سنّت رسول برای اداء آن نیست، و دلیلی از حدیث وعقل و اجماع نیز ندارد. 
اما کتاب خدا: یک آیه وارد شده در خمس غنائم جنگی در سوره انفال آیه 41 به صریح جمله: 
( ((((( ((((((((((((( (


و
( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ( (
(انفال: 41)
و
( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (


که نشان می‌دهد هر چیزی که روز جنگ بدر روز جدا شدن موحدّین از مشرکین و برخورد این دو جمع به یکدیگر، بدست مسلمین آمده بعنوان غنائم، باید خمس آن را زمامدار مسلمین بین خود و نزدیکان خود و فقراء و ایتام و غرباء مسلمین تقسیم کند و مربوط به بهرة کسب و کار و بازار نیست. و به اضافه رسول خداص درتمام عمرش و همچنین امیرالمؤمنین علی( و سایر خلفاء اسلامی در زمان خلافت خود یکدرهم بعنوان خمس ارباح مکاسب از کاسبی نگرفته و مردم هم نداده‌اند و چنین موضوعی در سیره رسول خداص و خلفاء مطرح نبوده، و گرنه حضرت امیر( و برادرش عقیل صاحب میلیونها درهم و دینار می‌شدند، پس از یک قرن و دو قرن اخباری به نام ائمه( جعل کرده‌اند که کاسب شیعه باید خمس و سهم امام بدهد، اما در مقابل آن، اخبار و احادیث بسیاری وارد شده که خمسی جز در غنائم جنگی نیست. و اخبار بسیار دیگری نیز آمده که ائمه( خمس را به شیعیان خود بخشیده و برای آنان مباح و حلال کرده‌اند که نپردازند، مثلا در جلد ششم وسائل الشیعه صفحه 378 به بعد 22 حدیث را روایت کرده که ائمه( فرموده‌اند که ما خمس را برای شیعیان خود حلال کرده و بخشیده‌ایم، و در خبر16 روایت کرده از توقیع امام زمان که فرموده: «و أما الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل» ما نمی‌دانیم چگونه ائمه حکمی در طول احکام خدا زیاد کرده و سپس آنرا برداشته، و از شیعیان خود این حکم را برداشته اند، این کار مشروع نیست. ممکن نیست حکمی که در زمان رسول خداص نبوده بدین بیفزاید، به هر حال چون مردم از قرآن و سنّت رسول خداص بی‌خبرند، این زیان را متحمّل شده، و در دین که دین مساوات است و دین تبعیض‌نژاد نیست چگونه این تبعیض را آورده‌اند؟ با اینکه رسول خداص همان خمس غنائم جنگی را بین فقراء و ایتام مسلمین تقسیم کرده و به یتیم آل محمد نداده، زیرا در جنگ بدر ایتام و مساکین آل محمد وجود نداشته است. هر کاری که رسول خداص کرده همان الگو و اسوه است برای تمام مسلمین که باید به او اقتدا کنند. و امیرالمؤمنین چنانچه در بحار ج 2 ص266 فرموده: «السنة ما سن رسول الله( و البدعة ما أحدث بعده» در کتاب خدا و سنّت رسولص خبری از خمس ارباح مکاسب نیست. 
و اما عقل: هیچ عاقلی حکم نمی‌کند که هر پیرزن چرخ ریس پیرمرد قد خمیده هرچه دارد از کسب و کار خمس آن را به دیگری بدهد بدون امر الهی. و اما اجماع: پس بدان که بیشتر فقهاء مذاهب اسلامی قائل به خمس ارباح مکاسب نشده و آن را بدعت می‌دانند. و فقهاء شیعه در خمس ارباح مکاسب اختلاف دارند، بسیاری از ایشان خمس ارباح را مخصوص امام می‌دانند تمام آن را و می‌گویند امام هم به شیعیان بخشیده و بعضی اصلاً خمس را واجب نمی‌دانند. ما عده‌ای از بزرگان علماء شیعه را که خمس را واجب ندانسته‌اند ذکر می‌کنیم تا معلوم شود مسئله مورد اتفاق نیست: 
اول – ابن جنید که از بزرگان علمای شیعه بوده در زمان دیالمه به نقل علامه در کتاب مختلف ج 2 ص 31. 

دوم – مرحوم ابن عقیل به نقل محقق سبزواری در کتاب ذخیره المعاد. 

سوم – شیخ مفید به نقل محدث بحرانی در کتاب حدائق ج 12 ص 38. 

چهارم – شیخ صدوق محمدبن بابویه القمی در کتاب من لایحضر که سخنی از ارباح مکاسب و خمس تجارت نیاورده، ولی احادیث تحلیل خمس را برای شیعیان آورده. و از کلام حاج شیخ عباس قمی در منتهی‌الامال در ذکر جلالت شأن زکریا ابن آدم که نوشته: «و اهل قم اول کسانی هستند که خمس فرستادند بسوی ائمه علیهم السلام» معلوم می‌شود تا آن زمان خمس معمول نبوده است. 

پنجم – شیخ طوسی درکتاب تهذیب ج 4 ص 143 فرموده: ائمه( خمس متاجر را برای ما مباح کرده‌اند که تصّرف شیعه در آن جائز است، و نیز در کتاب المبسوط ج 1 ص 263 و در کتاب النهایه ص 200 چنین فرموده است. 

ششم – شیخ فقیه سلاّر حمزه بن عبدالعزیز به نقل علامه در مختلف ج 2 ص 30 و 37 که راجع به خمس فرموده: «قد أحلونا ما نتصرف من ذلک کرما و فضلاً». 
هفتم – محقق ثانی الکرکی در کتاب خراجیه ص 26 فرموده خمس مناکح و متاجر و مساکن برای عموم شیعه حلال است که ندهند. 

هشتم – مقدس اردبیلی در کتاب زبده البیان ص 210 و در شرح ارشاد ص 277 بکلی خمس را ساقط نموده. 

نهم – الشیخ الجلیل ابراهیم القطیفی در خراجیه خود ص 101 تا ص 116 شرح داده که خمس برای شیعه مباح است تا روز قیام قائم و خمس و انفال را ائمه( حلال و مباح نموده‌اند. 

دهم – السید السند سید محمد صاحب مدارک درذیل جمله شرائع: «الخامس ما یفضل عن مؤنة السنة» فرموده: این خمس بطور مطلق عفو شده است. 

یازدهم – مرحوم محقق سبزواری میرزا محمد باقر خراسانی در کتاب ذخیره المعاد. 

دوازدهم – ملامحسن الفیض در کتاب وافی ج 2 جزوة 6 ص 48 فرموده: سهم امام چون دسترسی به امام نیست پس بکلی ساقط است و چنین فرموده در المفاتیح. و شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق ج 12 ص 442 سقوط حق امام را نسبت به کاشانی داده است. 

سیزدهم – الشیخ الحر العاملی در وسائل الشیعه کتاب الخمس، سهم امام را در صورت تعذّر ایصال به امام برای شیعه مباح دانسته است. و در حدائق ج 12 ص442 فرموده او قائل به سقوط سهم امام است. 

چهاردهم – صاحب الحدائق شیخ یوسف بحرانی در حدائق ج 2 ص 448 قائل به سقوط سهم امام است. 
پانزدهم – صاحب جواهر در باب خمس فرموده: ظاهر اخبار این است که جمیع خمس مخصوص امام باشد و ایشان هم به شیعیان بخشیده‌اند، ولی نایبان ادعائی نفله کرده‌اند (شاه بخشیده شیخ علی خان نمی‌بخشد) چاپ تبریز ص 164. 

شانزدهم – شیخ بزرگوار عبدالله بن الصالح البحرانی که فرموده: «یکون الخمس بأجمعه مباحا للشیعة و ساقطا عنهم». 

هفدهم – به نقل علامه مجلسی در مرآت العقول ج 1 ص 446 که فرموده: جمعی از متأخرین خمس ارباح را واجب نمی‌دانند. 

به اضافه اکثر علمای شیعه تألیفاتی نداشته‌اند تا اجماع ایشان معلوم گردد و تازه آنانکه قائل به خمس بوده‌اند، عده‌ای از ایشان گفته که باید نصف آن را به دریا بیندازد تا وقتی که امام بیاید و از دریا خارج سازد، و عده‌ای معتقد بودند که باید در زمین دفن شود چون امام بیاید زمین گنجهای خود را بیرون می‌ریزد در زمانی که معاملات با صلوات است. پس اجماعی در کار نیست. 

3. زیان دیگر در زکات آنچنانیکه منحصر به نه چیز کرده‌اند. خدا زکات را قرین نماز قرار داده، و بر هر مسلمانی لازم است که از آنچه خدا به او روزی کرده انفاق کند و منحصر به نه چیز نیست و جمله: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً و جمله: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ و جمله: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ و جملات دیگر قرآن دلالت دارد که در هر چیزی چه کسب و کار و چه معادن و حبوبات زکات است. و امام صادق( نیز فرموده: "فی کل شیء زکاة" اما در اثر بی‌خبری از عمومات قرآن زکات منحصر به نه چیز شده و آن نه چیز هم از بین رفته، مثلاً در مازندران و گیلان که صدها خروار برنج دارند زکات واجب ندارد، و باید فقراء آنجا بیچاره بمانند زیرا آن نه چیز در آنجا نیست. هر کس پنج شتر دارد که در تمام سال چریده زکات بدهد اما اگر صد عدد ماشین داشت زکات ندارد و لذا فقرای مسلمین در کمال فقر و بدبختی زندگی می‌کنند و از زکات محرومند و دولتها برای ادارة مملکت و نداشتن بیت‌المال کافی به مالیاتهای نامشروع از قبیل مالیات بر مسکرات و امثال آن متمسّک می‌شوند و فقراء نیز در اثر نبودن بیت‌المال و زکات کافی متمایل به رژیمهای غیر اسلامی می‌شوند، این زیانها در اثر بی‌خبری از قرآن است، و این زیانی برای فقراء شده به برکت فتاوی غیر قرآنی. 
4. یکی دیگر از زیان‌های که گریبانگیر مسلمین شده نذوراتست. مسلمین چه مقدار از جهت نذر ضرر مالی دارند، خدا می‌داند، این همه نذورات باطله از جیب ایشان می‌رود، زیرا نذر به معنی پیمان و قرارداد است، باید پیمان و قرارداد با خدا بسته شود تا واجب الوفا باشدچنانکه در سوره نحل آیه 91 فرموده: 
( ((((((((((( (((((((( (((( ... (((( (((( (((((((( ((( (((((((((((  (


«وفا کنید به پیمان خدا.... زیرا خدا می‌داند چه می‌کنید».
اما نذر و پیمان با اولیاء و بندگان صالحی که از دنیا رفته‌اند لغواست زیرا: اولاً – خدا آن را واجب الوفا قرار نداده. و ثانیاً: اولیاء خدا از قرارداد و نذر مردم اطلاعی ندارند و طبق آیه 32 سوره نحل ارواح پاکان پس از وفات به دارالسلام بهشت خواهند رفت، و از دنیا بی‌خبرند، زیرا اگر از دنیا با خبر بشوند ناراحت می‌شوند، ولی خدا حاضر و ناظر و از پیمان بندگان مطلع است، و در سوره بقره آیه 270 فرموده: 
( ((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (

«آنچه انفاق و یا نذر کنید خدا آن را می‌داند».
و لذا حضرت مریم( می‌فرماید: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً، فقهاء اسلامی نذر برای غیر خدا را باطل می‌دانند اما در اثر بی‌خبری از قرآن همه ساله میلیونها تومان برای قبور صلحاء و امام و امامزادگان نذر می‌شود و از جیب مردم می‌رود و این کار زیانهای معنوی دارد: 
الف - توجه بغیر خدا و حاجت خواستن از غیر او که بصريح قرآن و حکم عقل کار مشرکین است. 

ب – نذر پیمانی است که طرفین آن باید حاضر باشند و غیر خدا حاضر و ناظر همه کس نیست و در حقیقت یکطرف آن غائب و در دسترس نیست. 

ج – نذر برای غیر خدا تقویت متولیان بی‌خبر از دین و اکثر موقوفه‌خواران بی‌بند و بار است. 

5. یکی دیگر از زیانهای بی‌خبری از قرآن، وقف است که بواسطه وقف املاک و اموال و مزارع و خانه‌ها و مدارس و کاروانسراها و باغهای موقوفه اکثراً خراب مانده نه ساکنین آنها تعمیر می‌کنند و نه موقوف علیهم و نه متولیان، و چنین وقفی مدرک قرآنی ندارد. ضرر و زیان دیگر آن این است که اگر وقف بر قبور اولیاء و صلحاء باشد نتیجه چنین می‌شود که قبور ایشان دارای ضریح سیمین و گنبد زرین می‌شود ودر نظر مردم مراقد آنان از مساجد برتر و عظمت مخلوق در نظرشان از عظمت خالق بیشتر می‌گردد، چنانکه در زمان ما عوام ما خدا را مانند اولیاء او مهربان و دادرس و شفا بده نمی‌دانند. 
6. دیگر از زیان‌های که بواسطه بی‌خبری از قرآن، نصیب مسلمین شده عداوت و نفاق فرق اسلامی است، با اینکه کتابشان واحد و دین ایشان واحد و قبله ایشان واحد است، باز از قتل و غارت یکدگر دریغ ندارند و هر فرقه تکذیب و تکفیر فرقة دیگر می‌کند، چه قدر از مسلمین جهان در طول تاریخ بنام سنّی و شیعه بجان هم افتاده و جنگها وکشت و کشتار‌ها کردند، ولی اگر از قرآن اطلاعی داشتند می‌دانستند که این کارها ضدّ اسلام و مخالف قرآن است. خدای تعالی در سوره بقره آیه 285 فرموده: 
( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ... (

پس هر کس ایمان به خدا و ملائکه و کتب الهی و رسولان او داشته باشد طبق قرآن مؤمن است و جان و مال و آبروی او محفوظ است چه معتقد به خلیفه باشد و یا نباشد، چه علی( را خلیفه بداند و چه ابوبکر را، زیرا تمام شیعه و سنی به آیه فوق اعتقاد دارند و هم مؤمن و مسلمانند. اما متأسفانه اکثر عوام شیعه و سنی از این آیه بی‌خبرند و لذا بخون یکدگر تشنه بوده و گاه گاهی به قتل و غارت یکدگر پرداخته‌اند، چنانکه محقق طوسی با ابن العلقمی وزیر با لشکر مغول ساختند و به قتل عام شهر بغداد پرداختند و دو میلیون و سیصد هزار مسلمان را بعنوان اینکه خلیفه سنی است کشتند، و شاه عباس با لشکر قزلباش خود، شهر هرات را که یک مرکز اسلامی بود قتل و غارت کردند و در چالدران تبریز دو لشکر اسلام بنام سنی و شیعه خون یکدگر را ریختند و به فرق هم کوبیدند و قریب به هشتاد هزار از یکدگر کشتند. در طول تاریخ زمانی نبوده که دو فرقه سنی و شیعه به آزار و اذیت یکدگر همت نگماشته باشند در حالی که طبق آیات قرآن هر دو مسلمانند و قتل مسلمان یکی از گناهان کبیره است. قرآن دعوت به اتفّاق و اتّحاد کرده و فرموده: و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا، و در سوره روم آیه 31 و 32 فرموده: 
( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( *(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((  (


«از مشرکین نباشید آنانکه تفرقه دینی آورده و شیعه شیعه و دسته دسته گردیده و هر حزبی به آنچه نزدشان بوده شاد شدند».
متأسفانه در اثر تفرقه مذهبی ممالک اسلامی را تجزیه نموده و استعمار بر همه مسلّط گردیده و باز مسلمین بیدار نشدند، و گویندگان مذهبی هر یک از آنان شب و روز بر ضدّ قرآن از یکدگر تکذیب و بدگوئی می‌کنند و اگر دانشمند خیر‌خواهی خواسته ایشان را بیدار کند و یا موادّ نفاق را بردارد و وسائل تفرقه را از بین ببرد مورد طعن و لعن خود مسلمین شده مثلاً مرحوم آیت الله خالصی اعلام کرد که یکی از وسائل تفرقه میان سنیّ و شیعه زیاد کردن شهادت بر ولایت در اذانست و طبق کتب و احادیث شیعه این شهادت در اذان نبوده و بدعت است، این مادّة افتراق را که جزء اذان نبوده حذف کنید، در عوض اینکه امثال و اقران او، او را تصدیق و یاری کنند آمدند از روی حسد او را تکذیب، و مردم عوام را بر او شورانیدند. 

7- یکی از زیان و ضررها که مسلمین مبتلا شده‌اند، و دربارة آن پولها خرج می‌کنند چاپ کتابهای ضدّ قرآنی است که مخالف قرآن است بسیاری از مطالبش، مانند کتاب ضرب شمشیر بر منکر خطبة غدیر، و امثال آن. 
ما برای نمونه این زیان‌‌‌ها را تذّکر دادیم البته زیانهای دیگر نیز هست که نمی‌توان شمرد، مانند مخارج عزاداریهای معموله و طبل و دهل و دسته‌ها و حجله‌ها و علمها و زنجیرها و مجالس هفتگی و سالانه غیر مشروع و مجالس دعاهای غیر مشروعه ضدّ قرآنی شرک‌آور و سفره‌های بی‌بی‌فلان و زیانهای قمه زدن بطوری که پوست سر را بشکافد، که هر تیغی ولیّ طفل و یا سلمانی بر سر او بزند باید یک شتر دیه دهد و یا ده اشرفی طلای 18 نخودی. اینها که ذکر شد تمام برخلاف دستور قرآن است و صدر اسلام نبوده و رسول خداص چنین کاری نکرده تا امت به او اقتدا کنند، ولی یکعدّه دشمنان دین و شیّادان و هوس‌رانان این کارها را بوجود آورده و دست بردار نیستند، زیرا دکانهائی است که بهره دارد، افتراهائی است بدین اسلام بسته‌اند که باعث غرور و غفلت عوام شده و خدا در قرآن هشدار داده است و فرموده: 
( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((  (
(آل عمران: 24)

دانشمندان بیدار اسلامی باید بکوشند و مردم را بیدار کنند و بفهمانند که آنچه ذکر شد از دین نیست و آتش نفاق بین سنّی و شیعه را خاموش کنند، و بین این دو دسته برادران اسلامی ایجاد اتّحاد و حسن تفاهم کنند. 

متأسّفانه یکعدّه روحانی‌نمای نادان متصدّی امور دین شده‌اند که هر روز معرکه نفاق و غوغای اختلاف را زیادتر می‌کنند، مثلاً در کتاب احتجاج طبرسی خطبه‌ای را نقل کرده از رسول خدا در روز عید غدیر که آن خطبه مخالف صد آیه قرآن است و یک سند ضعیف بیشتر ندارد، راویان آن عبارتند از محمد بن موسی الهمدانی که علمای رجال شیعه، او را ضعیف و جعّال و غالی شمرده‌اند، و او روایت کرده از سیف بن عمیره که علمای رجال شیعه او را نیز مطعون و ملعون و ضعیف شمرده‌اند، و صالح بن عقبه که او را کذّاب و غالی شمرده و فرموده‌اند اقوال زشت او بسیار و حدیث او مردود است، ما در مجلّه‌ای ذکر کردیم که این خطبه ضدّ قرآنی را با چنین روایتی رسول خداص قرائت نکرده، ولی معلوم باشد که ما منکر اصل قضیّه غدیر خمّ نشده‌ایم، یعنی کلمات رسول خداص راکه فرموده: "من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه" قبول داریم، آنوقت یکعدّه مغرض نفاق‌انداز، نفهمیده و نسجیده بنا کردند بدگوئی و مردم را بر علیه ما تحریک نمودن و حتی وادار کردند شیخ پیرمرد محلاّتی ساده‌ای را که بقول خودش محدّث جلیل است بر ما ردّ بنویسد، و ایشان تأمّل نکرده و با اینجانب تماس نگرفته با یک آب و تابی کتابی مملّو از تهمت و دروغ نوشته، و ما را متّهم نموده به انکار اصل غدیر خمّ، در حالیکه چنین نیست و صرف اتّهام است. شما ملاحظه فرمائید چگونه محدّث جلیلی خبر از این سند رسوای این خطبه ندارد و خطبه را با اصل قضیّه غدیر خمّ فرقی نگذاشته، آیا می‌توان چنین کسی را محدّث جلیل گفت؟ آیا نویسنده و ناشرین چنین کتبی مسلمانند؟ روحانی‌نمای دیگری که خود را راهنمای مردم می‌داند عدّه‌ای از جهّال را روز 19 رمضان 1394 قمری تحریک نمود که پس از نمار جماعت ما بریزید در مسجد ما و مرا به قتل برسانند، تا هم کاری خود را با ابن ملجم مرادی که در کوفه این کار را کرد ثابت کند و با این حال خود را دوست امام المتقیّن امیر‌المؤمنین ( می‌دانند، ولی ما خدا را شاهد می‌گیریم که قصدی نداریم جز اصلاح ذات‌البین و رفع عداوت فریقین "إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"، و بهر حال در عوض یاری هزاران تهمت و افتراء به ما می‌زنند برای حفظ خرافات خود. ما از خدا بیداری مسلمین را خواهانیم. 

بنابر آنچه ذکر شد مسلمین باید آگاه شوند و بدانند که همانطور که معاویه برای پیشبرد ریاست و اهداف غلط خود قرآن را سپر کرد و بالای نیزه برد و مسلمین را گول زد و بدین وسیله بر مردم تسلّط پیدا کرد همین طور عدّه‌ای از مسلمین نام حضرت علی و نام امامان اهل بیت را وسیله کرده‌اند برای پیشبرد اهداف غلط خود و بنام عشق علی( و عشق حسین( عقل و قرآن را کنار گذاشته و اسلام را خراب کرده و هرچه بدعت بوده در زیر چتر محبت دروغی خود در اسلام وارد کرده‌اند، و شعائری را به نام مذهب اهل بیت آورده‌اند که روح اهل بیت از آنها بیزار است و عقایدی را در میان مردم نشر داده‌اند که مخالف قرآن و عقل است. مسلمان نباید بنام علی و سایر بزرگان دین اسلام را خراب کند و میان مسلمین نفاق اندازد. از آن جمله به اهل سنّت بد می‌گویند به بهانة اینکه آنان دشمن علی و ما دوست علی هستیم. و این خطا و گناه بزرگی است. زیرا اولاً اهل سنّت دشمن اهل بیت رسول خداص نیستند بلکه تمام فضائل واقعی حضرت علی و سایر افراد اهل بیت رسول را قبول دارند و در کتب ایشان مسطور است. به اضافه نام علی وحسن و حسین و جعفر و عباس در میان اولاد اهل سنّت بسیار است، و همین دلیل بر محبت ایشان است به صاحبان این اسماء. و از جمله اعمال ضدّ قرآن همین زیارت قبور امامان اهل بیت و ساختن زیارتنامه‌‌هایی است که جملات بسیاری از آنها ضدّ قرآن است، مثلاً در زیارت آن امامان آورده‌اند که: " أشهد أنک تسمع کلامی و ترد جوابی و تری مقامی"، یعنی من شهادت می‌دهم ای بزرگوار که تو کلام مرا می‌شنوی و جواب مرا ردّ می‌کنی و می‌دهی و تو محل ایستادن مرا می‌بینی، در حالی که قرآن می‌گوید انبیاء پس از رفتن از دنیا، از دنیا بی‌اطّلاعند مانند آیه 259 بقره و آیه 109 و 117 سوره مائده، و قرآن می‌گوید هر کس غیر خدا را از کسانی که از دنیا رفته و وفات نموده‌اند بخواند آن کسان نمی‌شنوند و جواب نمی‌دهند چنانکه در آیه 13 و 14 سوره فاطر می‌فرماید: 
( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (

و در سوره احقاف آیه 5 و 6 فرموده: 
( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( * ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (


«کیست گمراه‌تر از آنکه غیر خدا را می‌خواند، کسی را می‌خواند که جواب او را تا قیامت نمی‌دهد و آنان از دعای ایشان غافلند و چون مردم محشور شوند آنان را که می‌خوانند دشمن ایشان باشند».

و همچنین از آیات لبث استفاده می‌شود که انبیاء واولیاء پس از مرگ از دنیا بی‌خبرند. و خدا به رسول خود در سوره فاطر آیه 22 فرموده: 
( (((((( ((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( (


«ای محمد تو به کسانی که در قبرند نمی‌توانی بشنوانی».
اصلاً خواندن کسی که از دنیا رفته و خواندن غیر خدا در حوائج و ادعیه که عبادتست، کفر و شرک محسوب می‌شود چنانکه در سوره جن می‌فرماید: 
( ...فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً(
(جن: 18)

«با خدا احدی را مخوانید».

و صدها آیات دیگر در قرآن است که نباید در عبادات موجودی را غیر از خدا خواند. 

و از جمله چیزهائی که بنام سادات اهل بیت میان مردم معمول شده و ضدّ قرآن است ساختن قبور سیمین و زریّن و نذر و نیاز ووقف بر آن قبور است که همه ساله مخارج و پولهای زیادی از این ملّت فقیر صرف آنها می‌شود، خدا در آیات زیادی از این عمل نهی کرده، از آنجمله در سوره نحل آیه 56 فرموده: 
( (((((((((((( ((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (

برای چیزهای که نمی‌دانند (همچون گنبد‌ها و بارگاهها)، قسمتی از آنچه را روزیشان ساخته‌ایم قرار می‌دهند بخدا قسم از افتراهائی که بسته‌اند البته مسئول خواهید بود. 
باید به مردم عوام فهمانید کسی که از دنیا رفته احتیاجی به نذر و نیاز و وقف شما ندارد و پولهائی که در میان ضریح ریخته می‌شود و یا عًلًم و کتل و زنجیر خریداری می‌شود تماماً اسراف و حرام است و باید به محتاجان و فقراء داد. غیر از خدا کسی حاضر و ناظر نیست و از حال بندگان خبرندارد، اولیاء و انبیاء اگر از حال و اعمال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در عالم برزخ محزون و غمگین می‌شوند و همواره باید از اعمال و رفتار بد مردم غصّه بخورند در صورتی که خدا فرموده: فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی: اولیاء و انبیاء از دنیا به جائی رفته‌اند که نه ترسی و نه غصّه‌ای دارند. 

و ازجمله بدعتها که زیر نام اولیاء و ائمه در میان مردم منتشر ساخته‌اند این است که هر کس گناهی و خلافی و جنایتی مرتکب شود متوسّل به آنان شود که آنان واسطه و یا شفیع شده و ایشان را از قانون کیفری که خدا مقرّر کرده می‌رهانند و وارد بهشت می‌سازند، و این مطلب را در احادیث و زیارات خود آورده‌اند مانند آنکه در زیارت امام به او می‌گویند: "مستنقذ الشیعة المخلصین من عظیم الأوزار"، یعنی: امام نجات‌دهندة شیعیان خالص است از گناهان بزرگ. در حالیکه خدا در سوره زمر آیه 19 به رسول خود فرموده: 
( ((((((((( ((((((( ((( ((( (((((((( (


«آیا تو می‌توانی نجات دهی آنکه را اهل آتش است».
و این جمله استفهام انکار است یعنی تو نمی‌توانی. باید پرسید چگونه شیعة مخلص مرتکب گناهان می‌شود و آیا کسی که مرتکب گناهان بزرگ می‌شود شیعة مخلص است پس تمام جنایتکاران بزرگ اولین شیعه علی هستند! اصلاً خدایتعالی با عدالت و فرموده‌های خود که در قرآن وعده داده در قیامت رفتارمی‌کند و کسی ممکن نیست به او بگوید که عدالت مکن، و به فرموده‌های خود عمل منما و از قول خود صرفنظر و خلاف وعده کرده و فلانی را برای خاطر من عذاب مکن. به اضافه انبیاء واولیاء از دنیا رفته و طبق آیات قرآنی از دنیا بی‌خبرند و از حال بندگان خبری ندارند نمی‌دانند چه کسانی چه کرده و چه عقایدی دارند و مقصرین و یا غیر مقصرین را نمی‌شناسند و از اعمال و گناه دیگران حقّ تجسس ندارند و خدا فرموده: إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ  - وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ – إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  – كَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً یعنی: وکافی است که خدا به گناهان بندگانش خبیر و بینا باشد. اصلاً پیغمبری که افراد امت خود را ندیده و نمی‌داند چه کاره‌اند چگونه واسطه و شفیع گردد و در محکمة الهی چه بگوید؟! 

بهرحال عده‌ای بنام ائمه و دوستی ائمه، دین خدا را عوض کرده‌اند و مقررات الهی را نادیده گرفته و هزاران بدعت و باطل آورده‌اند. و از آن جمله اخبار را و اگر چه خبر واحد باشد بر قرآن متواتر ترجیح می‌دهند و می‌گویند قرآن ظنّی الدّلاله و خبر قطعّی الدلاله است، و بدین واسطه امت را از کتاب خدا که هدی للناس است دور کرده‌اند. و آنقدری که به اخبار جعل شده علاقه دارند، به آیات قرآن علاقه ندارند. و اصلاً از قرآن بی‌خبر و بی‌اعتناء و فقط بنام عترت هر چه خواسته گفته و عمل کرده‌اند و مؤاخذه خواهند شد، زیرا اسلام یک دین بوده و اینان بنام ائمه، صد مذهب کرده‌اند بنام جعفری و زیدی و صوفی و شیخی و اسماعیلی و غلاه و و و و. 

25- جهات إعجاز قرآن و کیفیّت آن

یکی از نشانه‌های صدق مدّعی نبوّت آوردن معجزه است، پس هر کس معجزه را دید، باید ایمان آورد و اگر ندیده، ولی بتواتر اخبار برای او ثابت شود باز باید ایمان آورد. معجزات انبیاء زمان سابق را نه کسی می‌بیند و نه بتواتر می‌توان ثابت نمود فقط پیغمبر اسلام است که معجزه او یعنی قرآن هم متواتر است و هم محسوس و مشاهده می‌شود، زیرا قرآن حاضر و برای همه کس مشهود است. معجزات سایر انبیاء ناقلانی جز خبر واحد مجهول ندارد، مگر اینکه کسی بتوسّط قرآن معجزات ایشان را ثابت کند. پس هر کس بخواهد معجزة یکی از انبیاء( را ثابت کند، باید اول به قرآن ایمان آورد. 

بهر حال قرآن معجزه وسند نبوّتست و باید بررسی کرد که چگونه معجزه است. پس می‌گوئیم معجزه آن چیزیست که بشر را عاجز کند، یعنی علمای بشری نتوانند مانند آن را بیاورند. در این قرآن صریحاً اعلام شده که اگر تمام جنّ و انس جمع شوند، و به یاری یکدگر برخیزند بمانند قرآن نیاورند. در سوره بنی اسرائیل آیه 88 فرموده: 
( قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (

«بگو اگر جنّ وانس اجتماع کنند بر اینکه بمانند این قرآن بیاورند بمانند آن نیاورند و اگر چه بعضی پشتیبان بعضی دیگر باشند».
و در سوره بقره آیه 23 فرموده: 
( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ... (


«و اگر از آنچه ما بر بندة خود نازل نموده‌ایم در شکّید، یک سوره بمانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا بخوانید تا گواهی دهند اگر راست می‌گوئید، پس اگر نیاوردید و نخواهید آورد پس از آتش دوزخ بترسید».
بنابراین هیچکس سخنی مانند قرآن نمی‌تواند بیاورد چنانکه در آیه 34 سوره طور نیز فرموده: 
( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (


قرآن این مطلب را مکرّر تذکر داده و پیغمبر اسلامص با کمال جرأت و کمال اطمینان ابلاغ نموده تا هر دوره و زمانی اهل آن بشنوند و عجز بشر را در مقابل قرآن مشاهده کنند و بدانند در محیط عربستان که کانون فصاحت بود یارای معارضة با قرآن و آوردن مانند آن را نداشتند چه رسد به دیگران. 

اما کیفیت اعجاز قرآن: پس می‌گوئیم: لزوم معجزه برای آنست که مقام شامخ نبّوت و سفارت الهی دستخوش اغراض کسان و مورد طمع جاه‌طلبان نباشد و دزدان دین و راهزنان نتوانند ادّعای نبّوت کنند، برای کسی که فرستاده خدا می‌باشد لازم است امری بیاوردکه از عهدة دیگران خارج و گواه راستی او باشد و اگر چنین امری معجزه نباشد هر فردی از افراد ممکن است به ادّعای نبّوت برخیزد و مایة تفرقه و اختلاف شود و بجای هدایت وسعادت موجب ضلالت وشقاوت گردد. لزوم معجزه امری است طبیعی و فطری و بجز معجزه مدرکی برای صحّت دعوت نبّوت در پیشگاه عقل چیزی نباشد، و برای غیر انبیاء معجزه لازم نیست. 

معجزه بر سه قسم است 

اول – امری که بر خلاف قوانین و مقرّرات طبیعت باشد، و مجرای طبیعت را تغییر دهد، یعنی خدائی که خالق و موجد مجرای جهان است. رشتة این جریان را از هم بگسلد و آنرا گواه صحّت ادّعای فرستادة خود قرار دهد مانند آنکه آب را بشکافد و آتش را سرد کند. 

دوم – امری که برخلاف طبیعت نباشد و وقوع آن معلول یکی از عوامل طبیعی باشد ولی بشر آن را درک نکرده و از نظر بشر مستور باشد و حقیقت آنرا درک نکند، ولی ممکن باشد روزی برسد که در نتیجه پیشرفت علوم راز کشف گردد. اما در انظار اهل زمان برخلاف طبیعت بشمار آید، معلوم نیست معجزاتی که برای پیامبران اجرا شده از کدام یک این اقسام می‌باشد زیرا جریان قوانین عالم طبیعت بقدری مرموز و پیچیده است که راهی برای اینکه مخالف و یا موافق طبیعت کدام است، در دست نیست. 

سوم – از اقسام اعجاز رسیدن بسر حدّ کمال در علمی است که بشر بعضی از مراتب آنرا می‌تواند برسد، ولی به آخرین درجات آن نرسیده و خدایتعالی آخرین درجه آنرا به توسّط رسول خود اظهار کند، بطوری که خرق طبیعت نباشد و جریان عالم اسباب را قطع نکند. 

قرآن و اعجاز آن از قسم سوم است که در آن مخالف طبیعت و ضدّ قوانین آن چیزی نیست، و به درجة کامل، قواعد فصاحت و زیبائی لفظی و لغوی بشری و معارف حقیقی فطری در آن مراعات شده، به درجه‌ای که از عهدة بشر خارج است. 

تمام این اقسام مذکور، کار خدا است زیرا خدا باید گواهی دهد به صدق رسول خود، و گواهی خدا همان ایجاد معجزه است. پس کار معجزه کار پیغمبر نیست طبق آیات قرآن که فرموه: *قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ&و در قصّه حضرت موسی( فرموده: *مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ& و در قصّه حضرت نوح( فرموده: «إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ» و در قصّه حضرت صالح( فرموده: *وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ& و در قصّه حضرت داود( فرموده: *إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ& و *أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ& و * كُنَّا فَاعِلِينَ & و راجع به قرآن فرموده: * نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ& و قرآن معجزه و کلام خدا است نه کلام رسولص، البته حقّتعالی ایجاد معجزه می‌کند اما با شرایطی که ما در کتاب عقل و دین ذکر نموده‌ایم مراجعه شود. 

26- معجزة هر پیغمبری باید مناسب زمان او باشد 

خدایتعالی برای حضرت موسی( عصا را اژدها کرد به مناسبت اینکه سحرة زمان او کارهائی شبیه به آن داشتند، و معجزه حضرت عیسی( شفاء مرضی و أحیاء أموات بود، به مناسبت اینکه دکترهای زمان او در فنّ معالجه به درجة عالی رسیده بودند، ولی مرضهای مزمن را معالجه نکردند. خدا برای صدق ادّعای او چنین امراض سخت را به دعای او شفا می‌داد و اکمه و ابرص را به ارادة خود خوب می‌کرد. زمان حضرت محمدص مردم در فنّ خطابه و سخن‌پروری و زیباگوئی استاد بودند، خدا برای صدق نبّوت او کتابی به او نازل کرد که از هر کلامی زیباتر و شیرین‌تر و دلنشین‌تر باشد، به طوری که سخنرانان در مقابل آن عاجز باشند. 

امتیاز قرآن از سایر معجزات

قرآن از جهاتی با سایر معجزات فرق دارد: 
1- در قرآن و ترتیب حروف و کلمات آن خرق قوانین طبیعی نشده واین بهتر از معجزاتی است که خرق نوامیس طبیعت در آن باشد زیرا بهم زدن قوانین طبیعت که آتش را گلستان و یا چوب را اژدها کردن موجب غلّو مردم و اعتقاد به الوهیت آورندة آن می‌شود، و لذا پیغمبر اسلامص از معجزات خارق العاده که از او می‌خواستند خودداری می‌کرد و مردم را به اعجاز قرآن و نظر در آن دعوت می‌نمود، تا ببینند کلامی که از حروف معمولی مرکّب شده چنان معارف و فصاحت دارد که همه را متحّیر ساخته، با اینکه برخلاف طبیعت کلامی در آن نیست، تا بنگرند و درباره محمدص غلو نکنند، و لذا به بندگی همواره افتخار داشت نه به کارهای خارق‌العاده. 
2- امتیاز دیگر آنست که پیروان اسلام به واسطة تأملّ و تفکّر در آن آشنا به تدّر و تفکّر در امور معنوی و قضاوت فکری شوند و تعقّل ایشان زیاد شود، و از تقلید اجتناب کنند به خلاف سایر معجزات که چنین فائده نداشت. 
3- آوردن معجزات خارق‌العاده باعث می‌شود که مردم درخواست‌های بی‌خردانه کنند و مقام نبّوت دستخوش اوهام این و آن گردد، و در نتیجه رسول خدا را متهّم به سحر و شعبده کنند، و به اضافه یک رشته افسانه و خرافات در پیرامون آن جعل کنند، به خلاف قرآن که چنین نیست. 
4- امتیاز دیگر قرآن این است که قرآن دلیل بر نبّوت و نبّو ت مدّعای پیغمبر است، و بین دلیل و مدّعی تناسب و ارتباطی است یعنی نبوّت برای تربیت و قرآن دستور تربیت است، به خلاف سایر معجزات که چنین تناسبی با نبّوت ندارند. 
5- امتیاز دیگر اینکه قرآن از جنس تکلّم و سهل‌ترین کار بشر است، با این حال اگر بشر نتواند مانند آن را بیاورد، بخوبی اعجاز آن ثابت می‌شود، ولی معجزات دیگر از جنس کارهای سهل بشری نیست. 
6- امتیاز دیگر اینکه چون نبّوت پیغمبر اسلامص دائمی و آئین او جاویدان است، معجزة او نیز باید ماندنی باشد که در هر دوره دلیلی بر اثبات نبّوت او باقی باشد به خلاف سایر معجزات که باقی نمانده و وجود آنها باید بوسیلة تاریخ ثابت شود و هر کس می‌تواند وقوع آنها را انکار کند، مخصوصاً کارهای فو‌ق‌العاده و خارق‌العاده را زود انکارمی‌کنند، خصوصاً مردمی که مادّی باشند و با معنویّات و تأثیر عالم غیب الهی سر و کاری ندارند. 
7- اعجاز قرآن و عظمت آن به واسطه ترقی علوم و افکار در هر دوره بهتر ثابت می‌شود و به واسطه عجز مردم هر دوره از معارضه آن بر اهمیت آن افزوده می‌شود، و راههای جدیدی برای اعجاز آن کشف می‌شود، ولذا اعجاز قرآن از نظر علوم جدیده یکی از وجوه اعجاز آن شمرده می‌شود، اعجاز آن از نظر علوم فنّی و طبیعی و فیزیولوژی و از نظر علم هیئت و نجوم و جنین‌شناسی و گیاه‌‌شناسی و تلقیح بادها و کیفیت خلقت آسمان و زمین و سایر علوم امروزه که ما إن شاء الله در ضمن ترجمه آیات مربوط به آن اشاره خواهیم نمود. 
اشکال و جواب آن 

اگر کسی بگوید عالم به لغت عربی درک می‌کند اعجاز قرآن را اما برای دیگران چگونه اعجاز آن ثابت شود؟ جواب آنست که دیگران باید رجوع کنند به اساتید این فنّ و یا به اهل زبان، و از ایشان نظر بخواهند، و البته اساتید فنّ عربیّت به قدر کافی در اثبات اعجاز قرآن کتابها نوشته‌اند ونظر داده‌اند مانند: ابوعبدالله زنجانی و ابوعبدالله مزربانی و رافعی مصری و علامه سیوطی و عبدالقادر جیلانی و جاحظ و باقلانی و سکاکی و واسطی و رمانی و فخرالدین رازی و ابن ابی الاصبح و زملکانی و شیخ مجتبی قزوینی و صدها نفر دیگر و فعلاً در اینجا ده وجه از وجوه اعجاز قرآن را ذکر می‌کنیم: 
27- قرآن از جهاتی معجزه است 

وجه اول: هدایت 

یکی از جهات اعجاز قرآن از جهت‌ دارا بودن آن بر معارف فطری و علوم حقیقی بر وفق عقل، و در زمانی که نازل شد چنین علومی در تمام روی زمین نبود، و احدی از علمای بشری چنین معارفی را نمی‌دانست. از قرآن استفاده می‌شود که عمدة اعجازش از همین جهت بوده، زیرا قرآن مکّرر خود را معرفی کرده به علم و نور و هدایت و حکمت و بصیرت و نیز فرموده: * فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى&، یعنی: «اگر راست می‌گوئید از جانب خدا کتابی بیاورید که دارای هدایت بیشتری باشد»، و غیر قرآن را گمراهی و ضلالت و ظلمات خوانده، و به طور قطع قبل از نزول قرآن علمای بشری چنین علم و حکمتی نداشتند، و در ظلمات اوهام و بافته‌های خیالی فلاسفه در تاریکی و ضلالت بودند که بعد از قرآن چنین است، و لذا رسول خداص مکرّر فرموده: "من طلب الهدی من غیر القرآن أضلّه الله". یعنی: هرکس از غیر قرآن هدایت جوید، خدا او را به گمراهی رهایش نماید. امیرالمؤمنین( در خطبه 194 فرموده: " بعثه حین لا علم قائم، ولا منار ساطع، و لامنهج واضح". یعنی: خد رسول خود را فرستاد وقتی که نه نشانه‌ای از هدایت و نه نور روشنی و نه راه واضحی بود. 
و در خطبه 87 فرموده: "أرسله ... والدنیا کاسفة النور، ظاهرة الغرور، قد درست منار الهدی، و ظهرت أعلام الردی". یعنی: خدا رسول خود را فرستاد در حالی که دنیا نور هدایتی نداشت و علومی جز غرور نبود، غرور دنیا آشکار، و نشانه‌های نور و هدایت مندرس و علائم پستی هویدا بود. 

آری اگر کسی به تاریخ دنیای آن روز نظر کند مطلّع خواهد شد که تمام ملل و دانشمندان ایشان گمراه بودند، ملل بزرگی مانند هند و ایران و روم و چین آتش‌پرست و بت‌پرست و ستاره‌ و گاو‌پرست بودند. یهود و نصاری برای خدا دختر و پسر قائل بودند و در حوائج به هر چیزی توسّل داشتند به ضمیمة خرافات دیگر. و فلاسفه یونان جز اوهام و خیالات و بافندگی‌ها، علمی نداشتند، علم ایشان عبارت بود از وحدت وجود و وصل بحقّ و قدم عقول عشره و ماند این خرافات در تمام روی زمین کسی نبود که به خدای حقیقی منزّه از صفات مخلوق قائل باشد و عقائدشان برخلاف عقل سلیم و فطرت پاک بود، علم نجوم و هئیت ایشان عبارت بود از زمین و آسمان پوست پیازی. در این هنگام خدا کتابی فرستاد روشن ساده دارای توحید فطری و شناخت خدای منزّه از حد و حدود و سایر صفات امکانی. و سایر معارف و حقائق عوالم ملک و ملکوت و قیامت، به انضمام اخلاق و قواعد و قوانین همگانی به نام قرآن که بهتر از آن کتاب امکان ندارد و این حقائق بر خلاف تمام افکار بشر آن روزی بود آن هم به توسط یک مرد بی‌سواد درس نخوانده، واگر کسی بگوید درس خوانده بایدبگوید نزد اساتید اوهام وخرافات درس خوانده، زیرا در تمام جهان تدریس علوم حقیقی نبود، معلمی که واجد آن باشد پیدا نمی‌شد، و لذا باید قرآن را نور هدایت خواند و خود قرآن خود را به اوصاف ذیل معرفی کرده: گاهی خود را نور الهی خوانده و فرموده: *أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ&. *وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً&، گاهی خود را حق و حقیقت گوید: *أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ& گاهی خود را شفاء و رحمت نامیده» *وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ&. گاهی خود را حکمت و نعمت نامیده: *وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ&، گاهی خود را برهان و بصیرت وصف کرده: *يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ&. *هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ&، گاهی خود را راه رشد و صراط مستقیم خوانده: *وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ&. * إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً*يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ&، گاهی خود را روح و حیات گفته: * أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا&. * اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ &. و از این قبیل اوصاف ذکر نمود که معلوم می‌شود قرآن علم و نور و حکمت است، اگر چه فصاحت و بلاغت و زیبائی الفاظ آن مانند لباس زیبائی است که بر قامت علوم و معارف آن پوشانیده باشد، ولی مفاخره و تحدّی قرآن به فصاحت تنها نیست، زیرا عاجز ساختن چهار نفر عرب فصیح مانند امرء القیس اهمیتی ندارد، و تمام هدف قرآن این نیست، بلکه هدف قرآن آوردن کمالات و علوم حقّیقی است برای تمام اهل جهان. 

بزرگترین شأن رسول خاتمص معارضه با اوهام و خرافات و شرک بشریست که نام آنها را علم و حکمت گذاشته بودند مانند افکار برماتیدس حکیم که 600 سال قبل از مسیح بوده و معتقد بوده که تمام جهان یک جوهراصلی و آن خدا است، و یا پلوش حکیم که 400 سال قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت انسان با خدای حکیم بوده، و مانند پورفیر حکیم که 300 سال قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت وجود بوده، و مانند فیثاغورث و جالینوس و امثال آنان که افکار و مذاهبی اختراع کرده بودند که تماماً گیج‌کننده و گمراهی بود. و هنوز پس از صدها سال فیلسوف‌نمایان اسلامی به آن اوهام معتقد و علاقه دارند، و در مدارس دینی آنها را تدریس می‌کنند، ولی تدریس قرآن جزء برنامه نیست. بطلمیوس حکیم علم هئیت و آسمان و زمین پوست‌ پیازی از خود تراشید که صدها سال فلاسفه اسلامی آن را تدریس می‌کردند و از قرآن بی‌خبر بودند، و اگر کسی آنها را ظلمات اوهام می‌خواند باور نمی‌کردند وهنوز زمان ما یکعدّه روحانی‌نما و مراجع دینی که از قرآن بی‌خبرند آنها را علم می‌دانند. بنابراین خدا خواست بشر را راهنمائی کند به فطرت اوّلّیه و او را از اوهام و خیالبافیهای بشری برهاند و راه سهل و آسان را به او بنمایاند، چنین کتابی به نام قرآن فرستاد که علم باشد در مقابل جهل، و حکمت باشد در مقابل اوهام فلاسفه و حقیقت باشد در مقابل بافندگی و چاپلوسی شعرا، و هدایت باشد در مقابل ضلالت، و به همة مردم اعلان نمود که این را فرستادم *لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ&، پس قرآن برای رفع سرگردانی بشر ونجات او از خرافات آمده و از این جهت معجزه کرده، چگونه معجزه نباشد که اوهام و خرافات در آن راه ندارد لذا کسانی که دشمن قران بودند می‌گفتند این همان خرافات سابقین است *إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ&، ولی چون سخنان ایشان نزد عقلا و مراجعین به قرآن جز تهمت و دروغ و عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند. 

قرآن دانش جدید و راه نوی آورد 
خبر نو و تازه را عرب حدیث می‌نامد، قرآن می‌گوید من حدیث وعلم تازه حیات بخشم که بهتر از آن خبری نیست و فرموده: *اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ& ، یعنی خدا نازل نمود بهترین خبر تازه را، و فرموده: *فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ&، یعنی به کدام خبر تازه‌ای پس از خبر الهی و آیات او ایمان می‌آورند، در سوره طور آیه 34 فرموده: 
( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (

«اگر راست می‌گویند سخن تازه‌ای مانند قرآن بیاورند».
و در جای دیگر فرموده: 
( قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى(
(القصص: 49 )
«بگو اگر راست می‌گوئید از جانب خدا کتاب بهتری که هدایت‌کننده‌تر باشد بیاورند».
تا بحال که نیاورده‌اند زیرا غیر از آنکه پیرو قرآنست هر چه آورده یا فلاسفه و بافته‌های یونان را آورده و یا لافهای عرفان را. اما فلاسفه یک مشت قواعد حدسی و گمانی آوردند که در همان قواعد اختلافاتی دارند و میزانی هم در فلسفه نیست که صحّت و سقم اقوال خود را بسنجند، و معلوم است مطالب مورد اختلاف قطع‌آور نیست. و اما لافهای عرفان، آن نیز ضدّ و نقیض یکدگر و باطل است، یکی لاف خدائی می‌زند، و دیگری لاف‌ گدائی، و هر دو را عرفان می‌دانند و کشفیّاتی دارند مخالف یکدگر. پس اگر کسی مطالب فلسفه و عرفان را فهمیده باشد بطلان آنان را می‌فهمد، و اگر نفهمیده باشد گول ایشان را می‌خورد. پس علوم و معارفی مانند وحی انبیاء و قرآن کریم نیامده. حال می‌گوئیم چون قرآن معارف تازه و علوم حقیقی را آورده محال است چنین معارفی را یک ملت نادان بت‌پرست یا یک فردی از آنان بیاورد مگر اینکه از وحی باشد. 

لغت هر کس نمایندة افکار اوست

لغت و الفاظ نمایندة قوة متفکّرة افراد می‌باشد، هر مردی پنهان است زیر زبانش و از سخن او هویّت او پیدا است. چنانکه در علم قیافه از اثر دست و پا و صورت پی به اسرار و اخلاق و افکار صاحبش می‌توان برد، از گفتار و تعبیرات هر ملتی می‌توان به افکار و روحیات آنان پی برد، فکر هر کس را در صحیفه الفاظش باید خواند. در این مورد رافعی گوید: قرآن و کلمات آن با وضع عرب دوره جاهلی و افکارشان تناسبی ندارد، یعنی اگر بخواهیم روش قرآن و ترکیب کلمات و مطالب آنرا نمایندة فکر یک عرب جاهلی بدانيم بسی خطا رفته ايم، واگر مقايسه كنيم وضع عرب آن دوره را، بخوبی معلوم می‌شود که قرآن مولود افکار آنان نیست، و اگر کسی بخواهد قرآن را کتابی آسمانی نداند ناچار است که تاریخ را تکذیب کند و معتقد شود که عرب آن دوره در منتها درجه کمال بوده و بهرة کافی از مدنیّت و مقام شامخی در علوم و معارف داشته که فردی از آنان توانسته چنین کتاب جامع پر از علوم و معارفی بیاورد، زیرا این نظم و اسلوب دقیق قرآن و معانی و حکم بلند پایة آن و از طرفی کشف حقائق آسمانی و دقائق علوم طبیعی و اسرار جهانی و حلّ مشکلات اجتماعی و سیاسی که در قرآن وجود دارد محال است از جمعیت بیابانی صادر شود، از مردمی که فقط با بت‌پرستی و نزاع و جدال و غارت و عداوت و حقّ‌کشی و زورگوئی و تفاخر و تبختر و فال و تطیّر سر و کار داشته و بکلی از شرائع حقیقی و قوانین علمی دور بوده، صادر گردد. و هر کس در قرآن نظر کند و معارف و معانی آن را درک کند و دارای ذوق سالم و نظر صحیح باشد از خلال کلمات و دستورات آن نوری می‌بیند که وضع دورة جاهلیت را نشان داده ومی‌بیند قرآن تناسب با فکر مردم آن دوره ندارد. 

اگر کسی با ملل امروزه که سراپا در شهوت‌پرستی و رذائل اخلاقی و بی‌ایمانی سالها فرو رفته و جرثومة امراض در آنان منتشر شده به طوری که خوبی و بدی و کفر وایمان در نظرشان یکسانست روبرو شود، و به آنان خطاب کند و بخواهد نصیحت و ارشاد کند محال است بیاناتی زیباتر و رساتر و بهتر از آیات قرآن برای آنان بگوید، به طوری که صورت حقیقی اخلاق آنان را مجسّم و وضع نکبت‌بار ایشان را به ایشان نشان دهد و راه اصلاح و دفع مفاسدشان را بگوید. اگر کسی از تاریخ قرآن و نزول آن و محیط آورندة آن بی‌خبر باشد، خیال می‌کند این آیات از طرف یکی از بزرگترین مصلح دنیا برای این قرن صادر شده. بنابراین کسی که قرآن را بخوبی فهمید یا باید اعتراف کند که قرآن از طرف خدای سبحانست که عالم به اسرار و احوال بشر بوده نازل شده و یا باید معتقد شود که قرآن در دوره‌ای نازل شده که عرب در منتهای درجات علم و کمال و صلاح بوده و در عین حال آمیخته به مفاسد اخلاق زندگی می‌کرده، این معنی را چون تاریخ ردّ می‌کند ناچار باید شکل اول را که از طرف خدا نازل شده بپذیرد. 

قرآن سرچشمه علوم می‌باشد

علوم اسلامی شعب زیادی پیدا کرده و تمام شعب گوناگون آن از قرآن سرچشمه گرفت. عدّه‌ای متوّجه به ضبط لغات و کلماتش شدند و برای شناختن حروف و مخارجش کوشش کردند تا علم قرائت و تجوید و علم حروف پیدا شد، دسته دیگر در اطراف اعراب حرکاتش و تغییر کلماتش و در لازم و متّعددی و موادّ کلماتش بحث کردند تا علم نحو و صرف پیدا شد، دسته دیگر از کیفیت کتابت ورسم الفاظ آن بحث کردند تا علم رسم الخط پیدا شد، دسته دیگر به معانی محتمله و ترجیح این معنی بر آن معنی پرداختند تا از آن علم تفسیر پیدا شد، دسته دیگر در قواعد عقلی وشواهد توحیدی و در ذات و صفات الهی که در قرآن بود بحث نمود تا از آن علم کلام پیدا شد، عدّة دیگر در کیفیت استخراج واستنباط احکام و بحث در حقیقت و مجاز و عام و خاصّ و نصّ و ظاهر و مجمل و مبین قرآن بحث کردند تا علم اصول پیدا شد، عدّه‌ای در فروع و افعال مکلّفین و صحت و بطلان آن تفحّص کردند تا علم فقه پیدا شد، عده دیگر در قصص و آثار و اخبار قرآنی تجسس کردند تا علم تاریخ مرتب شد، عده دیگر در مواعظ و وعد و وعید و صفات حسنه و سیئة بیان شده در قرآن تفحّص کردند تا علم اخلاق پیدا شد، عده دیگردر خطابات واقتضای مقامات بحث كردند تا علم خطابه پيدا شد، عده ديگر در سهام و فرائض و تقسیمات قرآن تحقیق کردند تا علم حساب در اسلام پیدا شد، عدّه دیگر در علوم طبیعی قرآن و کیفیت ایجاد شب و روز و گردش کواکب و انجم پرداخته و از آن علم هیئت در اسلام پیدا شد، عدّه دیگر در اطراف سلاست و روانی الفاظ قرآن و حسن نظم و سیاق و ایجاز و اطناب آن بحث کردند تا علم معانی و بیان بوجود آمد، و همچنین علم زُبُر و بیّنات وسایر علوم که قواعد و قوانین تمام آنها را از قرآن گرفته واز آن استخراج کرده‌اند، و هر یک از دانشمندان علوم فوق برای اثبات نظریه خود استدلال و استشهاد به آیات قرآن می‌کردند، وسپس به واسطه کوشش دانشمندان شرق و غرب ترقیاتی در این علوم پیدا شد، ولی مادّه و منشأ و سرچشمه تمام این علوم قرآن بوده، اما نباید فراموش کرد که یک نفر امّیّ بی‌سوادی که میان جمعی از بی‌سوادان نشو ونما کرده ممکن نیست چنین کتابی که مادّه همه این علوم بوده بیاورد، مگر آنکه از طرف خدایتعالی به او تعلیم شده باشد. 

خصائص قرآن و امتیاز آن

یکی از امتیازات قرآن از سخنان دیگر این است که اگر کسانی نغز و شیوا سخن و یا اشعار دلربا گفته‌اندکلام آنان در پیرامون تخیلاّت و عادات و خرافات و یا شهوات و یا عشق و دلباختگی و یا تقلید از دیگری و یا مدح و ثنا و تملّق و اعراق بوده که دلیل بر پستی فکر است، بخلاف قرآن که حقائق محض را آورده، و جمله‌ای از تخیلات و خرافات و یا تقلیدیات ندارد، و از عشق و عاشقی و رموز عشق دم نزده و پیچ وخم فکری و فلسفه‌بافی در آن نیست و در فهم معانی احتیاج به مقدمات ندارد، و دقت و تفکر در آن موجب خستگی و ملالت نیست، و الفاظ آن با معانی مطابق و رسا است، یعنی نه کوتاه است و نه بلندتر، ولی گفتار دیگران چنین نیست، و قوای فکری را به زحمت می‌افکند و برای فهم معانی انسان را به خیالات می‌کشاند، زیرا دائرة الفاظ دیگران از دائرة معانی و مقاصد یا تنگ‌تر و یا وسیع‌تر است، بهمین جهت برای کسی که قرآن را بفهمد، کثرت و تکرار آن ملال‌آور نیست، بلکه نشاط‌آور است، بخلاف گفتار و یا کتب دیگران که جامع این مزایا نیست، و این مزایا بالاترین فصاحت است. 

وجه دوم: فصاحت و بلاغت

یکی از جهات اعجاز قرآن فصاحت آنست، و فصاحت این است که کلام رسا و روان باشد و از کلمات زیبا تنظیم شده و از گره و پیچ و مشکل خالی باشد و به اضافه زننده نباشد، یعنی دلالت آن بر معنی طبیعی باشد، عرب زمان جاهلیت در فنّ فصاحت بحدّ اعلی که برای بشر ممکن باشد رسیده بودند، و الفاظی که شایسته مقصودشان بود به آسانی و زیبائی بر زبانشان جاری بود، و به فصاحت افتخار می‌کردند، و زمینه مهیا شده بود برای آمدن کلام خدا، زیرا کلام خدا از هر نقص و عیبی مبّرا است، و فصيح‌تر از آن برای مخلوق امکان ندارد، زیرا همان طور که در ایجاد موجودات دیگر هیچ گونه عیبی نیست، و به هر موجودی آنچه لوازم و احتیاجات وجود داشته عطا کرده، و بمانند آن کسی نمی‌تواند ایجاد کند همان طور کلامی را که حقتعالی ایجاد کند تمام کمالات لفظی در آن موجود است، ولیکن شناختن و تمیز دادن کلام حقّ از کلام غیر برای هر کسی آسان نیست، باید اشخاصی در فصاحت ترقی کنند، و سخن‌سنج باشند تا به رموز فصاحت و زیبائی کلام واقف باشند، تا محسنات کلام خدا را بشناسند، و لذا چون قرآن نازل شد در میان عرب مهابتی بوجو‌دآورد که خود را در مقابل قرآن باختند، و همه به ضعف خود در آوردن چنین کلامی اعتراف کردند، و چنان مجذوب و دلباخته آن شدند که یارای مقاومت و یا کتمان حق در خود ندیدند، و فهمیدند که اگر بمعارضه با قرآن برخیزند و یا بدسائس و حیله از اهمیت آن بکاهند رسوا می‌شوند، و لذا فصحای عرب بعجز خود اقرار و از معارضه و تفاخر دست برداشتند. 

درکلام فصحاء، جای معارضه و اختلاف است

ترتیب حروف و ترکیب کلام فصحاء تفاوت دارد، و در تغبيرات ایشان نقص و سستی راه دارد، و لذا مجال معارضه و تفاخر و ایراد می‌باشد. ممکن است دو نفر خطیب و یا دوشاعر و یا دو نویسنده در مقام برتری در سخن برآیند چنانکه زمان جاهلیت کاری بوده معمولی و هر گوینده به سخن زیبای خود می‌بالید، و با دیگران معارضه می‌کرد. اما در قرآن آنچه دقائق بیانی و لطائف و زیبائی لفظی تصوّر شود موجود است، و مجالی برای معارضه باقی نمی‌‌ماند، و لذا اگر کسی یک کلمه ازکلمات قرآن را عوض کند، از لطافت و دقائق کمالی آن کاسته و نمی‌تواند بهتر از آن و یا مساوی آن کلمه‌ای بیاورد که معنی همان کلمه محذوف را بدهد، و به فصاحت و تناسب کلمه قرآنی باشد. ما برای نمونه یک آیه از آیات قرآن را در اینجا می‌آوریم تا ببینیم آیا می‌شود جای یک کلمه آن را عوض کرد و یا کلمه دیگری مانند آن را گذاشت، تا خواننده به عظمت کلام حق پی برد، و به دریای حیرت فرو رود. حق تعالی در آخر سوره لقمان فرموده: 
( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
(لقمان: 34)
«محقق بدان که فقط نزد خدا است دانش ساعت قیامت و او است که نازل می‌کند باران مفید را و می‌داند آنچه در ارحام است، و کسی خود نمی‌داند فردا چه کسب می‌کند و کسی خود نمی‌داند به کدام زمین می‌میرد محققا خدایتعالی دانا و آگاه به ظواهر و بواطن امور است».
در این آیه کلماتی است که اگر بخواهیم یکی از آنها را برداریم و کلمه مشابه جای آن بگذاریم از لطافت آن کاسته می‌شود و معنی مقصود از بین می‌رود، در این آیه خدا علم پنج چیز را اختصاص به خود داده و خواسته بفهماند که علم این پنج چیز را احدی جز او ندارد، و علی( در خطبه 128 نهج البلاغه فرموده: «علم این پنج چیز اختصاص به خدا دارد و احدی حتی انبیاء و اوصیاء نمی‌دانند» حال شما در کلمات این آیه دقت کنید: 
اولاً – خدا عنده را که خبر است مقدم داشته بر علم الساعة که مبتداء است، و اگر مؤخرّ می‌داشت مفید انحصار نبود، و اگر بجای تقدیم و تأخیر مبتداء و خبر کلمه «إنما» می‌آورد صحیح نبود زیرا علم حق منحصر می‌شد به این پنج چیز و حال آنکه تمام مفاتیح علوم غیب و غیر غیب نزد خدا است، خدا است که می‌داند یک شن کوچک میان تپة بزرگ شن در طوفان نوح کجا بوده، و کجا رفته و ذرات هر تپه شن از اول خلقت تا بحال چندین مرتبه تغییر مکان داده، و همچنین تمام ذرات آبها و بخارها و غبارها و خاک‌ها و سایر مخلوقات را، پس علم خدا منحصر به این پنج چیز نیست، و لذا «إنما» نیاورده بلکه به تقدیم خبر اکتفا کرده تا حصر علم این پنج چیز را برای خود بیان کند. 

ثانیاً – فرموده: علم الساعة و اگر کلمه الساعه را برداریم و کلمه «القیامة» را جای آن بگذاریم معنی مقصود و لطافت آن از بین می‌رود، چرا برای اینکه رسول خداص علم و ایمان به قیامت دارد و منحصر به خدا نیست، بلکه هر بندة مؤمن باید علم و ایمان به قیامت داشته باشد، و اما ساعت وقوع قیامت را احدی نمی‌داند جز خدا و لذا تعبیر فرموده به کلمه الساعة. 

ثالثاً – فرموده: و ینزل الغیث و آن را عطف کرده به جمله علم الساعة عطف جمله فعلیه به اسمیه که همان حصری که در معطوف علیه است در معطوف بیاید، و اگر نه اختصاص افاده نمی‌شد، و کلمه غیث را انتخاب کرده و اگر غیث را برداریم و بجای آن کلمه مَطَر و یا وابِل و یا طلّ و یا کلمه من السَّماءِ ماءًا و یا وَدْق و امثال این کلمات که همه به معنی باران است بجای غیث بگذاریم صحیح نیست، و معنی مقصود و لطافت کلام از بین می‌رود، زیرا ممکن است هر مهندس هواشناسی به واسطه مقدمات علمی بداند فردا مثلا باران می‌آید و خبر دهد و خبر او صدق باشد، پس این علم اختصاص به خدا ندارد، اما خدا کلمه غیث را آورده که بمعنی باران مفید لایضر است، و هیچ مهندس نمی‌تواند علم پیدا کند که باران فردا مفید است و یا مضر، پس علم نزول غیث غیر از علم نزول مطر است، و لذا خدا این کلمه را انتخاب کرده، اگر عوض شود با کلمه مشابه صحیح نیست. 

رابعاً – فرموده: و یعلم ما فی الأرحام و معنی: ما فی الأرحام این است که خد هویّت تامّه آنچه در رحمهای زنان است از ابتداء تکوین تا انتهای امر آن را که بشر می‌شود و به سعادت می‌رسد و یا شقاوت، صالح می‌شود و یا طالح، دوزخی می‌شود و یا بهشتی، تمام مراحل را می‌داند. و اگر کلمه "ما" را برداریم و بجای آن کلمه «من» بگذاریم و بگوئیم من فی الأرحام معنی عوض می‌شود، چنين مي شود كه؛ خدا می داند آنكه در رحمها است پسر می باشد و یا دختر، در این صورت اشکالی پیدا می‌شود که کسی بگوید هر دکتر جنین‌شناسی می‌تواند به واسطه مقدّمات علمی و یا اشعّه برق بفهمد که در رحم فلان زن پسر است و یا دختر، و این علم اختصاص به خدا ندارد، ولی حقّتعالی ما فی الأرحام فرموده تا چنین اشکالی نشود. 
خامساً – فرموده: *وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً& ونفرموده ماذا یقع غدًا، زیرا منظور این بوده که آنکه کسب فردای خود را نداند، چگونه سایر امور را می‌داند، پس به طریق اولی از کار دیگران بی‌خبر است، و لذا کلمه تکسب آورده، و اگر آن را برداریم و بجای آن فعل دیگری بگذاریم لطافت مطلب از بین می‌رود. 

سادساً – فرموده: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ و کلمه نفس را انتخاب کرده و اگر بجای آن أحد یا کلمه بشر و یا انسان بگذاریم صحیح نیست، زیرا هر فردی و یا بشری ممکن است به واسطه وحی و یا به واسطه خبردادن رسول از وحی بداند فردا چه می‌کند، اما هیچ کس به خودی خود و از پیش خود نمی‌داند، و کلمه نفس که در لغت عرب بمعنی خودش می‌باشد، این معنی را می‌فهماند که احدی خودش نمی‌داند فردا چه می‌کند و این علم اختصاص به خدا دارد. 

سابعاً – فرموده: *وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ& باز کلمه نفس را آورده که مفید این است که احدی بخودی خود نمی‌داند به کدام زمین می‌میرد، اما ممکن است به توسطّ وحی الهی بداند و مقصود نقض نمی‌شود، و اما اگر کلمه دیگری جای آن بگذاریم هدف الهی نقض می‌شود. 

ثامناً – جمله مَا تَدْرِي را مکرر کرده برای تأکید، و اگر می‌فرمود بِأَيِّ أَرْضٍ به عطف معمول بر معمول بدون تکرار وَمَا تَدْرِي مفید تأکید نبود. 

تاسعاً – مَّاذَا تَكْسِبُ جمله اسمیه می‌باشد و اگر بجای آن می‌فرمود «کسب غده» بطور مضاف و مضاف الیه لطافت جمله اسمیه را نداشت، زیرا جمله اسمیه دلالت بر استمرار و دوام دارد. 

و البته اهل ادب نکات بیشتری ممکن است از آیه استفاده کنند مانند اینکه مَا تَدْرِي فرموده ولا تدری با "لاء" نیاورده که نفی به کلمه "ما" دلالت بیشتری بر نفی دارد، و از آن جمله ما تدری فرموده و ما تعلم نفرموده زیرا درایت علم پیدا کردن به وسیله نظر و استدلال و حیله می‌باشد و خدا خواسته بفرماید به هیچ حیله و نظر و وسائل کسی نمی‌تواند علم به مذکورات پیدا کند. 

بنابر آنچه ذکر شد بی‌جهت نیست که خدا در مقام معارضه و تحدّی اعلام نموده که اگر می‌توانيد یک سوره کوچکی مانند قرآن بیاورید، با اینکه تمام فصحای عرب دشمن او بودند، این کار را نتوانستند و اگر آورده بودند در تاریخ ثبت می‌شد، فصحا فهمیدند که جملاتی بهتر ازقرآن محال است، با اینکه به کلمات مخلوقی مانند خود ایرادها می‌کردند، چنانکه خنساء که زن فصیحی بود بدو شعر حسان بن ثابت هشت ایراد کرد در حالی که حسان اول شاعر عرب بود، چون حسان گفت: 
	لنا الجفنات الغر یلمعن بالضحی

	
	وأسیافنا یقطرن من نجدة دماً


	ولدنا بنی العنقاء و بنی محرق

	
	فأکرم بنا خالاً و أکرم بنا ابنماً



یعنی: «ما را قدحهای سفید‌یست که در روز نورمی‌دهد، و از شمشیر‌های ما خون می‌چکد از بزرگواری، فرزندان ما طائفه بنی‌العنقاء و طائفه بنی‌محرقند چه دائی و پسران بزرگواری داریم». حسان این دو شعر را در مقام مفاخره گفت، سپس به خنسا گفت این اشعار چگونه است؟ خنسا گفت در هشت مورد آن نقص است: 
اول – گفتی الجفنات، و آن جمع قلّه و دلالت برکمی دارد و اگر جفان می‌گفتی جمع کثره است بهتر بود. 

دوم – گفتی الغر و آن سفیدی پیشانی و کم و منحصر است و اگر می‌گفتی البیض أحسن و أوسع بود. 

سوم – گفتی بالضحی و آن روز است و اگر می‌گفتی بالعشی أبلغ و أحسن بود زیرا شب بیشتر مهمان وارد می‌شود و احتیاج به روشنی دارد. 

چهارم – گفتی واسیافنا و آن جمع قله است و سیوفنا که جمع کثره باشد، بهتر است.

پنجم – گفتی یقطرن و قطره دلالت بر کمی دارد و اگر می‌گفتی یجرین مناسب‌تر بود. 

ششم – گفتی یلمعن و آن روشنی آنی است و اگر می‌گفتی یشرقن که روشنی با دوام‌تری است بهتر و مناسب‌تر بود. 

هفتم – دماً مفرد آوردی و اگر دماء جمع می‌آوردی بهتر بود. 

هشتم – گتفی ولدنا و این افتخار به اولاد است و اگر ابونا گفته بودی افتخار به پدر بهتر بود. 

و این ایرادها را که خنسا گرفته تمام فصحا پذیرفته و تحسین کردند به خلاف ایرادهائی که به قرآن می‌گرفتند که هر کس اهل زبان بود آن را بی‌جا می‌دانست. 

ملاحظه فرمائید کسانی که این قدر در سخن‌سنجی دقیق بودند در مقابل قرآن اقرار و اعتراف به فصاحت آن کردند، اما عده‌ای برای طمع ریاست و پیشوائی و خودنمائی مانند مسیلمة کذاب، آمدند کلماتی برای مقابله با قرآن گفتند و خود را رسوا و مفتضح کردند و اگر خواستند چیزی مانند قرآن بگویند، مقداری از آن را از قرآن ضمیمه کردند یعنی سرقت کردند، و لذا فصحای عرب به آنان خندیدند، مسیلمه با اینکه اهل یمامه و از عرب خالص و از فصحا بود در مقابل سوره کوثر که سوره کوچک و دارای سه آیه می‌باشد سوره‌ای آورد تقلیدی تو خالی و دروغ، خالی از فصاحت، و حماقت خود را ثابت کرد و گفت: «انا اعطیناک الجماهر فصل لربک و جاهر ان مبغضک رجل کافر» اول هر سه جمله را از قرآن سرقت کرده و لفظ جماهر و جاهر را که دلالت بر ریاست‌طلبی دارد آورده، و کلمه شانئک را برداشته و مبغضک کافر را جای آن گذاشته و از لطافت انداخته، زیرا جمله ((((((((( (((( (((((((((( خبری از آینده و معجزه است، و الأبتر اشاره به دشمن معینی است که به واسطه الف و لام دلالت دارد ولی مبغضک رجل کافر، اولاً: خبر غیبی نیست. ثانیاً: رجل کافر مجهول و غیر معلوم و خبر دادن از مجهول لغو است، زیرا معلوم نکرده رجل کافر کیست. 

در این اواخر یک نفر مسیحی آمده به یاری مسیلمه و خواسته عیب کلام او را بپوشاند و کلام او را زینت دهد و تا معارضه با قرآن کند و کلمه جماهر را برداشته و بجای آن جواهر گذاشته و بدتر و مسخره‌تر شده زیرا جواهر مال دنیا‌پرستانست، نباید پیغمبر به آن افتخار کند و آیه نازل نماید و افتخار أنبیاء( به جواهر نیست و خدا انبیاء را به جواهر مدد نکرده است. این مسیحی آمده دیده ان مبغضک رجل کافر کلام خنک و مهملی است، بجای آن گفته و لاتعتمد قول ساحر و خنک ترش کرده و به خیال خود خوب ترش کرده. زیرا هیچ رسولی بقول ساحر اعتماد نکرده که خدا او را نهی کند مگر اینکه رسول دروغی مانند مسیلمه باشد، آن هم ساحر را نکره آورده که مهمل‌تر شده. 

و اکنون که هزارو چهارصد سال از نزول قرآن می‌گذرد، و دشمنان اسلام که از هر گونه عداوت و تقلب و تزویر و اذیت و آزار و خونریزی و تهمت نسبت به اسلام و مسلمین خودداری نکرده‌اند، و هر چه توانسته در محو اسلام کوشیده‌اند اما نتوانسته‌اند یک سوره کوچکی مانند سوره قرآن بیاورند که دانشمندان دنیا به تساوی آن با قرآن اعتراف کنند. 

از فصاحت قرآن همین بس که هر عجمی بشنود امتیاز آن را از سایر سخنان عرب درک می‌کند و هر جمله‌ای از قرآن در هر کتابی باشد آن کتاب را زینت می‌دهد و مانند جواهری در میان ریگها می‌درخشد. 

ابن ابی العوجا که یکی از علمای مادّی بود با سه نفر دیگر از دانشمندان عرب که هر سه دارای علم و کمال و فصاحت بودند همدست و هم داستان شدند و در مکه با هم متعهد شدند که هر یک کتابی به قدر ربع قرآن بیاورد تا مدت یک سال و در مقابل قرآن بگذارند. چون سال دیگر شد در مسجد‌الحرام در گوشه‌ای جمع شدند، یکی از ایشان گفت رفقا من چون آیه: يَا أَرْضُ ابْلَعِي... را از قرآن شنیدم، دانستم که معارضه با قرآن ممکن نیست، و لذا دست از معارضه برداشتم. دیگری گفت من چون به آیه: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً ... رسیدم از معارضه ناامید شدم، در این گفتگو بودند که امام صادق( از مقابل ایشان گذشت، و از سخنان ایشان مطلع شد و فرمود: قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ... 
وجه سوم: جذابیت و نفوذ قرآن است 

کلمات بسیاری از نویسندگان و گویندگان، جذاب و مؤثر است، ولی نه مانند قرآن، علت و سبب اسلام آوردن تودة بی‌سواد مشرکین همانا قرآن و جذابیت و تأثیر آن بود، به طوری که بصرف شنیدن قرآن تسلیم می‌شدند و دست از عداوت بر می‌داشتند، بلکه دست از زن و فرزند و طائفه و املاک و علائق دیگر خود برمی‌داشتند و پیرو قرآن می‌شدند، و این موضوع محقق و مسلم است برای کسی که عارف به زبان و لغت عرب باشد، و لذا دشمنان اسلام در این اواخر کوشیدند که تدریس زبان عربی را از فرهنگ مستعمراتی خود حذف کنند و یا فورمالیته نمایند تا مردم به رموز و حقائق قرآن آشنا نشوند وبه آن نگروند، و مراجع اسلامی نیز به استعمار کمک کرده و به واسطه فتوای به وجوب تقلید و اکتفاء آن در امور اسلامی مردم را از تعلم آیات الهی باز داشتند به طوری که اکثر ملت از کتاب آسمانی خود بی‌اطلاّعند. و اما عرب که لغت قرآن زبان مادری ایشانست ممکن نیست دست از قرآن بردارند. 

ولید بن مغیره از مشرکین بزرگ مکه بود و به رسول خداص استهزاء می‌کرد، چون آیات قرآن را شنید متزلزل شد، در مورد نزول سوره مدثر آمده که رسول خداص می‌نشست در مسجد‌الحرام و قرآن تلاوت می‌کرد، طائفه قریش اجتماع کردند نزد ولید و گفتند محمد کلامش چیست آیا شعر است یا حکایت یا خطبه؟ ولید گفت بگذارید من کلام او را بشنوم، پس نزدیک رسول خداص رفت و گفت از شعرت بخوان، رسول خداص فرمود: شعر نیست و چند آیه از سوره «حم سجده» قرائت کرد، بدن ولید لرزید و مو بر تن او راست شد، و برخاست و به خانه خود رفت و نزد قریش مراجعت نکرد، قریش نزد ابوجهل رفتند وگفتند: وليد به دين محمدص ميل كرد. ابوجهل نزد او آمد و گفت ما را سرشکسته کردی و میل به دین محمد نمودی. گفت: من کلامی از او شنیدم که پوست بدن را می‌لرزاند، ابوجهل گفت کلام او چیست شعر است یا خطابه؟ ولید گفت خطابه کلام متصلی است، ولی قرآن محمد چنین نیست و انواع شعر عرب را شنیده‌ام، کلام او شعر نیست، بگذارید فکر کنم و فردا جواب گویم، چون فردا شد گفت: «إن هذا إلا سحر یؤثر» کلامی از محمد شنیدم که نه کلام بشر است و نه کلام جن، سخن او شیرینی و حلاوتی و فوائد و نتایجی دارد که مافوق ندارد، و سخنان دیگر را درهم می‌شکند. 

بهر حال مشرکین چون دیدند توده به شنيدن قرآن مجذوب می‌شود، بر آن شدند که گوش خود و دیگران را ببندند تا قرآن به گوشها نخورد، مانند زمان ما آنان که می‌خواهند خرافات دینی خود را حفظ کنند به مردم می‌گویند به مطالب قرآن گوش ندهید چون ما و شما آن را نمی‌فهمیم. و انگشت در گوش خود فرو می‌بردند و گاهی پنبه در گوش خود می‌نهادند. قرآن و اسلوب نظم آن آهنگی دارد که هر کس بشنود یکنوع وجد و شعفی به او رخ می‌دهد، اسلوب قرآن موجب پیدایش آهنگی شد که درعرب سابقه نداشت. 

در خبر است که سه نفر از فصحای مکه ولیدبن مغیره و اخنس بن قیس و ابوجهل که در بلاغت سخن کمتر کسی مانند ایشان بود نیمه شبی هر یک منفرداً پشت خانه پیغمبرص آمدند برای شنیدن آیات قرآن، و به قرائت او در نماز گوش می‌دادند، و از همدیگر خبر نداشتند، چون از کمین بیرون آمدند به یکدگر رسیدند، معلوم شد هریک پنهانی برای استماع قرآن آمده، بهم گفتند اگر کسان دیگر بر این کار ما مطلع شوند، مانند ما برای شنیدن قرآن جمع می‌شوند و این کار منجر به ایمان توده به محمد خواهد شد، پس با یکدگر تعهّد کردند که دیگر این کار را تکرار نکنند، ولی چون شب دیگر شد هر کدام از ایشان پنهانی آمد و به قرآن رسول خداص گوش فرا داشت، و تا صبح نخوابید از کثرت اثر و جذابیت، چون صبح شد یکدگر را دیدند و تعهّد نمودند که این کار تکرار نشود، چون روز بالا آمد ولید نزد اخنس رفت و گفت درباره سخنان محمد چه می‌گوئی؟ گفت چه بگویم، فرزندان عبدالمطلب می‌گویند دربانی کعبه از ما است، پذیرفتیم می‌گویند سقایت کعبه از ما است، تصدیق کردیم، گفتند حفظ کعبه نیز از ما است پذيرفتيم، اکنون می‌گویند نبوت و رسالت در خانه ما است، این را ما تصدیق نخواهیم کرد. از این سخن اخنس معلوم می‌شود تنها مانع ایشان از ایمان و قبول اسلام خودخواهی و تعصب قومی بوده و لذا به مردم می‌گفتند به این قرآن گوش ندهید و چنانچه در آیه 26 سوره فصلت آمده می‌گفتند: 
( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (

«گوش به این قرآن فرا ندهید و غوغا کنید و صدا در صدا بیندازيد تا شما غلبه کنید».

یعنی صداها و آواز‌های خود را در میان قرائت قرآن بیندازيد تا بر آن غالب شوید. و حتی واردین مکه را می‌بردند در خانه‌های خود و برای آنان ساز و موسیقی به توسط کنیزان خوش آواز فراهم می‌کردند و سفارش می‌نمودند که گوش بقرائت محمد ندهید، و به دعوت پر زحمت او اعتنا نکنید. و لذا آیه 6 سوره لقمان: 
( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (
نازل شد، عیناً مانند زمان ما که یک عده مداح و روضه‌خوان خوش آواز مردم را از مطالب قرآن بازداشته و مطالب ضد قرآنی تزریق می‌کنند. اما مردم به واسطه شنیدن قرآن اسلام را پذیرفتند. قرآن بود که دل آنان را تکان می‌داد، و می‌لرزانید. آری دیده نشده و نخواهد شد که ملتی دارای عصبیّت و حمیّت بسیار باشد و آنان را دعوت کنند به اینکه از زندگی و فامیل و عقائد و علائق و عادات و افکار خود دست بردارید، و با کمال خلوص و رغبت تسلیم حق شوید نه به اکراه و زور، بلکه به شوق و علاقه، ممکن نیست چنین دعوتی استقبال شود، ولی قرآن و نفوذ کلمات آن این کار را کرد، و حتی کار بجائی رسید که زیر و زبر شدند، یعنی انقلاب فکری و دینی و علمی و اخلاقی و عملی یکجا با هم صورت گرفت، تا اینکه هر یک از عرب که متهّم به فساد اخلاق بود می‌گفت من بد حاملی برای قرآنم و این را در ذم خود می گفت. مثلا در جنگ يمامه با مسيلمه كذاب كه از سخت‌ترین جنگهای اسلامی بود، پرچم به دست سالم مولی حذیفه بود به لشکریان گفت می‌خواهید بگویم برای چه این پرچم را به دست من سپرده‌اند برای اینکه من حامل قرآنم و مانند صاحب قرآن ایستادگی دارم، سپس گفت بد حاملی برای قرآنم اگر تا آخر استقامت نکنم، در این هنگام بر مسلمین بانگ زد و همه را مضطرب کرد و گفت ای اهل قرآن زینت دهید قرآن را به عمل، سپس حمله افکند و دشمن را مغلوب ساخت. 

اگر کسی قصه اسعد بن زراره و ذکوان بن قیس را که از مدینه آمدند مکه و مسلمان شدند به برکت شنيدن قرآن، و سپس به برکت قرائت قرآن اسلام را در مدینه منتشر ساختند، بخواند، تعجّب خواهد کرد، و همین آیات قرآن بود که در حبشه باعث میل نجاشی به اسلام شد، و به واسطه آیات قرآن تمام مجلس سلطان به گریه افتادند، و غلغله و ولوله بپا کرد و اشک چشمان اهل مجلس را جاری ساخت و اسلام در حبشه نفوذ کرد. قرآن دل‌ها را منقلب و پوست بدن را می‌لرزاند و شیرینی و جذابیت قرآن، موجب رغبت مسلمین شد و آن را با کمال شوق حفظ و نشر دادند. 

وجه چهارم: معجزات علمی قرآن 

ما در ترجمه مربوط به آن اشاره خواهیم کرد، هر قدر مجهولات بشر کشف شود و اکتشافی رخ دهد حقائق علمی قرآن بیشتر نمایان می‌شود، علوم جهانی یگانه وسیله و کمک به کشف حقائق قرآن و معجزات آنست، هر قدر راه فکر باز شود و حقائق زیر طبقات زمین و یا بالای آسمان جستجو شود، پس از کشف آن، پی می‌برند که در قرآن و مطالب صحیح آن خلل وارد نمی‌شود و قدر آن شناخته گردد، چنانکه در قرآن فرموده: *سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ&، گویا منظور از کشف علوم طبیعی ظهور حقائق قرآنست. یکی از جهات اعجاز قرآنی که در دوره کنونی پرده از روی آن برداشته آنست که قرآن مشتمل است بر بسیاری از حقائق فنّی و طبیعی و فیزیولوژی که به آخرین اکتشافات علمی منطبق است، در آن دوره که اسباب وآلات و ابزار‌‌های دقیق علمی و اکتشافی وجود نداشت قرآن خبر داده از اسرار‌‌ زمین و آسمان و عجائب خلقت، و نیز امر به تفکر و نظر در آنها نموده، مانند حقائق بیان شده هیئت و نجوم و حرکت ماه و زمین و سایر کواکب و همچنین از آثار و خواص حیوانات و نباتات و نر و ماده داشتن موجودات و تکامل و سیر جنین و فسیل موجودات و کیفیت خلقت جهان، وغیر از اینها. و فرموده: قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ و یا: «أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ» و از این قبیل آیات دیگر، مانند آیه قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ. که امر نموده به تفکر در مخلوقات و عجائب آنها. 
وجه پنجم و ششم: تاریخ و اخبار غیبی قرآن 

یکی از وجوه اعجاز قرآن اخبار تاریخی آنست که طبق واقع بدون خلط خرافات بیان کرده، و در مقایسه اخبار آن با کتب عهدین صدق آن معلوم می‌شود، قرآن در ذکر تاریخ هدفش پند و عبرت وموعظه و تعلیم و تعلم بوده به خلاف کتب دیگر، اگر کسی به تورات و انجیل مراجعه کند می‌بیند که قرآن را نمی‌توان با آنها قیاس کرد، زیرا در آنها مطالب افسانه‌ای بدون ذکر هدف بسیار است چنانچه در جای خود بیان خواهد شد. 

وجه دیگر اعجاز قرآن اخبار غیبی فراوان آنست و آنچه خبر داده راست و درست آمده، این اخبار و پیش‌گوئیهای آن که به صحّت مقرون شده کشف از صدق آورندة آن می‌کند، و این اخبار بر دو قسم است: یک قسم آن در عصر خود پیغمبرص واقع شده و قسم دیگر پس از وفات او، که در ترجمه آیات مربوطه خواهد آمد. و قسمتی از اخبار غیبیه قرآن را ما در کتاب دیگر ذکر نموده‌ایم. 

اشکال و جواب آن 

اگر کسی بگوید عده‌ای از جوکیان هند که همه از کفار و اهل باطلند و هم عده‌ای از مرشدان صوفیه که اهل بدعتند خبر از غیب می‌دهند، پس خبر دادن از غیب دلیل بر حقانیت و صدق نبوّت نمی‌شود و آن را از معجزات قرآن نباید شمرد. جواب آنست که غیب بر سه قسم است: غیب ماضی و غیب حال و غیب استقبال. غیب ماضی وحال را ممكن است كسی بوسايلی بداند، مثلا غيب ماضی را از تاریخ، و غیب حال را از وحی شیاطین چنانکه قرآن خبر داده در سوره انعام آیه 121: 
( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (

و در سوره شعراء آیه 221 و 222 فرموده: 
( (((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((( * (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (
که شیاطین برای اغفال و گول زدن مردم، دکّان بعضی از ژوکیان و مرشدان را به واسطه چنین اخبار گرم می‌کنند تا مردم به آنان رو آورند. و اما غیب استقبال را نه ژوکی می‌داند و نه مرشد، و نه استاد ایشان شیطان. و اما کسوف و خسوف و سایر اخبار جوی را به واسطه علل و معلول و وسائل علمی می‌توان حساب کرد و خبر داد، ما می‌دانیم پس از زمستان بهار است و این را نباید غیب گفت. 

وجه هفتم و هشتم اعجاز قرآن

یکی از وجوهی که از اعجاز قرآنست خواصّ آیات و سور آنست که خود فرموده: شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، چه آثار و برکاتی دارد نوشتن و خواندن و تدبر در آن، موجب شفای قلوبست از جهل و خرافات، و شفای ابدانست از امراض، چه دردها و خیالات نفسانی و وساوس شیطانی به برکت آن دفع شده، قساوت دل و غفلت باطل به تدبر در آن زدوده گردد. خود نگارنده پس از فراغ از تحصیلات و رسیدن به درجه اجتهاد تا پس از مدتی از آن، غرق در خرافات و تعصبات مذهبی بودم و به برکت تدبر در قرآن نجات یافتم. 

وجه دیگر ازاعجاز قرآن و قوانین عدالت و احکام صحیحه آن در تساوی و سیاست و تجارت وزراعت و قصاص و عبادات و معاملات و نکاح و جهاد و دیات و آنچه مورد نیاز بندگان و صلاح ایشان بوده طور کلی بیان شده که بهتر از آن تصور ندارد. و دشمنان قرآن نتوانستند در یکی از مسائل آن خدشه کنند، و اگر خدشه و اعتراض کردند جواب کافی شنیدند، حتی بزرگان و مسیحی و مادّی به این مطلب اعترف کرده‌اند. عجب اینکه تمام این قوانین در یک شب و یا 23 سال نازل شده به یک مرد امی درس نخوانده، در صورتی که عقلا و بزرگان ملل صدها سال با تبادل افکار و اجتماع آراء قوانین جعل می‌کنند، و پس از مدتی نقص آن را مشاهده کرده تبدیل، و یا تبصره به آن ملحق می‌کنند، ولی در قرآن قوانینی آمده که تا هزاران سال برای تمام مجامع بشری و ملل مختلفه کافی است، چنانکه رسول خداص فرموده: "حلال محمد إلی یوم القیامة و حرامه إلی یوم القیامة"، می‌توان گفت برای اعجاز قرآن همین جهت کافی است، متأسفانه دول استعماری و دشمنان داخلی وخارجی وحتی بسیاری از مجتهدان دینی کوشیده‌اند تا قوانین قرآن را تبدیل و یا از رسمّیّت انداخته و قوانین دیگری که از دماغهای بشری خارج شده رسمّیّت داده‌اند، وهمین سبب بیچارگی و بی‌بند و باری ملت اسلام شده، پس نه تنها مسلمین بلکه تمام اهل جهان اگر بخواهند به راحتی و رفاه عمومی نائلی شوند چاره‌ای ندارند جز آنکه قوانین قرآن را اجراء نمایند. 

وجه نهم و دهم از اعجاز قرآن

یکی از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود اختلاف در آنست چنانکه خدا در سوره نساء آیه 82 فرموده: 
( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((  (

«آیا تدّبر در قرآن نمی‌کنند و اگر از نزد غیرخدا بود محققّا اختلاف بسیاری در آن می‌یافتند ».

عدم اختلاف از دو جهت می‌باشند: 
1- از جهت فصاحت و بلاغت و محکمی و داشتن مطالب قطعی نه شکی و نه ظنّی، که آیات قرآن در این جهت یکنواخت می‌باشد و از اول تا به آخرش در حدّ اعلای زیبائی است، ولی در کتب دیگر چنین نیست، گاهی جملات فصیح زیبا دارد و گاهی غیر فصیح و غیر زیبا، گاهی قطعی، گاهی ظنّی، زیرا صاحبان آنها متغیر الاحوال والصفات می‌باشند، اما خدایتعالی چون در ذات و صفات تغییری ندارد در کلام او نیز تغییری ندارد. 

2- یکی دیگر از جهات عدم اختلاف این است که ضدّ و نقیض و تنافی و تباین در قرآن یافت نمی‌شود، بخلاف کتب بشری که در هر کدام آنها مطالب مختلفه ضدّ یکدگر می‌باشد. 
و اما وجه دهم از اعجاز قرآن استفاده عموم و خصوصی از آن است، هرکتابی در عالم نوشته شده برای يک طبقه و یا طبقاتی معین مفید بوده نه برای عموم، ولی قرآن برای عموم طبقات مفید است، و هر کس می‌تواند از آن بهر برد، مثلا کتاب قانون ابوعلی سینا برای دکتران فقط مفید است، و کتاب قوانین محقق قمیّ فقط برای اصولییّن مفید است، اما قرآن چنین نیست، منتهی دانشمندان بیش از عوام از آن بهره می‌برند، در حالیکه عوام نیز از آن بهره می‌برند، اهل قانون از قوانین آن، اهل تاریخ از تواریخ آن، فقهاء از فقه آن، طالبین توحید از توحید آن، بازاریان از معاملات آن، بی‌سوادان از نصایح آن، و و و، و... این سخن مورد تصدیق همگان می‌باشد چه دانشمندان اسلام و چه بیگانگان، اگر کسی اقرار دانشمندان بیگانه را بخواهد به کتب دیگر ما مراجعه کند. 

	مصطفی را وعده داد الطاف حقّ

	
	گر بمیری تو نمیرد این ورق


	من کتاب و معجزت را حافظم

	
	بیش و کم کن را ز قرآن رافضم


	من تو را اندر دو عالم رافعم

	
	طاغیان را از کتابت دافعم


	کس نتاند بیش و کم کردن درو

	
	بهتر از من حافظی دیگر مجو


	رونقت را روز افزون می‌کنم

	
	نام تو بر سیم و زرها می‌زنم


	در محبت حّب من شد مهر تو 
ج
	
	در غضب هم قهر من شد قهر تو


	حفیه می‌گویند نامت را بزور

	
	نام تو اندر اذان آید ظهور


	از اذانت پر کنم آفاق را

	
	کور گردانم دو چشم عاق را


	چاکرانت شهرها گیرند و جاه

	
	دین تو گیرد ز ماهی تا بماه
جج

	هست قرآن مر تو را همچون عصا

	
	کفرها را در کشد چون اژدها


	تو اگر در زیر خاکی خفته‌ای

	
	چون عصایش دان تو آنچه گفته‌ای


	اهل عالم از کهین و از مهین

	
	از نوابغ جمله حتّی مرسلین


	گر بهم آیند و هم کاری کنند

	
	بر کلامی همدگر یاری کنند


	چون کلام حق سخن نی قادرند

	
	می نه بتوانند و هرگز ناورند


	هست قرآن سهل و آسان ای پسر

	
	تا شود حجّت بهر فرد بشر


	رو تو «یسرنا» بخوان اندر قمر

	
	خوب بنما اندر آیاتش نظر



در خاتمه مقدمات تابشی از قرآن باید تذکّر دهم که به توفیق الهی شروع خواهیم نمود به خود تابشی از قرآن که ترجمه آیاتست با ذکر نکات و توضیحاتی در ذیل ترجمه. و دیگر اینکه ما روزی که قدم به میدان مبارزه با شرک و خرافات نهادیم جز رضای خدا نظری نداشتیم، و به خوش‌آمد و بدآمد کسان و یا بدگوئی و تهمت فراوان آنان اعتنا نکردیم، زیرا این مبارزه تکلیف دینی ما بود، ولی اگر جامعه امت هم نادان و متعصب و خرافی و مقلد بودند ممکن بود مأیوس شویم، اما احساسات پاک عده‌ای از دانش‌جویان و حق‌شناسان چون گویندگان اشعار ذیل ما را به نتیجه و فائده عمل و کارمان امیدوار نمود که باز هم در جامعه طرفدار حق زیاداست، لذا به درج نامه دو نفر از میان نامه‌های بسیاری که بما نوشته‌اند برای نمونه اقدام گردید: 
اول – نامه دانشمند محترم سید الاعلام آقای سید محمد شافی قرشی دامت برکاته از نمین اردبیل، و هو هذا: 
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی برقعی دامت برکاته 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

کتاب مستطاب (احکام القرآن و تابشی از قرآن) را ملاحظه و مطالعه نمودم، انصاف و وجدانم به من اجازه نداد که در مقابل آن همه تلاش و کوشش و خدمات شایسته آنجناب نسبت به اسلام و اسلامیان خاموش بمانم، ضمن عرض تشکر و قدردانی و دعوات خیریه، قطعه شعری را که همین امروز در حق جنابعالی سروده‌ام بحضور مبارک تقدیم می‌دارم: 
	طوبی لک یا حجة الرحمان

	
	یا داعی الخلق إلی القرآن


	یا مرشد الأمة للسعادة

	
	یا هادی الناس إلی الجنان


	یا قالع الجهل من الصدور

	
	یا جامع الحکم من الفرقان


	نورت عین معشر الإسلام

	
	بینت حکم أحسن المیزان


	دمرت کل بدعة ضلالة
کسرت ظهر معشر الجهال
جادلت کل من به عناد
أعلنت ان الافتراق شرک
و المسلمون کلهم إخوان
أیدک الله لهذا الدعوة
یحشرک الله مع النبی

	
	أحرقت أصل الشرک والخسران
أغلقت باب أکثر الدّکان
لایقبل الحق من الانسان
لایحسن لصاحب الإیمان
شقاقهم کان من الشیطان
یجزیک عنا الله بالإحسان
و آله بحرمة القرآن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


دوم – نامه جناب آقای سید احمد خدام آموزگار آموزش و پرورش قوچان: 
بنام خدا، تقدیم به مجاهد راه حق حضرت آیت الله العظمی آقای آقا سید ابوالفضل ابن الرضا علامه برقعی دامت برکاته. 

بنام خدا 

	تقدیم ارادت به تو ای عالم بیدار
أحسن به تو ای عالم ربّانی خوشگو
روشن نظران در پی گفتار تو هر سو
تو نیز سخن‌پرور و حق را به عیان گو
هر خدعه و هر فلسفه شد مأمن درویش
هر یک بجهالت شده مغروق کم و بیش
فریاد برآور بسر صوفی و درویش
آن گلشن قدسی تو گلزار جنان است
آن مکتب دینی تو چون داروی جان است
خلق از تو و از علم تو انگشت‌گزان است
ای عالم حق گلشن دین روبه خزان شد
رخسار گلان پیرهن رنگرزان شد
الله علی گشت وبشر قطب جهان شد
فیلسوف بود مرجع و مسند شده مغصوب
ناشر بخرافات بود منبر مرغوب
جزنوحه و فریاد فغان نی‌شده مطلوب
افسوس خرافات شده درج روایت
اندر عوض عقل بود عشق کفایت
هر کفر بود دین و غلو گشته ولایت
دیدی که چسان بیخردان توطئه کردند
گفتار تو را بهر کسان مغلطه کردند
در غیبت تو همهمة بیهده کردند
گویند چرا حق شده ظاهر ز بیانت
خائن نه توئی سرور مائی بدیانت
بگذار که دشمن بزند زخم زبانت
ذریه زهرا، مشنو قال ددانرا
برچین تو دکانداری آن پیرمغانرا
ای مرد مجاهد برهان خلق جهان را
افسوس که دونان دل و قلبت بشکستند
این خلق همان کآب بجدّ تو ببستند
دیدی که چسان عهد خدا را بشکستند
چون شمع، تو ای برقعی از خویش بسوزی
با منطق حق فام تو افواه بدوزی
باز آ و سرافراز نما تا که بروزی
من مستمع درّ بیانات تو بودم
مهر تو بشد گنج دل و، نور وجودم
«خّدامم» و من بندة درگاه وَدودم

	
	تقدیم تحیّت به تو ای قائد غمخوار
کاین‌سان سخنت معرکه کردست بهر کو
با غالی و مشرک ز سر جنگ کند رو
بر گو که سخن‌سنج بود نیک خریدار
هر مفلس وعا می‌شده بائی بیکی کیش
بر عاقبت خلق خدا نیک بیندیش
باشد که یکی را کنی از خواب تو بیدار
وان تابش قرآن تو پر ارج جهان است
آیات خدا در سخنان تو عیان است
بیدار شود از سخن و پند تو هشیار
آیات خزان بر سر هر شاخ وزان شد
وارد بخرافات همه پیر و جوان شد
بنگر برسیده بکجا کار دغل‌کار
قرآن شده مهجور و عقائد همه معیوب
از بهر رضای دگزان حق شده مغضوب
جهال بسی ذاکر و واعظ پی دینار
روحانی جهال بود سدّ هدایت
شاعر شده هادی بره کفر و غوایت
افسوس که بیگانه ز دین، آمده دیندار
صد حیله و تزویر پس مقنعه کردند
هنگام ادای سخنت همهمه کردند
باشد که بتابدخور حق بعد شب تار
مانند همه نی شده‌ای اهل خیانت
تو سمبل دینی و بود پاک روانت
تو أجر جهادت بستان از حق دادار
حق گو که بود حق همه جا یار، کسانرا
حافظ شکنی باش، بکن کاریلان را
از زندقة فلسفه و غالی مکار
صد تهمت ناحق بوجود تو به بستند
با عترت و اولاد علی عهد ببستند
دیگر چه توقع بتو گردند مددکار
با پرتو خود راه دیانت بفروزی
گردند فراری همه اهریمن موذی
خادم بتوگردیم و تو مخدوم باخیار
گفتار خوشت را، ز دل و جان بشنودم
چون دیگر یاران تو شعری بسرودم
باشد که قبول افتد و گردی تو بمایار



فعلاً شروع می‌شود به ترجمه ساده و روان قرآن مجید با ذکر نکات آیات و توضیح بیانات و کلمات الهی، بدون آوردن خرافات و عقائد فرقه‌‌های مذهبی، و خالی از تعصبات مسلکی و موهومات بشری، بحول و قوة الهی. 
اللهم وفقنا لإتمامه و نشره 


سورة حمد و یا فاتحه الکتاب، این سوره مکی، و دارای هفت آیه می‌باشد.

(((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم(1)

نکات: «بسم» در اصل باسم بوده، باء حرف جر،  اسم مجرور است، و این جار و مجرور باید بفعلی تعلق گیرد، و خدایتعالی فعل آنرا ذکر نکرده برای اینکه بنده هر فعلی را مناسب می‌داند در نیت گیرد، مثلا شروع به قرآن، و یا کار دیگر، مناسب این است که «اتبرک» یعنی بنام خدا برکت می‌جویم  یا «ابتدء» يعنی ابتدا می‌کنم، و در مسافرت «اسافر» یعنی مسافرت می‌کنم، را در نیت گیرد.

و حق‌تعالی در ابتداء هر سوره جملة «بسم الله...» را تکرار کرده زیرا هر سوره‌ای کنفرانسی جدا و مطلبی مستقل و قواعد و بوستانی است جداگانه، و باضافه در ابتداء هر سوره این جمله را بعنوان تیتر آورده که بندگان بدانند منشأ نزول تمام سور و آیات صفت رحمانیت و رحمت او است و آیات را برای لطف نازل نموده.

(((((((((( (( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: مدح و ثنای، مخصوص برای خدائی است که پروردگار و مربی جهانیانست.(2)

نکات: «حمد» بمعنی مدح و ستیاش و تمجید پروردگار است، خواننده می‌تواند این آیه را به نیت مدح و ثناء پروردگار بخواند و اگرچه در نماز باشد، و دیگر اینکه «الحمد» مبتداء وخبر آن «لله» است، و این جمله را خدایتعالی جملة اسمیه آورده که دلالت بر دوام و استمرار می‌کند و اگر فعلیه می‌آورد دلالت بر یک زمان داشت، پس جملة اسمیه فصیح‌تر است، و دیگر اینکه «الحمد» را با الف و لام آورده که دلالت بر استغراق و یا جنس دارد یعنی هر مدح و ستایشی زیبنده و لائق پروردگار است، و اگر الف و لام عهد باشد می‌فهماند که حمد مخصوص برای خدا است که آن حمد و مدح لائق مخلوق نیست. و دیگر اینکه در این جمله از میان اسماء الهی «الله» انتخاب شده که به معنی خدای کامل الذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمالیه است، وکلمة «الله» برای چنین ذاتی وضع شده، و ذکر این است دلالت بر تعلیل دارد که چرا باید او راحمد کرد زیرا او مستجمع جمیع کمالات و مستغنی از تمام مخلوقات و سزاوار حمد می‌باشد و علت دیگر حمد اینکه او منعم ومربی جهان و هر نعمت از او است، و برای شکر چنین منعم باید او را حمد نمود.

(((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: خدائیکه رحمن و رحیم است.(3)

نکات: تکرار صفات رحمن و رحیم در اینجا ممکن است برای این باشدکه چون این دو صفت سبب نزول آیات الهی بوده دارای اهمیت است، و رحمن صفت خاص حق تعالی و معنی آن عام، ولی رحیم صفتی است غیرخاص و اطلاق آن بر مخلوق امکان دارد.

((((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: مالک و صاحب اختیار روز جزا (روزکیفر نیک و بد).(4)

نکات: در این چهار آیه اسماء و صفات خدا ذکر شده برای اثبات توحید و معاد و اینکه او قار است بر تشکیل روز کیفر، پس از این آیات، ذکر شده وظیفة بندگان و پرستش و مددخواستن آنان برای هدایت و سرنوشتشان. و لذا در حدیث آمده که خدا فرموده: 
"قسمت سورة فاتحة الکتاب بینی و بین عبدی"
«سورة فاتحه الکتاب را بین خودم و بنده‌ام تقسیم کردم نصف آن راجع به صفات إلهی، ونصف آن در وظیفة بندگان است».
((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: فقط تو را بندگی می‌کنیم و فقط از تو یاری می‌جوئیم.(5)

نکات: «إیاک» ضمیر مفعول است برای فعل بعد از اوکه «نعبد» باشد، و «إیاک» باز مفعول است برای فعل پس از او که «نستعین» باشد، ومفعول هر دو جا مقدم شده بر فعل، برای افادة حصر، یعنی بندگی و مددخواستن باید فقط از خدا و برای خدا باشد نه از غیرخدا. و دیگر اینکه «نعبد» و «نستعین» متکلم‌ مع‌الغیر است، زیرا نمازگزار نبایدتنها خودش را بنده و محتاج بداند، بلکه تمام بندگان را محتاج بیاری خدا بداند و برای همه مدد و هدایت بخواهد، و لذا در آیة بعد «اهدنا» ذکر شده نه "اهدنی" یعنی دین و عبادت اجتماعی است نه انفرادی.

((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: ما را به راه راست مخصوص هدایت کن.(6)

نکات: نمازگزار بااینکه هدایت یافته است باز بایدخود را همواره محتاج به هدایت بداند و از خدا هدایت بجوید، حتی رسول خداص خود را محتاج به هدایت إلهی می‌دانست و این درخواست را می‌کرد، زیرا بنده احتیاج به مدد و هدایت إلهی دارد چه ابتداءًا و چه بقاءًا، و "نا" متکلم مع‌الغیر است، یعنی باید به فکر اجتماع بود، و برای همه هدایت را درخواست کرد.

((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: راه آنانکه بایشان نعمت دادی (مانند انبیاء) نه آنانکه موردخشم تو شدند و نه گمراهان.(7)

نکات: مقصود از «مغضوب علیهم» و «ضالین» هر کسی است که مورد خشم خدا و یا گمراه باشد، چه کفار و چه مشرکین و چه فساق و چه ستمگران، چه کافر و چه مسلمی که بنام اسلام قناعت کرده، و در واقع از اسلام بی‌خبر است، زیرا نمازگزار طبق این درخواست باید لساناً و عملاً و فکراً راه انبیاء را انتخاب کند نه راه دیگران را، و دیگر اینکه در این سوره اوصاف إلهی و وظائف بندگی به طور خلاصه و فشرده و مختصر بیان شده و سایر سور قرآن شرح و تفصیل همین اجمال است. پس میتوان گفت تمام قرآن به طور اجمال و فشرده در این سوره می‌باشد. و این سوره را فاتحه‌الکتاب گویند زیرا کتاب خدا به آن افتتاح شده، و آنرا سبع‌المثانی نیز گویند برای آنکه هفت آیه دارد و در هر نماز دو مرتبه در دو رکعت اول نماز باید خوانده شود، و خواندن سورة دیگر کفایت از آن نمی‌کند، و این سوره سورة با برکتی است، و قرائت آن برای تذکر مطالب آن و رفع بیماریها و گمراهیها مناسب است، و تمرین آن در هر نماز برای جاگرفتن مطالب آن در قلوبست.

سورة بقره مدنی و دارای 286 آیه می‌باشد

(((. (((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات رحمن رحیم. الف لام میم.(1)

نکات: حروف الف و لام ومیم را بعضی از مفسرین برای رمز و اشاره گرفته‌اند و ما در مقدمة این کتاب در فصل 19 و 20 راجع به آن مطالبی ذکر کردیم مراجعه شود.

((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: این است کتابی که در آن شکی نباشد و راهنمای پرهیزکاران است.(2)

نکات: «ذلک» اسم اشاره و اشاره به قرآن است، اگرکسی بگوید "ذلک" وضع شده برای اشاره ببعید، و اینجا که قرآن نزدیکست چرا کلمة ذلک آمده؟ گوئیم گاهی ذلک اشاره می‌شود به چیز بزرگی که گویا چنان عظمت دارد که برای ناظر نظر به آن مشکل است، مانند چیز دوری که نظر به آن مشکل باشد. و دیگر کلمة «ریب» بمعنی شک ویا ظن نزدیک به گمان وشک می‌باشد، و ریب نکرة در سیاق نفی ومفید عموم است، یعنی هیچگونه شک وگمانی در مطالب قرآن نیست، و مطالب آن علمی و طبق دانش و بینش است پس اگر کسی شک در مطالب قرآن داشته یا دقیقا نظر نکرده، و یا بی‌انصاف است. نکتة دیگر اگر کسی بگوید قرآن باید برای تمام مردم هدایت باشد نه فقط برای متقین، پس چرا فرموده "هدی للمتقین"؟ جواب این است که در اینجا "متقین" به معنی اصطلاحی آن نیست، بلکه به معنی لغوی یعنی هر کس بی‌بند و بار و بی‌پروا باشد، و پرهیز از ضرر نکند، و درصدد دفع زیان خود نباشد به کلام خدا گوش نمی‌دهد و هدایت نمی‌شود، و هر کس پرهیز کند از ضرر احتمالی، او گوش می‌دهد، و هدایت می‌گردد، و آن کس لغتا پرهیزکار است. پس کتاب خدا هدایت است برای طالبین هدایت نه معرضین آنانکه کتاب خدا را قابل فهم ندانسته و به آن بی‌اعتنائی می‌کنند.

((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: پرهیزکاران کسانیند که به غیب ایمان بیاورند و نماز را برپا دارند و از آنچه روزیشان کرده‌ایم انفاق کنند.(3)

نکات: "غیب" مقابل مشهود و محسوس است، و به چیزی گفته می‌شود که مشاهده و حس نگردد، چه دائماً مشهود نباشد مانند ذات أحدیت، و چه در دنیا مشاهده نگردد مانند فرشتگان و جن و حوادث قیامت. و أما آنچه گاهی امکان مشاهده دارد آنرا نمی‌توان مصداق غیب شمرد، و لذا آنانکه بسبب عدم توجه به مفاسد سخن خود گفته‌اند مقصود از غیب امامی است که مدتی غایب باشد صحیح نیست، زیرا: أولا: آن امام ممکن است مشاهده گردد، پس از مصادیق و معانی غیب نیست. ثانیاً: مطلق غیب را مقیدکردن به یک چیز دلیلی ندارد، و ثالثاً: خود آن امام آیا از متقین است یا خیر؟ اگر از متقین باشد بنابراین باید ایمان به غیب یعنی ایمان به خودش بیاورد، او چگونه از خودش غایب است تا ایمان به خودش بیاورد. رابعاً: رسول خداص یکی از متقین بود و ایمان او به امامی که تابع او خواهد بود معنی ندارد.

نکتة دیگر – متقین حتی رسول خداص مؤمن به غیب می‌باشند نه عالم به غیب، و عالم به غیب طبق صریح آیات قرآن فقط خدا است، و فرق میان مؤمن به غیب و عالم به غیب است که مؤمن به غیب مطابق وحی إلهی و یا خبر صادقی که شنیده ایمان به خبر غیبی آورده، پس منشأ علم و ایمان او به غیب، خبر وحی و یا مخبر صادق است، ولی عالم به غیب عالم به مخبرعنه است نه خبر، و خود غیب را می‌داند و نزد او مشهود است نه بواسطة خبر دیگری، و لذا صفت علم به غیب مخصوص به خدا است. اگر کسی بگوید مؤمن به خبر غیبی نیز علم دارد به آن خبر نه ظن؟ جواب گوئیم آری او عالم است به خبر غیبی و به توسط خبراذعان دارد به مخبرعنه. ولی عالم به غیب عالم است به غبیب مخبرعنه بدون واسطة خبری.

نکتة دیگر- جملة: «ممارزقناهم...» چون ردیف نماز آمده، انفاق واجبی وزکات است، و ماء موصوله در آن دلالت بر عموم دارد یعنی در هر چه به او روزی داده شده باید زکات بدهد، و منحصر به 9 چیزیکه فقهاء گفته‌اند نیست، چه مال‌التجاره باشد و چه حبوبات و چه ماشین‌آلات و چه پارچه و چه غیر اینها.

((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( * (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: و آنانکه به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان بیاورند و به جهان دیگر (روز جزاء) یقین کنند(4) آنان طبق هدایتی که از پروردگارشان آمده هدایت یافته و فقط ایشان رستگارند.(5)

نکات: "ما"؛ "ماأنزل" موصوله و مفید عموم است، یعنی پرهیزکار به تمام کتب إلهی ایمان می‌آورد. و جملة «بالاخرة هم یوقنون» جملة اسمیه ودلالت بر استمرار دارد یعنی یکی از صفات متقین این است که همواره صاحب یقینند. و جملة «علی هدی من ربهم» دلالت دارد که هدایت متقین بواسطة هدایت الهی وهدایتی است که خدا نازل نموده و نشان داده در کتاب خود، و از کتب دیگر، و گفته‌های دیگران، هدایت را نگرفته‌اند. زیرا هدایت غیرخدا هدایت واقعی نیست. و ضمیر «هم» که فاصله شده بین مبتداء و خبر در جملة: «أولئک هم المفلحون» دلالت بر حصر دارد، یعنی هدایت إلهی مخصوص به کسانی است که دارای صفات مذکورة در این آیات باشند. حق‌تعالی پس از وصف رستگاران صفات زیان‌کاران و کافران و غیرپرهیزکاران را بیان کرده: 
(((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( (((((((((((* (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: محققاً برای آنانکه کافرند یکسانست چه بترسانی‌شان و چه نترسانی‌شان ایمان نمی‌آورند(6) خدایتعالی بر دلها و گوش ایشان مهر زده و بر چشمانشان پرده است و بر ایشان عذاب بزرگی است.(7)

نکات: طبق این آیات، انذار برای کفار مساوی است، پس خدا برای چه پیغمبر برای ایشان فرستاده؟ جواب این است که مقصود از کفار به قرینة تقابل این آیه با آیات متقین کفار بی‌بند و بار بی‌تقوای بی‌پروای بی‌باکی است که از ضرر و زیان پرهیز ندارند، و برای دفع خطر از خود گوش به سخن انبیاء نمی‌دهند، و گرنه بسیاری از کفار طالب سعادت و قابل هدایتند. اگر کسی بگوید چرا خدا بر دل ایشان مهر زده که هدایت وارد آن نشود، پس ایشان در عدم هدایت تقصیری ندارند؟ جواب این است که کار خدا روی جریان اسباب و مسببات است. بنابراین بی‌‌بندوباری و عدم پرهیز و اعراض از حق سبب می‌باشد برای کفر و عدم ورود هدایت، و چون کفار باختیار خود سبب را اختیار کردند، مسبب که مهر برای عدم ورودهدایت است، بر آن مترتب شده و چون جریان اسباب و مسببات بجعل إلهی است، و لذا خدا بخود نسبت داده. و دیگر اینکه در این آیه سمع مقدم بر بصر آمده لشرف السمع علی البصر، زیرا سمع وسیله‌ است برای وصول به علوم و وصول به هدایت. و جهت اینکه سمع مفرد آمده و قلوب و ابصار جمع، این است که سمع مصدر است و مصدر جمع بسته نمی‌شود، و قلب و بصر مصدر نیست.

پس از ذکر صفات مؤمنین و کافران، صفات منافقین که دستة سوم از قافلة مکلفین باشد ذکر شده از آیة 8 تا آیة 20: 
(((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((((* (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( * ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( * ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( * (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( * ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( * ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( * (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( * (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( * (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((( * (((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( * (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( * ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( *
ترجمه: و بعضی از مردم می‌گویند به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم و حال اینکه ایمان نیاورده‌اند(8) خدا و اهل ایمان را فریب می‌دهند وحال آنکه در واقع فریب نمی‌دهند مگر خودشان را و درک نمی‌کنند(9) دلهایشان بیمار بوده پس خدا بیماری ایشان را زیاد کرد (یعنی جهل و عناد و استکبارشان در زیادتی است و این جمله نفرین إلهی است) و برای ایشان عذاب دردناکست به سبب آنکه دروغ می‌گفتند(10) و چون به ایشان گفته شود فساد در زمین روا مدارید، گویند همانا ما مصلحیم(11) آگاه باش که ایشان فقط مفسدند ولیکن متوجه نیستند(12) و چون به ایشان گفته شود ایمان بیاورید چنانکه مردم ایمان آورده‌اند، گویند آیا ما بمانند سفیهان ایمان بیاوریم، آگاه باش که خودشان سفیهند ولیکن توجه ندارند(13) و چون به مؤمنین برخورند می‌گویند ما ایمان آورده‌ایم، و چون با شیاطین خود خلوت کنند می‌گویند ما با شمائیم و همانا ما مؤمنان را استهزاء می‌کنیم(14) خدا ایشان را استهزاء می‌کند و ایشان را به حیرانی و سرگردانی خودشان می‌کشاند(15) ایشانند که ضلالت را به جای هدایت خریدند پس تجارتشان سودی نکرد و طالب هدایت نبودند(16) مثل ایشان مثل کسی است که در بیابان تاریکی آتش برافروزد پس چون آتش اطراف او را روشن سازدخدا روشنی ایشان را ببرد و در تاریکی رهاشان سازد به طوریکه چیزی نبینند(17) کران و لالان وکورانند که از ضلالت خود برنمی‌گردند(18) و یا مثل ایشان چون کسانی است که در بیابان تاری از آسمان باران تندی بر ایشان ببارد که در آن ظلمات و رعد و برقی باشد، از ترس عذاب و فرار از مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان بگذارند و خدا به این کافران احاطه دارد(19) نزدیک شود که برق چشمانشان را برباید، هر زمانکه برای ایشان روشنی دهد بروند، و چون تاریک شود بایستند (حیرت‌زده در ترس) و اگر خدا می‌خواست گوش و چشم ایشان را برده بود، محققاً خدا بر هر چیز توانا است.(20)

نکات: در این آیات ده نشانه برای منافقین شمرده و در خاتمه در دو مثل نشانشان داده: 
نشانة اول – در آیة 9 ذکر شده که اهل خدعه و نیرنگند و به فکر فریب مردمند.

نشانة دوم – در آیة 9 و 10 ذکر شده که بی‌شعور و نادانند که آمادة درک حقائق نیستند.

نشانة سوم – در آیة 10، بددلند و مرض درونی دارند که به شنیدن آیات إلهی بیماری ایشان زیاد می‌گردد(حسد و عناد و دنیاطلبی مرض ایشان است).

نشانة چهارم – در آیة 11 ذکر شده که خودبین و خودخواهند که در عین فساد خود را مصلح می‌دانند.

نشانة پنجم – در آیة 11 ذکر شده که اهل فتنه و فسادند و تمایل به شر و فساد دارند.

نشانة ششم – در آیة 13، به مردم خصوصاً به اهل ایمان بدبینند.

نشانة هفتم – در آیة 14، دو رنگی بلکه هر لحظه به رنگی درآمده و خود را به هر فرقه می‌چسبانند.

نشانة هشتم – در آیة 14 ذکر شده که اهل تمسخر و استهزا بوده ودر تمسخر مردم استادند.

نشانة نهم – در آیة 15، در امور دین حیران و سرگردان، و در انتخاب راه ناشیند و لذا ضلالت را در عوض هدایت می‌خرند. 

نشانة دهم – طالب هدایت نیستند و در امور دین به تحقیق نمی‌پردازند.

نویسنده گوید اهل زمان ما غالباً دارای همین نشانه‌ها بوده و قطعاً منافقند. و أما آن دو مثل: 
بدانکه حق‌تعالی برای اینکه امور معنوی و حالات نفسانی را مجسم و قابل درک سازد برای بندگان خود مثل می‌زند و آنها را تشبیه بامور محسوسه می‌کند. در آیة 17 تا 20 حالات و ملکات منافقین را راجع به امور دین و تظاهر به اسلام و نتیجه‌بردن و در ظلمات هوی‌پرستی و کفر و صفات رذیله‌ماندن و در دین سرگردان و کور و کر ماندن، ایشان را أولاً: تشبیه کرده به وضع کسیکه در شب تاری در بیابان تاریکی هیزمی جمع کند و به زحمت آنرا برافروزد تا سبب روشنی اطرافش گردد، پس ناگهان بادی بوزد و آتش او را پراکنده و خاموش سازد، و او را در تاریکی حیران گذارد. چنانکه این کس از زحمت خود نتیجه نبرده و از روشنی بهره نگرفته، بلکه در تاریکی پس از روشنائی که نسبت به باصرة انسان تیره‌تر است مستمر مانده، همانطور منافق از دینداری وتظاهر و سعی خود نتیجه نمی‌گیرد، بلکه در ظلمات کفر و تردید سرگردان و در آخرت به ظلمات عذاب دائمی گرفتار شود.

ثانیاً: در آیة 19 و 20 وضع منافقین را در مقابل اسلام و نزول آیات إلهی تشبیه کرده به وضع کسانیکه در بیابان تاریکی مبتلا شوند به باران تندی که بواسطة ابرها و رعد و برق، هوا تاریکتر وهولناک‌تر گردد، و ترس ایشان را فراگیرد بطوریکه از ترس صدای رعد و صاعقة برق انگشتان خود را در گوش گذارند و از مرگ خود بیمناک شوند، و گاهی بواسطة روشنی برق به راه افتاده، و بدون فاصله بواسطة تاریکی حیران بایستند، منافقین مانند آنان از نزول آیات الهی و تکالیف مشکلة جنگ و جهاد بهراسند، باضافه از بی‌ایمانی و رسوائی خود بترسند، و گاهی ببرکت اسلام قدمی بردارند ولی باز از تردید توقف کنند و در ظلمت کوری حیران بمانند. حال این تشبیهات را ممکن است تشبیه مرکب گوئیم وممکن است تشبیه مفرق بنامیم: تشبیه مرکب آن است که اوضاع منافقین مجموعا تشبیه شده باشد به مجموع احوال کسانیکه در بیابان تاری آتش برافروزند و از زحمت خود نتیجه نبرند و یا تشبیه به مجموع احوال کسیکه در بیابان تاری بباران هولناکی گرفتار شود. و أما تشبیه مفرق آن است که مفردات و جزئیات مثل را با مفردات و جزئیات ممثل فرداً فرد تشبیه کنند، یعنی کلماتیکه درمثل آمده هر یک را جداگانه با کلمات ممثل تشبیه کنند. بنابر تشبیه مفرق تشبیه شده در آیة 19 و 20 دین اسلام و تکالیف آن، به باران شدید، چنانکه زمین را باران احیاء می‌کند همانطور به اسلام دلها زنده می‌شود، و شک و شبهات کفر و نفاق تشبیه شده به رعد و برق صاعقه، و زیانها و عقابهای منافقین تشبه شده به صاعقة آسمانی، و حیرت منافقین تشیه شده به ظلمات و حیرت مردم ماندة در بیابان، و همچنین هر یک از مفردات مثل را با ممثل به حسب ذوق می‌توان تشبیه کرد. و أما تشبیهاتی که در آیة 18 آمده آن است که چون حقائق دین را منافقین توجه ندارند ومانند کران گوش شنوا ندارندخدا ایشان را به مردمیکه از گوش وچشم وزبان فاقدند تشبيه كرده، وگويا منافقين كر ولال وکورند، و از راه خطای خود برنمی‌گردند. و دیگر اینکه آیات بسیاری در ذم منافقین آمده مانند آیة 167 سورة آل عمران و آیات 61 و 88 و 138 و 140 و 142 و 145، سورة نساء. و آیة 5 سورة انفال، و آیات 64 و 67 و 73 و 77 و 97 و 101 سورة توبه و آیة 11 سورة عنکبوت، و آیات 1 و 12 و 60 و 24 و 48 و 73 سورة احزاب، و آیة 6 سورة فتح و آیة 13 حدید، و سرتاسر سورة منافقین، و آیة 9 سورة تحریم و غیر اینها، هر که خواهد رجوع کند.
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ترجمه: ای مردم پروردگار خود را که شما و کسان پیش از شما را آفرید بپرستید تا پرهیزگار شوید(21) آن خدائیکه زمین را برایتان گسترده و آسمان را برافراشته و از آسمان آبی فرو فرستاده که به آن میوه‌ها برای رزق شما رویانید، پس برای چنین خدا مانندی قرار ندهید در حالیکه می‌دانید او مانندی ندارد.(22)

نکات: در آیات قبل مردم را به سه تقسیم قسمت کرد، و به طور غیبت از ایشان ذکری نمود، در این آیات از غیبت به خطاب منتقل شده که از جهات فصاحت است و تمام را مخاطب نموده، زیرا در این آیه ذکر تکلیف شده و برای جبران زحمت تکلیف به خطاب مرحمت‌آمیز بیان شده تا موجب رغبت مکلفین گردد. و دیگر اینکه مخاطب تمام مردمند چه مؤمن و چه کافر، معلوم می‌شود کافر نیز مکلف به فروع و اصول است، و بر هر دو مؤاخذه می‌شود. و بعضی گفته‌اند هر جای قرآن خطاب به «یا أیها الناس» باشد در مکه نازل شده، وخطاب به «یا أیها الذین آمنوا» در مدینه نازل گردیده، ولی این بیان مسلم نیست، زیرا همین آیه که خطاب یا أیها الناس دارد از سورة بقره و مدنی است. و دیگر اینکه این آیه دلیل است بر اینکه بندگی فقط برای خدا باید باشد، بدلیل اینکه او موجد شما و پدران شما و آسمان و زمین است، و شما می‌توانید از این آثار پی به مؤثر ببرید، با دقت‌نظر در موجودات و تدبر علمی و نظام حکمیانه خالق خود را بشناسید و اگرچه درک او ذاتاً محال باشد. نظم و تدبیر واحد دلیل بر ناظم و مدبر واحد است. پس دین قرآن دین استدلالی است و تقلید در این مراحل جائز نیست و دیگر اینکه از خطاب «یا أیها الناس...» استفاده می‌شود که خلقت زمین و آسمان برای تمام مردم است نه برای عدة مخصوصی از انبیاء و یا اولیاء، پس حدیث "کسا" که در میان شیعه و حدیث "بئر"که در میان اهل سنت جعل شده هر دو برخلاف این آیه و سایر آیات قرآن وساختگی است. و جملة «و أنتم تعلمون» اشاره است بدانش فطری که هر کس بدانش فطری می‌داند مخلوق خالقی دارد و نظم و تدبیر علمی ناظمی می‌خواهد، و ممکن است اشاره باشد بدانش اکتسابی که مردم می‌دیدند بتان ایشان خالق نظام جهان نیستند و مع‌ذلک آنها را برای خدا مانند قرار می‌دادند.
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ترجمه: و اگر شما از آنچه ما بر بندة خود نازل کردیم در شکید پس سوره‌ای بمانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا بخوانید (برای گواهی‌دادن بتساوی آنچه آوردید با قرآن) اگر راست می‌گوئید(23) پس اگر این کار را نکردید و نخواهید کرد، پس بترسید از آتشی که آتش‌افروز آن مردم و سنگست در حالیکه برای کافران مهیا شده.(24)

نکات: پس از آنکه در آیات قبل با دلیل اثبات توحید ذاتی و عبادی شده، اکنون در این آیات اثبات نبوت شده با دلیل، و این دلیل است بر جواز استدلال عقلی در عقائد.

در این آیات استدلال شده بر صدق نبوت محمدص به نزول و اعجاز قرآن که سند شریعت و معجزة باقیه است که هیچ بشری نمی‌تواند سوره‌ای به مانند آن بیاورد، و این کلام را محمدص با کمال اطمینان و شهامت اعلام نمود که هرگز مانند آن سوره‌ای نخواهید آورد. چون تا به حال کسی نتوانسته سوره‌ای به مانند آن بیاورد پس صدق نبوت او بر عقلا مسلم می‌گردد.
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ترجمه: و به آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته نموده‌اند بشارت بده که برای ایشان باغهائی است که از زیر درختان آنها نهرها جاری است، هر زمان که از میوه‌های آن روزی ایشان گردد گویند این همان است که از پیش‌روزی ما شده بود و برای ایشان میوه‌های شبیه به هم(در طعم و لذت و رنگ) آورده شود و مخصوص ایشانست در آن باغها زنان پاکیزه و پاک و ایشان در آنها جاویدانند.(25)

نکات: پس از ذکر توحید و نبوت، به ایمان‌آورندگان مژدة سعادت و نعمتهای بی‌حد داده شده. و از جملة «أتوا به متشابها» معلوم می‌شود که میوه‌های بهشت در لذت و خوشی شبیه به یکدیگرند، و شبیه به میوه‌های دنیا می‌باشند در کیفیت و صورت. و جملة ازواج مطهرة دلالت می‌کند که همسرهای بهشتی چرک و آلودگی به حیض و جنابت ندارند و همواره مورد رغبتند.
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ترجمه: محققا خدا شرم ندارد از اینکه برای قدرت خود مثلی بزند به پشه و بالاتر از آن، پس آنانکه ایمان دارند حقانیت آن را می‌دانند که از طرف پروردگارشان آمده، و أما کفار می‌گویند خدا با این مثل چه می‌خواهد، به این مثل بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می‌کند در صورتیکه با این مثل فقط فاسقان را گمراه می‌کند.(26)

نکات: چون در آیة قبل وعدة بهشت و دوزخ داده و آن فرع بر قدرتست، لذا در این آیه برای اثبات قدرت به خلقت پشه و بزرگتر از پشه مثل زده، که در خقلت پشه تمام قوای ظاهری از باصره و سامعه و لامسه و ذائقه و شامه و قوای دیگری را ایجاد کرده و آنچه یک حیوان بزرگ دارد از سر و پیکر و رگ و پوست و پی و اعضاء و جوارح و احشا و امعاء همه را دارا است، به اضافه خرطومی دارد برای مکیدن روزی خود و پرهائی دارد برای فرار از خطر و نیروی حساسی به او عطا شده که ازهر طرف خطری آید درک می‌کند، حواس او بسیار تیز و دارای تمیز است. خدائیکه مانند این حیوان را در هر آن هزاران هزار ایجاد می‌کند و لوازم زندگی آنها را عطا می‌کند که اگر تمام دانشمندان بشری اجتماع نمایند درک قوا و خصوصیات وجودی، آنرا نمی‌کنند چنین خالقی قادر است بر وفای به عهد. بعضی از مفسران خرافاتی آمده‌اند از قول امام نقل کرده‌اند که مقصود از پشه حضرت علی بن ابی‌طالب(، و مقصود از مافوقها حضرت محمدص است، و ما معتقدیم به این تفاسیر نباید اعتنا کرد، زیرا اولا این توهین به مقام امام است، و ثانیاً کیفیت خلقت محمد و علی( با خلقت سایر افراد بشر فرقی ندارد، و قدرت‌نمائی خدا در خلق مؤمن و کافر فرقی ندارد، پس مثل‌زدن بوجود مؤمن برای کفار لطفی ندارد. عده ای که می‌گویند قرآن را نمی‌فهمیم، می‌گویند اگر بعوضه به معنی خودش پشه باشد نمی‌فهمیم، ولی اگر به معنی امام باشد چون امام گفته می‌فهمیم. إن هو إلا قول الزور. به مقدمة 16 همین کتاب مراجعه شود.

((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: آنانکه پیمان خدائی را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه خدا أمر به وصل آن نموده قطع، و در زمین فساد می‌کنند، ایشان خود زیان‌کارند.(27)

نکات: چون در آیة سابق ذکری از فاسقین شد در این آیه صفات ایشان را ذکر کرده: اول آنکه پیمان إلهی همان پیمان فطری و عقلی است که خدا در فطرت بشر نهاده که بر احتیاج و بندگی و اطاعت نسبت به خالق گواهی می‌دهد، و آن را فاسقین نقض کرده‌اند، و یا پیمانی است که خدا در کتب وحی به توسط انبیا از امتها گرفته که او را اطاعت کنند، و یا پیمانی است که خدا از علمای اهل کتاب و علمای اسلام گرفته که حقائق کتب آسمانی را بر مردم بیان کنند و ایشان به آن پیمان عمل نکردند و حقائق را کتمان و بجای آن خرافات را تصویب کردند. و مقصود از قطع آنچه خدا امر به وصل نموده، این است با دوستان خدا دشمنی نموده و دوستی را قطع نمودند، و مثلاً موظف بودند به تمام کتب انبیاء ایمان بیاورند و ایجاد تفرقه‌ نکنند، اینان ایجاد تفرقه کردند و ایجاد مذهب نموده وایمان ببعض آورده و ببعض دیگر کافر شدند،  مثلا مأمور شدند با والدین حقیقی و یا با رسول خداص صله کنند و ایشان قطع نمودند، و مقصود از فساد فی‌الأرض ضررزدن به دیگران و راه‌زنی و یا ترسانیدن مردم و جنگ وجد‌ال و دعوت به کفر و نفاق و حبس و فسق و فجور است که تماما فساد فی‌الأرض است.

(((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: چگونه به خدا کافر می‌شوید و حال آنکه شما بی‌جان بودید خدا شما را زنده نمود سپس شما را می‌میراند سپس زنده می‌کند سپس بسوی او برگشت داده خواهید شد.(28)

نکات: پس از ذکر صفات کفار و فساق، در این آیه ایشان را سرزنش می‌کند که با ملاحظة قدرت خدا چگونه به او کافر و یا عاصی می‌شوید و در اینجا برای سیر انسان دو موت و دوحیات ذکر کرده: موت و حیات اول را به صورت ماضی آورده یعنی موت و حیاتی به شما داده که از حالت جمادی خارج وبه حیات دنیوی نائل شده‌اید، و موت و حیات دیگر در مستقبل به شما عطا خواهد شد، و آن مردن به اجل دنیوی و حیات اخروی است، و اما اینکه در قبر حیات و موتی باشد یا خیر، در این آیه مسکوت و بلکه منفی است، ولی از آیة 56 سورة دخان: ( (( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ( (
 (دخان: 56)
عدم حیات و موت در قبر استفاده می‌شود و همچنین از آیة 15 و 16 سورة مؤمنون.

(((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: او آن خدائی است که برای شما آنچه در زمین است خلق نمود، سپس به آسمان پرداخت و آنرا به هفت آسمان کامل و معتدل نمود، و او به هر چیزی دانا است.(29)

نکات: خدا برای قدرت‌نمائی نعمت وجود آسمانها و زمین را تذکر داده، و از جملة "خلق لکم" استفاده می‌شود که وجود آسمان و زمین برای تمام بندگان است نه برای عده‌ای از مقربین، و دلالت دارد که آنچه در زمین می‌باشد برای بشر مباح است، مگر آنچه به خصوصه نهی شده باشد، و قاعدة اباحة اشیاء را از همین آیه استخراج کرده‌اند بنام "اصالة الإباحة". و جملة «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء» دلالت ندارد بر اینکه خلقت آسمانها پس از زمین بوده، زیرا اولا این آیه در بیان خلقت آسمان نیست بلکه در بیان وقت تسویه و تکمیل آن است به هفت طبقه. و ثانیا در این موارد می‌توان گفت «ثم» برای تراخی نیست، بلکه برای شماره ‌کردن نعمت‌ها است،  از جملة «(((((( ((((((( (((((( (((((((» استفاده می‌شود دوام و احاطة علم خدا بر تمام جزئیات، و این مخالف عقائد فلاسفه است که خدا را عالم به کلیات می‌دانند زیرا صفت مشبهه دلالت بر مبالغه و دوام دارد، و هر جزئی از جزئیات مشول شی است.

(((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((( ((((((( (((((((( ((( (( ((((((((((( * (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( * (((((((( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( * ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون پروردگارت به فرشتگان گفت که من در زمین جانشینی قرار خواهم داد، گفتند آیا کسی را که در آن فساد کند و خون بریزد قرار می‌دهی، و حال آنکه ما تو را تسبیح می‌کنیم و به ستایشت مفتخریم و تو را تقدیس می‌نمائیم، خدا فرمود من چیزی را می‌دانم که نمی‌دانید(30) و آموخت به آدم تمام آن نامها را، سپس عرضه کرد ایشان را بر فرشتگان و فرمود مرا به اسماء ایشان خبر دهید اگر راست می‌گوئید(31) گفتند تو منزهی برای ما علمی نیست جز آنچه به ما آموخته‌ای تو خود دانای حکیمی(32) گفت ای آدم ایشان را به نامهای آنان خبر ده، پس چون ایشان را به نامهای آنان خبر داد خدا فرمود آیا نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می‌دانم و آنچه آشکار و آنچه را پنهان نمائید می‌دانم.(33)

نکات: الف و لام «الملائکه» دلالت دارد بر اینکه ملائکة معینی بوده‌اند، و لفظ کل و بعض ذکر نشده، پس قضیه مجمله و در حکم قضیة جزئیه می‌باشد. پس مخاطبی بعضی از ملائکه بوده‌اند، و اگر جای دیگر گفته شده «فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» مقصود از کل همان ملائکة مخاطبین است نه تمام ملائکة کروبیین، پس مخاطب به سجده بعضی از فرشتگان بوده‌اند و شرافت حضرت بر همان بعض ثابت می‌گردد نه بر تمام.

و از جملة: «((((((( ((( (((((((( ((((((((( » چند مطلب استفاده می‌شود: اول، خلیفه با تنوین آمده یعنی جانشینی و این کلمه اضافه نشده تا معلوم گردد مستخلف عنه کیست، و اگر خلیفتی و یا خلیفه‌الله می‌فرمود و یا خلیفه السابقین می‌فرمود معلوم می‌شد خلیفة خدا است، و یا خلیفة سابقین. اگر بگوئیم خلیفة خدا است صحیح نیست زیرا خدا نه جا دارد و نه مکان تا کسی به جای او جانشین شود و مقام او را هم ممکن نیست کسی احراز کند، و لذا باید گفت مقصود همان است که ملائکة مخاطبین فهمیدند که آدم باید خلیفة سابقین گردد که در زمین فساد و خونریزی می‌کردند از طائفة جن و یا نسناس و یا آدمهای دیگری که بوده و از بین رفتند، و لذا گفتند: «(((((((((( (((((( ((( ((((((((...» و اگر جانشینی خدا بود که مفسد و سفاک نبود. و از سؤال ملائکه و جواب خدا معلوم می‌شود مقصود از خلیفه فقط تنها آدم نبوده، بلکه آدم بوده با اولادش که در زمین فساد و خونریزی می‌کنند، و اگر مقصود خود آدم بود او که مفسد و سفاک نبود، و خدا در جواب می‌فرمود: لایفسد ولایسفک، بلکه خدا حدس ملائکه را تصدیق کرد، ولی فرمود: ((((((( (((((((( ((( (( ((((((((((( ، یعنی با اینکه خلیفه مفسد و سفاک است من در خلق او مصلحتی می‌بینم که شما نمی‌دانید و از آیات بعد معلوم می‌شود شرافت علم. و دیگر شرافت آدم بر سایر موجودات به علم است. و از تعلیم خدا به آدم آن اسماء را، سرّ خلقت و حکمت آن را بیان فرموده است. و اسمائی که تعلم آدم شد چه اسمائی بوده؟ بعضی گفته‌اند اسماء تمام موجودات بوده چه جمادی و چه نباتی و چه حیوانی و چه ملکی، و بعضی گفته‌اند اسماء الله بوده، ولی چون اسمائهم و یا أسماء هؤلاء آمده می‌توان گفت اسماء عقلا از انبیاء و متّقین بوده، زیرا ضمیر"هم" ویا اسم اشارة "هؤلاء" نه به خدا برمی‌گردد و نه به موجودات غیر ذوی‌العقول، پس مقصود شاید أسماء اصناف ملک و جن و بشر بوده، و اگر گفته شود ضمیر عقلاء بعنوان تغلیب آمده سایر موجودات را نیز شامل است. بنابراین ظاهر آن است که بگوییم چون ملائکة قوای غضبیّه و شهویّة آدم را ملاحظه کردند او را مفسد و سفاک دیدند، امّا خدا در تسویة این صفات مصلحتی دیده که تزاحم این صفات با صفات حسنه موجب تکمیل است، مثلاً تا تزاحم صفات عقلیّه با صفات شهویه نباشد، رشد و صفاتی از قبیل عفّت پیدا نمی‌شود و بشرهایی مانند ابراهیم و اسماعیل و یحیی به کمال نمی‌رسند، پس مرجع ضمیر "هم" در "اسمائهم" و "هؤلاء" در "اسماء هؤلاء" که ملائکه نمی‌شناختند همان انبیاء و متّقینی مانند شهدا وصدّیقین می‌باشد وحضرت آدم همچون نماینده‌ای از بشرها، ملائکه را با خبر کرد. اگر بگوئی چگونه ملائکه اسماء را نمی‌دانستند و اگر نمی‌دانستند چگونه پس از اخبار آدم فهمیدند که او راست می‌گوید و پذیرفتند؟ ممکن است جواب گوئیم چنانکه ذکر شد اینان یک صنف از ملائکه بودند و علمی به اسماء و خصوصیات آن نداشتند، و چون حضرت آدم خبر داد یا ملائکة دیگری بودند که گواه صدق او بودند، ویا ملائکه از قرائن فهمیدند که او راست می‌گوید. در اینجا ملائکه گفتند «نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ»؛ فرق بین تسبیح و تقدیس این است که تسبیح تنزیه از نقائص ذاتی، ولی تقدیس از قبایح افعالی است. و دیگر اینکه مقصود ملائکه از جملة: «أتجعل...» اعتراض بر افعال خدا نبود زیرا ایشان حق را تقدیس می‌کردند، بلکه هدف ایشان سؤال از حکمت ایجاد بود. و مقصود از جملة: «إن کنتم صادقین» اثبات کذب نبود، بلکه مقصود اقرار به عجز و جهل بود، و لذا گفتند: «لاعلم لنا». و جملة "لا علم لنا" دلالت دارد که ملائکه چیزی را بدون تعلیم و تعلم نمی‌دانستند پس آنانکه مدعی تصفیة باطن شده و گویند بریاضت و تصفیه می‌توان علم لدنی پیدا کرد، و یا به مجهولاتی پی برد، و یا مانند خدا کار کرد تماماً دروغ است زیرا ملائکه با کثرت عبادت و عصمت چیزی جز به تعلم ندانستند. حتی مدعیان تصفیه حدیثی جعل کرده که: "عبدی اطعنی حتی اجعلك مثلی"، و این حدیث مدرکی ندارد. و جملة: «(((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((...» دلالت دارد که احدی از مخلوق حتی ملائکه به غیب آسمان و زمین و از باطن و اسرار قلبی غیر خود آگهی ندارند. و جملة «(((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( » اشاره به علم حق‌تعالی است به عاقبت اهل کفر و ایمان که عابدی مانند شیطان مورد لعن، و مذنبی مانند آدم برگزیده و مورد عفو خواهد شد، پس باید هر کسی از عاقبت کار خود خائف باشد و به عبادت خود مغرور نگردد و به رحمت حق امیدوار باشد.

(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: و چون بملائکه گفتیم برای آدم فروتن باشید، پس فروتنی کردند جز ابلیس که او خودداری و تکبر کرد و از کافرین بود.(34)

نکات: أمر «((((((((((( » خطابست به همان فرشتگان سابق‌الذکر، نه به تمام ملائکه. اگر بگوئی سجده برای تعظیم عبادتست، و برای غیرخدا جائز نیست، جواب گوئیم سجده در عرف متشرعه‌گذاشتن پیشانی بر زمین است، ولی در لغت به معنی فروتنی و نهايت کرنش است، و اگر کسی به امر خدا برای کسی فروتنی کند، اشکالی ندارد. و این شرک در عبادت نیست، و فرشته پیشانی ندارد تا به عنوان عبادت بر زمین گذارد، پس سجدة در اینجا مانند سجدة در آیة «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ» می‌باشد که مقصود سجدة ا نسانی و عبادت نیست، پس آنچه بعضی ازعرفا خیالبافی کرده‌اند که چون شیطان عارف و عاشق حق بود نخواست برای غیر او سجده کند و از کمال معرفت او بود به مقام حق‌تعالی، اینها برخلاف قول خدا بافته‌اند، زیرا خدا فرموده: (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((، و نفرموده کان عارفا من العاشقین! و سجده‌نکردن او از تکبر بود که گفت: خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، و مقصود او این بود که آتش فروغی دارد که خاک ندارد و خود را برتر از آدم می‌دید زیرا نظر او به بدن خاکی آدم بود و متوجه جان آدم و روح او نبود که از عالم قدس و منسوب به حضرت پروردگار می‌باشد، چنانکه نراقی در جواب اشعار عرفا که شیطان را سلطان العارفین گفته‌اند می‌گوید: 
	بنده آن باشدکه بند خویش نیست
گر بگوید چاکر این باش و آن
همچون آن روحانیان کز أمر رب
من از آن خاکی نسب بالاترم
من ز نارم نار نورانی بود
خاک بر فرق وی و بر نور وی
نی از آتش هر چه زاید خوش بود
گر نبودی دیدة آن کور کور
جان آن دیدی که نور مطلق است 

	
	جز رضای خواجه‌اش در پیش نیست
برزند از بهر خدمت او میان
سجده کردند و نگفتند از سبب
او ز خاک پست و من از آذرم
او زخاک و خاک ظلمانی بود
ای تفو بر او و چشم کور وی
دود و دوده زادة آتش بود
دیدی از آدم همه اشراق و نور
زادة قدس است و پروردة حق است



نکتة دیگر، با اینکه شیطان ایمان به خدا داشت و سالها او را عبادت می‌کرد چون تکبر و سرکشی کرد خدا او را از کافرین خواند پس عصیان او از غفلت بود. بدان که اختلافست در اینکه ملک افضل است یا بشر، از بسیاری از آیات استفاده می‌شود افضلیت ملک که در جای خود ذکر خواهیم کرد.

((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و گفتیم ای آدم با جفت خود در بهشت ساکن باش، بخورید از میوه‌ها و طعامهای آن به خوشی و فراوانی آنچه بخواهید، و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران می‌شوید.(35)

نکات: از آیة 28 تا 38 نازل شده برای تذکر نعمتهای إلهی؛ یعنی ای بنی‌آدم فکر کن متذکر باش خالقت تو را خلیفة در زمین نمود، و به فرشتگان امر کرد در پیشگاه تو فروتن باشند، و پدر و مادر شما را در بهشت ساکن نمود، و دیگر اینکه خدا نفرمود بهشت را به شما بخشیدم بلکه چون آدم را برای زندگی در زمین و آبادی آن خلق کرد که او را به زحمت و امتحان مبتلا کند، و تحصیل کمال نماید. در این آیات متذکر نشده از چگونگی خلقت حوا، بعضی استدلال کرده به آیة اول سورة نساء به جملة: *خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا&  که حوا از آدم خلق‌شده و بعضی از بدن او بوده طبق روایاتی. ولی جملة خَلَقَ مِنْهَا دلیل نمی‌شود، زیرا همین تعبیر برای همة افراد بشر آمده و خدا فرموده: 
( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً(
(الروم: 21)
و مسلم است که همسر هر کسی از بدن او خلق نشده، بنابراین قرآن از خلقت حوا ساکت است، و باید گفت اسکتوا عما سکت الله عنه.
و دیگر اینکه خدا به نهی تحریمی فرمود (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ، نزدیک آن درخت نروید و معین نکرده آن درخت چه بود، و بر ما لازم نیست تعیین آن.

اگر کسی بگوید حضرت آدم و حوا عصیان کردند، و از آن درخت چشیدند و خدا به ایشان فرمود: (((((((((( (((( (((((((((((((، و بعدهم حضرت آدم در توبة خود اقرار کرد به ظلم خود و گفت: *رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا& ، پس آدم( معصوم نبود؟ جواب این است که: آری، حضرت آدم طبق این آیات قبل از نبوت معصوم نبوده، و أما پس از نبوت چه طور؟ می‌گوئیم چون قرآن ساکت است باید سکوت کرد.

((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( * (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( * ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( * ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: پس شیطان ایشان را به لغزش افكند و از جا و یا مقام قربی که داشتند بیرونشان نمود، و گفتیم فرود آئید که برخی از شما دشمن برخ دیگر است، و برای شما در زمین تا قیامت جای قرار و بهره‌ایست(36) پس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت که سبب پذیرش توبة او گردید زیرا خدا توبه‌پذیر و رحیم است(37) گفتیم همة شما از بهشت فرود آئید پس اگر از طرف من هدایتی برای شما آمد هر که هدایت مرا پیروی کند برای آنان نه خوفی و نه غصه‌ای باشد(38) و آنانکه کافر شوند و به آیات ما تکذیب کنند ایشان سزاوار آتش و در آن بمانند.(39)

نکات: مقصود از جملة: «فأخرجهما...» ممکن است اخراج از بهشت باشد ویا از مقام قرب، و مقصود از هبوط فرودآمدن از بهشت است و یا فرودآمدن از مقام قرب، و مخاطب «اهبطوا...» آدم و ذریة او و حوا و شیطان با ذریة او که با یکدیگر عداوت می‌ورزند. و أما کلماتی که حضرت آدم از خدا دریافت همان کلماتی است که در سورة اعراف آیة 23 آمده: 
( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (

(اعراف: 23)
و أما مخاطب در جملة: «((((((( (((((((((((((...» بنی‌آدمند، و این در زمان بعثت حضرت آدم نسبت به اولاد او بوده، نه اینکه در زمان پیغمبر اسلام باشد، ولی برخی از مردم بی‌خبر خیال کرده‌اند که این خطاب به أمت پیغمبر اسلام شده که اگر پس از او پیغمبری باشد بپذیرند، و اگرچه صرف ادعا باشد. و مقصود از جملة: «فَمَن تَبِعَ هُدَايَ...» این است که هر کس به اختیار خود هدایت إلهی را بپذیرد خوفی از عذاب ندارد، و شقی نخواهد شد.

((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( * (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( * (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( *
ترجمه: ای فرزاندان اسرائیل (اسرائیل حضرت یعقوبست) به یاد آرید نعمتم را که به شما عطا کردم، و به پیمان من وفا کنید من به پیمان شما وفا می‌کنم، و ازمن بترسید(40) و به آنچه نازل کرده‌ام در حالیکه تورات شما را تصدیق می‌کند ایمان آورید، و اولین کافر به آن مباشید، و آیات مرا به بهاء اندکی نفروشید، و فقط از قهر من بپرهیزید(41) و حق را به باطل مشتبه مسازید وحق را کتمان مکنید و حال آنکه می‌دانید(42) و نماز را به پا دارید و زکات بدهید و با رکوع‌کنندگان رکوع کنید(43) آیا شما مردم را به نیکی أمر می‌کنیدو خود را فراموش می‌نمائید در حالیکه شما کتاب خدا را می‌خوانید آیا عقل خود را به کار نینداخته‌اید(44) و بوسیلة صبر و نماز از خدا یاری جوئید ومحققا آن بزرگست مگر بر فروتنان(45) فروتنانیکه گمان ملاقات پروردگار خود را دارند و معتقدند که به او رجوع خواهند نمود.(46)

نکات: حق‌تعالی نعمت بی‌شماری و باولاد یعقوب عنایت کرد، از آن جمله پیمبرانی از میان آنان برانگیخت و ایشان را ملک و سلطنت بخشید واز شر ستمگران نجاتشان داد، و برای ایشان من و سلوی و مائده فرستاد و دریا را برای آنان شکافت، و کتابهای آسمانی به آنان داد. چون این آیات در مدینه نازل شده و در آنجا یهودیان و بنی‌اسرائیل زیاد بودند خدا اولاً نعمتهای عمومی را در آیات قبل بر ایشان شمرد، سپس نعمت‌های خصوص بنی‌اسرائیل را، تا به آن متوجه شوند و برای شکر آن ایمان آورند، و لاأقل از فساد و ضدیت دست بردارند. و یهودیان زمان رسول خداص چون به آن نعم افتخار می‌کردند و انبیاء بنی‌اسرائیل را از خود می‌دانستند لذا خدا ایشان را مخاطب نموده، و بر ایشان منت نهاده واز ایشان وفای به عهد را می‌طلبد. و از جملة عهود و پیمانهای تورات این بود که اگر خاتم الأنبیاء آمد به او ایمان آورند، و لذا یهودیان زمان رسول خداص مسؤولند که چرا پيش‌قدم در ایمان نشدند بلکه بعناد پرداخته و اول کافر به آن شدند. و أما عهود و کلماتی که در تورات و انجیل می باشد راجع به محمدص،پس توصیه می‌شود که به سفر پیدایش تورات باب 17 شمارة 20 و بسفر تثنیه باب 33 و باب 18 شمارة 17 مراجعه شود، و در انجیل یوحنا باب 14 و باب 15 شمارة 26 و بانجیل برنابا بکتاب اعمال رسولان باب 13 شمارة 1 تا 4 و شمارة 43 و بفصل 112 آیة 13 تا 18 مراجعه گردد. و در جملة: «إِيَّايَ فَارْهَبُونِ» کلمة إیای مقدم شده بر فارهبون و هم بر فاتقون، و این دلالت بر حصر دارد، یعنی فقط از خدا بترسید و از قهر او برحذر باشید. و کلمة «مصدقاً» حال است برای ماء موصوله در جملة "بِمَا أَنزَلْتُ". و اگر حال باشد از ضمیر آمنوا، یعنی اگر شما به تورات و انجیل تصدیق دارید باید به محمد ایمان آورید، زیرا تکذیب او تکذیب تورات و انجیل است از دو جهت یکی اینکه نشانه‌های نبوت محمدص در آن دو کتاب ذکر شده، و شهادت کتب أنبیاء حق است. دوم اینکه قرآن محمد تصدیق کرده تورات را، و ایمان شما باعث ازدیاد تصدیق به کتب انبیاء سابق است، به اضافه محمدص بی‌سواد است، و تورات را نخوانده، پس خبر او و تصدیق او به تورات از وحی است. و ضمیر جملة «(((((( ((((((( ((((( » ممکن است برگردد به "ما أنزل"، که قرآن باشد، یعنی شما یهودیان اولین کافر به قرآن نباشید. اگر کسی بگوید چگونه ایشان اولین کافر به قرآن نباشند در صورتیکه مشرکین قریش اولین کافر به قرآن بودند؟ جواب این است که اولیت، اولیت زمانی نیست، بلکه اولیت رتبی است، یعنی کفر اهل کتاب به قرآن و ضرر آن شدیدتر و بالاتر است. و ممکن است معنی چنین باشد؛ شما یهودیان حاضر نسبت به یهودیان آینده اولین کافر به قرآن نباشید، یعنی یهودیان بعدی اگر به شما اقتدا کنند شما مسؤولید. و ممکن است ضمیر "اوّل کافر" برگردد به ماء موصوله در جملة: ...مامعکم...، یعنی اگر ایمان به قرآن نیاورید اولین کافر به تورات می‌باشید، زیرا آیاتی در وصف محمدص در تورات آمده، پس تکذیب کرده‌اید و پس از شما به شما اقتدا خواهند کرد، پس اولین کسیکه با علم و معرفت ستر حقیقتی را کرده شمائید نه اهل مکه.

و جملة: «(((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( » دلالت دارد که عده‌ای از علمای یهود برای حفظ دکان و ریاست خود و برای گرفتن تحف و هدایا و وجوه دینی که از فقرا و زیردستان و عوام یهود می‌گرفتند به محمد ایمان نیاوردند، زیرا در صورت ایمان به محمدص بازارشان کساد می‌شد و لذا آیات إلهی را نپذیرفتند در مقابل بهاء کم دنیا، و حتی آیات تورات را نیز که موجب اسلام عوام ایشان می‌شد به خاطر منافع دنیا عمل نکردند، و آن آیات را به عوام ارائه نمی‌دادند، عیناً مانند زمان ما که علماء و رؤسای دینی همّشان گرفتن وجوهات است، و لذا برای بردن منافع حقائق قرآن را کتمان می‌کنند، وطبق میل عوام خرافات را ترویج می‌کنند، و مسلم است که منافع دنیا نسبت به منافع دین بسیار ناچیز و قلیل است.

حق‌تعالی پس از آنکه در آیة 41 أمر بایمان و ترک کفر نموده، در آیة بعد فرموده دیگران را گمراه نسازید، و گمراه‌کردن دیگران بدو طریق است: 
اول اینکه در راه حق و دلائل آن ایراد و اشکال‌تراشی کند و راه شک و شبهه بازکند برای طالبین حق.

دوم اینکه راه حق و دلائل آن را کتمان کند و بیان ننماید جملة: "لاتلبسوا..." نهی از طریق اول، و جملة: "تکتموا..." نهی از طریق دوم است، مانند علمای یهود که چنین می‌کردند. و جمله: «وأنتم تعلمون» دلالت دارد که قبح اشتباه کاری و یا کتمان برای علما بدتر و بیشتر است، اگرچه برای هر کسی قبیح است، أما برای عالم اظهار حق واجب‌تر است، متأسفانه در زمان ما اگر کسی حق را بگوید آنانکه عالمند یا اشکال‌تراشی می‌کنند ویا کتمان حق، و تقلید را برای جهال واجب کرده‌اند تا اینکه مبادا جهال بیدار شوند.

و جملة: "(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((..." خطاب به یهود است و دلالت دارد که کفار مکلف بر فروعند و بر ترک فروع عقاب می‌شوند. و جملة: "والرکعوا..." اگر رکوع نمازی باشد دلالت دارد بر لزوم نماز جماعت، و ممکن است به معنی فروتنی و خضوع در پیشگاه حق باشد، و یا چون بنی‌اسرائیل در نماز خود رکوع نداشتند حق‌تعالی ایشان را أمر برکوع نموده.

و چون یهود به سایر مردم می‌گفتند به همین زودی رسولی از جانب خدا مبعوث می‌شود، و مردم را ترغیب به ایمان به خدا و رسول می‌کردند، پس چون رسول خداص آمد خودشان ایمان نیاوردند، و لذا خدا ایشان را مذمت کرده و به نحو تعجب فرموده؛ آیا شما دیگران را أمر به نیکی می‌کنید و خود را فراموش نمودید! و این عمل قبیحی است، زیرا آنکه أمر به نیکی کند و خود بجا نیاورد گویا جمع بین ضدین و نقیضین کرده، با قول مردم را ترغیب و با فعل خود مردم را اعراض داده، با قول خود مردم را از عصیان بازداشته ولی با عمل خود جرئت داده، با قول در دل مردم نفوذ کرده ولی به عمل مردم را تنفر داده، و لذا رسول خداص فرمود: " مثل الذی یعلم الناس الخیر و لا یعمل به کالسراج یضيء للناس و یحرق نفسه". یعنی: داستان آنکه به مردم خیر می‌آموزد و خود به آن عمل نمی‌کند داستان چراغی است که برای مردم روشنی می‌دهد و خود را می‌سوزاند. و در روایتی آمده که عده‌ای از اهل بهشت مشرف می‌شوند بر دوزخ و عده‌ای را در آتش می‌بینند و به ایشان می‌گویند ما به برکت تعلیم شما وارد بهشت شدیم، آنان گویند عادت ما این بود که أمر به خوبی می‌کردیم ولی خودمان به جا نمی‌آوردیم. گفته‌اند عمل یک مرد چنان اثری در هزاران مرد می‌گذارد که گفتار هزار مرد در یک نفر ندارد.

و ضمیر إنها لکبیرة ممکن است برگردد به جمیع أوامر و خطاباتی که به بنی‌اسرائیل شده، و ممکن است برگردد باستعانه و ممکن است برگردد به نماز، هر کدام باشد اشکالی ندارد.

و ظن در جملة: ((((((((( ((((((((( را برخی به معنی (گمان) و بعضی به معنی "علم" گرفته‌اند و چون مقام مدح است باید ظن در اینجا همان "علم" باشد.

و مقصود از ملاقات رب دیدن نیست، زیرا در عرف می‌گویندفلانی مرگ را ملاقات کرد و یا اگر کوری را اجازة ملاقات شاه دادند و او رفت با شاه سخن گفت می‌گویند اجازة ملاقات داشته و ملاقات کرده، با اینکه شاه را ندیده، بلکه مقصود ملاقات لطف و عنایت، و یا عتاب و سطوت می‌باشد، و رب از صفات فعل است که همان لطف و رحمت و یا عقاب و سطوت باشد.

((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((( * ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((*
ترجمه: ای بنی‌اسرائیل نعمتی را که به شما عطا کردم و شما را بر جهانیان برتری دادم به یاد آرید(47) و بپرهیزید از روزیکه هیچ کسبه جای دیگری جزا داده نشود و شفاعت از کسی پذیرفته نگردد و فدا و عوض از کسی گرفته نشود و اهل قیامت یاری نشوند.(48)

نکات: خدا خطاب نموده به بنی‌اسرائیل تا دیگران بشنوند و متنبه شوند. و مقصود از "(((((((((((( ((((( ((((((((((((((" این است که برای شما پیغمبران فرستادم و سلطنت و تمکن دادم در میان جهانیان زمان خودتان، یعنی بر موحدین آن زمان شما را برتری دادم نه بر مردم قبل و بعد، پس آیه دلالت ندارد بر برتری بنی‌اسرائیل از تمام أمم. و دیگر اینکه آیة 48 صراحت دارد که روز قیامت چند چیز نیست: 
1- کسی را به جرم کس دیگر جزا نمی‌دهند.

2- شفاعت از کسی پذیرفته نگردد.
3- فدا و عوض نمی‌گیرند.
4- هیچ کس بیاری کس دیگر توانا نیست.

معلوم می‌شود در قیامت مانند دنیا پارتی‌بازی و رشوه و تملق نیست، و کسی نمی‌تواند رأی خدا را برگرداند، و از قوانین جزائی و کیفری که معین شده او را منصرف کند. اگر کسی بگوید پس آیاتیکه در اثبات شفاعت آمده چیست؟ گوئیم آیه‌ای در اثبات شفاعت که از طرف خلق باشد، نیامده، و شفاعتی که به تقاضای مردم ومیل مردم باشد در قرآن وجود ندارد، بلکه در آیات قرآن چنین شفاعتی به طور مطلق نفی‌شده، و از اثبات شفاعت به طور مطلق خبری و اثری نیست، و اگر شفاعتی در قرآن اثبات شده، یا برای امور دنیوی اثبات شده، و یا مربوط است به ابلاغ رحمت خدا در آخرت که بوسیلة مقربین انجام می‌شود، آن هم برای مؤمنین و کسانی که خدا از دین آنان و از اعمال آنان خوشنود باشد، و اگر معنی‌ شفاعت استغفار باشد، استغفار انبیاء و ملائکه، فقط از برای مؤمنین ممکن است نفع دهد. و اگر روایاتی در اثبات شفاعت طبق دلخواه مردم باشد، تماماً ضعیف السند و مخدوش المتن و از جعالان و کذابان و غالیان و بی‌دینان نقل شده، و مثلا مجلسی در جلد هشتم بحار جدید احادیثی آورده برای اثبات شفاعت که یک حدیث صحیح‌السند تام الدلاله در آن نیست که باید آن را طبق دستور رسول خداص و أئمة هدی( به دیوار زد و بدور انداخت. اگرچه احادیثی بسیار نیز در نفی شفاعت از رسول خداص و أئمه( در مقابل آن احادیث وارد شده که بعضی از آنرا ذکر خواهیم نمود. و انشاءالله در ذیل آیة 254 همین سوره معنی شفاعت وصحت و سقم و کیفیت آنرا بیان می‌کنیم. به هر حال کسانیکه قوانین خدا را معطل گذارند و مردم مسلمان را به معاصی جری کنند و بلکه اسلام را مسخره کنند آمدند شفاعت وسیعی بدون قیدوبند برای مردم تراشیدند و مردم را خسر الدنیا والاخره کردند. آیا قوانین إلهی که فرموده: 
( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (

(زلزال: 7-8)
( (((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( (
(طور: 21)
( ((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (
(مدثر: 38)
( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( * (((((((((((((( ((((((((( * ((((((((((((( ((((((( ((((((((( * ((((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (
(معارج: 11-14)
می‌توان لغو شمرد؟، و آیا ممکن است خدائیکه قوانین کیفری او طبق عدل است دست از کیفر معین بردارد؟، و آیا ممکن است مخلوقی از اجرای کیفر الهی که طبق عدل است جلوگیری کند؟ جواب اینها را در ذیل همان آیه خواهیم داد.

(((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((*
ترجمه: و به یاد آورید هنگامیکه شما را از زیر بار سلطة فرعون که بدترین عذابها را به شما می‌دادند و پسران شما را می‌کشتند و زنانتان را زنده می‌گذاشتند نجات دادیم، این بلا و امتحان بزرگی بود از پروردگارتان.(49)

نکات: مقصود از یسومونکم ... انواع و اقسام آزار و شکنجه بود مانند اینکه از مرد و زن ایشان بیگاری می‌کشیدند و بکارهائی وا می‌داشتند، و بچه‌ها را می‌کشتند، و زنان را به کنیزی می‌بردند و از ترس ازدیاد جمعیت بنی‌اسرائیل و ترس از قدرت و سطوت آنان اطفالشان را می‌کشتند.

(((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( * (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( * (((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به یاد آورید هنگامیکه برای شما دریا را شکافتیم و شما را نجات دادیم و پیروان فرعون را غرق نمودیم در حالیکه شما نظر می‌کردید(50) و به یاد آرید که موسی را چهل شب وعده کردیم، پس از رفتن او شما گوساله را به خدائی گرفتید و حال آنکه ستم کردید(51) سپس از شما بعد از چنین کار گذشتیم تا شاید شما شکرگزار باشید.(52)

نکات: حق‌تعالی به موسی فرمود به طور برود، حضرت موسی، هارون برادرش را به جای خود گذاشت و دستورات لازم را به او داد، در مدتی که حضرت موسی در طور بود، سامری که نام او نیز موسی بوده و از کسانی بود که گاو را مقدس می‌دانستند، اگرچه به ظاهر مسلمان شده بود در غیاب موسی فتنه‌ای برپا کرد، و این فتنه امتحانی شد برای بنی‌اسرائیل، و فتنة او این بود که چون هارون به بنی‌اسرائیل گفت خود را از زینتهای فرعونیان پاک کنید، و آنچه از طلا آلات فرعونیان دارید از خود دور کنید، سامری فرصتی بدست آورد و همان زینت‌ها و طلاها را جمع و به شکل گوساله‌ای ساخت و در جوف آن سوراخی تهیه کرد که از آن صدائی مانند صدای گاو خارج می‌شد و به مردم گفت این است خدای شما و خدای موسی. بنی‌اسرائیل که اکثرا نادان و طلا دوست بودند، بسامری اقتدا کرده ودر مقابل آن به سجده افتادند و آنرا به خدائی پذیرفتند مگر عدة کمی از ایشان. حضرت موسی پس از چهل شب برگشت و فتنة سامری را دید و با عتاب و خطاب قوم خود را متوجه حقه‌بازی سامری کرد و گوساله را ریزه‌ریزه، و مردم را توبه داد، و حق‌تعالی توبة ایشان را پذیرفت و گذشت نمود، چنانکه تفصیل هر یک از این قضایا در سوره‌های بعدخواهد آمد. بنی‌اسرائیل با این کار زشت مستحق عذاب شدند، خدا از ایشان گذشت، ولی باز چنانچه شاید و باید شکر نکردند.

(((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به یاد آرید وقتی که به موسی کتاب و جداکنندة حق و باطل را عطا کردیم تا شما هدایت یابید.(53)

نکات: الف و لام‌الکتاب اشاره به همان کتاب تورات است که آنرا فرقان نامیده، زیرا جداکنندة حق و باطل بود مانند قرآن، که فارق بین حق و باطل است. در دین موسی چنانکه از صریح قرآن استفاده می‌شود برای أمت او تورات میزان و امام بوده برای شناخت حق و باطل، چنانکه در این أمت، قرآن، امام و میزان است.

(((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و بیاد آرید وقتی که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما به خودتان محققا ستم کردید بواسطة گوساله‌پرستی، پس بسوی خالق خود برگردید و خودتان را بکشید، این برای شما خوبست نزد خالقتان که توبة شما را می‌پذیرد زیرا او توبه‌پذیر و رحیم است.(54)

نکات: مقصود از جملة: (((((((((((((( ((((((((((( ، به حسب ظاهر کلام این است که خودتان را بکشید، حال اگر کسی بگوید خودکشی طبق آیة 29 سورة نساء که فرموده: 
( (((( (((((((((((( ((((((((((( (
(نساء: 29)
حرام است، چگونه به قوم موسی أمر شده خودتان را بکشید؟ جواب این است که ایشان مأمور نشدند که هر کس خود را بکشد، بلکه مأمور شدند به قتل خودیها، یعنی به قتل فامیل و هموطنان خود، برای آنکه عده‌ای از ایشان می‌دانستند گوساله‌پرستی شرکست ولی از ترس دَم نزدند، حق‌تعالی برای جبران این گناه زشت، دستور داد که این جمیعت هفتصدهزار نفری بریزند بر یکدیگر، و هر کس دیگری را بکشد، ولواینکه خودش کشته شود، مانند میدان جهاد با مشرکین، چگونه هر کس احتمال کشته‌شدن خود را می‌دهد، ولی برای اطاعت فرمان خدا باید جهاد کنند. پس برای اینکه بعد از آن همه دلالات و معجزات واضحه به چنین ظلم و شرکی وارد شدند، و سپس توبه واظهار ندامت کردند، خدا خواست ایشان را امتحان کند که آیا در اظهار ندامت صادقند یا کاذب،  لذا مأمور به قتال با یکدیگر شدند، و چون شروع به قتل یکدیگر نمودند تاریکی ایشان را فرا گرفت، و حضرت موسی و هارون( دعا و تضرع به سوی خدا می‌کردند تا اینکه وحی آمد به رفع قتل و قبولی توبه.

(((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( * (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به یادآرید وقتیکه گفتید ای موسی ما ایمان به تو نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم، پس شما را صاعقة مرگ گرفت و حال آنکه ناظر بودید(55) سپس شما را زنده کردیم پس از مردنتان تا باشد که شکرگزارید.(56)

نکات: حق‌تعالی در این آیات جنایات بنی‌اسرائیل را از یک طرف و الطاف خود را از طرف دیگر به یاد ایشان می‌آورد، و از آن جمله چون حضرت موسی( تورات را از طرف خدا آورد و گفت حق‌تعالی با من سخن گفته و این قوانین را برایم فرستاده، یهود گفتند ما سخن تو را تصدیق نمی‌کنیم تا خدا را با چشم خود ببینیم، از این جمله معلوم می‌شود که سؤال موسی از پروردگار خود در آیة 143 سورة اعراف: 
( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (
(اعراف: 143)

از قول خودش نبوده، بلکه از قول قومش بوده، وگرنه شأن حضرت موسی( بالاتر است از چنین سؤال محال جاهلانه‌ای. و جملة: «((((((((((((...» خطابست به بنی‌اسرائیل، که پس از درخواست دیدن خدا، حق‌تعالی که منزه است از دیده شدن، ایشان را به صاعقة مرگ مبتلا کرد، و سپس منت گذاشت و ایشان را زنده کرد تا ایمانشان زیاد گردد، و شکر خدا را به جا آرند، و خود حضرت موسی در آن صاعقه بیهوش گردید و چون به هوش آمد از این سؤال بی‌جای قوم خود که به زبان او جاری شده بود توبه کرد چنانکه در آیة 143 سورة اعراف آمده.

((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و ابر را بر شما سایه‌بان نمودیم و بر شما منّ و سلوی (ترنجبین و مرغ) فرود آوردیم و گفتیم از روزیهای پاکیزه بخورید ولیکن ایشان به ما ستم نکردند به خودشان ستم نمودند.(57)

نکات: مقصود از جملة "(((((((((" آنست که چون به بیابان تیه مبتلا به آفتاب شدند در مدتیکه مأمور به رفتن بیت‌المقدس و جنگ با عمالقه بودند پس کوتاهی کردند و به موسی گفتند تو و پروردگارت بروید و قتال کنیدما اینجا می‌نشینیم و لذا در آن بیابان سر در گم و حیران شدند و هر قدر سیر می‌کردند به جای اول می‌رسیدند، و مدتها گرفتار بودند تا حضرت موسی فوت شد، در آن مدت بود که به أمر حق‌تعالی ابر بر سر ایشان سایه می‌افکندو من و سلوی بر ایشان نازل گردید.

(((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و به یاد آرید وقتیکه گفتیم داخل این قریه شوید و از میوه و طعام و غذای آن که فراوان است بخورید و از درب آن با حال فروتنی وارد شوید و بگوئید خدایا گناه ما را ببخش، گناهان شما را می‌بخشم و أجر نیکوکاران را زیاد می‌کنیم.(58)

نکات: مقصود از قریه بیت‌المقدس است بدلیل آیة 21 سورة مائده که حضرت موسی فرموده: 
( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (
(مائده: 21)
خدایتعالی اموال کفار آنجا را بر ایشان مباح کرد ولی به ایشان دستور داد از درب قبه‌ایکه حضرت موسی در بیابان برای عبادت نصب کرده بوده که آنرا مجمع می‌گفتند، برای اینکه در حال عبادت آنجا جمع می‌شدند، چون وارد شدید خدا را سجده کنید و ریزش گناهان را بخواهید. و مقصود از جملة: "(((((((((( (((((("، همین استغفار است، زیرا (((((( از باب حط و بمعنی ریزش است.

(((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((
ترجمه: پس آنانکه ستم کردند قولی که به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند در نتیجه بر همانان عذابی از آسمان به کیفر بدکاری ونافرمانی ایشان فرو فرستادیم.(59)

نکات: گفتاریکه بنی‌اسرائیل مأمور گفتن آن بودند و تبدیل کردند این بود که در عوض ((((( بطور مسخره حنطة می‌گفتند که به معنی گندم است. و مقصود از عذاب آسمانی مرض طاعون بود که به سبب آن 24000 نفر از بزرگانشان هلاک شدند.

(((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بیاد آرید وقتی را که موسی برای قوم خود از ما آب خواست، پس ما گفتیم عصای خود را بر سنگ بزن، پس شکافته شد از آن دوازده چشمه، وهر دسته از مردم محل آبشخور خود را دانستند و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در روی زمین به فساد برمخیزید.(60)
نکات: یکی دیگر از نعمتهائیکه خدا برای بنی‌اسرائیل شماره کرده، این است که در بیابان تیه محتاج به آب شدند و از موسی( درخواست آب کردند، و حضرت او از خدا خواست، خدا فرمود عصای خود را به سنگ بزن، معلوم می‌شود سنگ بزگری بوده که از آن دوازده چشمه ظاهر گردید، چون بنی‌اسرائیل دوازده سبط و طائفه بودند، و هر طائفه از چشمه‌ای خود را سیراب می‌کرد.

(((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بیاد آرید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز بر یک طعام صبر نمی‌کنیم، پروردگارت را بخوان که بیرون آرد برای ما از روئیدنی‌های زمین از سبزیجات (تره و نعنا و گشنیز و ریحان) و خیار آن و سیر آن و عدس آن و پیاز آن، موسی گفت آیا آنچه را پست‌‌تر است تقاضا دارید به جای آنچه بهتر است، در شهر فرود آئید که هر چه خواسته‌اید آنجا برای شما وجود دارد، و ذلت و بیچارگی بر آنها زده شد و دچار خشم إلهی شدند، اینها به جهت کفر ایشانست به آیات خدا و به سبب اینکه پیغمبران را به ناحق می‌کشتند، اینها به سبب عصیان و عادت ایشان است به تجاوز.(61)

نکات: چون بنی‌اسرائیل در تیه طعامی جز من و سلوی نبود و این طعام هر روز ایشان بود، گفتند ما به یک طعام قانع نیستیم و در هر أمری از أمور لجاجت کرده و حتی به آیات خدائی کفر ورزیده و بی‌اعتنائی کردند و رسولان خدا را کشتند، لذا مبتلا به خشم إلهی و ذلت و مسکنت شدند و تمام اینها برای نافرمانی و تجاوز از حدّ است، پس انسان باید به عطای إلهی خشنود و قانع باشد. و مقصود از قتل انبیاء، قتل حضرت زکریا و یحیی و سایرین است.

(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((*
ترجمه: به تحقیق هر یک از مؤمنین و یهودیان و نصاری و صابئین که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد و عمل شایسته کند بر ایشان اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ و بر ایشان نه خوفی و نه اندوهی است.(62)

نکات: از این آیه و آیة 69 سورة مائده استفاده می‌شود که هر کس ایمان به خدا و قیامت دارد و عمل صالح کند اهل نجات می‌باشد. و مقصود از صابئین قومی بوده‌اند از اهل کتاب که خدا را قبول داشته ولی به ستارگان توجه و توسل داشته‌اند، و طائفه‌ای از مجوس چنین بوده‌اند. در آیة 17 سورة حج چنانکه ایشان را مقابل موحدین آورده همانطور ایشان را مقابل مشرکین آورده. بنابراین اصل دین که مایة نجاتست اعتقاد به مبدأ و معاد است، و عقاید حقة دیگر موجب فضیلت و رفع درجاتست، مگر اینکه بگوئیم ایمان به خدای حقیقی و انجام عمل صالح بدون قبول رسالت محمدص امکان ندارد. پس ایمان به رسالت او نیز از اصول است، یعنی اگر بخواهیم ایمان به خدا و قیامت آوریم باید کیفیت و صفات خدای حقیقی و قیامت را بواسطة وحی إلهی درک کنیم. و رسل و کتب إلهی و ملائکه وسیلة وحیند و ایمان به آنها لازم است، زیرا ایمان به اینها کاشف و طریق معرفت خدا و قیامت است.

و بدانکه ایمان به خدا و قیامت را خدا مکرر در قرآن ذکر نموده، و برای مؤمن کافی دانسته، زیرا چون اصول دین ایمانی و اعتقادی است، پس ایمان به این دو اصل استقلالی است، و ایمان به ملائکه و رسول و کتب إلهی نیز سه اصل آلی، و طریقی است، و هر کس تابع قرآن است به اصولی که خدا معین کرده، باید ایمان آورد چه امام و چه مأموم باشد فرقی ندارد.

(((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( * (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و به یادآرید وقتی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما بلند کردیم و گفتیم آنچه به شما داده‌ایم با نیرو بگیرید و آنچه در آن است یادآوری کنید تا شاید پرهیزکار گردید(63) سپس شما از آن پیمان که از شما گرفتیم اعراض کردید، پس اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود محققا از زیانکاران بودید.(64)

نکات: این آیات باز خطاب به بنی‌اسرائیل است، و مقصود از پیمان، پیمان تکوینی و یا تشریعی است، أما پیمان تکوینی همان وجدان و فطرت عقلی است که انسان را متوجه می‌کند به خداشناسی و اطاعت از دستورات کتاب او. و أما پیمان تشریعی همان قرارداد و أوامری است که در کتب آسمانی با بندگان خود نموده و فرموده به آن عمل کنید پاداش می‌دهم، ولی یهودیان پشت سر انداختند مانند اعراض مسلمین از قرآن. و جملة: "((((((((((((( ((( (((((..."، دلالت دارد که؛ به یاد پیمانهای إلهی‌بودن موجب تقوی، و نسیان آن موجب خسران است..

(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( *(((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و البته قصة یهودیانی که در روز شنبه تجاوز کردند دانسته‌اید، پس ما به ایشان گفتیم میمونهای رانده‌شده باشید(65) پس آنان را عبرت قرار دادیم برای کسانیکه حضور داشتند و برای آنانکه پس از آنان بیایند و برای پرهیزکاران پندی است.(66)

نکات: مقصود از جملة: الذین اعتدوا... قومی بودند از یهود که منزل ایشان نزدیک دریا بود، بر ایشان حق‌تعالی مقرر کرد که رو شنبه صیدماهی نکنند و بدنبال عبادت بروند، ایشان از حکم خدا تجاوز نموده و ماهیان را صید کردند، و یا گودالهائی نزدیک دریا کنده و راهی از دریا به آن باز کردند که ماهیان را به آن گودالها می‌کشانیده و محبوس می‌ساختند، تا روز یکشنبه صید کنند. خدا بدین سبب به امر تکوینی به شکل میمون مسخشان نمود و پس از سه رو هلاک شدند.

(((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((( * (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( * (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( * (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( * ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( * (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به یاد آرید وقتی را که موسی به قوم خود گفت به راستی خدایتعالی شما را بذبح گاوی أمر می‌کند، ایشان گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت: به خدا پناه می‌برم از اینکه از افراد نادان باشم(67) گفتند: پروردگارت را بخوان که برای ما بیان کند آن گاو چگونه است؟ موسی گفت به تحقیق خدا می‌فرماید که آن گاویست نه از کارافتاده و نه جوان بکار نیامده، حالتی بین این دو، پس آنچه را مأمورید بجا آورید(68) گفتند پروردگارت را برای ما بخوان که رنگ آن را بیان کند، موسی گفت خدا می‌فرماید آن گاو زرینی است که رنگ آن بینندگان را شاد می‌سازد(69) گفتند برای ما پروردگارت را بخوان که بیان کند چگونگی آن را زیرا آن گاو بر ما مشتبه است و به راستی اگر خدا بخواهد ما هدایت یافته‌گانیم(70) موسی گفت خدا می‌فرماید آن گاویست نه رام که زمین را شیار کند و نه به زراعت آب دهد، بی‌عیب یکرنگی است و نقطه‌ای از آن رنگ دیگر نباشد، گفتند اکنون حق را روشن ساختی، پس همان را کشتند، در حالیکه به انجام‌دادنشان امیدی نبود(71) و به یاد آرید وقتی که شخصی را کشتید و در موضوع آن خود را بی‌گناه دانسته و از خود دفاع می‌کردید و خدا آنچه مخفی و کتمان می‌کردید آشکار نمود(72) پس گفتیم پاره‌ای از اعضاء آن گاو را به آن کشته بزنید، آنگاه بنگرید، این گونه خدا مردگان را زنده می‌کند و آیات خود را نشان شما می‌دهد تا عقل خود را بکار اندازید.(73)

نکات: خدایتعالی وقایع گذشتة زمان حضرت موسی( و فساد اخلاق و دنیاطلبی یهود را برای محمدص نازل نموده تا مایة عبرت یهودیان زمان محمدص گردد، و ضمناً تسلی باشد برای خود رسول خداص و یهودیان نیز مانند سابقین خود دنیاطلب و لجوج نباشند، از جمله قضیة این گاو است که در این سوره آمده و به همین مناسبت این سوره را سورة بقره گويند، و قصة آن چنین است که در بنی‌اسرائیل مرد ثروتمندی بود که نزدیکان او برای بردن مالش او را کشتند و جسد او را شبانه در سر راه طائفه‌ای از طوائف بني ‌اسرائیل انداختند و خود قاتل که خویش او بود برای آنکه اضافه بر ارث او خونبهای او را نیز ببرد و کسی را متهم سازد و خونبها بگیرد، آمد سر جنازه بنا کردناله و فریادکردن و بالأخره به حاکم وقت که حضرت موسی( باشد مراجعه شد، حضرت موسی کشف قضیه را از خدا خواست، خدا فرمان داد که باید گاوی را بکشند و از اعضاء بدن آن به این مقتول بزنند تا کشته زنده شود و قاتل خود را تعیین نماید، حضرت موسی( فرمود أمر خدا چنین است، ایشان أمر خدا را فوری اجرا نکردند و کار خود را با سؤالات بنی‌اسرائیلی مشکل کردند، و اگر ابتداءًا گاوی را می‌کشتند کافی بود، ولیکن تقدیر إلهی چنین بود که ایشان بواسطة سؤالات از چگونگی گاو، جوان متدین نیکوکاری به ثروت برسد و ثروت قاتل و همدستانش از دست آنان خارج شود و لذا بواسطة سؤالات مذکوره در آیات، گاوی منحصربفرد معین شد و ناچار آن را به قیمت گزافی خریدند، و آن گاوی که دارای صفات مذکوره باشد نزد جوان فقیری یافتند، او گفت نمی‌فروشم مگر اینکه پوست آن را از طلا پر کنید. رسول خداص فرمود این جوان نیکوکار بوالدین خود بود، و او متاعی را خرید و آمد پول آن را بدهد دید کلید صندوق زیر سر پدرش می‌باشد و او خواب است، نخواست او را بیدار کند، پس چون پدرش بیدارشد او را تحسین کرد و گفت این گاو را بگیر، و گاو را به او بخشید، و این همان گاو بود که به این قیمت فروش رفت، و چون گاو را خریدند آن را ذبح کردند، و دم او و یا ران او را به مقتول زدند او زنده شد و قاتل خود را نشان داد، و دو مرتبه فوت کرد. پس این آیات تاریخی است برای عبرت و هم‌دلیلی است بر قدرت خدا بر احیاء نفوس در قیامت در مقابل انکار مشرکین قریش.

(((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: سپس دلهای شما قسی شد بعد از این همه آیات، که مانند سنگ و یا سخت تر شد از جهت قساوت، و حقا بعضی از سنگها می‌شکافد و از آب جاری می‌گردد، و به راستی پاره‌ای از آنها از ترس خدا فرود می‌آید و خدا از کردار شما غافل نیست.(74) 
نکات: پس از آنکه مقداری از تاریخ یهود بیان شد، در این آیه ذکر شده که آیات إلهی در دلشان اثر نمی‌کند و از سنگدلی از سنگ بدترند زیرا سنگ فوائدی دارد و گاهی سرچشمة آبی می‌باشد مقصود این است که مسلمین بیدار باشند و گول ایشان را نخورند. و ضمیر «((((((( ((((( (((((((( » برمی‌گردد به قلوب، و اگر برگردد به حجاره خشیت آن مجازی است.

((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( * (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا طمع دارید که بدین شما بگروند در صورتیکه گروهی از ایشان کلام خدا را شنیده و آن را پس از درک و تعقل تحریف می‌کنند و دانسته خیانت می‌کنند(75) و چون با اهل ایمان ملاقات کنند می‌گویند ایمان آورده‌ایم، و چون با یکدیگر خلوت کنند با هم می‌گویند آیا آنچه خدا برای شما مکشوف نموده به مسلمین خبر می‌دهید تا نزد پروردگارتان با شما احتجاج کنند آیا عقل ندارید(76) آیا نمی‌دانند که خدایتعالی آنچه پنهان کنند و آنچه آشکار نمایند می‌داند.(77)

نکات: کسی که دانسته به راه انحراف می‌رود کلام خدا را به دلخواه خود تغییر معنی می‌دهد، پس نباید امید به هدایت او داشت، مانند اکثر دانشمندان روزگار ما، و مقصود از تحریف در این آیات تحریف معنی است. و جملة: ((((((((((((((((( ... و جملة: (((((( ((((((((((( دلالت دارد که بسیاری از دانشمندان میل به بیداری مردم ندارند خصوصاً کسانیکه دکان دینی دارند و لذا اگر کسی حقیقتی از حقایق دینی را برای مردم اظهار کند ناراحت می‌شود، و او را بی‌عقل می‌دانند و أفلاتعقلون به او می‌گویند و چنانکه ما تجربه کردیم اکثر دانشمندان ما مانند همان یهودیان دانشمند صدر اسلامند.

(((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((*
ترجمه: و بعضی از ایشان بی‌سوادند و از کتاب آسمانی خود چیزی جز آرزوهای خیالی نمی‌دانند و فقط اهل پندار و گمانند.(78)

نکات: این آیه در مذمت عوام یهود است که از کتاب تورات چیزی فرا نگرفته بودند و مانند عوام زمان ما چیزی نمی‌دانستند مگر خرافات خیالی که آن را به نام دین شنیده و باور کرده بودند، و این دسته مقلد دانشمندان بوده و به جز تقلید چیزی نمی‌دانند. متأسفانه زمان ما نيز به احکام ظنی و خیالی مجتهدین خود چسبیده و از کتاب آسمانی خود بی‌خبرند، از این آیه استفاده می‌شود که تقلید و ظن به احکام مذموم است، و طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. رجوع شود به فصل 23 مقدمة این کتاب. تعجب این است که یک تفسیر مجعولی پیدا شده به نام امام حسن عسگری که آن امام از این تفسیر بیزار است، و روح او از آن خبر ندارد در ذیل این آیه که در ذم تقلید است آمده روایتی جعل کرده‌اند به این عبارت که: " أما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه". در صورتیکه زمان نزول آیات قرآن فقهائی نبوده که استثنا به این آیه زده شود، و مضافاً به اینکه چنین فقیهی که این عبارت بیان کرده غیر از خدا هیچکس نمی‌تواند آن را پیدا کند و حواله‌دادن به مبهم است.

((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: پس وای بر کسانیکه کتابی به دست خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از نزد خدا است تا بواسطة آن متاع کمی بدست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر ایشان از آنچه کسب می‌کنند.(79)

نکات: این آیه راجع به دانشمندانی است که احکامی صادر می‌کردند بنام خدا و دین، و می‌گفتند اینها احکام خدا است. متأسفانه دویست سال است که میان مسلمین این گونه دانشمندان بسیار شده‌اند که رساله‌ها می‌نویسند و رأی خود را از خدا می‌دانند و بنام دین و بنام خدا مالها بدست می‌آورند و با بودن چنین آیاتی در قرآن چگونه مسلمین غافل مانده‌اند.

((((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((*
ترجمه: و گفتند هرگز به ما آتش نرسد مگر چند روزی کم، بگو آیا بر این ادعا پیمانی از خدا گرفته‌اید؟ که خدا هرگز خلف وعده نمی‌کند و یا نسبت به خدا می‌دهید چیزی را که نمی‌دانید؟(80)

نکات: هر ملتی که خود را سوگلی دستگاه خدا بداند و به اخبار مجعوله مغرور شده باشد می‌پندارد که خدا برای خاطر ایشان و یا خاطر بزرگانشان قانون کیفر خود را به هم می‌زند و یا ترک می‌کند و ایشان را از کیفر اعمالشان معاف می‌نماید، و آتش دوزخ ایشان را مس نمی‌کند.
(((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( * ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: آری هر کس کارهای بدی اندوخت و کردار خطای او او را احاطه کرد، چنین کسان اهل دوزخ و در آنجا جاوید بمانند(81) و آنانکه ایمان بیاورند و عمل شایسته کنند همانان اهل بهشت و در آن جاویدند.(82)

نکات: مقصود از سیئه و خطیئه که احاطة آن بر انسان موجب عذاب ابدی است همانا کفر و شرک است، زیرا غیر این دو موجب خلود نیست، آری فسق و عصیانِ زیادِ بشر، وی را به کفر وارد می‌کند.

(((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( *(((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((((*(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((*
ترجمه: و به یاد آرید وقتی را که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که نپرستید مگر خدای کامل‌الذات را، و به والدین و خویشان و یتیمان و مساکین احسان نمائید و برای مردم سخن خوش بگوئید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید، سپس شما جز عدة قلیلی روی گردانیدید در حالیکه اعراض داشتید(83) و به یاد آرید وقتی را که از شما پیمان گرفتیم که خون خودیها را نریزید و خودیها را از خانه‌هاشان خارج نکنید سپس اقرار کردید و خود گواه شدید(84) سپس شما همانید که خودیها را می‌کشتید و همدیگر را از خانه‌های خود خارج می‌سازید وبر گناه و تجاوز پشتیبان یکدیگرید و اگر کسانی اسیر شما شوند فدیه می‌طلبید و حال آنکه بیرون‌کردن ایشان بر شما حرام است، آیا شما به بعضی از احکام کتاب إلهی ایمان و به قسمت دیگری کافر می‌شوید؟ پس جزا کسانی از شما که چنین کنند جز خواری دنیا چیست و روز قیامت به شدیدترین عذاب گرفتار خواهند شد و خدا از کردار شما غافل نیست(85) آنان افرادی هستند که دنیا را عوض آخرت خریدند پس عذاب آخرت بر ایشان تخفیف داده نشود و یاری نگردند.(86)

نکات: حق‌تعالی ظلم و جور و تعدی یهود را که موجب ذلت دنیا و عذاب آخرتشان گردیده تذکر داده تا مسلمین بشنوند و مانند آن نشوند، متأسفیم که مسلمین نیز هر فرقه با فرق دگر دشمن و از قتل و غارت و غصب خودداری نکرده‌اند، و اکنون به ذلت خود نائل شده‌اند. از آیة 85 معلوم می‌شود که انکار یکی از آیات قرآن موجب کفر است.

((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( * (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق به موسی کتاب تورات دادیم و از پی او پیغمبران دیگر فرستادیم، و به عیسی بن مریم دلیلها و حجتهای روشن دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم، آیا هر پیمبری که از طرف خدا دستوری برخلاف میل شما آرد تکبر می‌ورزید، پس گروهی را تکذیب می‌کنید و گروهی را می‌کشید(87) و گفتند دلهای ما در پردة غفلت است و چیزی از سخن حق وارد آن نمی‌شود، چنین نیست بلکه خدا ایشان را بواسطة کفرشان از رحمت دور کرده که کمی از ایشان ایمان می‌آورند.(88)

نکات: از این آیه استفاده می‌شود که خدا رسولان خود را با دلیل و منطق روشن فرستاده که مردم عوام بفهمند و حجت تمام باشد. پس آیات إلهی مانند قرآن فهمیدنی و روشن است و إلا حجت تمام نیست، پس آنکه می‌گوید نمی‌فهمیم چنین نیست بلکه بواسطة کفرش از رحمت دور است.

((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( *((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و چون کتابی (یعنی قرآن) از نزد خدا بسوی ايشان آمد که تصدیق کتاب آنان می‌کند و ایشان را عادت چنین بود که قبل از نزول قرآن بامید بعثت رسول خدا بر کفار فتح و غلبه می‌جستند، پس چون آنچه را که شناختند آمد به آن کافر شدند، پس لعنت خدا بر کافران(89) بد معامله‌ای با خود کردند که به آنچه خدا نازل نموده کافر شدند برای عداوت که چرا خدا به فضل خود برای بنده‌ای از بندگانش که خواسته کتابی نازل نموده، پس به خشمی علاوه بر خشم سابق مبتلا شدند و برای کفار عذابی است خوارکننده.(90)

نکات: یهودیان منتظر پیامبری منجی بودند، و آن را برای خود فتح و پیروزی می‌دانستند و معتقد بودند از نسل یهود خواهد بود که برای ایشان تشکیل دولت خواهد داد، و لذا چون از قوم عرب مبعوث شد انکار نموده و حسد ورزیدند. مقصود از ماء موصوله در «((( (((((((((» قرآن است.

((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون به ایشان گفته شود به آنچه خدا نازل نموده ایمان آورید گویند به آنچه بر ما نازل شده ایمان می‌آوریم، و به غیر آن کافر می‌شوند، در صورتیکه آنچه نازل شده حق است، و آنچه را با ایشان است تصدیق می‌کند، بگو اگر ایمان به سخن خود دارید پس چرا پیغمبران خدا را که قبلا آمدند و یهودی بودند می‌کشتید.(91)
نکات: انسان باید به آنچه از طرف خدا آمده ایمان آورد اگر تسلیم حق است و کتاب ما و غیر ما نگوید، و به هر کس مأمور خدا است احترام گذارد، ولی یهود و کسانی مانند ایشان چنین نبودند و به تعصبهای قومی و محلی پرداخته، و با اینکه نهی از قتل انبیاء در تورات بود باز اینان پیغمبران خدا را کشتند.

(((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( * (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق موسی بامعجزاتی روشن برای شما آمد، شما گوساله‌پرستی را پس از او انتخاب کردید و شما ستم کردید(92) و به یاد آرید که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما بداشتیم که به نیروی ایمان آنچه برای شما آمده بگیرید و بشنوید، شما به طور مسخره گفتید شنیدیم و عصیان کردیم، و دلهای ایشان بواسطة کفرشان بدوستی و پرستش گوساله آبیاری شده، بگو ایمانتان شما را به بدچیزی فرمان می‌دهد اگر ایمان داشته باشید.(93)

نکات: از این آیات معلوم می‌گردد که هر باطلی در دل کسی جای‌گزین شد برطرف‌کردن آن بسیار مشکل است، در دل یهود گوساله‌پرستی شده مرغوب و سراسر دلشان شده مشروب.

(((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( * ((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( * (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو اگر خانة آخرت نزد خدا به شما اختصاص دارد نه – سایر مردم، اگر راست می‌گوئید تمنای مرگ کنید(94) و هرگز تمنای مرگ نمی‌کنند بواسطة کارهای زشتی که بدست خود انجام داده‌اند و خدا به حال ستمگران دانا است(95) و محققا آنان را حریصترین مردم به زندگی دنیا می‌بینی و(حریصتر) از کسانی که شرک آوردند، بطوریکه هر یک از ایشان دوست دارد هزار سال عمر کند واین عمر او را از عذاب نرهاند وخدا بینا است به آنچه می‌کنند.(96)

نکات: غالبا مقدسین هر دینی ادعا می‌کنند که از مرگ و آخرت بیشتر واهمه دارند و اگر واقعا دین دار و بی‌طمع به دنیا می‌باشند باید بیشتر آرزوی مرگ نمایند و مشتاق ملاقات رحمت خدا باشند، أما چون مرگ را دوست ندارند معلوم می‌شود ایمانشان ضعیف است.

(((( ((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( * ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بگو چه کسی دشمن جبرئیل است؟ در صورتیکه جبرئیل قرآن را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده، قرآنی که کتابهای آسمانی قبل را تصدیق می‌کند و برای مؤمنین هدایت و بشارت است(97) هر کس عداوت ورزد با خدا و فرشتگان او و رسولان او و با جبرئیل و میکائیل (او کافر است) پس به راستی خدا دشمن کافران است.(98)

نکات: یهودیان با جبرئیل اظهار عداوت می‌کردند، و این هم یکی از عقاید خرافی ایشان بود که می‌گفتند جبرئیل مأمور قتل و خونریزی است و میکائیل مأمور فراوانی نعمت و ارزانی است، و عمده عداوتشان برای این بود که قرآن را بر محمد چرا نازل کرده، أما متوجه نبودند اگر میکائیل نیز مأمور وحی باشد او نیز مانند جبرئیل است، و هر کس از مأمور خدا تنقید و یا با او دشمنی کند در حقیقت با خدا دشمنی کرده است.

(((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: به تحقیق نازل کردیم به سوی تو آیات واضح روشن را، و جز افراد فاسقی، به آن کافر نمی‌شود.(99)

نکات: این آیه مانند صد آیة دیگر دلالت دارد که قرآن واضح و روشن، و هر کس انکار دارد و یا می‌گوید مشکل و مبهم است معلوم می‌شود از فاسقین می‌باشد.

((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( (( (((((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آیا هر عهدی که بستند گروهی از ایشان آن را شکستند وبدور انداختند (نه تنها عهد می‌شکنند) بلکه بیشترشان ایمان نمی‌آورند(100) و چون پیمبری از جانب خدا بر ایشان آمد، پیمبریکه کتاب ایشان را تصدیق کرد گروهی از آنان که به ایشان کتاب داده شده کتاب خدا را پشت سر انداختند گویا از آن چیزی نمی‌دانند.(101)

نکات: جملة: (((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((  ... دلالت دارد بر اینکه همانها که باید به کتاب خدا عمل کنند و آنانکه خود را حملة کتاب می‌دانند، کتاب خدا را پشت سر انداخته و از آن اعراض دارند چنانکه علی( در خطبة 147 نهج‌البلاغه از حاملین قرآن و مراجع دینی شکایت دارد و می‌فرماید: "فقد نبذ الکتاب حملته، تناساه حفظته، فالکتاب یومئذ و أهله طریدان منفیان وصاحبان مصطحبان فی طریق واحد لایؤویهما مؤول فالکتاب و أهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم! و معهم و لیسا معهم! لأن الضلالة لاتوافق الهدی و إن اجتمعا..." تا آخر. و فعلا زمان ما آنقدر که به احادیث مجعوله پرداخته‌اید صدیک آن علاقه به قرآن ندارند و دانشمندان دینی بکلی از آن بی‌خبرند مانند همان یهودیان. وجملة: ((((((((((( ((((((((((... دلالت دارد که عادت یهود پیمان‌شکنی است چنانچه با رسول خداص هر پیمانی بستند شکستند.

((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و یهود از آنچه شیاطین بر ملک سلیمان بسته و می‌خواندند، پیروی کردند، و حال آنکه سلیمان کافر نشد ولیکن شیاطین کافر شدند که به مرم سحر می‌آموختند و آنچه بر دو ملک هاروت وماروت در بابل نازل شد و آن دو به احدی نمی‌آموختند تا به او می‌گفتند که همانا موجب امتحان توئیم، پس کافر مشو، یهود از آن دو ملک چیزی را می‌آموختند که به آن بتوان بین زن و شوهر جدائی افکند، و به کسی ضرر نمی‌رسانیدند مگر اینکه ارادة خدا باشد، و آنچه ضرر داشت و فایده نداشت می‌آموختند، ومحققا می‌دانستند که هر کس چنین معامله‌ای کند در آخرت بهره‌ای ندارد و هر آینه اگر می‌دانستند به بهای بدی و به بد چیزی خود را فروختند. (102)
نکات: در این آیه چند نکته را باید در نظر داشت اول اینکه در آیات قبل صفات و عادات نکوهیدة یهود ذکر شده، در این آیه یکی از صفات بد دانشمندانشان آمده که به دنبال سحر و جادو وطلسمات می‌رفتند، وچون بعد از حضرت سلیمان( مطالبی نشر شد از آن جمله که سلیمان اوراقی ازعلم را زیر تخت خود مدفون ساخته که آن علوم از بین نرود، سپس بنام همان اوراق طلسمات و چیز دیگری بنام همان دفینه بهم بافتند، و گفتند چون جن و شیاطین مسخر سلیمان بودند به برکت همین طلسمات بوده، و به همین چیزها حکومت و سلطنت را بدست آورده، و با اين انتشارات مردم بیچاره را گول می‌زدند، و مطالب سحری و طلسمات برای مردم آوردند که بواسطة آنها بین زن و شوهر را جدائی می‌افکندند، و یا بنام ایجاد محبت پولها از مردم می‌گرفتند، در حالیکه سحر و جادو را مؤثردانستن برخلاف توحید و مخالف شرایع أنبیاء است، و حضرت سلیمان، پیمبر خدا بود، و از چنین کارها منزه بود، ولی علمای یهود او را بدنام و برای خود دکانی بوجود آوردند که هنوز آثار آن در کتب اسلامی موجود است و اینکه خدا فرموده سلیمان کافر نشد معلوم می‌شود هر کس از این کارها کند و از این راه نان بخورد کافر است. خدا در جملة: (((((((((((( (((((((( (((((((((( ، از کفر شیاطین تعلیم سحر را شمرده، و در آیات دیگر سحر را مانع از رستگاری دانسته، در سورة یونس آیة 77 فرموده: 
( (((( (((((((( ((((((((((((( (
(یونس: 77)

در اسلام تعلیم و تعلم سحر جایز نیست مگر کسیکه بخواهد دفع ساحر کند، از آیة فوق معلوم می‌شود در زمان هاروت و ماروت ساحران زیاد شده بودند و باعث گمراهی مردم بودند، و چیزهائی را بر خلاف واقع نشان می‌دادند. و سحر عبارت است از چیزی برخلاف واقع‌آوردن چنانکه خدا در سورة اعراف آیة 116 در وصف کارهای سحرة فرعون فرموده: " فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ "، و بخدعه مردم را بواهمه انداختند. خدای تعالی برای رفع سحر و روشن‌کردن مردم چیزهائی را به هاروت و ماروت یاد داد که به مردم بیاموزند و این دو مأمور إلهی به هر کس چیزی یاد می‌دادند، به او می‌گفتند آنچه به تو یاد می‌دهیم باعث سوءاستفاده و کفر تو نگردد که مانند ساحران بکار بندی، یعنی دانستن این چیزها برای تو امتحانی است که آیا برای دفع ساحر إعمال می‌کنی، و یا برای ایجاد دکان. متأسفانه علمای یهود از آنچه شیاطین جنی و انسی از سحر و جادو عمل می‌کردند و از آنچه هاروت و ماروت به مردم تعلیم داده بودند چیزهائی آموخته و دکانی برای خود قرار دادند. و جملة: «((((( ((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((» دلالت دارد که سحر و جادو مؤثر نیست بلکه ارادة خدا در همه جا مؤثر است. و جملة: «(((( (((((((( (((((((((((» دلالت دارد که خدا نفی علم نموده از چنین علمای حقه‌باز جادوگر برای اینکه به علم خود عمل نکردند، و برای اینکه مسلمین گول چنین دانشمندانی را نخورند.

(((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( * ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و محققا اگر ایشان ایمان می‌آوردند و پرهیزکار بودند به طور حتم پاداشی نزد خدا بهتر بودشان، اگر می‌دانستند(103) ای مؤمنین مگوئید راعِنا (ما را مراعات کن) و بگوئید انظرنا (ما را نظر بدار) و بشنوید و برای کافران عذاب است دردناک.(104)

نکات: پس از آنکه دنیاپرستی و دین‌فروشی دانشمندان را بیان کرده، در این آیات تذکر داده که ایمان و تقوی مفیدتر از علم بی‌تقوی است. و جملة راعِنا دلالت دارد که اکثر مسلمین بی‌سواد بودند، و از رسول خداص توقع داشتند که ایشان را مراعات کند و در بیان مطالب توضیح بیشتری بدهد، و لذا می‌گفتند «((((((((» یهودیان از این کلمه سوءاستفاده کردند و معنای این کلمه در لغت عبرانی به معنی "بشنو نشنوی!" بود، و این کلمه را به معنی نزد خودشان به رسول خداص می‌گفتند چنانکه در سورة نساء آیة 46 در ذم یهود و این سخن از تمسخرشان آمده که می‌گفتند: 
( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (
(نساء: 46)
«و ایشان می‌گویند بشنو در حالیکه شنوا نیستی و گویند راعِنا برای بازی با زبان و تمسخر در دین».
أما رسول خداص مقصود ایشان را نمی‌دانست، تا اینکه سعد بن معاذ شنید و مقصودشان را فهمید وبه ایشان تغییر کرد و فرمود ای دشمنان خدا اگر پس از این چنین سخنی از شما بشنوم گردن شما را می‌زنم، و به رسول خداص اطلاع داد، پس این آیه نال شد که دیگر کسی این کلمه را نگوید و در عوض آن (((((((((( بگوید، و بعضی (((((((( را از مادة رعونت که به معنی حماقت و سستی باشد گرفته‌اند و گفته‌اند مقصود یهود این معنی بوده. به هر حال رسول خداص اطلاع نداشت، و مقصود ایشان را نمی‌دانست. معلوم می‌شود رسول خداص هر لغتی را نمی‌دانسته چه برسد به امام، پس اخباری که می‌گوید امام هر زبانی را می‌داند مجعول است، مگر اینکه بعضی از زبانها را تعلیم گرفته باشد، و اگر حضرت سليمان( منطق طیر را می‌دانسته لازم نمی‌آید هر پیمبری مانند او باشد زیرا هر پیمبری را خدا چیزی مرحمت کرده که به دیگران نداده است. و جملة: (((((((((( ممکن است از مادة نظر باشد یعنی انظر إلینا، بما نظری کن، و ممکن است به معنی انظار و مهلت باشد چنانکه در آیة: "فنظرة إلی میسرة" آمده، یعنی بما مهلت بده و به تأنی بیان کن تا بفهمیم.

((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( * ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: کفار اهل کتاب و هم مشرکین دوست ندارند که بر شما خیری از پروردگارتان نازل گردد و خدا به رحمت خود اختصاص می‌دهد هر کس را که بخواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است(105) آن آیه‌ای را که نسخ کنیم و یا بدست فراموشی سپاریم، آیه‌‌ای بهتر از آن و یا مثل آن را می‌آوریم، آیا نمی‌دانی که خدا بر هر چیزی توانا است.(106)
نکات: آیات سابق در صفات ذمیمة یهود بود، در این آیات فرموده یکی از صفات بد ایشان این است که خیر شما را نمی‌خواهند و از اینکه خدا برای شما قرآنی نازل نموده ناراحت می‌باشند نمی‌دانند که خدا به هر کس بخواهد فضل خود را می‌رساند، و از دیگری قطع می‌کند، و کتابی را نسخ و کتاب دیگری را نازل می‌کند. حال باید دید کتب انبیاء سابق نسخ شده و یا بدست فراموشی متروک شده؟ به نظر تحقیقی این است که متروک مانده، زیرا اصول عقاید که نسخ نمی‌شود، تمام انبیاء در عقاید و دعوت بسوی خدای واحد متحدند، و أما در احکام و شرایع اگر احکام و شرایع قبلی موقت بوده تا آمدن خاتم الأنبیاء قهرا به بعث او وقت آنها تمام شده و احتیاج به نسخ ندارد، و أما اگر اطلاق داشته می‌توان گفت با آمدن قرآن نسخ شده. ظاهر احکام تورات و انجیل فعلی اطلاق است، اگرچه می‌توان گفت در تورات اصلی احکام موقت بوده، به هر حال اگر اطلاق داشته مشمول نسخ است و إلا فلا.

(((((( (((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((((*
ترجمه: آیا نمی‌دانی که ملک آسمانها و زمین اختصاص به خدا دارد و برای شما جز خدا نه سرپرستی و نه یاوری است؟(107)

نکات: تقدیم کلمة «له» که خبر است بر مبتداء که ملک باشد مفید حصر و اختصاص است. و کلمة ولی در این آیه به معنی قیم و سرپرست می‌باشد و دلالت دارد که مردم دنیا و سایر موجودات قیمی جز خدا ندارند. و در این آیه به طور کلی نفی ولایت و قیمومیت شده از غیر حق‌تعالی. ولی مشرکین زمان ما که سرپرستی و قیمومیت جهان را نسبت به بندگان خدا می‌دهند گویا از کتاب آسمانی خود بی‌اطلاعند.

(((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: بلکه آیا از رسول خود سؤال می‌کنند چنانکه قبلاً از موسی سؤال می‌شد و آنکه ایمان را به کفر تبدیل کند محققا از راه راست گمراه است.(108)

نکات: مقصود از سؤال در این آیه این است که مسلمان نباید در أمور دین اشکالتراشی و سؤال بیجا کند مانند سؤالات یهود از حضرت موسی( که سؤالات بیجا و تقاضاهای بی‌فایده داشتند، مسلم باید تسلیم أمر حق باشد.

(((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بسیاری از اهل کتاب بسبب حسادتی که دارند پس از اینکه حق بر ایشان آشکار شده دوست دارند که شما را به کفر برگردانند، پس شما مؤمنین گذشت کنید و نادیده بگیرید تا خدا أمر خود را بیاورد زیرا خدا بر هر چیزی توانا است.(109)

نکات: در این آیه یکی از صفات مذمومة اهل کتاب بیان شده تا مؤمنین بپرهیزند و گول ایشان را نخورند و آن حسد است که مانع از اقرار به حق، و باعث اضلال دیگران و موجب ترجیح کفر بر ایمان می‌شود، چنانکه فعلا در میان مسلمین خصوصا میان علما و دانشمندان رایج است. رسول خداص فرمود: "الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب". یعنی: حسد ایمان را می‌خورد چنانکه آتش هیزم را. و نیز رسول خداص فرموده: "ستة یدخلون النار قبل الحساب: الأمرآء بالجور، و العرب بالعصبیة، و الدّهاقین بالتکبر، و التجار بالخیانة، و أهل الرستاق بالجهالة، و العلمآء بالحسد". حال می‌توان گفت علمای یهود چرا میل نداشتند که مسلمین نیروئی داشته باشند و مردم به اسلام اقبال کنند، زیرا با آنکه فهمیدند اسلام دین عقل و تکامل است، مع ذلک حسد می‌ورزیدند و میل نداشتند کسی جز ایشان ریاست داشته باشد و حقی را که خود اظهار نکرده بودند دیگری اظهار کند، چنانکه زمان ما هر عالمی که یکی از حقایق را اظهار کند، اکثر دانشمندان اسلامی حسد می‌ورزند و با او دشمنی کرده حتی فتوی به قتل او می‌دهند و مردم عوام را از راهنمائی او دور می‌کنند وعلیه او تحریک می‌کنند. این آیه در مدینه نازل شده اگر گوئیم دروقت نزول آیه قدرت یهود بیشتر از مسلمین بوده، پس خدا أمر کرده به گذشت و بی‌اعتنائی تا وقتیکه مسلمین قدرتی پیدا کنند، و معنی (((((( (((((((( (((( ((((((((((((  همین است که حسد یهود را ندیده بگیرند تا نیرومند گردیده و أمر جهاد نازل شود، آنوقت بحساب ایشان برسند. و اگر بگوئیم در آن وقت مسلمین نیرومند بودند باز می‌توان گفت باید مسلمین در مقابل یهود گذشت داشته باشند تا وقتیکه أمر خدا بیاید یعنی آن قدر إعمال حسد و عهدشکنی کنند تا مأمور شوید به إخراج آنان از مدینه.

(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( *
ترجمه: و نمازرا به پا دارید زکات را بدهید و آنچه از خیر برای خودتان اندوخته کنید، آن را نزد خدا می‌یابید، زیرا خدا به آنچه می‌کنید بینا است.(110)

نکات: پس از آنکه به مؤمنین فرمود در مقابل یهود عفو و گذشت داشته باشید اکنون فرموده هر چه می‌توانید از اعمال صالحه و یا نیرو برای خود تهیه کنید، یعنی در تهیة اعداد قوی باشید تا در وقت حاجت بدرد شما بخورد. و جمل «تجدوه» دلالت دارد که هر کس کار خیری کند، همان خیر را خواهد دید، یعنی ممکن است آن خیر تبدیل به جواهر و مجسم گردد و یا بگو جزای آن مجسم گردد.

(((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( * (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( *
ترجمه: و گویند هرگز داخل بهشت نگردد مگر کسی که یهودی و یا نصاری باشد، این آرزوهای ایشان است، بگو برهان خود را بیاورید اگر راست می‌گوئید (111) آری آنکه خود را تسلیم خدا کند در صورتیکه نیکوکار باشد برای او است أجر او نزد پروردگارش، و برای چنین اشخاص نه خوفی است و نه غم و غصه‌ای.(112)

نکات: یکی از عناوین تبلیغاتی یهود برای عوام این بود که فقط یهود استحقاق بهشت دارد و باقی مردم دوزخیند. حق تعالی چنین عقاید را آرزوی خیالی و غرور دانسته وبهشت اختصاص به این و آن ندارد، بلکه هر کس تسلیم أمر خدا باشد، و به وظیفة خود عمل کند باید امید پاداش داشته باشد نه صرف ادعا مانند ادعای تمام ملت‌ ما که امروزه اعمالشان همه بدعت و باطل است و باز خود را بهشتی می‌دانند.

((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: و یهود گفتند نصاری بر حق نیستند و چیزی ندارند و نصاری گفتند یهود بر حق نیستند و چیزی از هدایت ندارند، و حال آنکه همه أهل کتاب وخوانندة کتابند، افراد نادان نیز همین سخن را گفته‌اند مانند گفتة ایشان، پس خدا حکم می‌کند بین ایشان در روز قیامت در آنچه اختلاف می‌کنند.(113)

نکات: اهل هر مذهبی مذاهب دیگر را باطل می‌داند، چنانکه یهود و نصاری یکدیگر را گمراه می‌دانستند، مانند زمان ما که سنی شیعه را باطل، و شیعه سنی را گمراه می‌داند، و پیروان هر مذهبی برای خوش‌بینی به بزرگان خود، به آنان اعتماد دارند، چون بزرگانشان می‌گویند ما بر حقیم، ایشان باور می‌کنند، ولی انصاف این است که تمام مذاهب باطل و گمراهند جز آنانکه تسلیم أمر خدا و به کتاب او مراجعه کنند.

(((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( *
ترجمه: و کیست ظالمتر از آنکه از ذکر خدا در مساجد جلوگیری کند و در خرابی مساجد بکوشد چنین گروهی جز با ترس و وحشت داخل مساجد نمی‌شوند، برای ایشان است خواری دنیا، و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.(114)

نکات: این آیه شامل هر کسی است که مانع از آبادی مساجد شود منتهی در صدر اسلام مشرکین و یهود مانع بودند از ذکر خدا، و فعلا خود مسلمین، البته بعضی از ایشان. و«((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((» نیزعام است، زیرا در صدر اسلام یهود و نصاری از سیطرة مسلمین وحشت داشتند. ولی زمان ما موحدین از حضور مساجد می‌ترسند برای سیطرة خرافاتیین و بدگوئی وعاظ و گویندگان. ومتصدیان مساجد، فعلا یک مشت جهال موذی و اهل توقع و اذیت و آزارند. و می‌توان گفت اکثر مساجد امروزه، مسجد ضرار است.

(((( (((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و از برای خدا است مشرق و مغرب، پس بهرجا رو کنید آنجا محل توجه به سوی خدا است، زیرا خدای‌تعالی به همه جا محیط و دانا است.(115)

نکات: "لام" لله "لام اختصاص" است وملکیت، یعنی ملک خدا واختصاص به او دارد هر طرفی از مشرق و مغرب. و خدا مکان ندارد بلکه خالق مکان است، زیرا اگر در یک مكان باشد از سایر مکانها غایب می‌ماند و به اضافه محتاج به مکان می‌شود، و خالق مکان قبل از مکان بوده و بی‌مکان است. این آیه دلالت دارد که به هر طرف در حال عبادت توجه کنی همانجا توجه به خدا است، و این حکم برای کسی است که طرف خانة کعبه را نداند مانند آنکه در بیابان است، و طرف قبله را نمی‌داند، به هر طرف نماز کند اشکالی ندارد، و همچنین برای کسی که نماز مستحبی و یا قرآن می‌خواند و یا دعا، به هر طرف رو کند بی‌اشکال است، و (((((( ((((  ذات او است زیرا وجه در فارسی به معنی صورت است و خدا صورت ندارد، و ذاتاً می‌شنود و توجه می‌کند، ولی خدا ذاتا شنوا و بینا است، پس توجه او به ذات است، و وجه او ذات او است.

(((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( ((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((((*
ترجمه: و گفتند خدا فرزند گرفته، او منزه است، بلکه ملک اوست آنچه در آسمانها و زمین است، همه برای او خاضع و فرمانبردارند(116) او بدون سابقه و بدون نقشة قبلی ایجاد کرده آسمانها و زمین را و چون بخواهد چیزی ایجاد کند همانا می‌گوید باش آن چیز می‌شود.(117)

نکات: فاعل قالوا یهود و نصاری می‌باشند که یهود گفت عزير ابن الله، ونصاری گفت مسیح إبن الله. ولی خدا منزه است زیرا از ذات خدا چیزی صادر و تولید نمی‌شود، بلکه تمام موجودات به اراده و به أمر«کن» ایجاد شده، و فرقی بین پیغمبر و غیر او در این جهت نیست. به اضافه کسی که فرزند دارد باید خود فرزند دیگری باشد و وجود فرزند دلیل بر تجسم و ترکیب است که حق‌تعالی منزه است. و کلمة بدیع دلالت دارد که خلقت آسمان و زمین تازه و بدون نقشة قبلی بوده. وجملة: «((((((( (((((( (((((((...» دلالت دارد که خلقت إلهی به زحمت و مشقت وحرکت و اعضا و جوارح نیست، بلکه به صرف اراده است. ومقصود از جملة: « ((( (((((((((» لفظ و صوت نیست بلکه اراده عین ایجاد است نه مقدمة آن.

((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( * (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( *
ترجمه: و آنانکه نمی‌دانند گفتند چرا خدای‌تعالی با ما سخن نمی‌گوید و یا چرا برای ما نشانه‌‌ای نمی‌آورد، آنانکه قبل از ایشان بودند همین سخن را گفتند، دلها و درکشان شبیه یکدیگر است، به تحقیق ما آیات را برای اهل یقین بیان کردیم(118) به راستی که ما تو را فرستادیم به حق برای بشارت و انذار و تو مسؤول اهل آتش دوزخ نیستی.(119)

نکات: یکی از اعتراضات کفار این بوده که چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید، ویا چرا برای ما معجزاتی نمی‌آورد، معلوم می‌شود، رسول خداص جز قرآن معجزة دیگری نداشته. وکلمة: (((((((( (((((((((( دلالت دارد که رسول خداص فقط برای بشارت وانذار آمده، و متصدی کار دیگری از طرف خدا نیست، و خواسته‌های مردم به او مربوط نیست. و اگر کسی کلام خدا را نپذیرد، و رسول او را همه کاره ومدیر جهان بداند رسول خداص مسؤول گمراهی او نیست.

((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((( (((( (((( (((( ((( ((((((( (((( (((((((*
ترجمه: ونصاری و یهود هرگز از تو خوشنود نشوند تا وقتی که پیرو ملت ایشان شوی، بگو هدایت خدا فقط هدایت است، و اگر پس از اینکه به تو علم دادیم پیروی میل ایشان کنی برای تو از طرف خدا سرپرست و یاوری نیست.(120)

نکات: جملة: «(((( ((((( (((( (((( ((((((((((» که کلمة هو فاصله شده بین اسم و خبر دلالت بر حصر دارد، یعنی هدایت إلهی فقط هدایت است، و اگر کسی از کلام خدا و هدایت او بهره‌مند نشود به کلام رسول و سایر اولیا و علما هدایت نخواهد شد، و خود رسول خدا نیز به کلام خدا هدایت‌یافته چنانکه در قرآن آمده: "وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي". و رسول خداص مأمور است به توسط کلام خدا دیگران را هدایت کند چنانچه آیات آن خواهد آمد.

((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((
ترجمه: و آنانکه بر ایشان کتاب فرستادیم آن طوریکه سزاوار تلاوت باشد تلاوت می‌کنند، آنان به آن ایمان می‌آورند، وکسانیکه به آن کافر شوند خود زیان‌کارند.(121)

نکات: مقصود از یتلونه حق تلاوته اصحاب رسول خدایند، و حق تلاوت این است که با تدبر و تفکر بخواند و بفهمد و به آن عمل کند، در این صورت قدردانی از قرآن کرده و إلا از زیان‌کاران خواهد بود. علی( فروده اصحاب رسول خدا قرآن را خوب گرفتند و آن را یاری نمودند (به خطبة 121 نهج‌البلاغه چاپ بیروت – 1387 ه‍. ق رجوع شود).

((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((( * ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((*
ترجمه: ای بنی‌اسرائیل نعمتی که به شما دادم به یاد آرید و متذکر باشیدکه شما را برتری دادم بر جهانیان(122) و بترسید از روزی که هیچ کس را عوض دیگری جزاء نمی‌دهند، و از کسی فدائی پذیرفته نشود و کسی را شفاعت بهره ندهد ونه ایشان یاری شوند.(123)

نکات: مقصود از عالمین اصناف مردم زمان خودشان است. ویکی از آیاتی که در آن نفی شفاعت و رشوه و پارتی شده، برای قیامت، این آیه است. اگر کسی بگوید این نفی نسبت به بنی‌اسرائیل است، جواب این است که اولا آیه مطلق است. ثانیا در آیة 254 همین سوره نسبت به مؤمنین نیز نفی شده.

(((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و چون پروردگار ابراهیم او را به فرمانها ودستوراتی آزمایش نمود واو آنها را انجام داد، خدا فرمود من تو را برای مردم امام قرار دادم، ابراهیم گفت و بعضی از فرزندانم را نیز، خدا فرمود عهد من به ستمگران نمی‌رسد.(124)

نکات: فرمانهای إلهی که ابراهیم به آن آزمایش شده فرمان انفاق مال و جان و اولاد بوده در راه حق: " إن ابراهیم کان من الفتیان لأنه سلم قلبه للایمان، و لسانه للبرهان، و بدنه للنیران، و ولده للقربان، و ماله للضیفان". و لذا خدا او را پیشوای مردم نمود، و به اضافه بر امامت او را اسوه قرار داد برای مسلمین. و مخفی نماند هر پیغمبری دارای مقام امامت است طبق نص قرآن سورة انبیاء، و این امامت یکی از فروع طبیعی نبوت و از شؤوون آن می‌باشد و مقامی بالاتر نیست چنانچه غلاه شیعه خیال کرده‌اند، و اخباری نیز جعل نموده‌اند. و أما امامت غیر أنبیاء به جعل إلهی نیست بلکه طبق آیة 74 سورة فرقان هر کس می‌تواند زحمت کشد و خود را به مقام امامت متقین برساند و ذریة ابراهیم طبق ایة 84 سورة انعام حضرت داود و سلیمان و أیوب و یوسف و موسی و سایر أنبیاء مذکور در آیات می‌باشند که به امامت و نبوت رسیدند. و جعل دراین آیه به طریق وحی إلهی می‌باشد مانند: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ... .

(((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( * (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( * (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( * ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( * ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: وبه یاد آور هنگامی که ما خانة کعبه را برای بهرة مردم و برای أمن مرجع قرار دادیم، و دستور دادیم که محل اقامة ابراهیم را جای نماز بگیرید، و پیمان ما به ابراهیم و اسماعیل این بود که خانة مرا برای طواف‌کنندگان و اعتکاف‌داران ونمازگزاران که رکوع و سجود دارند پاک نمائید(125) و چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را برای هر کس از اهل آن که ایمان به خدا و روز قیامت آورد محل أمن قرار ده واهل آنرا از میوه‌جات روزی بده، خدا فرمود هر کس کافر شود او را بهرة کمی‌ می‌دهم سپس او را به ناچار به سوی عذاب آتش می‌کشم، و بد جائی است آتش برای ورود(126) ویاد آر وقتی که ابراهیم و اسماعیل ستونهای کعبه را برافراشتند و گفتند پروردگارا از ما بپذیر، به راستی که فقط تو شنوا و دانائی(127) پروردگارا و ما را دو نفر تسلیم شونده و مسلم برای خود قرار ده و از فرزندان ما أمتی را مسلم برای خود قرار ده و راه عبادت و طاعتها را به ما بنما، و بر ما لطف کن و توبة ما را بپذیر، زیرا توئی توبه‌پذیر و رحیم(128) پروردگارا و برانگیز در میان اولاد ما رسولی از خودشان که آیات تو را بر ایشان بخواند و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و ایشان را پاک سازد، زیرا فقط تو عزیز حکیمی.(129)

نکات: در این آیات حق‌تعالی یادآوری کرده برای عرب که جدشان ابراهیم( خداپرست بود، بلکه برای تمام مسلمین تذکر داده که خدا را مانند ابراهیم و اسماعیل عبادت کنید، و مانند ایشان تسلیم و مسلمان باشید و خدا را ستایش و نیایش کنید. ومقصود از جملة: «وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً ...» بعثت خاتم الأنبیاء می‌باشد که وظیفه‌اش طبق این آیات تعلیم و تعلم بود برای أمتش نه تقلید این و آن.

((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( * (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( * (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و کیست که از ملت وآئین ابراهیم اعراض کند مگر آنکه خود سفیه باشد، و هر آینه ما او را در دنیا برگزیدیم و محققا او در آخرت از شایستگان است(130) ابراهیم آنگاه برگزیده شد که پروردگارش به او گفت مطیع فرمان باش، گفت  من تسلیم پروردگار جهانیانم(131) و ابراهیم فرزندانش را به آن اطاعت و تسلیم سفارش کرد، و یعقوب نیز سفارش کرد، که ای فرزندان من خدا برای شما این دین را انتخاب کرده پس البته نمیرید مگر آنکه در حال مرگ هم مسلمان و تسلیم أمر حق باشید.(132)

نکات: مقصود از ملّت ابراهیم که فرموده هر کس از آن اعراض کند سفیه است همان آئین یکتاپرستی و تسلیم أمر خدا بودن است ونیز خصال ده‌گانه است که از رسول خداص رسیده و فرمود در سنّت حضرت ابراهیم ده چیز است که در شرع اسلام نیز سنت است: پنج عدد آن در سر و پنج عدد آن در پیکر است، آنها که در سراست مضمضه و استنشاق و گذاشتن ریش وچیدن موی شارب و مسواک است، و أما آنها که در پیکر است ختنه و نوره کشیدن و ناخن‌گرفتن  و موی زیر بغل را برطر‌ف‌کردن و به آب تطهیر‌کردن. و بعضی گفته‌اند در آئین او به سی خصلت أمر شده. به هر حال سنّت ابراهیم یکتاپرستی و تسلیم احکام خدابودن است. و جملة: «((((((( ((((((...» دلالت دارد که دین حضرت ابراهیم و اسماعیل( اسلام بوده، و نیز دلالت دارد بر اینکه بر هر عاقلی لازم است اولاد خود را سفارش و وصیت کند به حفظ دین و به اهمیت اسلام.

(((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( * (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( * (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( * ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( * (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((((((((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا شما حاضر بودید هنگامی که یعقوب را مرگ دررسید؟ وقتی که به فرزندان خود گفت: پس از من چه می‌پرستید؟ گفتند: معبود تو پدران توابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبود واحد است می‌پرستیم، و ما مطیع فرمان اوئیم(133) آنان أمتی بودند که درگذشتند هر چه کردندمتعلق به خودشان است، وآنچه شما می‌کنید متعلق به شماست، و شما مسؤول اعمال ایشان نباشید(134) و گفتند یهودی و یا نصاری باشیدتا هدایت یابید، بگو بلکه ملت و آئینمعتدل ابراهیم را پیرویم و او از مشرکین نبود و آئین او آلوده به شرک نیست(135) بگوئید به خدا و آنچه به ما و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به پیمبران از طرف پروردگارشان داده شده ایمان داریم و بین احدی از ایشان فرق نمی‌گذاریم و ما تسلیم أمر خدائیم(136) پس اگر ایشان بمانند آنچه شما به آن ایمان آورده‌اید، ایمان آوردند پس به تحقیق هدایت یافته‌اند و راه صحیح را شناخته‌اند، و اگر اعراض کردند پس همانا ایشان قصد خلاف دارند و به همین زودی خدای تعالی تو را از شر ایشان کفایت می‌کند، و او شنوای دانا است.(137)

نکات: از این آیات روشن می‌شود که دین تمام انبیاء، اسلام بوده. و جملة: «((((( ((((( (((( (((((((((((((((» دلالت دارد که دین یهود ونصاری آلوده به شرک شده. ومقصود از اسباط نواده‌های یعقوبند که معلوم می‌شود بعضی از ایشان پیغمبر بوده‌اند، و یا اینکه کتاب حضرت ابراهیم( کتاب ایشان بوده، چنانکه کتاب محمدص کتاب أمت او نیز می‌باشد. و جملة: لانفرق... دلالت دارد که مسلمان باید کتب تمام أنبیاء را بپذیرد، و به همه ایمان داشته باشد.

(((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( * (((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( * (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( * (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگوئید رنگ خدا داریم (فطرت ایمانی و اسلام) و کیست نیکوتر از خدا از جهت رنگ آمیزی و ما او را بندگانیم(138) بگو آیا دربارة خدای یکتا باما مجادله و مخاصمه می‌کنید و حال آنکه خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، و برای ما اعمال ما و برای شما اعمال شما، و ما به خدا ایمان خالص داریم(139) یا می‌گوئید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب واسباط یهودی و یا نصرانی بودند، بگو آیا شما داناتر می‌باشیدیا خدا، وکیست ظالمتر از آنکه شهادتی که نزد اوست از خدا، کتمان کند، و خدا غافل نیست از آنچه بکنید(140) اینان أمتی بودند که درگذشتند، هرچه کردند مال خودشان است و آنچه شما می‌کنید متعلق به شماست، و شما مسؤول اعمال آنان نیستید.(141)

نکات: این آیات دلالت دارد که افتخار به خوبی گذشتگان از اولیا و صلحا و یا سلاطین کار صحیحی نیست، و مورد نهی إلهی است، و همچنین بدگوئی به گذشتگان و تنقید از اعمال ایشان،عمل خوبی نیست، و نبایدتاریخ گذشتگان را بهانه کرد برای جنگ و غوغا، مانند مسلمین زمان ما که مورد ظلم و ستم و استعمار دشمنان دین می‌باشند و در عین حال پرداخته‌اند به مداحی و یا بدگوئی مردم صدر اسلام، و به همین عناوین ایجاد تفرقه و نفاق میان مسلمین کرده و پس از هزار سال، نزاع در حکمرانی گذشتگان دارند، ولی خود در تحت حکومت دشمنان اسلامند.
((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((*
ترجمه: بی‌خردان خواهند گفت که چه باعث شده که مسلمین از قبله‌ای که بر آن بودند روی‌گردانیدند بگو مشرق ومغرب مال خداست، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند (142) و بدینگونه شما را أمت میانه‌رو قرار دادیم تا اینکه شما گواهان بر مردم، ورسول گواه بر شما باشد، و قبله‌ای را که تو بر آن بودی قرار ندادیم مگر برای آنکه بدانیم و جدا سازیم کسی را که پیروی این رسول می‌کند ازآن کسی که به قهقرا به کفر خود برمی‌گردد، و اگرچه تغییر قبله بس‌گران بوده، جز بر کسانی که خدا هدایتشان نموده، و چنین نبوده که خدا ایمان شما را ضایع گرداند به تحقیق خدا نسبت به مردم البته رئوف و رحیم است.(143)

نکات: رسول خداص تا به سال دوم هجرت رو به بیت‌المقدس نماز می‌خواند، سال دوم پانزدهم رجب بود که آیة تغییر قبله به سوی کعبه نازل شد و سبب تغییر قبله بحسب ظاهر این بود که یهودیان می‌گفتند محمدص بر دین یهود است زیرا به قبلة ایشان توجه دارد رسول خداص از خدای‌تعالی جواب آنانرا خواست و بی‌میل نبود که کعبه قبله‌گاه مسلمین گردد، لذا خدا او را اجابت کرد، و این تغییر باعث خوشحالی عده‌ای و طعن عدة دیگر و عیب‌جوئی آنان شد. و مقصود از «(((((( (((((((» أمت میانه‌رو و معتدل می‌باشد که نه در حد افراط باشد ونه در حد تفریط، نه مانند یهودیان حریص به دنیاداری، و نه مانند نصاری تارک دنیا باشند و در معبد و صومعه به عبادت و ریاضت پردازند. و مقصود از جملة: «((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( » این نیست که شما مسلمین از تمام عبادتها و یا معصیتهای مردم حتی در خفاء مطلع باشید، و شهادت دهید، و رسول خدا هم نسبت به شما چنین باشد چنانچه بعضی از خرم قدسین غلاه تصور کرده‌اند، در حالیکه اطلاع و تجسس از اعمال مردم حرام است. بلکه مقصود این است که چون شما أمت معتدل هستید باید ناظر جامعه باشید و أمر به معروف ونهی از منکر نمائید تا زنده و مکلفید. و شهادت رسول نیز چنین است که تا زنده است باید متوجه اصلاح أمت باشد، نه اینکه پس از وفات از اعمال خلاف مطلع گردد و همواره غصه بخورد، و عالم برزخ را دارالمصیبه نماید و خدا هم کشاف العیوب مردم شود، و لذا در قرآن فرموده «وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً» و خدا مطلع بر احوال بندگان است، و کسی شریک در صفات او نیست. پس کلمة شهادت در این آیه مکرر شده، یک مرتبه برای مردم، و یک مرتبه برای رسول، و این دو شهادت به قرینة یکدیگر به یک معنی است، شهادت مؤمنین هر طوری باشد شهادت رسول نیز همانگونه است، ویک کلمه را نمی‌توان در یک آیه دو جور معنی کرد. ومقصود از جملة: (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((؛  بیت‌المقدس است، و این تغییر موجب شک اشخاص ضعیف‌الایمان و منافقان گردید، و گفتند اگر قبلة اولیه و نمازهائی که به طرف آن خوانده شده صحیح است، پس قبلة دوم صحیح نیست، و اگر دوم صحیح است، پس آنانکه قبل از تغییر قبل فوت کرده‌اند و نمازهائی که خوانده‌اند چه می‌شود، و بی‌أجر می‌گردد، خدا درجواب فرموده: «((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (» اجر نمازهای سابق ضایع نمی‌گردد.

(((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( * (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* (((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: ما توجه تو را در اطراف آسمان محققا می‌بینیم، پس البته تو را به طرف قبله‌ای که می‌پسندی می‌گردانیم، پس بگردان روی خود را به جانب مسجدالحرام، و هر جا باشید بگردانید روی خود رابه جانب آن، ومحققا کسانیکه دارای کتابند به خوبی می‌دانند که این تغییر قبله حق است و خدا از کردار ایشان غافل نیست(144) و محقق بدان هر دلیل و برهانی برای أهل کتاب بیاوری پیروی قبلة تو را نکنند و تو پیروی قبلة آنان نخواهی کرد و بعضی از ایشان تابع قبلة بعض دیگر نیستند (یهود تابع قبلة نصاری نیست و نصاری تابع قبلة یهود نیست) و اگر پیروی آراء ایشان کنی پس از آنکه مقداری از دانش برای تو آمده محققا در این صورت از ستمگران خواهی بود(145) آنان که به ایشان کتاب داده‌ایم می‌شناسند این رسول (و یا این کتاب) را چنانکه فرزندان خود را می‌شناسند و محقق است که گروهی از ایشان حق را کتمان می‌کنند در صورتیکه می‌دانند (146) این حق از طرف پروردگار تواست پس البته از اهل شک مباش.(147)

نکات: جملة: «(((((((( ((((((((((» دلالت دارد که رسول خداص میل داشت قبلة او خانة کعبه باشد، زیرا محل عبادت جدش ابراهیم بوده. و کلمة: (((((( (((((((((((( دلالت دارد که تجه اشخاص دور از مکه لازمنیست به عین کعبه باشد، بلکه توجه به جانب و طرف کعبه باشد کافی است، و لذا در حدیث آمده که: "الکعبة قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة مکة و مکة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنیا". و حرم که تقریبا چهار فرسخ در چهار فرسخ است قبلة اهل دنیا می‌باشد. و جملة: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم... دلالت دارد. بر اینکه عالم نباید تابع آراء جهال باشد و هر چه جهال می‌پسندند او به سخن و یا به سکوت خود امضاء کند، وگرنه به صریح آیه از ستمگران است. متأسفانه علماء زمان ما چنین هستند، و هر چه بدعت وجود دارد در مجالس و محافل به حضور خودشان امضاء می‌کنند، خصوصا بدعتهائی که به نام مذهب و دین میان عوام آمده، بلکه تحسین می‌کنند، و اگر کسی بخواهد منع کند با عوام هم سخن می‌شوند و او را می‌کوبند. و کلمة: من العلم دلالت دارد که رسول خداص مقداری از دانش به او وحی شده و همه چیز را نمی‌داند. و جملة: ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((  دلالت دارد بر مذمت علمائی که حق را کتمان می‌کنند برای خاطر عوام، چقدر دعاهای شرک‌آمیز و مقررات کفرانگیز در میان آمده، و مردم غیر خدا را حاضر و ناظر خود می‌دانند و بندگان خدا را مانند خدا حاضر و قاضی‌الحاجات می‌دانند، در حالیکه هر کس مختصر آشنائی با قرآن داشته باشد مید‌اند اینها کفر و شرک است، و مع‌ذلک کتمان شده. جملة: (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( دلالت دارد که اگر دید‌ی اکثر عوام از عالم و جاهل به راه باطل می‌روند نباید از راه حق تردید کنی، و ممکن است رسول خداص که بشری بوده مانند سایر افراد بشر تردید وخلجائی در ذهنش پیدا شده که خدا او را نهی کرده است.
((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( * (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( * (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای هر أمتی جهتی است که بدان توجه دارند، پس شما بشتابید به خیرات که هر جا باشیدخدا شما را می‌آورد و جمع می‌کند زیرا خدا بر هر چیز تواناست(148) و از هر جا بیرون آمدی روی خود را بگردان به جانب مسجدالحرام، و به راستی که این حقیقتی است از أمر پروردگارت و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست (149) و از هر جا بیرون آمدی پس روی خود را به طرف مسجدالحرام کن، و هر جا بودید رو کنید به طرف آن، برای اینکه مردم را حجتی بر شما نباشد مگر ستمگران آنان پس از ایشان نترسید واز من بترسید و برای آنکه نعمتم را بر شما تمام کنم و شاید شما راه یابید.(150)

نکات: در این آیات تأکیداتی شده برای توجه به مسجدالحرام در حال عبادت، برای اینکه مسلمین در مقابل سه دسته از شکاکین واقع شده بودند مشرکین و یهودیان و منافقین، که می‌‌گفتند محمد خود در أمر دین متحیر است، گاهی به این سو، گاهی به آن سو رو می‌کند، عده‌ای می‌گفتند محمد می‌خواهد بدین قوم خود یعنی شرک برگردد، و همچنین هر کس سخنی می‌گفت، و لذا خدا برای دلداری و بستن راه تردید بر مسلمین گاهی به أمر خصوصی و گاهی به أمر عمومی مسلمین را وادار کرده، که نعمت خود را بر مسلمین تمام و زبان بدگویان را قطع کند، و قبلة اجدادی خود را که موجب دلخوشی و وحدت و منافع ایشان است قطعی بدانند، و بگونگوها موجب تردیدشان نگردد، زیرا هر قدر دشمن بیشتر اشکال‌تراشی کند انسان باید برای تحکیم حق و روشنی آن بیشتر مقاومت کند.

(((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( * ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((((((*
ترجمه: چنانکه نعمت را بر شما تمام و وسائل هدایت شما را فراهم کردیم، هم‌چنان در میان شما  رسولی از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما تلاوت نماید و شما را از آلودگی پاک کند و به شما کتاب خدا وحکمت او را بیاموزد و آنچه نمی‌دانستید به شما یاد دهد(151) پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و مرا شکرگزاريد ومرا کفران مکنید.(152)

نکات: نعمت إلهی شامل حال مسلمین شد که قبلة ایشان در بلاد خودشان، و رسولی از خودشان آمد تا آیات خدا را بر ایشان تلاوت کند و تعلیمشان نماید، و از تقلید نجاتشان دهد. ((((((((((((( دلالت دارد که با اخلاق حسنه ایشان را از رذائل اخلاق دور کند تا بواسطة تأسی به او پاک و پاکیزه شوند، و به برکت عدالت او و اصحابش جهانی را به اسلام رغبت دهند. جملة ((((((((((((( دلیل است بر اینکه کار رسول خداص تعلیم علم کتاب خدا بوده پس کار علماء أمت باید نیز چنین باشد. متأسفانه علماء أمت او در زمان ما تعلیم قرآن ننمودند، بلکه مردم را از قرآن دور و هر یک رساله‌ای از خود نوشته‌ و کتاب خدا را مهجور کرده‌اند، زیرا اگر مردم به کتاب خدا آشنا بودند دیگر احتایج به رساله‌های ایشان نداشتند، و تقلید به جای تعلیم وارد نمی‌شد. و مقصود از جملة: «(((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( » این است که بواسطة وحی به شما چیزهایی یاد می‌دهد که خود نمی‌توانستید به درس و تحصیل بفهمید، مانند تعلیم صفات و اسماء إلهی و عبادت او که بشر نمی‌تواند درک کند مگر به وحی، و لذا در جملة ((((((((((((((... نتیجة وحی یادآور شده است.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( * (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((((( * ((((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( * ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( * (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین در پیشرفت خودبه صبر و نماز یاری جوئید زیرا خدا با صبرکنندگان است(153). و به آنانکه در راه خدا کشته می‌شوند مردگان مگوئید بلکه ایشان زنده‌اند ولیکن شما درک نمی‌کنید(154) و البته البته شما را به مقداری از ترس و گرسنگی و کمی مالها وتلف جانها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم و به پاداش مژده دِه صابران را(155) آنانکه چون مصیبتی به ایشان رسد گویند ما ملک خدائیم و محققا بسوی او رجوع کننده‌ایم(156) آنان بر ایشان درودها و رحمت است از پروردگارشان و آنان فقط هدایت‌یافتگانند.(157)

نکات: چنانکه در آیة 169 و 170 سورة آل عمران خواهد آمد مقصود از احیاء که در این قبیل آیات ذکر شده حیات عالم دیگر است، نه زنده در عالم دنیا، و این شهداء و سایر پاکان زنده، به زندگی دنیا نیستند زیرا از بدن خارج و به عالم بقاء رفته‌اند، و در عالم فنا نیستند چنانکه خدا فرموده: 
( عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ(                   
  (آل عمران: 169)
و در آیة 127 سورة انعام فرموده: 
( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (
(انعام: 127)

و در آیة 4 سورة انفال فرموده: 
( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (
(انفال: 4)

و در سورة زمر آیة 34 فرموده: 
( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (
(زمر: 34)
و در آیة 19 سورة حدید مطلق مؤمنین را وعده داد و فرموده: 
( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
(حدید: 19)
 و در سورة البینه آیة 8 فرموده: 
( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( (
(بینه: 8)

و در آیات دیگری فرموده برای ایشانست اجرشان نزد پروردگارشان 

( لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ(
که طبق این آیات زنده بودن ایشان، نزد رحمت خدا و در دارالسلام بهشت خواهد بود، نه در دنیا، و به کلی از دنیا بی‌خبرند. بعضی از گویندگان بی‌سواد که از این آیات بی‌خبرند، به غلط می‌گویند که ارواح ایشان در دنیا هستند و از صدای ما و کار ما باخبرند، این سخن ایشان برخلاف آیات إلهی است، و شرح این مطلب درترجمة آیة 32 سورة النحل خواهد آمد. و به اضافه می‌گوئیم زنده بودن شهداء و اولیاء مستلزم علم ایشان به همه چیز و به همه جا نیست، زیرا در زمان زندگی خود در دنیا علم به همه چیز نداشتند. و جملة ((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((  دلالت دارد که برگشت همه به سوی امر اوست در روز جزاء و کیفر، نه اینکه کسی به او وصل شود، زیرا نفرموده: إنا الیه واصلون، و نفرموده إنا الیه متحدون، پس آنچه عرفا مدعیند جز کفر چیزی نیست.
(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: براستیکه صفا و مروه از شعائر خدا و نشانة اطاعت بندگی بندگان است، پس هر کس حج خانة خدا کند و یا عمره به جا آرد بر او باکی نیست که آن دو را طواف کند و هر که کار خیری کند محققا خدا شکرگزار داناست.(158)

نکات: اشعار به معنی اعلام است، و شعائر به چیزهایی گفته می‌شود که یکی از أوامر و حدود إلهی را إعلام کند، و شعائر را بایدحق‌تعالی معلوم کند، و نشانة بندگی بندگان قرار دهد، بنابراین صفا و مروه و سایر مناسک حج مانند مشعرالحرام، و یا شترهای قربانی را خدا شعائر قرار داده (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ) و اینها را شعائر الله می‌گویند. أما اگر مردم چیزی را بعنوان شعائر دینی یا مذهبی بوجود آورند غلط است، و نمی‌توان آنها را شعائر دینی خواند بلکه باید آنها را بدعت خواندمانند شعائر حزبی و مملکتی مثلا بیرق و کتل و سیاه‌پوشی و گنبدو گلدسته را که مردم شعائر مذهبی خود قرار داده‌اند، در صورتیکه اسلام دستور نداده و در سنت رسول خداص این چیزها نیست وقطعا بدعت است. و صفا و مروه دو کوه کوچکی است در مکه جنب مسجدالحرام و طواف آنها دورزدن نیست بلکه رفتن از صفا به مروه و برگشتن است، و این را سعی بین صفا و مروه می‌گویند و واجب می‌دانند، اگرچه ظاهر قرآن دلالت بر وجوب ندارد زیرا فرموده: (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((، «باکی نیست که طواف کند به آن دو» و نکته‌ای که برای چنین تعبیر گفته‌اند این است که چون زمان جاهلیت حتی زمان نزول این آیه مشرکین مکه بتهای خود را در بالای صفا و مروه نصب می‌کردند، و مردم مسلمان خیال می‌کردند سعی بین صفا ومروه بواسطة بودن بتها جایز نیست خدا فرموده: لاجناح «باکی برای سعی نیست و خدا خود را در این آیه وصف کرده به وصف شاکر و شکر در لغت به معنی ثنای مقابل نعمت و احسان و یا صرف هر نعمتی است در جائیکه خدا أمر فرموده و شکر به این معانی دربارة خدا صحیح نیست، و شكر خدا جزا دادن او به بنده است در مقابل عمل صالحی که بنده انجام داده است.

(((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( * (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( * (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((( ( (( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((*
ترجمه: محققا آنانکه آیات روشن و هدایت ما را که نازل کردیم کتمان می‌کنند، پس از بیان ما برای مردم در این کتاب آسمانی، ایشان را خدا لعن می‌کند و لعن‌کنندگان نیز آنان را لعن می‌کنند(159) مگر آنانکه برگردند و توبه و اصلاح کنند، و برای مردم بیان نمایند، پس من توبة ایشان را می‌پذیرم و منم توبه‌پذیر رحیم(160) به راستی آنانکه کافرند و در حال کفر بمیرند مخصوص ایشا است لعن خدا و ملائکه و تمام مردمان(161) همواره در لعنت و دوزخند نه بر آنان تخفیف عذابی است و نه بر ایشان نظر کنند.(162)

نکات: مقصود از یکتمون آن علمائی هستند که آیات قرآن را برای مردم نمی‌گویند ویا اگر قرائت کنند معنی آن را کتمان می‌کنند و بلکه به مردم می‌گویند شما معانی آن را نمی‌فهمید و یا کسی نمی‌فهمد، و یا اینکه هفتاد معنی دارد در حالیکه تمام این سخنان باطل است، و در حقیقت آیات الهی را بدین بهانه‌ها کتمان کرده و مردم را از آنها بی‌خبر نگاه داشته‌اند، و اگر توبه کنند و بیان نکنند مشمول لعنت در آیة 159 خواهند شد.

((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((( * (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( * (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( * (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( * ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((*
ترجمه: و معبود و إله شما یکی است، نیست معبودی جز او که رحمن و رحیم است(163) محققا در خلقت آسمانها و زمین و آمد شب و روز و کم‌شدن شب و روز و آن کشتی که به سود مردم در دریا جاری است و آبی که خدا از آسمان نازل کرده و زمین را پس از موات شدنش زنده کرده، و از هر جنبنده‌ای در آن منتشر کرده و گردش بادها و ابرهای تسخیرشدة بین آسمانها و زمین، محققا نشانه‌هائی از قدرتست برای خردمندان(164) و بعضی از مردم کسانیند که غیر خدا را مانند خدا گیرند و آنان را دوست می‌دارند مانند دوست‌داشتن خدا، و مؤمنان خدا را بيش از هر چیز دوست می‌دارند و اگرچه ستمگران هنگام دیدن عذاب می‌بینند که حقاً قدرت و توانائی مخصوص خدا است، و حقاً عذاب خدا سخت است (165) وقتی که رؤساء و پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده نموده و اسباب و روابط قطع گردد (166) و دنباله‌رو و پیروان گویند اگر برای ما برگشتی بود از ایشان بیزاری می‌جستیم چنانکه ایشان از ما بیزاری جستند، خدا بدین گونه اعمالشان رابه ایشان می‌نمایاند که موجب افسوسها بر ایشان باشد و از آتش بیرون رفتنی نباشند.(167)

نکات: مقصود از جملة: ((((((((((((( ((((((( (((((((: این است که پناه و ملجأی جز خدا نیست، و در حوائج به بندگان خدا رجوع نکنند، و بنده را مانند خدا ندانسته، و قدرت خدا را در خلق موجودات بنگرند که چگونه و به چه ترتیب دقیق و تدبیر علمی خورشید و ستارگان را می‌گرداند، و انواع اشجار و ریاحین و گلها و میوه‌جات می‌رویاند، به وسائل طبیعی و قوانین آن بنگرند تا بدانند کار خدا را نسبت به مخلوق دادن از سفاهت و نادانی است، و مسبب‌الأسباب را دوست بدارند نه اسباب را. و جمله: «(((( (((((((( ((((((((( (((((((((((» دلالت دارد که روز قیامت مراد از مرید و مرجع از مقلد و امام از مأموم فراری است و بیزاری می‌جوید، و آن بزرگانی که آنان را واجب‌الإطاعه می‌دانسته‌اند، بدرد ایشان نخورد. و أنداد جمع ند است، و ند یعنی مانند، مقصود این است که در کار تکوینی و تشریعی خدا مانند ندارد.

((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( * ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((*
ترجمه: ای مردم از آنچه در زمین است بخورید در صورتیکه حلال و پاکیزه باشد و پیروی گامهای شیطان مکنید زیرا او برای شما دشمنی است آشکارا(168) همانا شما را أمر می‌کند به بدی و زشتی، و شما را أمر می‌کند که بر خدا بگوئید و نسبت دهید آنچه را نمی‌دانید.(169)

نکات: یا أیها الناس دلالت دارد که مخاطب قرآن مردمند، و خطاب قرآن را می‌فهمند. و جملة: کلوا ... دلالت دارد بر إصاله الإباحه که آنچه روی زمین است برای مردم مباح است، به شرطیکه حلال و پاکیزه باشد نه مضر و کثیف. ومقصود از أکل جمیع تصرفات است. و خطوات شیطان همان راههای شیطانی است. و جملة: ((((((( ((((((((((( (((((((((((  ... دلالت دارد که شیطان هیچ وقت أمر به خیر نمی‌کند، و کار او منحصر است به سه چیز: اول – أمر به بدی یعنی گناهان. دوم – أمر به فحشاء یعنی کبائر. سوم – أمر به گفتن و نسبت‌دادن به خدا آنچه را که نمی‌دانید که همان بستن بدعتهاست به دین.

((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( * (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و چون به ایشان گفته شود آنچه را خدا نازل نموده، پیروی کنید، گویند خیر بلکه به راهی که پدران خود را یافته ایم پیروی می‌کنیم، آیا و اگر چه پدرانشان چیزی تعقل نکرده و هدایتی نیافته باشند(170) حکایت کافران حکایت شخصی است که به حیوانی بانگ زند حیوانی که جز صدائی و ندائی نمی‌شنود، کران و لالان و کورانند که تعقل ندارند.(171)

نکات: جملة: (((((((((((... دلالت دارد که پیروی قرآن واجب، و پیروی غیر آن حرام است، چه تقلید پدران باشد، و چه تقلید دیگران. و «(((( (((((( (((((( (((((( (( (((((((((((» دلالت دارد که مقلدین، عقل خود را بکار نینداخته‌اند، و کر و کور مانده‌اند. انسان باید از عقل خدا داده در راه دین بهره برد.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( * ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: ای مؤمنین بخورید از پاکیزه‌هائیکه روزی شما کرده‌ایم و برای خدا شکر کنید اگر می‌خواهید او را بندگی کنید(172) همانا خدا بر شما مرده و خون و گوشت خنزیر و هر چه برای غیرخدا آواز داده شود و بر او نام غیر خدا برده شود حرام کرده، پس هر که ناچار گردد در حالیکه ستم نکند و تجاوز ننماید، پس گناهی بر او نیست، به تحقیق خدا آمرزنده و رحیم است.(173)

نکات: یکی از آیاتیکه قاعدة إصالة الإباحة از آن استخراج شده همین آیة 172 می‌باشد. ومقصود از جملة: ما أهل به لغیر الله آن حیوانی است که وقت ذبح آن، نام غیرخدا برده شود، و یا برای غیر ذبح گردد مانند اینکه برای حضرات أئمه و یا امام‌زاده و یا ورود فلان أمیر و یا داماد و یا در پیشگاه علم و مانند آن ذبح شود، که در تمام این موارد مشمول حرمت است گوشت آن. و ازجملة: (((((( ((((((((... اثبات می‌شود قانون اضطرار که حکم ثانوی  رافع احکام اولیه می‌باشد، ولی از آیه استفاده می‌شود که برای اضطرار دو شرط است: 
اول – آنکه شخص مضطر ستم نکند، یعنی غذای مضطر دیگری را نگیرد، و یا برای ستم مسافرت نکرده باشد، و یا بر زمامدار اسلامی خروج نکند و یا برای لذت، حرامی را تناول ننماید.

دوم – تجاوز نکند یعنی از حدی که رفع اضطرار می‌شود، تجاوز ننماید، یعنی به قدر سد رمق و حفظ جان استفاده کند، نه زیادتر.

و میته شامل است حیوانی را که مرده باشد و یا خفه شده باشد، و یا ذبح شرعی نشده باشد. و اگر از حیوان زنده عضوی قطع شود آن عفو چون روح ندارد به حکم میته می‌باشد. ولی پشم و کرک وموی میته پاک است، چون اینها روح حیوانی نداشته.

(((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( * ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: حقیقتا کسانیکه آنچه را خدا نازل کرده از کتاب، کتمان می‌کنند و به بهاء کمی می‌فروشند، ایشان در شکم خود وارد نمی‌کنند مگر آتش را، و خدا در قیامت با آنان سخن نگوید، و ایشان را پاک نگرداند، و برای ایشان عذابی است دردناک(174) ایشان کسانیند که خریده‌اند گمراهی را به مقابل هدایت، و عذاب را به جای آمرزش، پس چه چیز ایشان را صبور و پرطاقت کرده بر آتش دوزخ(175) این کیفر برای این است که خدا این کتاب را به حق نازل کرده (و اینان اعتناء نکردند) و محققا آنانکه در این کتاب اختلاف کردند، در راه مخالفتی دور از حق می‌باشند.(176)

نکات: مقصود از جملة: (((((((((((  ... این است که آیات إلهی را بیان نکند، و یا ضد آن را بشنود سکوت نماید، و یا اگر کسی بخواهد بفهمد نگذارد، مثلا بگوید: فهمش مشکل است، و یا بگوید: باید چهل سال درس بخوانی تا فلان آیه را بفهمی، و یا طوری بیان کند که هدف آیه معلوم نشود، که تمام اینها موارد کتمان و مشمول عذاب است، و این خود یکی از گناهان کبیره است که اکثر گویندگان دینی مرتکب می‌شوند، و در حقیقت کسانی که آیات إلهی را کتمان می‌کنند، برای خوشنودی مردم که مردم را نرمانند، خدا را رزاق نمی‌دانند.

((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: نیکی این نیست که توجه خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانید، ولیکن نیکی و نیکوکار کسی است که ایمان به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب خدا و پیمبران آورد، و مال را به دوستی او به خویشان و یتمیان و مساکین و براه‌ماندگان و سؤال‌کنندگان و در آزادی بندگان بدهد، و نماز را بپا دارد، و زکات را بدهد، و به عهد و پیمان خود گاه بستن پیمان وفا کند، و در سختی‌ها و فقر و مرض و هنگام جهاد صابر باشند، ایشانند راستگویان، وایشانند همان پرهیزگاران.(177)

نکات: چون توجه به قبله در عبادت از اصول دائمی اسلام نبوده و لذا در شرایع متعدده قابل تغییر بوده، پس افتخار بخصوص قبله چنانکه یهود را عادت بوده، شایسته نیست، و آیة مانحن فیه، ناظر به همین معنی است. در این آیه آنچه در دین اسلام لازم و مقوم آن بوده، شمرده، از ایمان و عمل، و  ایمان به پنج چیز را کافی دانسته: ایمان به خدا و قیامت و ملائکه و کتب و رسل إلهی. پس ایمان به همین پنج چیز در اسلام و ایمان کافی و از اصول دین است، به تصدیق خدا در این آیه. و ایمان به چیزهای دیگر شرط ایمان واسلام و مقوم آن نیست، و دخالت در کفر و ایمان ندارد مانند ایمان به امامت و رجعت و کرامات اولیاء و مانند آن. و أما آنچه در کتاب خدا صریحا ذکر شده، داخل همین پنج چیز می‌باشد، مانند ایمان به علم و قدرت و عدل و حکمت إلهی، و مانند حساب و کتاب و میزان و بهشت و دوزخ.

و أما عمل که فروع باشد، آن نیز در این آیه شرح داده شده که چه کاری مقوم نیکی است دقت شود.

حال اگر کسی بخواهد عقاید و اعمال اسلامی را بداند، نظر در این آیه برای اوکافی است، و لازم نیست هزاران کتاب و هزاران عالم را ببیند، و خود را حیران و سرگردان کند.

و ضمیر «(((((( ((((((((» را می‌توان گفت برمی‌گردد به الله، یعنی باری دوستی خدا، فقط مال را مصرف کند، و می‌توان گفت برمی‌گردد به مال، یعنی با اینکه مال را دوست می‌دارد، آن را در راه خدا انفاق می‌کند، و أمر خدا را بر مال ترجیح می‌دهد، و می‌توان گفت برمی‌گردد به ایتاء مستفاد از «آتی» یعنی إعطائ و انفاق مال را دوست می‌دارد.

و در کلمة: «الموفون» و «الصابرین» اختلاف شده در اینکه چرا یکی به حالت رفعی و دیگری به حالت نصبی و یا جرّی آمده؟ هر کس چیزی گفته، از آنجمله ابوعلی فارسی که از بزرگان ادیبان است گفته چون صفات کثیرة پی‌درپی برای موصوف واحدی ذکر شود، بهتر آن است که باری جلب توجه سامع إعراب‌های مختلفه به آن صفات داده شود. ولی به نظر ما جهت اختلاف إعراب این است که "((((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( " و جملة مبتدا و خبر است، و عطف شده بر جملة «((((((( ((((((» و بایدمرفوع باشد. ولی «الصابرین» جمله نیست، و عطف است بر"من موصوله" در جملة ((((((( (((((( ، و چون "من موصوله" مجرور است الصابرین نیز مجرور آمده و باید مجرور باشد.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( * (((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین مقرر شده بر شما قصاص دربارة کشته‌شدگان، آزاد به آزاد، و بنده به بنده، وزن به زن، پس آنکه برایش چیزی گذشت شود از طرف برادر دینی او، باید پیروی عرف و معروف باشد، و أداء دیه به او به خوبی باشد، این تخفیفی از پروردگارتان و رحمتی است، پس آنکه بعد از این تجاوز کند برای او عذابی است دردناک(178) و برای شما در قصاص، زندگی است ای صاحبان عقول تا باشد که پرهیزگار شوید.(179)

نکات: در جملات: الحر بالحر ... فمسرین گفته‌اند که باید بین قاتل و مقتول در قصاص تساوی را رعایت کرد، مثلاً اگر هر دو عاقل و آزاد ومسلمان باشند، باید قاتل قصاص شود، و اگر یکی از آنان عاقل نباشد و یا مسلمان نباشند، حکم قصاص رعایت نمی‌شود، بلکه به دیه منتقل می‌شود، و یا به طریق دیگر. و همچنین در جملة: "((((((((((( ((((((((((( " گفته‌اند که زن را مقابل زن و به عوض او قصاص می‌کنند واگر قاتل زنی مرد باشد، دیة زن نصف مرد است، پس آن مرد باید دیه بدهد. و یا اگر خواستند او را بکشند، باید نصف دیة او را به او بدهند، طبق روایات رسیده، اگرچه در قرآن ذکری نشده. ولی می‌توان گفت آنچه از مفهوم آیه خواسته‌اند استفاده کنند آیه در مقام بیان آن نیست، یعنی نمی‌توان گفت؛ مردی زنی را و یا زنی مردی را کشت، قاتل را نکشیم و قصاص ننمائیم، که آیه چنین دلالتی را ندارد. بلکه آنچه را آیه در مقام بیان آن است، این است که بگوییم در قتل، فقط قاتل باید کشته گردد نه کس دیگر، زیرا در زمان جاهلیت گاهی غیر قاتل را نیز می‌کشتند و اگر زنی زن دیگر را می‌کشت گاهی خانوادة مقتول، از طایفة قاتل، غیر از قاتل، افراد دیگری را نیز که بی‌گناه بودند، می‌کشتند، خدا در این آیه با آوردن الف و لام اشاره کرده که همان قاتل را بکشید، چه حر باشد و چه غیر حر، و چه مرد باشد و چه غیر مرد، چنانکه در آیة بعد نیز فرموده (((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ، و بعلاوه در سورة مائده که آخرین سوره و پس از این سوره نازل شده خدا می‌فرماید: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، و پس از آن خطاب به پیغمبرص فرموده: فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ. و در سورة شوری فرموده: جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا. و مقصود از جملة فمن عفی ... همین است که اگر اولیای مقتول به دیه راضی شدند، احسانی نموده‌اند.

(((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( * (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( * (((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: مقرر شد بر شما که چون نشانه‌های مرگ یکی از شما رسید، اگر مالی گذاشته، وصیت نماید، یعنی سفارش کند برای والدین وخویشان به خوبی و عدالت این وصیت کار، حقی است بر عهدة متقین(180) پس هر کس وصیت را پس از شنیدن آن، تبدیل دهد، همانا گناه تبدیل، بر تبدیل‌دهندگان است، براستی خدا شنوای داناست(181) پس آنکه انحرافی را از وصیت‌کننده و یا گناهی را از وی بترسد، پس اصلاح دهد بین ایشان، گناهی بر او نیست زیرا خدا آمرزنده و رحیم است.(182)

نکات: جملة: ((((( ... دلالت دارد بر وجوب و لزوم وصیت بر کسیکه مالی دارد. و جملة: ((((((((((((((( ((((((((((((((( دلالت دارد بر جواز وصیت برای وارث و سایر خویشاوندان نزدیک که اگر وارثی نزدیکتر نباشد ارث می‌برند، مانند طبقة دوم یا وجود طبقة اول، پس اگر طبقة اول وجود داشت، انسان می‌تواند برای طبقة دوم، وصیت نماید. و مقصود از «خیر» مال است، أما اینکه چه مقدار مال داشته باشد تا مورد این تکلیف باشد، اختلاف است، و نظر صحیح آن است که عرف او را مالدار بدانند. و کلمة: «بالمعروف» دلالت دارد که وصیت باید به خیر و عدالت باشد، نه اینکه به أمر منکری وصیت کند، و معروف‌بودن وصیت این است که: أولا: بزیادتر از ثلث نباشد، و به ورثه ضرر نزد. ثانیا: اگر ورثة فقیری دارد آنان را مقدم بداند و برای غیر ورثه وصیت نکند. و کلمة ((((( ((((( ((((((((((((( دلالت دارد که ترک وصیت از أغنیاء از بی‌تقوائی است. و جملة: «فَمَن بَدَّلَهُ» دلالت دارد که تغییر و تبدیل وصیت جایز نیست. و جملة «بَعْدَ مَا سَمِعَهُ...» دلالت دارد که گناه تبدیل وقتی است که وصی مطلع باشد از متن وصیت، و اگر بی‌خبر باشد، گناه نیست. و جملة: إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  تهدید شدیدی دارد. و جملة: «(((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((( » دلالت دارد که اگر وصی و یا شاهد و یا موصی‌له و یا ورثه و یا همه فهمیدند که موصی در وصیت خود میل به باطل و یا افراط و تفریط و يا وصیت به گناهی کرده، او را منع کنند و ارشادش نمایند که وصیت او موجب اصلاح بین ورثه باشد نه موجب فساد. و جملة: (((((((((( (((((((((( دلالت دارد که اگر وصی متوجه فساد وصیت شد، می‌تواند بعضی از مواد آن را تغییر و اصلاح نماید، ولی فقط مواد باطل را تبدیل به حق کند، وباید خدا را در نظر بگیرد.

و کلمة: الوصیه اطلاق دارد، و شامل است وصیتی را که به زبان فصیح باشد، و یا الکن و یا مجروح و یا به اشاره، مانند لال، و یا به نوشتن، که در تمام این موارد صحیح و قابل اجراء است. و کلمة: الأقربین مطلق است، چه خویش مسلمان باشد، و چه کافر. و کلمة: علیکم دلالت دارد که باید وصیت‌کننده مسلمان و عاقل ومختار باشد. و جملة: أذا حضر... دلالت دارد که هر کس نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید هر چه زودتر وصیت به حق کند، و برای أولاد و صغار خود قیمی تعیین نماید، و امانتهای مردم را به صاحبانش برساند، و اگر زکات نداده فوری بپردازد و اگر دینی در گردن دارد بگوید و شاهد گیرد، و سفارش به أداء کند، و تا می‌تواندخود أداء نماید. و اگر مالی جائی پنهان کرده، و ممکن است ضایع شود، تذکر دهد. و عقاید حقة خود را اظهار کند، و بازماندگان خود را به حفظ آن عقاید توصیه نماید.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( * (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( * (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین مقرر شده بر شما روزه‌گرفتن چنانکه واجب شده بود بر کسانیکه قبل از شمابودند تا باشد شما پرهیزکار شوید(183) چند روزی شمرده شده، پس هر کس از شما بیمار و یا بر سفر بود بهمان شماره از روزهای دیگر، و بر آنانکه طاقت دارند به زحمت، طعام مسکینی فدا دهند، پس آنکه خیری را انجام دهد، بهتر است و برای او خوبست، و روزه‌گرفتن برای شما خوبست اگر بدانید(184) ماه رمضان که نازل شده در آن قران، در حالیکه قرآن هدایت است برای مردم، و آیات روشنی است از هدایت، و جداکنندة حق است از باطل، پس هر کس از شما در این ماه حاضر بود باید روزه گیرد، و آنکه بیمار و یا بر سفر باشد، پس به همان شماره از روزهای دیگر، خدا برای شما آسانی را خواسته و سختی را نخواسته، و باید این شماره را کامل گردانید، و خدا را بزرگ شمارید در مقابل اینکه شما را هدایت کرده، و شاید شکرگزار باشید.(185)

نکات: خطاب ((((((((((( ((((((((( ((((((((((، موجب افتخار مؤمنین و جبران زحمت مکلفین است، و خطاب قبل از أمر و نهی نشانة اهمیت آن أمر و نهی است. و جملة: الذین آمنوا، دلیل است که امتثال آن از علائم ایمان وترک آن نشانة عدم ایمان است. و جملة: کما کتب... دلالت دارد که صوم بر أمم سابقه و یا بر أنبیاء سابقین واجب بوده، و این جمله ترغیب به صوم است. یعنی این أمر برای شما تنها نبوده بلکه عمومیت داشته. و جملة: لعلکم تتقون دلالت دارد، که روزه موجب تحصیل تقوی می‌باشد بواسطة ترک لذات حیوانی و تشبه به فرشتگان. و باید دانست که صوم عبارتست از ترک أکل و شرب و جماع، ولی با نیت امتثال فرمان، پس اگر کسی ترک أکل و شرب و جماع نمود، بدون نیت صوم، فائدة صومی ندارد. و جملة: أیاماً معدودات، مانند عذرخواهی و جبران تکلیف است، یعنی چند روز مختصری بیش نیست. و کلمة: علی سفر اشاره به این است که نیت سفر رافع تکلیف نیست، بلکه باید بر راه باشد، و جملة: علی الذین یطیقونه ... راجع به پیران و زنان پیر و یا زن شیرده که روزه‌گرفتن بر ایشان زحمت و مشقت زیاد باشد و اگرچه طاقت بیاورند، زیرا حق‌تعالی تکلیف را به قدر وسع خواسته، نه به قدر طاقت، و وسع پائین تر از طاقت است، بنابراین مقدرگرفتن لاءنافیه لازم نیست. پس چنین اشخاص که طاقت روزه‌گرفتن دارند، ولی به قدر وسعشان نیست، باید فدیه دهند، و اگر روزه را گرفتند، کار خوبی کرده‌اند، أما بر ایشان واجب نیست، به دلیل ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((  و مقصود از فدیه طعام یک مسکین است که سیر گردد، أما خوبی روزه بر ایشان وقتی است که مضر نباشد، و إلا جایز نیست. و جملة: ((((( (((((((((( (((((( (((((( دلالت دارد که روزه مفید به حال انسان است، و لذا رسول خداص فرموده: "صوموا تصحوا"، یعنی روزه بگیرید تا صحت یابید. و جملة: ( ((((( (((((( ((((((( (((((((((  دلالت دارد که هر کس این ماه را دریابد، در حال عقل و بلوغ و عدم مانع، باید روزه گیرد، و نیز دلالت دارد که هر کس حاضر در وطن است مکلف به صوم می‌باشد زیرا شهود به معنی حضور آمده.

و جملة: ((((((( ((((( ((((((((((((( ، دلالت دارد که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، و این شرافت بزرگی است برای این ما، و در آیة 3 سورة الدخان که فرموده: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، آن شب مبارک شب قدر است که در سورة قدر آمده، و آن هم در ماه رمضان است. پس معلوم می‌شود بعثت رسول خداص و نزول قرآن در ماه مبارک رمضان واقع شده، و لذا مسلمین باید بیشتر در این ماه شکر کنند، و عبادت نمایند، و سپس روز فطر آن را عید قرار دهند، برای همین نزول قرآن. و جملة (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((، نیز اشاره بهمین نزول قرآن و عیدگرفتن روز فطر و تکبیرات را گفتن است.

و کلمة: هدی للناس، دلالت دارد که قرآن برای مردم، و هدایت ایشان نازل شده، و برای مردم قابل فهم است، تا از برکت آن هدایت شوند، و اگر نفهمند بر ایشان هدایت نیست و از کلمة فرقان استفاده می‌شود که قرآن فاروق و ممیز بین حق و باطل است، و باید هر حدیث و هر مطلبی از مطالب دینی که بنام دین وارد اسلام شده، با قرآن سنجیده شود، اگر موافق قرآن نباشد باطل است، چنانکه در مقدمة 21 کتاب حاضر توضیح داده شد. و جملة: (((((((((((( ((((( (((((((((( ، دلالت دارد که تمام آیات قرآن، حتی متشابهاتش روشن و واضح و همه کس فهم می‌باشد، به مقدمة 19 نیز مراجعه شود. پس قرآن معما و مشکل و رمز نیست، و هفت بطن وهفتاد بطن ندارد، فقط باید شخص رجوع‌کننده به زبان عرب آشنا باشد. و جملة: ((((((( (((( (((((( ((((((((((... دلالت دارد که تکالیف اسلامی تمامش آسان است، و اگر در قوانین آن چیزی مشکل به نظر می‌رسد ناقلین و پیروان قرآن آن را مشکل کرده‌اند، و صدر اسلام چنین نبوده، از وقتی که مذاهب ایجاد شد، در اطراف هر حکمی آن قدر دقتهای نیش غولی و أحوط‌ها و أقوی‌ها زیاد شد، و ارادة حق در این موارد ارادة قانونی و تشریعی است، نه ارادة تکوینی، زیرا ارادة تکوینی با اختیار بشر در تکالیف جمع نمی‌شود، پس نتیجه چنین است که خدا قانونا احکامی آسان خواسته. و جملة: ((((((((((((((( (((((((((( ، دلالت داردکه باید روزهای ماه رمضان را بطور کامل روزه گرفت تا اینکه ماه شوال دیده شود، و لذا رسول خداص فرموده: "أفطر للرؤیة و صم للرؤیة". یعنی: بدیدن ماه روزه بگیر، و بدیدن ماه افطار کن. و از جملة (((((((((((((((( ((((... استفاده می‌شود لزوم تکبیرات روز عید، هم قبل از نماز، و هم بعد از نماز.

((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون بندگانم از تو بپرسند از دوری ونزدیکی من، پس به راستی که من نزدیکم وجواب خواننده را گاهی که مرا بخواند می‌دهم، پس باید مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند تا به رشد و تکامل برسند.(186)

نکات: (((((((( ((((((( دلالت دارد که خدا به هر بنده‌ای نزدیک است چه مؤمن و چه کافر. و جملة: ((((((( (((((((( ((((((((  دلالت دارد که خدا می شنود از هر که باشد، ولی خدا را بخواند نه غیر او را. و جملة: ((((( (((((((  در أصل إذا دعانی بوده، و کسرة نون دلیل بر حذف یاء است، و دلالت دارد که هر بنده باید فقط خدا را بخواند. و عجب است از زمان ما با بودن این آیات در قرآن، گویا ملت نشنیده‌اند، ولذا وقتی دعا أنبیاء و أولیاء را می‌خوانند، و می‌گویند واسطه و وسیله را می‌خوانیم، در صورتیکه خدا نفرموده واسطه و یا وسیله را بخوانید، بلکه صریحاً فرموده مرا بخوانید. واگر کسی در دعا غیر خدا را بخواند در عبادت شرک آورده، خصوصاً اگر غیر خدا را حاضر و ناظر بداند، و مانند خدا لامکان و مطلع بر کل مکان بداند، یقیناً مشرک است و جملة: «(((((((((( (((((((((((» دلالت دارد که رشد وکمال بواسطة توجه به ذات أقدس إلهی است خصوصا در ماه مبارک رمضان به مناسبت اینکه این آیه در وسط آیات روزه آمده. باید بندگان، خدا را بسیار بخوانند، و از شرک توبه کنند.

(((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: در شب ماه صیام نزدیکی و دخول به زنانتان حلال شده، ایشان برای شما لباسند و شما برای ایشان لباسید، خدا دانست که شما به خود خیانت می‌کنید، پس بر شما بخشید، و از شما گذشت، پس اکنون با آنان مباشرت کنید، و آنچه خدا برای شما مقرر کرده، بجوئید (یعنی از رخصت او بهره برید) و بخورید و بیاشامید تا ظاهر گردد برای شما رشتة سفید روز از رشتة سیاه شب، سپس روزه را تا شب به پایان رسانید، و با زنان مباشرت مکنید در حالیکه شما در مساجد معتکفید، این است حدود خدای‌تعالی، پس نزدیک آن نشوید، چنین بیان می‌کند خدا برای مردم آیات خود را تا شاید مردم بپرهیزند.(187)

نکات: جملة: "أحل لکم..." دلالت دارد که در روز ماه مبارک و شب آن چیزهایی حرام بوده و حلال شده، و از آن جمله هم بسترشدن با عیال، وخوردن وآشامیدن، که در شب حلال‌شده. و کلمة: ((((((((( (((((( (((((((((((( ، دلالت دارد که مباشرت با زنان در هر ساعتی از ساعات شب جایز است. و جملة: (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((  ... دلالت دارد که قبل از نزول این آیه، حکم صوم مشکل‌تر بوده، و به ورود اين آیه آسانتر شده، چنانکه در خبر آمده که شب‌های ماه مبارک أکل و شرب و جماع نداشت تا إفطار دیگر، پس یکی از اصحاب رسول به نام خوات بن جبیر که پیرمرد ضعیفی بود، پس از فراغ کار رفت منزل برای إفطار، عیال او در آوردن طعام کندی کرد و چون او خسته بود خوابش گرفت و دیگر غذایی نخورد، طبق مقررات صوم، و بدون إفطار شب را به روز آورد، وروز را روزه گرفت، و به جنگ خندق حاضر شد، و به سبب ضعف و گرسنگی در وسط کار بیهوش افتاد. رسول خداص به حال او رقت کرد. مسئلة دیگر اینکه عده‌ای از جوانان مسملین در شب‌های ماه مبارک با عیال خود هم‌بستر می‌شدند، حتی بعضی از ایشان خدمت رسول خداص آمده و به این عمل اقرار نمودند. در این حال آیة فوق نازل شد، و کسانیکه مرتکب خلاف مقررات شده بودند اظهار ندامت کردند، و خدا ندامت و توبة ایشان را پذیرفت و این آیه نازل و اجازة أکل و شرب و جماع در شب‌ها تا ساعت فجر مجاز گردید. و مقصود از خیانت مذکور همین خلافی بود که جوانان مرتکب شده بودند. وجملة: ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ، دلالت دارد که نهایت زمان روزه، شب است، پس همین که شب رسید، باید افطار کند، و روزة وصال که شب را نیز روزه گیرد، و روز بعد را به روز قبل وصل نماید، حرام است، واز این جمله معلوم می‌شود که در تمام روز باید نیت صوم ادامه داشته باشد.

(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: اموال خود را بین خودتان به باطل نخورید، و آن را به سوی حکام نیندازید تا مقداری از اموال مردم را به گناه بخورید، و حال آنکه شما می‌دانید.(188)

نکات: در این آیه مقصود از أکل هرتصرفی است، چه‌کم‌فروشی، و چه غصب، و چه رشوه، و چه غیر اینها. زیرا عرف می‌گوید؛ مال مردم مخور، ولو اینکه خانه باشد و تصرف کرده باشد، که می‌گویند؛ مال مردم را خورده، و حق‌تعالی طبق عرف سخن گفته است. و مقصود از: ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((...  همان دادن رشوه است که بواسطة آن مال مردم را می‌خورند.

((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: از تو از ماهها می‌پرسند، بگو این ماهها برای میزان اوقات است، و برای انجام‌دادن حج، و نیکی این نیست که از پشت‌خانه‌ها وارد شوید، ولیکن نیکی آن است که شخص بپرهیزد (با تقوی باشد)، و خانه‌ها را از دربش بیائید و از خدا بترسید و تقوی پیشه کنید تا شاید رستگار گردید.(189)

نکات: ماه بواسطة گردش زمین گاهی تمام سطحش که مقابل خورشید است دیده می‌شود، و گاهی قسمتی از آن وگاهی گوشه‌ای از آن نمایان است، و خدا چنین قرار داده تا بواسطة آن اوقات اول و وسط و آخر ماه معلوم باشد، و چون در زمان جاهلیت هر کس که می‌رفت حج و موفق به انجام حج نمی‌شد می‌بایست دیگر از درب خانة وارد نشود بلکه از پشت خانه دربی بازکند و یا از دیوار وارد شود حق‌تعالی این کار را مذمت کرده تا مردم به این خرافات نپردازند.

(((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( * ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( * (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( * (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: وکشتار نمائید در راه خدا با آنانکه با شما قتال می‌کنند وتجاوز مکنید زیرا خدا تعدی‌کنندگان را دوست نمی‌دارد(190) و هر جا ایشان را یافتید بکشیدشان و بیرونشان کنید از جهت اینکه شما را بیرون کردند و آشوب بدتر از کشتن است ونزد مسجدالحرام با ایشان پیکار نکنید تا وقتیکه ایشان در آنجا با شما پیکار کنند، پس اگر ایشان با شما پیکار کردند بکشیدشان، کیفر کافران چنین است(191) و اگر خودداری کردند خدا آمرزنده و رحیم است(192) وبا ایشان پیکار كنيد تا آشوبی نباشد و دین و پذیرش آن برای خدا باشد، پس اگر خودداری کردند جز بر ستمگران ستمی نیست.(193)

نکات: مقصود از «((( ((((((( ((((» این است که قتال برای بازشدن راه حق باشد که مردم آزاده بتوانند به سوی خداپرستی بروند، و کسی ایجاد زحمت نکند، و پذیرش دینی برای ترس از مخلوق نباشد و مقصود از جملة: «الذین یقاتلونکم» این است که قانون اسلام قانون آدم‌کشی نیست، و اگر کسی اقدام به قتال نکند نباید با او قتال کرد، یعنی مسلمین نباید پیش‌قدم در قتال بشوند، و ظاهراً مقصود از فتنه در جملة: (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ، گمراه‌کردن و به شرک کشاندن مردم است که فرموده از قتل بدتر است، و بعلاوه فتنه واضلال مردم گاهی موجب آشوب وتلف‌شدن اموال و نفوس نیز می‌شود، و فتنه، کار جوانمردان نیست، بلکه کار منافقان و ناکسان است. و در آیة 217 همین سوره، گناه صدّ و بازداشتن مردم را از راه خدا، از گناه قتال در ماه حرام بزرگتر دانسته.

و جملة: (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((... دلالت دارد که مسجدالحرام، محترم است، و نباید در آنجا اقدام به جنگ و جدال نمود، مگر اینکه کفار پیش‌قدم شوند، و چون کفار خودداری کردند مسلمین باید بی‌درنگ خودداری کنند. و جملة (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((  دلالت دارد که جهاد اسلامی برای رفع زورگوئی و دفع فتنه و آشوب و شرک است، که دینهای باطل را بر مردم تحمیل نکنند، و هرگاه فتنه برطرف شد دیگر جهادی نیست، پس مادامیکه زورگویان و گمراه‌کنندگان وجود دارند جهاد بر مسلمین واجب و لازم است، و جملة: (((((( ((((((((((( (((( (((((((((  دلالت دارد که جهاد برای تعدی و تجاوز نیست.

((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: ماه حرام مقابل ماه حرام و حرمتها را قصاص است، پس هر کس بر شما تجاوز کند شما بر او تجاوز کنید (هرگاه به جور دست‌درازی کردند شما بعدل مقابله کنید) به مانند آنچه بر شما تعدی کرده‌اند، و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.(194)

نکات: ماه حرام، و شهر حرام را که مکه باشد و حال احرام را باید هر کسی مراعات کند و احترام آنها را نگاهدارد، ولی اگر کفار حرمت آنها را نگاه نداشتند و به جنگ و آشوب اقدام کردند مسلمین باید معامله به مثل کنند، ولی باید خدا را در نظر گرفته و زیاده‌روی نکنند.

(((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و انفاق کنید در راه خدا (یعنی جهاد) و خود را بدست خود بهلاکت نیفکنید ونیکی کنید که خدا نیکوکاران رادوست می‌دارد.(195)

نکات: اکثر آیاتی که سبیل الله دارد مقصود جهاد است که به جهاد راه خدا بازمی‌شود، و مقصود از (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((  این است که زیر بار کفار نروید که هلاک می‌شوید، بعضی خیال کرده‌اند که لا تلقوا کناره‌گیری از جنگ است، و تسلیم برای حفظ جان. و این اشتباه است زیرا کشته‌شدن در راه خدا هلاکت نیست و موجب افتخار و سعادت است.

((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و براي خدا حج و عمره را بپایان برسانید، پس اگر محصور شدید و از رفتن به حج ممنوع گردیدید پس هرچه میسر باشد قربان کنید و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محل ذبح و قربانگاه برسد، پس هر که از شما بیمار بود و یا آزاری بسر داشت (بتراشد)، پس از آن، بعوض، روزه ای و یا صدقه ای و یا قربانی گوسفندی باید، و چون امان یافتید پس هر که پس از عمره بحج پرداخت هرچه میسر شود قربان کند و هر که قربانی نیابد، سه روز در اثنای حج و هفت روز وقت برگشتن روزه گیرد، این ده روز تمام است، این حکم برای کسی استکه خانواده اش مقیم مسجد الحرام (مکه) نباشد، و از خدا بترسید و بدانید که عقاب خدا سخت است. (196) حج در ماه های معلومی است، پس کسی که بر او در این ماه ها حج واجب شد پس مباشرت با زن و بدکاری و جدال در حج موقوف است. و هر کار خیری بجا آرید خدا آن را می داند. و توشه بردارید که بهترین توشه پرهیزگاری است، و از من بترسید ای خردمندان (197).

نکات: مقصود از ماه های حرام و معلومات ذیقعده و ذیحجه می باشد که چون احرام بست برای حج، باید از آنچه در آیه ذکر شده است اجتناب کنید، پس اگر جماع کرد باید یک شتر نحر کند، اگر بوسه زد یک گاو کفاره آن است. 

و مقصود از فسوق و جدال که در آیه ذکر شده بد گویی و فحش و دروغ و سب و لعن و غیبت است، و هم مفاخره و جدال را کنار گزارد، و مکرر «لا والله» و«بلی والله» نگوید.

دروغ یکمرتبه یک گوسفند کفاره دارد، و دو مرتبه یک گاو، و سه مرتبه یک شتر. 

و احکام دیگر احرام در آیات 1 و 2 و 95 سوره مائده خواهد آمد.

(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( * (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( * ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( (((( (((((((*
ترجمه: بر شما باکی نیست که از فضل پروردگار خود بجوئید (یعنی در أیام حج به کسب و کار پردازید) پس چون از عرفات برگشتید نزد مشعر الحرام یاد خدا کنید و او را یاد کنید چنانکه شما را هدایت نمود واگرچه پیش از آن از گمراهان بودید(198) سپس برگردید از جائیکه مردم برگشته‌اند واز خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و رحیم است(199) پس چون مناسک خود را انجام دادید یاد خدا کنید مانند اینکه پدران خود را یاد می‌کنید و یا ذکر خوبتری، بعضی از مردم می‌گویند پروردگارا در دنیا به ما بده و و برای او در آخرت بهره‌ای نیست.(200)

نکات: در تمام عمر انسان اگر یکمرتبه به اعمال حج موفق شود می‌تواند در همان أیام حج مثلا در عرفات و منی پس از اعمال خود مشغول کسب حلال شود، و از فضل خدا بجوید، بدلیل جملة: أن تبتغوا... معلوم می‌شود در اسلام روز تعطیل معمول نبوده که کسب و کار خود را تعطیل کنند، و خصوصاً این روزهای عزا و یا جشن که در میان مردم مرسوم شده اسلامی نیست و بدعت است. و جملة: فإذا أفضتم... دلالت دارد که چون روز نهم به عرفات موفق شد، پس از غروب آفتاب از عرفات که چهار فرسخی مکه می‌باشد برگردد بطرف مکه و در دو فرسخی مکه در مشعرالحرام شب را بیتوته و ذکر خدا کند و عبادت نماید. و مقصود از جملة ثم أفیضوا ... این است که باید افاضه از عرفات باشد از همان مکان و زمانی که مردم افاضه می‌کنند، یعنی با مردم حرکت کند، نه اینکه حساب خود را جدا و از هر مکانی که خواسته افاضه بکند. و جملة: ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( همان نماز عید اضحی و تکبیرات مقصود است که کیفیت آن بیاید، و باید دانست که هر کس همتش دنیا باشد و سعی او به دنیا مصرف شود و از خدا دنیا بخواهد طبق جملة ((((( ((((( ((( (((((((((( (((( (((((((  بهره‌ای از آخرت ندارد، و چنانکه ذکر خواهد شد بایدسعی انسان هم برای دنیا باشد و هم برای آخرت.

((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( * (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بعضی از مردم می‌گویند پروردگارا ما را در دنیا نیکی بده و در آخرت نیکی بده و ما را از عذاب آتش نگهدار(201) ایشانند که بر ایشان بهره‌ای است از کارشان و خدا حساب را بسرعت می‌رسد(202) و خدا را در روزهای چندی یاد کنید، پس هر کس در دو روز تعجیل کند گناهی بر او نیست، و کسی که تأخیر کند گناهی برایش نیست اگر پرهیز نماید، و از خدا بترسید و بدانید که شما به سوی او محشور می‌شوید.(203)

نکات: کسیکه طالب آخرت است طبق « (((((( ((((((( (((((( ((((((((( » باید سعی و کوشش داشته باشد. و مقصود از «((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ( » گفتن تکبیرات است، پس از نماز عید اضحی، و پس از نمازهای ظهر روز عید تا نماز صبح دوازدهم بگوید: " الله اکبر الله اکبر لا إله إلا الله، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا، و الحمدالله علی ما ابلانا، الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام". و اگر تا روز 13 ماند تا بعد از نماز صبح روز 13 بگوید، یعنی پس از أداء 15 نماز. و مقصود از جملة: ((((( (((((((( ((( ((((((((((، این است که برای رجوع به وطن، روز 12 عجله کند و از منی خارج شود، و من تأخر این است که تا روز 13 بماند در منی. و أیام معدودات روز عید است تا روز13.

((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( *((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((( * ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( * (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و بعضی از مردم چنان است که گفتار او در زندگی دنیا تو را به عجب آورد و تو را خوش آید و بر آنچه در دل دارد خدا را شاهدی گیرد وحال آنکه او سخت‌ترین دشمن است(204) و چون از نزد تو برود (و یا به ریاست برسد) برای افساد در زمین بکوشد و زراعت و نسل را از بین ببرد و خدا فساد را دوست نمی‌دارد(205) و چون به او گفته شود از خدا بترس او را عزت و تکبر برانگیزاند، پس دوزخ او را کافی و بد آرامگاهی است(206) و بعضی از مردم چنان است که جان خود را برای جستن خوشنودی خدا می‌فروشد و خدا به این بندگان مهربان است.(207)

نکات: مقصود از جملة: ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((... مردم منافق و چرب‌زبانند که در امور دنیا واردند، ولی از أمور خداشناسی ودینی بی‌خبرند، و چون کاری بدستشان بیفتد زیان‌کاری و خراب‌کاری می‌کنند، و اموال و جان و عرض مردم را از بین می‌برند، و برای یک دستمال تیمچه‌ای را به آتش می‌کشند. ودر مقابل اینان اشخاصی هستند که برای رضای خدا فداکاری می‌کنند، واز جان خود می‌گذرند، ومقصود از جملة: (((((( (((((((( ((( (((((((  ... او است.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( * ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: ای مؤمنین تماماً درمسالمت وارد شوید و پیروی گامهای شیطان مکنید زیرا او برای شما دشمنی است آشکار (208) پس اگر لغزش کنید پس از آنکه آیات روشن برای شما آمد پس بدانید که خدا عزیز و حکیم است.(209)

نکات: مقصود از (((((((((، مسالمت با مردم باشد که از نفاق دست بردارند و همه مؤمن و تسلیم أمر حق شوند و با یکدیگر متحد کردند. و ممکن است مقصود از(((((((((، اسلام و تسلیم دین خدا باشد، بنابراین ((((((( حال است برای ((((((((( (((((((((( ، یعنی همة شما تسلیم أمر حق باشید. و جملة: ((((( (((((((((... دلالت دارد که اگر ندانسته کاری کنند قابل عفو است، و أما اگر پس از علم و آمدن آیات روشن قرآن کسی به طرف باطل بلغزد و منحرف شود قابل گذشت نیست، و لذا حق‌تعالی در این مورد تهدیدی شدیدی نموده و فرموده بدانید که خدا عزیز و دارای قدرت وحکیم است، یعنی بیهوده و سرخود شما را واگذار نکرده است.

(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( * (((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا انتظار می‌مانند (و اسلام نمی‌آورند) مگر اینکه خدا بر ملائکه در سایه‌های ابر بیاید و کار بگذرد، و بسوی خداست برگشت أمور(210) از بنی‌اسرائیل بپرس که چقدر از آیات برای ایشان آمد و هر کس نعمت خدا را پس از آنکه برای او آمده تبدیل دهد محققا خدا شدیدالعقاب است.(211)

نکات: در جملة: (((( ((((((((((  ... روی سخن با یهود است، یعنی این یهود که به حضرت موسی( ایمان نمی‌آورند ومی‌گفتند خدا را در میان ابرها با ملائکه برای ما بیاور، آیا در مقابل پیغمبر اسلام نیز چنین انتظاری دارند، اگر چنین انتظاری داشته باشند کار ایشان باید از کار بگذرد به آمدن عذاب، از آیات قبل و بعد پیداست که روی سخن با یهود است و إلّا خدا که رفت و آمد آن هم در میان ابرها، و یا بگوئیم مقصود از آمدن خدا، آمدن عذاب و أمر خداست چنانکه در سورة نحل آیة 33 فرموده: 
( ((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( (
(نحل: 33)
و همچنین در آیة 26 سورة نحل فرموده: 
( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ... (
(نحل: 26)

و همانطور که به روشنی معلوم است آمدن خدا در این آیه و مانند این آیه، آمدن أمر و عذاب خداست، همین طور است در آیة ما نحن فیه. و مقصود از جملة: «((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( » تبدیل نعمت قرآن است که خدا وعدة شدت عقاب داده است.

((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( * ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: زندگی دنیا برای کفار زینت داده شده و مؤمنین را مسخره می‌کنند، و آنانکه پرهیزکارند در روز قیامت از ایشان برترند و خدا هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد(212) مردم یک أمت بودند، پس خدا پیمبران را برای انذار و تبشیر (ترسانیدن و بشارت‌دادن) فرستاد، و با ایشان کتابی به حق نازل نمود تا اینکه آن کتاب بین مردم در آنچه اختلاف دارند حکم نماید. و اختلاف در آن کتاب نکردند مگر آنانکه کتاب به ایشان داده شده بود، پس از آنکه دلیلهای روشن بر ایشان آمد، برای ستم بین خودشان، پس خدا به إذن خویش مؤمنین را به طرف حقی که در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد، و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند.(213)

نکات: جملة: ((((( (((((((( (((((( (((((((((  دلالت دارد که ابتدا مردم در راه خداپرستی طبق فطرت و عقولشان، متحد بودند. سپس بواسطة حسد و کینه و حرص و طمع به دنیا، اختلافاتی بین ایشان پیدا شد، و روی اغراض عده‌ای بدنبال باطل رفتند، همچنانکه در سورة یونس آیة 19 نیز فرموده: «مَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ».

و پس از ایجاد اختلاف، خدایتعالی برای دعوت به اتحاد وتوحید و رفع اختلافشان برجوع به کتاب آسمانی، پیغمبران زیادی بینشان مبعوث کرد. أما اینکه گفتیم ابتدا مردم وحدت داشتند، برای اینکه أمور فطری از قبیل دلالت نظم واحد بر ناظم و خالق واحد وأثر بر مؤثر، ذاتی است، و هر بشری می‌داند که احسان خوب است ودورغ و ظلم و تعدی بد است، پس این أمور ذاتی است، و ذاتی مقدم بر عرضی است، یعنی میل به باطل بواسطة حسد و بخل و جاه‌طلبی عارضی است، "وما بالذات مقدم علی ما بالعرض" و أما نقلا ؛ از آیات قرآن همین معنی ظاهر می‌شود، چنانکه در آیة 19 سورة یونس که در بالا ذکر شد جملة: "فاختلفوا" را با "فاء" آورده، یعنی پس از وحدت، خودشان باختلاف پرداختند، و در این آیة سورة بقره فروده خدا پیغمبران را برای رفع اختلاف فرستاد. و نهج‌البلاغه خطبة 1 نیز همین معنی آمده، در فصل چهارم آن خطبه فرموده: " لما بدل أکثر خلقه عهد الله إلیهم فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، واحتالتهم الشیاطین عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله ..."، تا آخر. پس از این آیات و دلالل، کسی که می‌گوید أنبیاء موجب اختلاف شدند، صحیح نگفته، و صحیح آن است که أنبیاء برای رفع اختلاف وایجاد اتحاد آمدند. و جملة: (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((، دلالت دارد که رافع اختلاف کتاب آسمانی است، زیرا ضمیر "لیحکم" برمی‌گردد به کتاب نه به انبیاء، زیرا ضمیر مفرد است و أنبیاء جمع. و  اگر کسی بگوید ضمیر برگردد به الله صحیح نگفته زیرا کلمة الله أبعد و کلمة کتاب أقرب است. پس فقط کتاب حاکم است در رفع اختلاف. ودر زمان ما فقط قرآن رافع اختلاف است. و جملة: ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((، دلالت دارد که موجد اختلاف پس از آمدن أنبیاء و کتب آسمانی دکانداران ظلم و حسد بوده‌اند چنانکه فرموده: ((((((( (((((((((( ، و موجد اختلاف و مقصر دانشمندانند که به کتاب خدا آشنا بوده و کتاب بر ایشان آمده است، که روی حرص به دنیا و ریاست ایجاد اختلاف می‌کنند چنانکه فرموده: إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ، یعنی "والذین أوتوا التوراة و أوتوا الإنجیل و أوتوا القرآن"، وآنان همین دانشمندان یهود ونصاری و مسلمین می‌باشند که اکثرشان باعث اختلاف در أمت خود شده‌اند و تفرقه و شقاق و عناد را آورده‌اند، ولی در این میان هر کس طالب حق و حقیقت باشد و در راه آن سعی کند و به کتاب آسمانی خود مراجعه کند، خدا او را هدایت می‌کند. پس هر کس بایدخود سعی کند و عقل خود را بکار اندازد و بامید دانشمندان نباشد. واین اختلافات از دین نیست بلکه از مذاهب است: 
فرق بین دین و مذهب

دین اسلام دین توحید، و دعوت به اتحاد می‌کند، ولی مذاهبی که ایجاد شده موجد اختلاف است، و از جمله فرق‌های بین دین ومذهب به قرار ذیل است: 
1- الدین من الله و المذهب من الناس. «دین از طرف خدا و مذهب ساختة بشر است».

2- الدین یدعوا إلی الإتحاد والتوحید و الوفاق، والمذهب یدعو إلی العناد والتفرقة والشقاق. «دین دعوت به اتحاد و توحید می کند ولی مذهب بدشمنی و تفرقه و جنگ و اختلاف.

3- دین مردم را بخدا توجه می دهد، ولی مذهب مردم را به بزرگان و اولیا و احبار (یعنی بزرگان یهود)، و در دین در عبادت خواندن غیر خدا شرک است، ولی در مذهب خواند بندگان مقرب لازم و موکد است.

4- دین سهل و آسان است و یک عرب بیسواد بزودی آن را فرا می گرفت، ولی مذهب سخت و مشکل است و باید پنجاه سال تحصیل و درس بخوانند تا شاید بفهمند.

5- دین غیر خدا را مؤثر نمی داند، ولی مذهب غیر خدا مؤثر می داند.

6- دین موجب عزت و شهامت است، ولی مذهب موجب ذلت و تملق است، و مداحی برای بزرگان مذهب لازم است حتی در مقابل قبر شان نیز باید مداحی و چاپلوسی های زیاد کرد.

7- در دین کسی حق جعل قانون و حق فتوی و رای و صدور حکم ندارد جز خدا، ولی در مذهب، بزرگان مذهب و هر امام و ملائی حق فتوی داشته و می تواند قواعد و قوانینی بیاورند. و در دین خدا احکام آن تغییر و تبدیل ندارد ولی در مذهب هر سال فتوی و حکم  عوض می تواند عوض شود، و نیز به فوت ملا احکام او از اعتبار ساقط می شود.

8- در دین اسلام بحکم آیه (165) سوره نساء، پس از انبیا کسی دیگر حجت نیست، ولی در مذهب هر امام و غیر امام ممکن است حجت باشد.

9- در دین باید همیشه اولو الأمر صالحی میان مردم مجری احکام خدا باشد، ولی در مذهب ممکن است غایب و از دسترس مردم خارج باشد، و در دین اسلام انتخاب زمامدار و اولو الأمر با مردم است، ولی در مذهب انتخاب امام و زمامدار با خدا است، یعنی انتصابی است نه انتخابی.

10- در دین اسلام بحکم آیه (74) سوره فرقان هر کس می تواند با کسب علم و عمل امام المتقین گردد، ولی در مذهب امام منحصر به چند نفری است که اهل مذهب معین کنند.
11- در دین اسلام شعائر دینی به جعل إلهی بوده و منحصر است به آنچه خدا دستور داده و نمی‌توان کم و زیاد کرد، ولی در مذاهب شعائر مذهبی از قبیل ساختن گنبد طلا و سینه‌زدن و دم‌گرفتن و غیر از اینها بسیار است. و در دین لعن و سب و تکفیر و قذف و فحش جایز نیست و حرام است، ولی درمذهب لعن و طعن و تکفیر مستحب مؤکد و از مواد مذهبی است.

12- فروع دین اسلام عدد معینی بوده، ولی درمذهب زیادتر.

13- در دین الهی تعیین عدد و شمارة اصول دین با خدا است، ولی درمذهب تعیین اصول دین با مردم مذهبی است.

14- در دین اسلام هر امام و مأم ومی تابع دینند و دین هر دو یک جور است، ولی درمذهب ممکن است امام و امامت اصل دین باشد نه تابع آن، و در دین إلهی، دین امام و مأموم و تکلیف آن فرقی ندارد ولی در مذهب فرق دارد.

15- دین اسلام دین تبعیض‌نژاد نیست وهمة مردم مساویند وامتیاز نزد خدا به تقوی است، ولی مذهب سید وغیر سید و روحانی و غیر روحانی و امام ومأموم هر کدام امتیازاتی دارند، و حال آنکه این امتیازات صدر اسلام نبوده است. و در دین إلهی خمس و سهم امام نبوده و رسول خداص و علی مرتضی( ازکاسب و تاجر سهم امام نگرفته، ولی درمذهب این چیزها از واجبات مذهبی است. و در دین کسی حق گرفتن اجر برای تبلیغ دین ندارد، ولی در مذهب گرفتن اجر رائج و از لوازم مذهبی است.

16- در اسلام نذر و وقف برای مقبره‌ها نبوده و بلکه اسراف و حرام است، ولی در مذهب نذورات و موقوفات و هدایا برای مقبره‌ها بسیار و از رسوم آن است.

17- در دین إلهی تقلید نبوده وتعلیم و تعلم واجب بوده، ولی در مذهب تقلید لازم بلکه واجب است.

18- مقررات دینی موجب عزت و رفعت وشهامت است، ولی مقررات مذهبی موجب ذلت و تملق و پستی است.

و ما در کتاب دعاهائی از قرآن نیز، مواد فرق بین دین و مذهب را به اشاره آورده‌ایم، مراجعه شود.

(((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( (((((((*
ترجمه: آیا گمان دارید که به بهشت می‌روید و هنوز مانند پیشینیانی که قبل از شما رفته‌اند گرفتار نشده‌اید، سختی‌ها و ضررها به ایشان رسید تا حدی که پیغمبر و مؤمنین با او می‌گفتند یاری خدا کی و کجا است، آگاه باش یاری خدا نزدیکست.(214)

نکات: با اینکه أنبیاء و مرسلین در مقابل بلاها صابرند، آنقدر گرفتار بلا و عناد قوم خود می‌شدند که در مقابل وعده‌های إلهی بی‌صبری می‌کردند و می‌گفتند یاری خدا کجا وکی است، چنانکه اصحاب رسول خداص درمکه مبتلا به حبس وشکنجه و آزار مشرکین بودند که از عداوت و فحش و سرزنش و هوکردن و مسخره و منع معاملات خودداری نمی‌کردند و چون به مدینه آمدند باز به محاصرة اقتصادی و طرفیت یهود و مشرکین وجنگ وجدال و کشتن وقطع دست و پا گرفتار بودند، چنانکه خباب بن ارت را به جرم توحید گرفتار و میان آتش انداختند وکمر او را سوزانیدند که تا زنده بود خون و چرک از آن می‌آمد، گوید به رسول خداص شکایت از آزار مشرکین کردیم، فرمود: أمم پیش از شما به انواع و اقسام بلا صبر کردند، حتی اینکه بعضی را با اره دو نیمه می‌کردند، و با شانه‌های آهنین بدن ایشان را شانه می‌کردند، و گوشت بدن ایشان را از استخوان جدا می‌کردند، و چه قدر عمار و بلال و صهیب و خبیب و ابن مسعود و سایرین را آزار کردند. پس مؤمنین زمان ما باید بدانند بی‌امتحان و ابتلاء ادعای ایمان ارزشی ندارد، و بی‌صبری در مقابل بلاها یکی از گناهان انبیا بوده که خدا به رسول خود در آیات متعدده أمر به استغفار کرده.
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ترجمه: از تو سؤال می‌کنند که چه انفاق بکنند، بگو آنچه از خیر انفاق کنید پس برای والدین ونزدیکان و يتيمان و مساکین و غرباء در راه‌مانده تعلق دارد، و هر کار خیری بکنید، باید بدانید که خدا به آن داناست.(215)

نکات: در این آیه سائل سؤال کرده از اینکه چه چیز انفاق کند؟ خدا در جواب فرموده مصرف آن را ملاحظه کنید. یعنی هر چه انفاق کنید کم و یا زیاد بایدبه مصرف آن اهمیت بدهید.
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ترجمه: مقرر شد بر شما جهاد و حال آنکه برای شما جهاد ناخوش‌آمد است، و شاید چیزی را ناخوش دارید که برای شما خوب باشد، و شاید چیزی را دوست داشته باشید که برای شما بد باشد، و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید (216) از قتال در ماه حرام از تو سؤال می‌کنند، بگو قتال در آن کار بزرگ است. ولی صد از راه خدا و کفر به او و مسجدالحرام و بیرون‌کردن اهلش از آن، بزرگتر است نزد خدا، و فتنه بزرگتر از کشتن است، و ایشان همواره با شما کارزار می‌کنند تا شما را از دینتان برگردانند اگر بتوانند، و هر کس از شما از دینش برگردد سپس در حال کفر بمیرد، پس این کسان اعمالشان در دنیاو آخرت ناچیز است و این کسان اهل آتشند که در آن جاوید بمانند.(217)

نکات: باید دانست که دراین آیات از رسول خداص سؤالاتی شده و چون رسول خداص نمی‌دانسته، خدای تعالی جواب داده، و لذا فرموده: ((((((((( (( (((((((((((، از آن جمله حکم قتال است که پس از هجرت نازل شده، چون در مکه نفرات مسلمین کم بودند، و تمکن از جهاد نبوده، و لذا در سال دوم هجرت که نفرات لایقی مسلمان شدند حکم جهاد آمد، و دیگر حکم قتال در ماه حرام و مسجدالحرام است که تحریم شده، و دیگر حکم مرتد است که اگر از اسلام برگردد، و به انکار اصل و یا به انکار يکی از فروعات مسلمة بدیهی او کافر می‌شود، و اگر به همان حال بمیرد اهل دوزخ است.
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ترجمه: محققا آنانکه ایمان بیاورند و آنانکه هجرت کنند و جهاد نمایند در راه خدا، آنان امیدوارند به رحمت خدا، و خدا نسبت به ایشان آمرزنده و رحیم است.(218)

نکات: جملة: (((((((((... دلالت دارد که هر کس متصف به صفات مؤمنین مهاجرین و مجاهدین شد باید امیدوار به رحمت حق باشد، نه هر کس که فاقد این اوصاف و افعال است.
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ترجمه: از تو می‌پرسند از شراب و قمار، بگو در این دو گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است، و گناهشان بزرگتر از سودشان و از تو می‌پرسند که چه چیز انفاق کنند؟ بگو زیادی را، خدا چنین بیان می‌کند برای شما آیات را تا شاید فکر کنید(219) در دنیا وآخرت، و از یتیمان سؤال می‌کنند؟ بگو برای ایشان اصلاح خوب است، و  اگر با ایشان مخالطه کنید، پس برادران شمایند و خدای‌تعالی مفسد را از مصلح می‌داند، و اگر خدا خواسته بود شما را به رنج افکنده بود، زیرا خدا عزیز و حکیم است.(220)

نکات: خمر چنانکه خدا فرموده منافعی دارد، برای دفع بعضی از امراض نافع است، ولی گناه آن بزرگتر و بیشتر از نفع آن می‌باشد. در این آیه صریحا حرام نشده، أما چون بنای قرآن در بیان احکام تدریجی است در اینجا اشاره شده به بزرگی گناه آن و در آیات دیگر حرام شده مانند آیة 33 سورة اعراف، و آیات 90 و 91 سورة مائده. و جملة: (((( ((((((((((  دلالت دارد که هر چیزی از مخارج و مصارف انسان زیاد آمد باید انفاق کند. و جملة: (((((((( (((((( ((((((  دلالت دارد که مسلمان باید به اصلاح جان و مال یتیمان پردازد، و ایشان را تربیت کند، و خصوصا سرپرست و ولی ایشان احتراز نکند بلکه با ایشان مخالطه کند، و از تعلیم و تربیت طفل کوتاهی ننماید.

((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: زنان مشرکه را نکاح مکنید. تا ایمان آورند، و هر آینه کنیز با ایمان از زن مشرکه بهتر است و اگرچه خوش‌آید شما را (یعنی واگرچه خوشگل باشد)، و مردان مشرک را زن مدهید تا ایمان آورند و هر آینه بندة مؤمن از مرد مشرک بهتر است و اگرچه شما را به عجب آورد (یعنی سیمای او زیبا باشد، و مقصود از بنده و کنیز اسیران جنگی از کفار هستند) اینان بسوی آتش می‌خوانند، وخدا به اذن خویش به سوی بهشت و آمرزش می‌خواند، و آیات خود را برای مردم بیان می‌کند تا ایشان متذکر شوند.(221)

نکات: نهی در این آیه برای تحریم است. بنابراین عقد زن مشرکه جائز نیست و زن مسلمان بر مشرک حرام است. و جملة: (((((( ((((((((((((((  دلالت دارد که زن را باید برای مال و جمال فقط ازدواج نکنند، بلکه دین او بر مال و جمال ترجیح دارد. و مشرک شامل بسیاری از مسلمین‌نماها می‌شود که امام و مرشد را در صفات وافعال، مانند خدا می‌دانند.

(((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((((* (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و از تو از حیض سؤال می‌کنند، بگو آن آزاری است، پس در وقت حیض از زنان کناره‌گیری کنید و به ایشان نزدیکی نکنید تا پاک شوند، که چون تطهیر کردند نزدیک ایشان بیائید از آنجا که خدا امرتان کرده زیرا خدا دوست می‌دارد توبه‌کنندگان و دوست می‌دارد تطهیرکنندگان را(222) زنان شما کشتزار شمایند پس کشتزار خود را بیائید هر وقت که خواسته باشید، و به نفع خود پیش فرستید(اعمال صالحه اندوخته و ذخیره نمائید) و از خدا بترسید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد، و مژده بده مؤمنین را.(223) 

نکات: (((((((((((  اسم زمان و مکان و مصدر نیز می‌باشد، دراین آیه کلمة محیض تکرار شده، اگر اول را مصدر و دوم را اسم زمان بگیریم مناسب‌تر خواهد بود، پس معنی (((((((((((((( این می‌شود که از مکان حیض یعنی فرج و یا زمان حیض کناره‌گیری کنید، نه از معاشرت. بنابراین بوسه و لمس با سایر اعضای زن در ایام حیض اشکالی ندارد برخلاف قوانین یهود و کفار دیگر که در ایام حیض بکلی از معاشرت زن دوری می‌کنند. و جملة: ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ، اشاره به این است که زنان محل زراعت و تخم‌افشانی و شخم‌زار شما و اولاد به منزلة محصول آن است، پس با قبل او که محل بذر است نزدیکی کنید نه با دُبر او. و کلمة ((((( دلالت دارد که خون حیض خون فاسد بدبوئی است و زن را آزار می‌دهد و بدرنگ نیز می‌باشد، و اینها نشانة خون حیض و امتیاز آن است از خون بکارت و خون استحاضه. و از سنت رسولص استفاده می‌شود که أقل‌مدت حیض سه روز و أکثر آن ده روز است. و جملة ((((((((((  را بسیاری از قراء به تخفیف خوانده‌اند که معنی چنین می‌شود: به زنان نزدیک نشوید تا پاک شوند یعنی خون حیض قطع شود، چه غسل کرده باشد و چه غسل نکرده باشد. و أما اگر به تشدید طبق بعضی از قراء دیگر قرائت شود معنی چنین است؛ تا تطهیر کنند یعنی غسل نمایند. بنابراین قرائت، نزدیکی با ایشان جائز نیست تا غسل نمایند. أما چون قرائت به تخفیف أولی می‌باشد معنی همان است که در تخفیف گفته شد، زیرا قرائت به تشدید برخلاف أصل وموجب تکرار تطهیر است. و مقصود از تطهیر، تطهیر فرج فقط نیست زیرا تطهیر مطلق است ومقید نشده بعضوی از اعضا، پس شامل تمام بدن می‌شود که همان غسل باشد. و جملة: (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ، اشاره به ایناست که شکر وجود زنان وبهرة آنان این است که برای خود از اعمال صالحه ذخیره نمائید. و این جمله نظیر آیاتی است که فرموده: وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ.

(((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و برای نیکی‌نکردن و تقوا‌ نداشتن و بین مردم اصلاح‌نکردن خدا را در معرض قسمهای خود قرار ندهید (به خدا قسم نخورید) و خدا شنوا و داناست.(224)

نکات: این آیه ممکن است حمل شود به یکی از دو معنی: معنای اول همان است که ذکر شد، و مقصود این می‌شود که قسم به خدا را بهانة ترک نیکی و تقوی قرار ندهید و نگوئید من قسم خورده‌ام که دیگر کار خیر نکنم پس فلان کار خیر را نمی‌کنم و یا فلان اصلاح وخدمت به مردم را نمی‌کنم و یا ترک تقوی می‌کنم، یعنی اگر قسم خورد که کار خیر نکند باید به این قسم اعتناء نکند، پس نباید قسم به خدا را مانع از نیکی و تقوی و اصلاح بین مردم قرار دهد، یعنی چنین قسمی نخورد، و اگر چنین قسمی خورد باید اعتنا نکند و قسم خود را بشکند و برود آن کار نیک را و عمل صالح را انجام دهد، زیرا مورد قسم در وقتی واجب‌العمل است که راجح باشد، و در اینجا مورد قسم راجح نبوده است.

معنای دوم که برای این آیه شده این است که: برای نیکی‌کردن و پرهیزکاربودن و اصلاح بین مردم نمودن، خدا را درمعرض قسمهای خودتان قرار ندهید، و مقصود از این معنا آن است که باید خدا در نظر مؤمن عظمت داشته باشد، و بی‌مورد او رادر معرض قسم نیاورد، واین ترک قسم نیکی و تقوی است وموجب می‌شود که انسان در نظر مردم وزین گردد و در مقام اصلاح ذات‌البین کلام او مسموع باشد. ولی معنای اول اظهر است، که حرف آن برای ترک باشد، یعنی قسم برای ترک خیر و تقوی واصلاح نباید خورد، چنانکه در آیة: يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ، و آیة: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، و آیات: 15 سورة نحل و 10 لقمان، و 41 فاطر، و 17 نور، و 19 مائده، و 173 اعراف، و 56 زمر، و 156 انعام، که حرف «أن» در این آیات ذکر شده، از حرف «أن» همچنین برای منع و دفع نیز استفاده نموده‌اند. به هر حال انسان باید سعی کند قسم را چه برای أمر حق و چه باطل ترک گوید.

(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: خدا شما را به واسطة لغو در قسمهایتان مؤاخذه نمی‌کند ولیکن شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده مؤاخذه می‌کند، وخدا آمرزنده و بردبار است.(225)

نکات: لغو در قسم دو قسم است: اول بدون فکر و اراده قسم خوردن، که مؤاخذه ندارد و در مقابل آن قسم با اراده که اگر بشکند مؤاخذه دارد. دوم چیزی را به عقیدة خود در واقع و خارج موجود می‌بیند ولذا قسم می‌خورد، سپس معلوم می‌شود که برخلاف واقع بوده، این قسم مؤاخذه ندارد، و در مقابل آن، چیزی را برخلاف واقع می‌داند باز برای اثبات آن قسم می‌خورد که این مؤاخذه دارد، و مؤاخذه برای این است که قلبا می‌دانسته برخلافست. و هر گاه قسم برای فعل معصیتی باشد مانند قسم خوردن برای فعل حرام و یا ترک واجب، اگرچه خوردن چنین قسمهائی حرام است، ولی کفاره ندارد، زیرا قسمی منعقد نمی‌شود.

(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( * (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: برای آنانکه از زنانشان ایلاء می‌کنند، انتظار بردن چهار ماه است، پس اگر برگردد خدا آمرزنده و رحیم است(226) و اگر قصد طلاق کنند پس محققا خدا شنوا و داناست.(227)

نکات: ایلاء عبارتست از اینکه مردی قسم بخورد که با زن خود هم‌بستر نشود، چه قسم او مطلق باشد، و چه ابدی، و چه مقید به زمان زیادتر از چهارماه و قصد او از قسم اذیت و آزار همسر خود باشد، اگر چنین قسمی خورد، زن او برای حق خود می‌تواند مراجعه به حاکم کند، تا حاکم مرد را وادار به برگشت از قسم نماید و یا طلاق دهد. و اگر خود مرد برگشت از قسمی که خورده، آیا کفاره دارد و یا خیر، مورد اختلاف است ودر آیه صحبتی از کفاره نیست. و گفته‌اند کفارة آن اطعام ده مسکین است و یا دادن لباس به ده مسکین، و اگر ندارد سه روز روزه بگیرد. ولی به نظر ما کفاره ندارد زیرا قسم‌خوردن به ترک وطی راجح و مشروع نیست و می‌توان گفت قسم منعقد نمی‌شود. پس ظاهر آن است کفّاره ندارد، و از آیه نیز کفّاره استفاده نمی‌شود.

((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و طلاق داده شدگان سه طهر انتظار می‌برند و خودداری کنند و برای ایشان حلال نیست که کتمان کنند آنچه را خدا در رحم ایشان آفریده اگر به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند، و شوهرانشان به بازآوردنشان در این مدت سزاوارترند اگر ارادة اصلاح نمایند، و به نفع ایشان است مانند آنچه بر ضرر ایشان است به خوبی و برای مردان بر ایشان یک درجه برتری است و خدا عزیز و حکیم است.(228)

نکات: مقصود از ((((((( که جمع قرء است، طهر می‌باشد، زیرا قرء به معنی حیض و طهر آمده، ولی اینجا چون عدد ثلاثه مؤنث است باید قرء به معنی طهر باشد که مذکر است به قاعدة "فی ثلاث و سبة بعده ذکر أنث بعکس ما اشتهرا"، پس چون عدد مؤنث شد تمیز مذکر است که به معنی حیض نیست زیرا حیض مؤنث است. و جملة: (((( ((((((  ... دلالت دارد که در سه چیز باید به قول زن مراجعه کرد، و قول او معتبر است و کتمان این سه أمر بر زن جائز نیست، زیرا موجب ابطال حق زوج می‌شود و آن سه چیز طهر و حیض و حمل است، مثلا اگر معلوم نباشد که زن در حال طلاق، حیض بوده یا نه، باید از خود او پرسید. و طلاق به معنی رهاکردن، وی صیغة آن این است که طلاق‌دهنده در حضور دو عادل بگوید: "زوجتی فلانه طالق". ((((((((( ((((((((  دلالت دارد که پس از وقوع طلاق زن باید سه طهر عده نگه دارد، و مطابق: ((((((((((((((( ((((((... شوهر او می‌تواند رجوع کند و طلاق کأن لم یکن می‌شود، واحتیاج به عقد جدیدی ندارد. و جملة (((((((( (((((( (((((((... دلالت دارد که هر یک از زوجین حقوقی بر دیگری دارند، أما حق زوجه عبارت است از مهر ونفقه و سکی و کسوه وحق هم‌خوابگی. و أما حق زوج عبارتست از اطاعت زوجه از او ومال و آبروی او را حفظ‌کردن و نطفة او را در رحم نگه‌داشتن، و کسی را بر فراش او نیاوردن، و از خانة او چیزی بدون اذن او بر ندارد و از هم‌خوابگی جلوگیری ننماید، و بدون اذن او از منزل او خارج نشود. و جملة ((((((((((((( ((((((((((  درجه دلالت دارد که تصمیم و تشخیص نهائی در أمور زندگی را زوج بگیرد، و نیز گفته‌اند حق زوج مقداری زیادتر است مثلا زوجه بدون اذن او روزة مستحبی نگیرد، و مسافرت غیرواجب نرود، واگر زوج رجوع کرد بپذیرد طبق جملة: (((((( ((((((((((( ((( ((((((( . 
(((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( * ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( * ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: طلاق دو بار است، پس از آن یا به خوبی و خوشی نگاه‌داشتن و یا به خوبی رهاکردن، و برای شما حلال نیست که از آنچه به ایشان داده اید بگیرید، مگر آنکه بترسند که حدود خدا را بر پای ندارند پس اگر بترسید که حدود خدا را برپای ندارند، باکی نیست بر ایشان در آنچه زن فدا دهد، این است حدود خدا، از آن تجاوز مکنید و هر کس از حدود خدا تجاوز کند پس خود ایشان ستمگرند(229) پس اگر آن زن را طلاق دهد، پس از طلاق دیگر آن زن برای او حلال نیست، تا اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند، پس اگر زوج ثانی آن زن را طلاق دهد، بر آن دو (زوج اول و زن) باکی نیست که به یکدیگر مراجعه کنند اگر گمان داشته باشند که حدود خدا را برپا می‌دارند، واین است حدود خدا که بیان می‌کند برای قومی که بدانند(230) و چون زنان را طلاق دادید پس به آخر مدتشان رسیدند یا ایشان را به خوبی و خوشی نگه دارید و یا سر دهیدشان به خوبی و خوشی، و برای ضرر زدن ایشان را نگه ندارید تا اینکه تعدی کنید، و هر کس این کار کند محققا به خود ستم کرده. و آیات خدا را به استهزاء مگیرید، و از نعمت خدا بر شما و آنچه بر شما نازل نموده از کتاب و حکمت یاد کنید، خدا شما را به آن پند می دهد و بترسید از خدا وبدانید که خدا به هر چیزی داناست.(231)

نکات: کلمة مرّتان دلالت دارد که اگر در یک مرتبه دو طلاق ویا سه طلاق را بخواند صحیح نیست مانند اینکه بگوید" هی طالق ثلاثا" بلکه باید مرة بعد مرة أخرى اجرای طلاق بکند، و دیگر اینکه دلالت دارد بر امکان رجوع، زیرا اگر رجوع نباشد که طلاق ثانی و ثالث ممکن نیست و طلاق مطلقه تحصیل حاصل است و معنی ندارد. و جملة: ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((  این است که یا مرد رجوع کند و طبق عرف به خوبی او را نگه دارد و یا او را رها کند تا عده تمام شود و آن زن مختارة خود گردد.

و جملة: ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((... اشاره به طلاق سوم است، که اگر پس از طلاق دوم رجوع کرد و طلاق داد، دیگر حق رجوع ندارد تا اینکه زن بتواند با مرد دیگری که مورد علاقة او و دلخواهش باشد، ازدواج کند. پس شوهر دوم اگر به اختیار خود آن زن را طلاق داد و عده گذشت، شوهر اول در صورت تمایلِ زن، می‌تواند به عقد جدید به او مراجعت کند، أما این رجوع هم به شرط اقامة حدود إلهی است چنانکه فرموده: ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ، که از جمله شوهر باید بداخلاقی و شقاق را ترک کند. پس یکی از علل حرمت رجوع در طلاق سوم تأدیب زوج است. و جملة: ((((( ((((((((( (((( (((((((... دلالت دارد که زوج دوم پس از آنکه زن را به عقد دائم درآورد، اگر آن زن را نخواست می‌تواند او را طلاق دهد، و إلّا می‌تواند او را طلاق ندهد. ومقصود از جملة ((((((( ((((((( (((((((((، وطی شوهر دوم است، زیرا کلمة زوج دلالت دارد بر اینکه چون مصداق زوج شد نکاح کند، ونکاح زوج همان وطی است، و باید عقد زوج دوم منجز باشد نه مشروط به طلاق، زیرا نکاح مشروط و یا معلق صحیح نیست.

((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و چون زنان را طلاق دادید، پس از آن به آخر مدت خود رسیدند، منعشان از نکاح شوهرانشان وقتی که به رضای یکدیگر باشند به خوبی، به این پند داده می‌شود آنکه از شما بروز بازپسین ایمان دارد، این برای شما پاکیزه‌تر و پاکتر است، وخدا می‌داند و شما نمی‌دانید.(232)

نکات: در زمان جاهلیت چون زنی را طلاق می‌دادند مانع از شوهرکردن به دیگری بودند و این ستمی بود به زنان مطلقه، وخدا این ستم را از ایشان برداشت بواسطة نزول این آیات.

(((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: و مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می‌دهند، این حکم برای کسی است که بخواهد شیردادن را تمام و کامل گرداند، و روزی زنان شیرده و جامة ایشان به خوبی و به طور متعارف بر پدر است، بر هیچکس تکلیفی بیش از توانائی او نمی‌شود، نه هیچ مادری به خاطر فرزندش زیان ببیند و نه هیچ پدری به خاطر فرزندش، و مانند آن بر وارث است، پس اگر والدین بازگرفتن از شیر را خواستند از روی خوشنودی طرفین و مشورت ایشان باکی نیست، واگر خواستید دایة شیردهی برای فرزندانتان بجوئید بر شما باکی نیست زمانیکه آنچه به خوبی داده‌اید تسلیم کنید، و بترسید از خدا، و بدانید که خدا به آنچه می‌کنید بیناست.(233)

نکات: ((((((((( خبر به معنی انشاء است و دلالت بر أمر دارد، زیرا اگر خبر باشد طبق واقع نیست زیرا هر مادری طفل خودرا شیر نمی‌دهد، و بر مادر این أمر واجب است در جائیکه دایة شیردهی پیدا نشود، و یا پدر استطاعت أجیرگرفتن را نداشته باشد، و خصوصا ارضاع "لبا" بر مادر لازم است، و "لبا" اولین شیری است که پس از تولد طفل به پستان مادر می‌آید، زیرا باعث حیات طفل است، و در غیر موارد مادر أولی از دیگران است برای شیردادن. و (((((((((( ((((((((((( دلالت دارد که مدت رضاع دو سال است و کاملین اشاره به این است که باید 24 ماه باشد. و جملة: (((((( ((((((( ... دلالت دارد که شیر را برای خاطر پدر می‌دهند و أجرت از او می‌گیرند زیرا «من أراد» پدر است، و دلالت دارد که خاتمة رضاع دو سال است، ولذا اگر پس از آن شیر بدهند، حکم رضاع ندارد، وحولین برای مولود شش ماههه 24 ماه است، و باری نه ماهه 21 ماه، زیرا باید أیام حمل و رضاع مجموعا سی‌ماه گردد بدلیل آیة 15 سورة احقاف که فرموده: 
( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (
(احقاف: 15)
و جملة: (((((( ((((((( ((( (((((( ... اشاره به این است که رضاع موقوف به خواست پدر است، که دو سال شیر به طفل خود برساند، وواجب نیست. پس اگر والدین با مشورت یکدیگر خواستند، می‌توانند قبل از اتمام دو سال بچه را از شیر باز دارند، البته مصلحت طفل را مراعات کنند. وجملة: ((((((( ((((((((((((( ((((( ... دلالت دارد که پدر باید أجرت رضاع را بدهد، زیرا "علی" برای وجوب است، و خدا پدر را بعنوان «مولود له» ذکر کرده نه به عنوان زوج، زیرا گر پدری مادر طفل را طلاق داد زوج نیت، أما پدر هست، باز باید أجرت را بپردازد. ومولودله اشاره به این است که فرزند منسوب به پدر است. و جملة: (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((  دلالت دارد که پدر باید مخارج مادر طفل را طبق عرف بدهد، یعنی أجره المثل بدهد نه کمتر. و جملة: (( ((((((((  اگر فعل معلوم باشد معنی چنین می‌شود مادر به فرزند خود ضرر نزند به ترک شیردادن، چه برای لج‌بازی و یا ناسازگاری با پدر طفل، و همچنین پدر به طفل خود ضرر نزند که برای عناد بچه را از مادر جدا نماید، زیرا مادر از هر کسی مهربان تر است. و أما اگر فعل مجهول باشد معنی چنین می‌شود؛ به مادر ضرر نخورد بواسطة فرزندش به اینکه پدر اجرت رضاع را به او ندهد، و همچنین به پدر ضرر نخورد بواسطة طفل که مادر بخاطر مراعات طفل از جماع خودداری کندکه مبادا حامله شود و شیرش کم گردد. و جملة: (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( قانونی است کلی که در تمام ابواب فقه جاری است، یعنی هیچ کس مکلف نیست مگر بقدر وسعش، وخدا زیادتر از وسع نخواسته و وسع مقابل ضیق است، یعنی خدا تکلیفی که در آن زحمت و فشار باشد نخواسته، و وسع کمتر از طاقت است، مثلا پیری که طاقت دارد روزه بگیرد ولی در زحمت و فشار واقع می‌شود، خدا از او روزه نخواسته، و فرموده: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، و در اینجا این قانون دلالت دارد که نفقه وکسوه‌ای‌ که زوج به مادر طفل می‌دهد باید طبق وسع او باشد و شیردادن مادر نیز باید طبق وسع او باشد. وجملة: ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( دلالت دارد که اگر طفل مالی دارد ازمال خودش اجرت رضاعش را بدهند، و  اگر پدراو فوت شده، و طفل مالی ندارد، رضاع با جد و مادر است که وارث اویند، واگر جد و مادر او نیز فوت شده‌اند، سایر ورثه باید طفل را چنانکه گفته شد، شیر او را فراهم نمایند. و جملة: (((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((  ... دلالت دارد که اگر والدین بچه خواستند کمتر از دو سال او را شیر دهند، بایدبه صلاحدید و صواب دید و مشورت و رضایت هر دو باشد که مصلحت طفل کاملا مراعات شود. و جملة: (((((( (((((((((... دلالت دارد که پدر می‌تواند مرضعه‌ای غیر ازمادر بگیرد به شرطی که به فرزند لطمه وارد نشود.

((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( * (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و آنانکه از شما وفات می‌کنند و همسرانی می‌گذارند،آن همسران باید انتظار برند و به قدر چهار ماه و ده روز خودداری کنند، پس چون این مدت را به پایان رسانیدند، در آنچه در حق خودشان به خوبی و متعارف انجام دهند بر شما باکی نیست، وخدا به آنچه بکنید آگاه است (234) و بر شما باکی نیست در تعریض شما از خواستگاری زنان و یا در دل خود پنهان نمودنتان، خدا دانسته که شما به یاد زنان خواهيد بود، لیکن وعدة سری مگذارید مگر اینکه گفتار خوبی بگوئید، و عقدنکاح را قصد مکنید تا عدة لازمه به پایان رسد و بدانید که خدا آنچه رادر دلهای شماست می‌داند از او حذر کنید، و بدانید که خدا آمرزنده و بردبار است.(235)

نکات: دراین آیه عدة وفات را چهار ماه وده روز قرار داده، سپس در جملة (((( ((((((( ... فرموده که پس از پایان عده، زنان شوهر مرده هر کار مشروعی بکنند، آزادند، که شوهر بروند یا خیر. و پس از آن فرموده اگر با آن زنان تعریض کنید اشکالی ندارد، وتعریض آن است که؛ به آن زن بگوید در خدمت شما حاضرم، ویا من شما را دوست دارم، و از این قبیل جملات که آن زن بفهمد برای تزویج او بی‌میل نیست، ولی مادامیکه عده تمام نشده صریحا خواستگاری نکند، اگرچه در دل قصد خواستگاری داشته باشد. و وعدة سری بکار نامشروع نیزجائز نیست چنانکه در آیه ذکر شده. و در جملة: ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((((...، تهدیدی شدیدی است برای متخلفین از قانون إلهی.

(( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بر شما باکی نیست اگر زنان را طلاق دهید مادامیکه ایشان را مس نکرده باشید (یعنی جماع نکرده اید) و مهری مقرر نکرده باشید، و بهره‌ای بدهیدشان، بر توانگر است به اندازة خود، و بر تنگدست فقیر است به اندازة خود، بهره‌ای به خوبی، که سزاوار است بر نیکوکاران.(236)
نکات: این آیه دلالت داد که اگر در عقدی مهر ذکر نشده، عقد صحیح است، و اگر دخول نکرده طلاق واقع شد، باید مرد چیزی بدهد. اگر گفته شود نصف مهرالمثل را بدهد، اشکالی ندارد.

((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: و اگر زنان را طلاق دهید پیش از آنکه مس کنید(قبل از دخول) در حالیکه بر ایشان مهری مقرر کرده‌اید، پس باید نصف آنچه معین کرده‌اید بپردازید، مگر آنکه آن زن ببخشد، و یا آن کسی که عقد نکاح به دستش می‌باشد ببخشد، وگذشت شما به پرهیزکاری نزدیکتر است، و برتری و احسان بین خودتان را فراموش نکنید، زیرا خدا به آنچه می‌کنید بیناست.(237)

نکات: ممکن است مقصود از کلمة الذی بیده عقدة النکاح زوج باشد، وممکن است ولی زوجه باشد، هر کدام گذشت کنند اشکالی ندارد.

(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((*
ترجمه: بر نمازها و نماز وسط‌تر محافظت کنید و برای خدا در حال فروتنی قیام کنید.(238)

نکات: این آیه دلالت دارد که نمازهای واجبی یومیه پنج نماز است، زیرا أمر شده به صلوات، و صلوات جمع است، و جمع اطلاق می‌شود بر سه و بر بیشتر از آن، ولی باید عددی باشد که دارای وسط‌تر باشد، و عددی که وسط‌تر داشته باشد، همان پنج است، و از پنج کمتر نمی‌شود، زیرا وسطی مؤنث أوسط است مانند أکبر و کبری، و أصغر و صغری، و چون صلاه تأنیث لفظی دارد صفت آن را وسطی آورده که به معنی وسط‌تر است. پس مکلف باید نمازها را حفظ کند، خصوصا نماز وسط‌تر را که وسطی باشد. أما نماز وسطی آیا ظهر است، و یا صبح، و یا عصر، و یا مغرب، و یا نماز جمعه، مورد اختلاف است. در اینجا نماز وسطی را اسم تفضیل گرفتیم، و ممکن است اسم تفضیل نباشد و به معنی میانه باشد.

(((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس اگر بترسید (حال جنگ) در حالیکه پیاده و یا سوارید نماز را بجا آرید، پس چون ایمن شوید یاد خدا کنید و نماز را بخوانید چنانکه به شما آموخته آنچه را نمی‌دانستید.(239)

نکات: مقصود از این آیه نماز خوف در حال جنگ می‌باشد که هر طور امکان دارد، و ایستاده و یا سواره نماز بخواند، و اگر طهارت ندارد تیمم کند، و اگر رکوع و سجود برای او موجب خطر است به اشاره رکوع و سجود کند، و اگر تمکن از استقبال قبله ندارد به هر طرف می‌تواند توجه کند، ولی تکبیره‌الاحرام را رو به قبله گوید برای اینکه خدا در سورة تغابن آیة 16 فرموده: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، و در سورة بقره: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا. و: لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا.
(((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و آنانکه از شما می‌میرند و همسرانی می‌گذارند، برای همسرانشان، متاعی را تا یک سال وصیت نمایند، در صورتیکه زنان از منزل خارج نشوند، پس اگر خارج شدند بر شما باکی نیست آنچه در حق خود به طور معروف انجام دهند و خدا عزیز و حکیم است.(240)

نکات: بعضی از دانشمندان گمان کرده که وصیت تا یک سال برای زن، در این آیه، عدة آن زن یک سال است، و گفته منافات دارد با آیة 234 که عده را چهار ماه و ده روز معین نموده، پس گفته این ناسخ و آن ناسخ این است. ولی باید دانست که این دو آیه به هم مربوط نیست، زیرا آن آیه راجع به عده است، و این آیه که ماندن یک سال باشد، به عنوان وصیت است، و زن می‌تواند قبول نکند، و قبل از یکسال از منزل شوهرش خارج گردد، و می‌تواند شوهری اختیار کند.

(((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( * ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای زنان طلاق داده شده به طور معروف بهره‌ای است که سزاوار و ثابت است برای پرهیزکاران(241) خدا آیات خود را چنین بیان می‌کندبرای شما شاید تعقل کنید.(242)

نکات: مقصود از بهرة مذکور در آیه ظاهرا نفقه می‌باشد که باید به زن مطلقه بدهند مادامی که در عده است.

(((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آیا به سوی آنانکه از خانه‌های خود خارج شدند، نظر نکردی، در حالیکه هزاران نفر بودند برای فرار از مرگ، پس خدا فرمود بمیرید، سپس ایشان را زنده کرد، زیرا خدا محققا صاحب فضل وتفضل است، ولیکن بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند.(243)

نکات: مقصود از رؤیت و نظر، دید عقلی و علمی است، و مقصود از جملة: (((((((( (((((((((... قوم حزقیل نبی است که ایشان را به جهاد دعوت کرد، و او را اجابت نکردند، بلکه از جهاد اظهار کراهت کردند، حق‌تعالی بیماری وبا و طاعون میانشان افکند، ایشان برای فرار از مرگ از وطن خود خارج شدند، در حالیکه ده هزار و به قولی سی‌هزار و به قولی هفتاد هزار نفر بودند، در میان دشتی رسیدند که فرمان خدا رسید، ((((((((، همه مردند، پس از مدتی به فرمان خدا زنده شدند، و استخوانهایشان جمع و گوشت به آنها روئیده شد. و خدا این قضیه را ذکر نموده برای اینکه مسلمین از جهاد در راه خدا دوری نکنند، و برای حفظ حیات خود عصیان أمر خدا ننمایند، و بدانند که فرار از مرگ فائده ندارد. مخفی نماند ((((((  که در آیه ذکر شده جمع کثره می‌باشد و دلالت بر ده هزار بیشتر دارد، و إحیاء آنان برای دعای پیغمبرشان بود، کما نقل.

(((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( * ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و در راه خدا قتال کنید و بدانیدکه خدا شنوا و داناست(244) کیست آنکه به خدا قرض نیکو دهد، پس خدا برای او زیادگرداند به اضعاف بسیاری، و خدا می‌گیرد و می‌دهد، و بسوی او بازگردانیده می‌شوید.(245)

نکات: با اینکه هر کس هر چه دارد از خداست و او عطا کرده، ولی برای تشویق بندگان به انفاق از بنده قرض خواسته، و مقصود از این انفاق مطلق صدقات است، که آن را قرض‌الحسن خوانده، چون قرض واجب نیست، و یا اینکه انفاق در جهاد است به قرینة آیة قبل، که أمر به جهاد است، وباید أغنیاء زاد و توشة جنگی را برای فقراء فراهم کنند، تا هر کسی بتواند آمادة جهاد گردد. هر کدام باشد شامل انفاق فی سبیل‌الله است، ولی کلمة ((( ((((((( ((((  اکثر درجهاد استعمال می‌شود، زیرا بواسطة جهاد راه خدا‌پرستی برای جهانیان بازمی‌گردد، و آیة بعد نیز در تشویق به قتال است.

(((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( * ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( * ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: آیا توجه نکردی به گروهی از بنی‌اسرائیل پس از موسی، زمانی که به پیمبرشان گفتند پادشاهی برای ما برانگیز که در راه خدا قتال کنیم، گفت آیا ممکن است که اگر بر شما قتال مقرر شود قتال نکنید، گفتند برای چه ما قتال در راه خدا نکنیم در حالیکه ما را از فرزند و خانمان بیرون کردند، پس چون قتال بر ایشان مقرر شد اعراض کردند جز کمی از ایشان، وخدا به حال ستمگران داناست(246) و پیمبرشان به آنان گفت که خدا برای شما طالوت را برای پادشاهی برانگیخت، گفتند چگونه او بر ما پادشاه باشد و حال آنکه ما به شاهی سزاوارتریم از او و به او وسعتی از جهت مال داده نشده، پیمبرشان گفت خدا او را بر شما برگزید، و او را زیادتی در علم و جسم داده، و خدا ملکش رابه هر کس بخواهد می‌دهد، و خدا گشایش‌دهندة داناست(247) و پیمبرشان به آنان گفت: به تحقیق نشانة پادشاهی او این است که تابوتی که در آن است سکینه و آرامشی از پروردگارتان و بقیه‌ای از آنچه خانوادة موسی و خانوادة هارون گذاشتند، نزد شما بیاید، که آن را فرشتگان حمل می‌نمایند، به تحقیق در آن نشانه و معجزه‌ است برای شما اگر ایمان داشته باشید(248) پس چون طالوت لشکریان را انتخاب کرد و از شهر بیرون برد، گفت: محققا بدانید که خدا شما را به نهری امتحان می‌کند، پس هر کس از آن بیاشامد، از من و پیرو من نیست، و هر کس آن را نچشد براستی او از من است، مگر آنکه مشتی از آن آب بدست خود بردارد. پس آشامیدند از آن نهر مگر اندکی از ایشان، پس چون او و آنانکه به او ایمان داشتند از آن نهر گذشتند گفتند امروز ما را در مقابل جالوت و لشکریانش طاقتی نیست، ولی کسانیکه به ملاقات رحمت خدا معتقد بودند گفتند چه بسا گروه کمی که به اذن خدا بر گروه بسیاری پیروزی یافته، و خدا با صبرکنندگان است.(249)

نکات: بنی‌اسرائیل بواسطة عمل‌نکردن به أوامر إلهی وشیوع فحشاء ومنکرات، اخیارشان کم شدند، و اشرارشان تسلط پیدا کردند، وبه تدریج دولت از دستشان رفت، و ایشان را از خانه و لانه بیرون کردند، تا اینکه پیمبری بعد از حضرت موسی( به نام اشموئیل( میانشان مبعوث شد، ایشان به او گفتند از خدا بخواه برای ما پادشاهی معین کند که به سرپرستی او با کفار جهاد کنیم، پیغمبرشان گفت اگر جهاد بر شما واجب شود ممکن است سستی کنید، گفتند برای چه، اگر برای حفظ دنیا هم باشد ما از جهاد کوتاهی نخواهیم کرد، زیرا ما را از مال و منازل، بیرون کرده‌اند. به هر حال خدا برای ایشان طالوت را سلطنت داد، آنان گفتند ما بهتر از طالوتیم، زیرا او فقیر است، و برای ادارة امور مال لازم است، پیغمبرشان گفت خدا او را برگزیده بواسطة دو چیز: یکی زیادتی دانش. و دیگری نیروی جسمی او. و معلوم است که ادارة مملکت احتیاج به دانش و فکر و قدرت بیشتر دارد از احتیاج به مال و بدانش و فکر، می‌توان مال تهیه کرد، برای اینکه: 
اولا: علم و قدرت از کمالات حقیقی، و مال و ثروت از کمالات مجازی است.

ثانیا: علم و قدرت از انسان جدا نمی‌شود، ولی مال جدا می‌گردد.

ثالثا:  علم وقدرت را کسی نمی‌تواند سرقت کند به خلاف مال.

رابعا: علم و سیاست برای حفظ مملکت به از مال و ثروت است، چه بسیار ثروتمندان که اسیر دست دانشمندان و سیاستمدارانند.

خامسا: با علم و قدرت می‌توان جبران فقر نمود، ولی با ثروت نمی‌توان جبران جهل نمود.

و مقصود ازجملة (((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((، مراد از جسم ممکن است زیادتی عرض و طول و خوبی قامت باشد، ولی ظاهر این است که زیادتی نیرو و قوه باشد، زیرا به بزرگی هیکل و خوبی جمال دفع دشمن نمی‌شود. و خدا علم را در این آیات بر نیروی بدنی مقدم داشته، زیرا علم نیروی روحی است "وهو أشرف من البدن"، و آمدن تابوت معجزه‌‌ای بوده، و تابوت صندوقی بوده از حضرت موسی( که به یادگار در میان بنی‌اسرائیل بود، و در جنگها آنرا برای فتح و ظفر همراه می‌بردند، و آن موجب قوت قلب و آرامش دلشان بود، پس عمالقه و کفار بردند، پیغمبرشان گفت: فرشتگان به أمر خدا آن را می‌آورند، کفار به آن اهمیت نمی‌دادند و در جای نامناسب که محل کثافت بود، می‌گذاشتند، روزی آن را بستند به شاخ دو گاو و آنها را رها کردند، گاوها تابوت را آوردند نزد طالوت. ومقصود از جملة: (((( (((( (((((((((((( ((((((((، این است که قبل از وقوع جنگ خدا خواست آزمایش شوند، طالوت به قوم خود گفت ما اگر بخواهیم به جنگ طالوت برویم، باید جوانان با نشاط که زن نگرفته باشند، و اشتغال به ساختمان منزل وتجارت نداشته باشند، همراه من بیایند، و لذا هشتاد هزار جوان بدور او جمع شدند، پس چون معروف بودند به مخالفت با أنبیاء و أمراء خود، و برای فرار از جنگ بهانه می‌گرفتند، لذا طالوت ایشان را امتحان کرد، و به لشکر خود گفت از نهر آبی که بین فلسطین و اردن می‌باشدو در مسیر راه است، هر کس آب بیاشامد، از من نیست، وهر کس نچشد او از من و پیرو من است، و این وسیلة خوبی بود برای امتحان لشکری که در بیابان تشنه می‌باشند، چه خودشان و چه اسبهاشان و اگر از آن آب می‌آشامیدند، معلوم می‌شد مقابل دشمن مقاومت نخواهند کرد، و چون طالوت فرمود: ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((، ممکن بگويند آب را بردارند میان کوزه وطرف دیگر، و سپس آن را بیاشامند و بودند ما از خود نهر نیاشامیدیم و لذا برای جلوگیری از این حیله فرمود: ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((، یعنی هر کس نچشد، چه از نهر و چه از ظرف دیگر، او از من است. بنی‌اسرائیل بد امتحان دادند عده‌ای که چهار هزار و یا سیصد و سیزده نفر بودند، پابرجا مانده و نچشیدند، و همانان بودند که از جهاد استقبال کرده و با کمی عدد جالوت را شکست دادند.

((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( * (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و چون طالوت و مؤمنین با جالوت و لشکریانش، روبرو شدند، گفتند پروردگارا صبر و شکیبائی بر ما بریز و قدمهای ما را ثابت بدار، و ما را بر گروه کافران یاری نما(250) پس به ارادة خدا ایشان را متفرق ساختند و داود جالوت را کشت، وخدا او را پادشاهی و حکمت بداد، و از آنچه می‌خواست به او آموخت، و اگر خدا شر و ستم بعضی از مردم را توسط بعضی دیگر دفع نمی‌فرمود هر آینه زمین فاسد شدی، ولیکن خدا بر جهانیان صاحب تفضل است.(251)

نکات: سبب پیشرفت مؤمنین که دارای ایمان محکم بودند، در هر أمری خصوصا در مبارزه سه چیز بود: اول: صبر و شکیبائی‌ ایشان.
دوم: ثبات قدم. سوم: داشتن لوازم و وسائل نصرت. و این هر سه را پیروان طالوت خواستند بلکه داشتند، و لذا پیروز شدند، مسلمین بایداز قصه‌های قرآن عبرت گیرند تا به عزت اولیة خود برسند.
(((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( *
ترجمه: این آیات خداست که آن را بر تو براستی می‌خوانیم، وبه تحقیق و مسلم تو از فرستادگانی(252) این رسولان را برتری دادیم بعضی از ایشان را بر بعضی، از جملة ایشان است آن که خدا با او سخن گفت، و بعضی از ایشان را به درجاتی بالا برد، و به عیسی بن مریم معجزات دادیم، و او را به روح‌القدس تأیید نمودیم، واگر خدا می‌خواست آنانکه پس از ایشان بودند، کارزار نمی‌کردند پس از آنکه دلیلهای روشن بر ایشان آمد، ولیکن اختلاف نمودند که بعضی از ایشان ایمان آورده، و بعضی از ایشان کافر شدند، و اگر خدا می‌خواست کارزار نمی‌کردند، ولیکن خدا آنچه را اراده کند به جا آورد.(253)

نکات: خدای‌تعالی پس از ذکر اخبار پیمبران برای اطمینان قلب رسول خود فرموده، این اخبار آیاتی است که به تو وحی شده، و تو محققا پیمبری. و جملة: (((((((((... دلالت دارد که پیمبران بر یکدیگر فضیلت دارند، وبعضی أفضل از دیگری است، ولیکن نام أفضل و غیر أفضل ذکر نشده، و چیزی را که خدا بیان نکرده، علم آن را از بندگان نخواسته، پس لازم نیست که انسان بداند کدام افضلند، ولیکن مسلما مرسلین افضلند از غیرمرسلین. و تکلیف مسلمین این است كه همه را محترم بدانند و بگویند لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. و مقصود از روح‌القدس را بعضی گفته‌اند روح بشری است که جبرئیل دمید در رحم حضرت مریم، و بعضی گفته‌اند انجیل است زیرا کتاب إلهی موجب حیات است برای جامعه، چنانکه خدا راجع به قرآن فرموده: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا، و بعضی گفته‌اند؛ مراد اسم اعظم الهی است که عیسی( آن را می‌خواند، و مرده را زنده می‌کرد، وبعضی گفته‌اند؛ مراد جبرئیل و یا آنکه نیروئی من جانب الله است. ولی این معنی که بگوئیم مقصود از روح القدس جبرئیل است از سایر معانی گفته شده ظاهرتر است، و بواسطة جبرئیل دین إلهی زندگی و نیرو گرفت.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین از آنچه شما را روزی کرده‌ایم انفاق کنید پیش از آنکه بیاید روزی که در آن، نه داد و ستد، و نه دوستی و نه شفاعتی است، و کافران خود ستمگرند.(254)
نکات: أنفقوا فعل أمر و دلالت بر وجوب دارد، و مقصود از آن زکات است، و((((( ((((((((((((، "ماء" در آن "ماء موصوله" و مفید عموم است، ودلالت دارد بر اینکه از هر چیزی باید زکات داد و مخصوص نه چیز نیست. و لا شفاعة، نفی، و دلالت دارد که روز قیامت شفاعتی در کار نیست، حتی برای مؤمنین، زیرا خطاب صدر آیه به مؤمنین است، و مقصود شفاعتی است که از طرف مخلوق و به خیال خودشان باشد. 
مسئلة شفاعت به قول یکی از بزرگان دین، به جائی رسیده که هر گویندة بی سواد بی‌اطلاع از حقائق دین و بی‌خبر از حد و مرز شرع مبین که حتی فاقد خواندن و نوشتن هستند، منبر و مسند أنبیاء مرسلین را غصب کرده، و بنام شفاعت مردم را گمراه کرده‌اند، و با بافته‌ها و قصه‌های جعلی و خواب‌ها، مردم را به پرتگاه گناه جری و تشویق می‌کنند، و یک دروازة شفاعت به گشادی زمین و آسمان برای مردم بازکرده‌اند که هر ناپاک و آلوده و جنایتکاری می‌تواند به بهشت برین رود، و با أنبیاء و مرسلین هم‌نشین گردد، و به این وسیله جلب توجه و رضایت عوام را نموده و پولهای زیادی می‌گیرند. بزرگوار مورد اشاره بحث خود را چنین ادامه می‌دهد: متأسفانه در کتابهایی نیز بحث شفاعت آمده که دست‌آویز بی‌دینان و یاران شیطان گشته، و روایاتی ساخته‌اند که با آن روایات می‌شود ریشة قانون دین و قرآن را کند، ویا بی‌أثر نمود، و با قوانین خدا مخالفت کرد، مانند اینکه؛ زنی فاحشه از زنا فرزندانی می‌آورد، واز ترس رسوائی فرزندان خود را میان آتش می‌سوازنید، وکسی جز مادرش از این عمل خبر نداشت، چون از دنیا رفت، هر جا دفنش کردند، خاک او را بیرون می‌انداخت، ناچار نزد امام وقت رفتند، و قضيه را به او گفتند، او دستور داد مقداری از تربت حسینی در قبر او بگذارند، بدین صورت، قبر او را پذیرفت، وگناه او عفو شد. ملائی دیگر نوشته است که؛ زن زناکاری که خانة او مرکز فسق و فجور بود، روزی برای اینکه طعام پخته برای مشتریان تهیه کند، برای آتش به خانة همسایه‌ای که مجلس روضه بود می‌رود که از مطبخ او آتشی بیاورد، بر آتش زیر دیگ می‌دمد، و از دود آن چشم او تر می‌شود، سپس آتشی فراهم کرده ومی‌رود به مشتریان خود می‌رسد، همین زن را پس از مرگش خواب می‌بینند که در باغی زیر اشجاری با حضرت زهرا عليها السلام هم‌نشین شده، از او می‌پرسند تو با آن اعمال زشت، چگونه به این مقام رسیدی؟ می‌گوید؛ به برکت آن تری چشم از دود مطبخ همسایه، که تمام گناهانم مورد شفاعت شد. و هزاران قصه مانند اینها ساخته و پرداخته‌اند که دیگر نه ایمانی ونه عفتی لازم است، و هر کس با مجالس دینی سر وکار داشته باشد، این کفریات را شنیده است. در حالیکه در کتاب آسمانی ما قرآن چنین شفاعتی بکلی نفی شده و در تمام آیات مدرکی برای اثبات آن نیست، و قرآن مقام هر کس را در گرو اعمال و عقایدش می‌داند. أما هواهای نفسانی مردم آلوده از یک طرف و غلو و اغراق گویندگان نسبت به امامان از طرف دیگر، و ترویج دشمنان اسلام از هر چه ضد اسلام باشد از طرف دیگر باعث شده که احکام اسلام راجع به جهاد و أمر به معروف ونهی از منکر و حفظ سرحدات مملکت و نشر معارف وغیره همه منسوخ شده، و به جای آنها گریه و نوحه آمده، ومانند دین مسیح که دوستی و محبت مسیح برای دنیا و آخرت کافی است، و آزادی در فسق و فجور رواج یافته، دین اسلام نیز چنین شده، که یک گریه و محبت دروغی برای متدینین صدر اسلام از همه چیز کافی است. با اینکه آیات قرآن مردم را می‌ترسانیده و به حساب دقیق إلهی که مو را از ماست می‌کشد، نوید می‌دهد، ولی بواسطة بی‌خبری مردم از قرآن و نشر همین خرافات دینی، ملت اسلام را منحرف و مانند یهود کرده‌اند که می‌گفتند: 
( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (
(آل عمران: 24)
در مقابل قرآن افتراآتی بنام دین، مانند باب توسل و شفاعت آورده‌اند، که در مقابل خدا و قرآن، پناهگاهی برای مردم درست شده، و از تهدیدات وحشت‌انگیز إلهی وحشتی ندارند، زیرا شفیعان می‌توانند آنان را از کیفر إلهی برهانند. واگر نماز جمعه و جهاد و أمر به معروف و جانبازی و فداکاری و غیرت ایمانی برود و محرمات إلهی رواج یابد با داشتن گریه و توسل و شفاعت اشکالی ندارد، و همه و همه خرابی‌ها جبران می‌شود، ولی قرآن مکرر در آیات بسیاری چنین شفاعتی را نفی کرده و می‌گوید روز قیامت و روز جزای کیفر هیچکس دربارة کس دیگر شفاعتی به این کیفیت نتواند، مانند آیات: *يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ&. *وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ&. *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً& . *يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ&. *فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً&. *قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً&.  *وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ&. *وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا&.
شما در آیات فوق دقت کنید و اطلاق آنها را ملاحظه فرمائید. مدعیان شفاعت این آیات را ندیده گرفته و به آیاتی استدلال می‌کنند که آن آیات چنانچه خواهد آمد مربوط به شفاعت به صورت مذکوره نیست. و یااستدلال می‌کنند به آیاتی مانند آیة: 
( لا يملکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً (
در صورتیکه در همین آیات نفی شفاعت شده، زیرا می‌فرماید بطور انکار که چه کس می‌تواند بدون رضایت خدا و بدون اذن و بدون پیمان إلهی شفاعت کند؟ زیرا خدا با کسی پیمانی نبسته که هر قدر جنایت و گناه کند از او صرفنظر کند، وشفیع برای او بتراشد، بلکه این عهد و پیمان ظاهرا همان است که خدا به یهودیان فرموده: که می‌گفتند: *لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً&. می‌فرماید به آنان بگو: *قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ&. یعنی خدا با کسی پیمانی برای شفاعت و یا عفو نبسته تا مجبور بعدم تخلف شود و یا برای فرار از کیفر به کسی اذن دهد.

پاره‌ای از آیات قرآن شفاعت را موکول به اذن خدا کرده، البته دربارة کسانی که خدا از ایشان راضی بوده باشد که ایشان مؤمنینند، مانند آیات: 22 و 23 سبأ و 84 تا 86 زخرف، و 27 و 28 أنبیاء، و یا آیة 109 سورة طه که می‌فرماید: *يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً&. یعنی در آن روز (قیامت)، شفاعت، هیچ نفعی ندارد مگر باری آن کسی که خدا بدان دستوری قبلا داده و گرفتاری را درباره او پسندیده باشد (کلمة "لا تنفع" مضارع، ولی "اذن" ماضی). در مورد  این شفاعت که پسندیدگان از آن برخوردار بوده و غیر از شفاعت شرک‌آور ومخالف آن است، عده‌ای چنین گفته‌اند: این شفاعت که با اجازة خدا است همان استغفار و طلب آمرزش است که دارای 3 اصل و شرط است: 
اصل یا شرط اول: اذن از پروردگار که فقط برای مؤمنین دستور داده، چنانکه فرموده: *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ&.*وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ&. *وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً&(
)که حقیقت شفاعت همین است دو نفری (مذنب و مستغفر) به حضور خدا آمده و هر دو از وی طلب آمرزش نمایند، و خدا منافقین را در عدم اجرای این شرط ملامت می‌کند که: *وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ&.

شرط دوم: کسان مورد استغفار و شفاعت باید مرضی خدا و مؤمن باشند چنانکه می‌فرماید: *لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً&، و یا آیة: *لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى&. یا آیة: *مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ&. و دربارة منافقین می‌فرماید: *سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ& .*اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ&. اما مؤمنینی که قابل  شفاعتند آنان را خود قرآن با صفات مشخصه معرفی می‌فرماید: *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ&. خدا به پیغمبران و فرشتگان جز به استغفار مؤمنین دستور نمی‌دهد و می‌فرماید: *الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا&. و در آیة 7 غافر می‌فرماید که فرشتگان به خدا عرض می‌کنند: 
( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (
(غافر: 7)

وخدا فقط کسانی را می‌آمرزد که خود می‌فرماید: *وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى&. 
شرط سوم: آن است که علاوه بر مؤمن‌بودن، شخص مشفوع‌له، در دنیا خود را مستحق شفاعت نموده باشد تا مورد استغفار فرشتگان و پیغمبر و مؤمنین شده باشد. وگرنه پس از مرگ کسی استحقاق شفاعت پیدا نخواهد کرد، زیرا اعمال انسان با مرگ او خاتمه پیدا می‌کند چنانکه در سورة غافر فرموده: 
( فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا(
(غافر: 85)

و درجای دیگر فرموده: 
( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ&. 

وفرموده: *وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ&. 

وفرموده: * يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (


پس چنانکه در قرآن فرموده به جز آثاری که از انسان باقی بماند مرگ خاتمة اعمال او است یعنی فقط پروندة انسان تا قیامت باز است، که اگر در زمان حیات سنت حسنه‌ای گذاشته و یا سنت سیئه‌ای گذاشته که پس از موت بواسطة آن تقویت دین شود یا فسادی بروز کند همه در پرونده‌اش ضبط می‌شود، چنانکه اگر شخصی عمل خیری کرده مانند آنکه قناتی حفر یا پلی احداث کرده تا مادامی که آنها باقی است در پرونده‌اش ثبت می‌شود که البته این آثار هم به زندگی شخص در دنیا ارتباط پیدا می‌کند.

قول دیگری که دربارة شفاعت بعضی گویند و آن ظاهرتر، و نیز موافق توحید است، آن است که بگوئیم شفاعت در قیامت، به معنی ابلاغ رحمت خدا برای مؤمنینی است که مرضی خدا هستند که یا کاملا پاک می‌باشند، و یا در عین پاکی کمی آلودگی دارند و نگرانند، و چون خدا أموری را به وسائل تدبیر می‌کند، این مؤمنین و پسندیدگان نیز منتظر شفیع و وسیله‌ای هستند که رحمت خدا به ایشان ابلاغ شود، و حتی در آن روز ممکن است از خدا طلب شفیعی کنند که از طرف خدا به ایشان مژدة دخول بهشت دهد، البته چنانکه ذکر شد این شفاعت نسبت به مؤمنین حقیقی است که بهشت رفتنشان قطعی شده، چنانکه در آیة28 انبیاء که دربارة شفاعت ملائکه است می‌فرماید: 
( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (
(انبیاء: 28)

«فرشتگان به جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی‌کنند».
و در سورة سبا فرموده: 
( وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (
(سبا: 23)
و در سورة زخرف فرموده: 
( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (
(زخرف: 86)

و در سورة اعراف دربارة کسانیکه مرضی خدا بوه و بهشتی‌بودن ایشان قطعی شده، ولی هنوز داخل بهشت نشده و طمع دارند که داخل شوند، می‌فرماید: اصحاب اعراف به ایشان می‌گویند: *ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ& ، البته اصحاب اعراف که ظاهراً انبیا و اولیا می‌باشند اهل بهشت و دوزخ را بدون معرفی خدا نمی‌شناسند، بلکه اهل بهشت و جهنم را از روی علاماتی که خدا برای ایشان قرار داده می‌شناسند چنانکه در آن آیات فرموده: *يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ&، یعنی همه را بعلامتشان می‌شناسند. (واستفید هذا البیان من صدیقنا مصطفی الحسینی الطباطبائی دامت برکاته).

آری هیچکس از خدا رحیم‌تر نیست، پس او که مقام خالقیت دارد بر مخلوق ترحم نموده و باری بنده شفیعی تعیین کند و ابلاغ رحمت خود کند، که رحمت از مقام بالا به مادون است، پس بنده باید فقط از خدا بخواهد که او را نجات دهد. چنانکه در دعای جوشن به خدا عرض می‌کنیم: "یا شافع، یا شفیع". و حضرت علی در دعا می‌فرماید: "استشفع بك إلی نفسك"، و در دعای روز 14 ماه فقط خدا را شفیع بندگان معرفی کرده و می‌فرماید: "والشافع لهم لیس احد فوقك یحول دونهم".
به هر حال قرآن کوچکترین اشاره به وجود شفاعت در قیامت که مطابق میل مردم باشد ندارد و آیات شفاعت آخرتی همه در آنها نفی چنین شفاعتی شده و فقط شفاعتی که در قرآن هست، شفاعتی است که مخالف توحید نیست چنانکه شرح آن گذشت، بعضی از مثبتین شفاعت شرکیه در قیامت، متمسک به آیاتی شده‌اند که در آن کفار و مجرمین از نداشتن شفیع متحسرند، مانند آیة فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ*وَلَا صَدِيقٍ... و می‌خواهند از مفهوم مخالف این آیات استناد به اثبات چنین شفاعتی کنند. جواب آن است که کفار که آروز می‌کنند که کاش آنان را شفیعی یا دوست مهربانی بود، این آرزو مانند سایر آرزوها وآرزوی برگشت به دنیا که مصداق آن در قیامت یافت نمی‌شود، می‌باشد، مگر صدیق حمیم که در ردیف شفیع است، برای مؤمنین هست که برای کفار نیست، مگر در سورة معارج نمی‌فرماید: 
( وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً(
(معارج: 10)
مگر در سورة عبس نمی‌فرماید: 
( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( * (((((((((( ((((((((( * (((((((((((((( ((((((((( * ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (
(عبس: 33-37 )
که این حالات تنها برای کفار نیست بلکه برای همه است. پس در قیامت شفیعی نیست چنانکه برگشتی و حمیمی و فدیه‌ای نیست ووو.... ودر آیة 18 سورة رعد می‌فرماید: 
(  ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (

و در آیة مورد بحث خطاب به مؤمنین می‌فرماید: 
*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ(
که آب پاک بدست همه ریخته که در قیامت چنین شفاعتی نیست چنانکه خلتی و بیعی نیست، و در آخر آیه فرموده: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، تو گوئی آنان که این معنی را باور ندارند و برای خود شفیعانی تصور می‌کنند به این آیات کافرند.

در خاتمه روایاتی موافق قرآن در مورد اینکه فقط ایمان و عمل موجب نجات است می‌آوریم: 
اول: شیعه و سنی به روایت صحیح در کتب خود آورده‌اند که رسول خداص مکرر به کسان خود می‌فرمود: "یا فاطمة بنت محمد و یا صفیه عمة رسول الله و یا ... اعملا لما عندالله ... فإني لا أغني عنکما من الله شیئا". 
دوم: امالی طوسی ص 381 از امام باقر( روایت کرده که فرموده: "لا ینال ما عند الله إلا بالعمل".
سوم: – روضة کافی روایت کرده که امام صادق( فرموده: "انه لیس یغني عنکم من الله أحد من خلقه شیئا لا ملك مقرب و لا نبی مرسل و لا من دون ذلك".

چهارم: بحار و امالی طوسی ص 302 روایت کرده که امام باقر( فرود: "لا قرابة بیننا و بین الله عزوجل و لا یتقرب إلی الله إلا بالطاعة". 
پنجم: در روضة کافی ص 26 از صحیفة حضرت علی بن الحسین( که فرمود: "واعلموا أنکم عبید الله و نحن معکم، یحکم علینا و علیکم سید حاکم غدا و هو یوقفکم ویسائلکم فأعدوا لجواب قبل الوقوف والمسائلة و العرض علی رب العالمین..." .

در کتاب صفات الشیعه از جملة فرمایشات رسول خداص آورده است که فرمود: "إني شفیق علیکم لا تقولوا أن محمدا منا فوالله ما أولیائی منکم و لا من غیرکم إلا المتقون، فلا أعرفکم تأتونی یوم القیامة تحملون الدنیا علی رقابکم و يأتون الناس یحملون الآخرة ألا و إنی قد اعذرت فیما بینی و بینکم و إن لی عملی و لکم عملکم". و همچنین از رسول خداص نقل شده که فرمود: "أیها الناس لیس بین الله و بین أحد نسب و لا أمر یؤتیه به خیر و یصرف عنه شرا إلا العمل، ألا لا یدعین مدع و لایتمنین متمن، و الذی بعثنی بالحق لا ینجی إلا عمل مع رحمه، ولوعصیت لهویت". این حدیث موافق قرآن است که *قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ&.

و صدها از این قبیل احادیث که فقط با عمل می‌توان نجات یافت. البته احادیثی هم برای اثبات آن شفاعتی که مخالف قرآن است نیز آمده که تماما ضعیف‌السند و خالف عقل و قرآن است و آثار کذب و جعل از سراسر آنها نمودار است و مجلسی آنها را در جلد 8 بحار جدید آورده، ما یک روایت آن را برای نمونه نقل می‌کنیم: در ص 45 ج 8 نقل کرده از امام صادق که ما فارسی آنرا بطور اختصار می‌آوریم که: مردم پابرهنه و عریان در صحرای محشر محشور می‌شوند، و به اندازه‌ای در شدت و عرق گرفتار می‌شوند که می‌گویند ای کاش خدا حکم می‌کرد بین ما، و لو به رفتن در آتش، زیرا نسبتاً به آن حالی که دارند در آتش راحتی است... تا می‌روند نزد محمدص و می‌گویند از خدا بخواه بین ما حکم کند، می‌گوید: بلی من همراه با شمایم،پس می‌آید به خانة خدای رحمن که درب وسیعی دارد، و حلقة آن را حرکت می‌دهد، گفته می‌شود: کیست اینکه درب را می‌زند، و حال آنکه خدا داناتر است به آن؟ پس می‌گوید: من محمدم. گفته شود: برای او درب را باز کنید، چون باز شود، ناگاه نظری کنم به پروردگارم و او را تمجیدی کنم که احدی قبل از من و پس از من نکرده باشد، سپس به سجده روم، خدا می‌گوید سرت را بردار، قول تو مسموع است، و شفاعت کن تا عطا شوی، پس من سر را بلند کنم و به پروردگارم نظر کنم، و  او را بهتر از اول تمجید کنم، سپس به سجده بیفتم تا سه مرتبه، وچون مرتبة سوم سربردارم، می‌گویم: خدایا حکم کن بین بندگانت ولو بسوی آتش. خدا می‌فرماید: بلی ای محمد. سپس شتری از یاقوت سرخ آورده شود که زمام آن از زبرجد سبز باشد، تا اینکه سوار شوم.... تا اینکه امام صادق فرماید ما را بیاورند. و پروردگارمان بر تخت بنشیند و نامه‌ها را بیاورند و ما علیه دشمنانمان شهادت دهیم و له دوستانمان... . نویسنده گوید اگر کسی تدبر کند کفر و خرافات از این روایت می‌بارد، زیرا برای خدا خانه و تخت و حلقة درب تراشیده و رسول خدا به خدا نظر کرده و آن قدر خدا را تعریف کرده تا خدا حکم کند بین بندگانش، و اگر تمجیدا و نبود شاید حکمی نمی‌کرد ووو... 
حال می‌شود با این قبیل روایات برخلاف قرآن حکمی کرد. در شفاعت خواستن از پیغمبر و  امام به پروردگار علام نوع جسارت و گستاخی است که شریعت مطهرة اسلام از آن منع فرموده است چنانکه در کتاب البدایه و النهایه ابوالفداء ص 10 ج 1 آمده است: ... "عن حبیر بن محمد بن حبیر بن مطعم عن أبیه عن جده قال: أتی رسول الله ( اعرابی فقال: یا رسول الله ( جهدت الأنفس و جاعت العیال ونهکت الأموال وهلکت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بک علی الله و نستشفع بالله علیک. قال رسول الله(: و یحك أتدری ما تقول و سبح رسول الله فما زال یسبح حتی عرف ذلک فی وجوه أصحابه ثم قال: و یحك إنه لا یستشفع بالله علی أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك".
و أما شفاعت از نظر عقل: 
اولا: محال است خدا قانونی را برای بندگان واجب‌العمل کند و بعد بگوید هر کس عمل نکرد برود برای خود شفیعی پیدا کند تا او را از کیفر رهائی بخشد. 
ثانیا: شفیع باید از حال مقصر مطلع باشدو گناهان جسمی و روحی او را بداند واز ما فی‌الضمیر و عقائد بندگان مطلع باشد، در حالیکه هیچکس جز خدا از حال بندگان مطلع نیست، و اصلا انبیاء و اولیاء پس از موتشان در عالم دیگرند واز حال مردم دنیا بی‌خبرند، حال کسی که نمی‌داند "زید" چه کاره است، چگونه برای او واسطه شود و از او دفاع کند. اگر کسی بیشتر از این توضیح بخواهد به کتاب "شفاعت راه نجات" مراجعه نماید.

(((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: خدای کامل‌الذات والصفاتی که معبود و ملجأی نیست جز او که زنده و برپادارندة غیر است، او را چرت و خواب نمی‌گیرد، ملک اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، کیست که شفاعت کند بدون ارادة او، او می‌داند آنچه در جلو ایشان و پشت ایشان است، و به چیزی از دانش او احاطه ندارند، چز آنچه او بخواهد، کرسی او فرا گرفته آسمانها و زمین را و نگهداری آنها او را خسته نمی‌کند و اوست والا و بزرگ.(255)

نکات: این آیه را "آیه الکرسی" می‌نامند چون ذکر کرسی حق‌تعالی واوصاف او نازل شده، و چون وجود و أوصاف او اجل و اکبر و اعظم موجودات است، پس ذکر آن و سخن آن بهترین سخن است، و لذا این آیه را "سیدالآیات" گفته، و برای قرائت آن برکاتی ذکر نموده‌اند. و قیوم به معنی وجود قائم بالذات و برپادارندة غیر است، و جملة: "(( ((((((((((( (((((( (((( (((((( " دلالت دارد که آنی از مخلوقات خود غافل نیست، چنانکه فرموده: وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. و جملة ((( ((( ((((((( ((((((((  ... دلالت دارد که هیچکس قدرت شفاعت ندارد، و علت آن جملة بعد است که فرموده: (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((  یعنی پشت و رو و خلق و خو وظاهر و باطن بندگان را کسی نمی‌داند جز او، و چون کسی نمی‌داند از چیزیکه نمی‌داند، چگونه شفاعت کند، عقائد و افکار بندگان را جز او نمی‌داند تا شفاعت کند، پس خدائی که عالم به احوال و گناهان و حسنات بنده است می‌داند او لایق عفو هست یا خیر؟ پس خدا اگر بخواهد مؤمنین مورد رضایتش را مشمول رحمت قرار می‌دهد و برای ایشان شفیع تعیین می‌کند. بنابراین تعیین شفیع و هم مشفوع له یعنی مقصر با اوست پس در این آیه از غیر خدا نفی شفاعت شده با دلیل ان، و اگر مقصود از شفاعت استغفار فرشتگان و انبیا و مؤمنین باشد، آن نیز چنانچه در آیة قبل بیان شد برای مؤمنینی است که در دنیا خود را مستحق شفاعت نموده باشند، و ممکن است شفاعت دراین آیه مربوط به شفاعت در امر معیشت باشد به توضیح زیر: 
اعراب جاهلیت اعتقاد به حیات بعد از مرگ نداشتند که از بتان شفاعت نجات از عذاب و دخول بهشت را خواستار شوند، و پیغمبر خدا را که خبر از حیاتی بی‌پایان پس از زندگی این دنیا می‌داد مسخره کرده می‌گفتند: 
( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((  (
(سبا: 7)

«آیا می‌خواهید شما را به مردی راهنمائی کنیم که شما را خبر می‌دهد که چون ریزه‌ریزه شوید از نو آفریده می‌شوید».
و می‌گفتند مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ یعنی چه کسی این استخوانها را زنده می‌کند در حالیکه پوسیده است؟ومی گفتند: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ* أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. أما برای امور دنیوی بتان خود را فقط شفعائی نزد خدا می‌دانستند، و می‌گفتند: هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ پس آیات شفاعتی که در قرآن آن را موقوف به اذن خدا می‌داند، پاره‌ای از آن ممکن است شفاعت در امور معیشت باشد مانند همین آیه، و یا آیة: أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ  – و در سورة زمر آیة 43 می‌فرماید: 
( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( * ((( (( (((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (
(زمر: 43-44)
که شفاعتی که بت‌پرستان از برای شفعاء خود قائلند، نفی کرده و شفاعت را مخصوص خدا می‌داند و بلافاصله می‌فرماید: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، که بیان می‌دارد بت‌پرستان اعتقاد به آخرت نداشتند، و شفاعت فرشتگان در تدابیر أمور به اذن پروردگار است. و"من" استفهامیه در ((( ((( (((((((  ... استفهام انکاری است یعنی کسی نیست که شفاعت کند بی‌اذن او.

و جملة: (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ، دلالت دارد که کرسی او مانند کرسی مخلوق نیست بلکه احاطة علم و قدرت است که به آسمانها و زمین احاطه دارد. و جملة: (((( ((((((((((  ... دلالت دارد که مخلوقات به ذات او که عین علم است و به معلومات او علمی ندارند. ومقصود از جملة: (((( ((((( (((((( همین مقداری است که وحی شده. و جملة: (((( ((((((((((... دلالت داردکه حضرت او را خستگی نمی‌گیرد زیرا او به اراده ایجاد و هر چیزی را نگه می‌دارد، و اراده را خستگی نباشد.

(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( * (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: در دین اکراه و اجباری نیست، به تحقیق راه رشد از ضلالت روشن و متمایز شده، پس هر کس به طاغوت کافر و به خدا ایمان آورده، پس حقیقتا چنگ به رشتة محکمی زده که برای آن رشته جداشدن و گسستنی نیست، و خدا شنوای داناست(256) خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورند، ایشان را از تاریکی‌ها بیرون می‌برد بسوی نور، و آنانکه کافر شدند سرپرستشان طاغوت است که ایشان را از نور خارج می‌کند بسوی ظلمات، ایشانند اهل آتش و ایشان در آن جاوید بمانند.(257)

نکات: طاغوت مبالغه در طغیان است، و مقصود از آن هر طغیانگری است، أعم از اینکه بزرگی باشد که از مقام خودش بالاتر برند، و یا او را اطاعت کنند، و یا در عبادت به جای خدا او را بخوانند، پس طاغوت زیاد است، و ما در جای دیگر نیز اشاره کرده‌ایم. و این کلمه اسمی است که بر مفرد و بر جمع نیز اطلاق می‌شود، و در این آیه جمع است، بدلیل ضمیر یخرجونهم. و جملة: (((( (((((( ((((((((( (((((((((( دلالت دارد که خدا ولی مؤمنین است، در صورتیکه خدا ولی و سرپرست تمام موجودات است. می‌توان گفت خدا ولی است و سرپرست تکوینی دارد نسبت به همة موجودات، ولی نسبت به مؤمنین ولایت تکوینی و تشریعی و عنایت بیشتری دارد، یعنی مؤمنین را توفیق می‌دهد، و آنا بعد آن هدایت می‌کند. ومقصود از "ظلمات"، کفر وخرافات و أهام است. و مقصود از "نور"، ایمان و کشف حقائق است.

(((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: آیا ندیدی و نظر نکردی به آنکه دربارة پروردگار ابراهیم با او محاجه می‌کرد، برای اینکه خدا ملکش داده بود، وقتی که ابراهیم به او گفت پروردگار من آن است که زنده می‌کند، و می‌میراند. او گفت من زنده می‌کنم و می‌میرانم، ابراهیم گفت محققا خدا خورشید را از مشرق می‌آورد، تو آن را از مغرب بیاور، پس مبهوت شد آنکه کافر بود، و خدا قوم ستمگران را هدایت نمی‌کند.(258)

نکات: خداوند در آیات قرآن گاهی از توحید و شرک و گاهی از احکام و گاهی از قصص عبرت‌آمیز سخن می‌گوید، و این بهترین طریق دعوت و هدایت است، زیرا قاری و مستمع ملول نمی‌شود، و گویا از این باغ به باغ دیگر، واز این بستان به بستان دیگر، و از این غذای لذیذ به غذای لذیذ دیگر خوانده شده و استفاده می‌کند. در اینجا پس از آیات توحید و معارف حقه در آیه‌الکرسی، سه قصه برای بندگان آورده: یکی دربارة توحید، و باقی در معاد است. أما قصة توحید، قصة ابراهیم است که در مقابل نمرود بن کنعان باستدلال و احتجاج پرداخته، می‌فرماید: خدا آن است که زنده می‌کند یعنی موجودات جهان را حیات می‌بخشد، و می‌میراند، و این دلیل روشنی است، زیرا مشهود است که موجودی گاهی زنده، و گاهی بی‌جان است، این حیات اگر ذاتی بود باید همواره باشد، و زائل نگردد، و اگر موت ذاتی موجوات است باید دائما مرده باشند، چون چنین نیست معلوم می‌شود موت و حیات آنها عرضی است، و کسی دیگر از عالم دیگر بدون اختیار آنها عنایت می‌کند، و حیات و موت باختیار آنها نیست، بلکه موجد قادر و مدبر عالمی آنها را مقهور نموده و حیاتبخش جهان است. در مقابل این منطق روشن، نمرود مغلطه می‌کند و می‌گوید: من نیز زنده می کنم و می‌میرانم و دستور می دهد دو نفر زندانی را می‌آورند یکی را می‌کشد، و دیگری را آزاد می‌کند. حضرت ابراهیم( برای دفع مغلطة او می‌گوید: خدا خورشید رااز شرق می‌آورد، و تو از مغرب بیاور، نمرود از جواب عاجز می‌گردد، و چون طالب هدایت نبود باز هدایت را نپذیرفت، ولذا خدا فرموده: (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( .
((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و یا مانند آنکه گذشت بر قریه‌ای در حالیکه آن قریة خرابه دیوارهایش بر سقفهای آن ریخته بود، گفت: خدا چگونه این قریه را پس از خرابی آن و پس از موت اهلش زنده می‌کند؟ پس خدا صد سال او را میرانید، سپس او را زنده نمود، و فرمود: چند مدت مانده‌ای؟ گفت یک روز و یا مقداری از روز مانده‌ام. خدا فرمود: بلکه صد سال درنگ نموده‌ای، پس به خوردنی و آشامیدنی خود نظر کن که تغییر نکرده، و به درازگوشت نظر کن، و باید تو را آیتی برای مردم قرار دهیم، و نظر کن به این استخوانها که چگونه آنها را برمی‌خیزانیم، سپس آنها را به گوشت می‌پوشانیم، پس چون روشن شد برایش، گفت: می‌دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.259

نکات: آن قریه بیت‌المقدس و آنکه بر آن گذشت عزیر پیغمبر و یا ارمیا( بوده، بدلیل اینکه خدا در این آیه با او تکلم کرده و به او وحی نموده و او را آیتی قرار داده. قریة بیت‌المقدس بدست بخت النصر خراب شد. و مقصود از ذکر این قصه، قدرت‌نمائی خدا و اثبات معاد است، و سؤال این پیغمبر: أنی یحیی... از تعجب بود نه از انکار. و این آیه دلیل است بر اینکه انبیاء و اولیاء پس ازموت از دنیا بی‌خبرند، و حتی از بدن خود خبر ندارند چه برسد به اینکه از دیگران باخبر باشند. و جملة: (((( (((((((((( دلالت دارد که طعام و شراب او تغییر نکرده، و قدرت خدا آن را به یک حال نگاه داشته بود، ولی خر او مرده و پوسیده، و متفرق‌الأجزاء گردیده بود بدلیل: (((((((((( (((( (((((((((( (((((((.

((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و چون ابراهیم گفت پروردگارا بنما مرا چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ خدا فرمود: آیا باور نداری؟ گفت آری باور دارم ولیکن برای آنکه دلم بیارامد، خدا فرموده پس چهار عدد پرنده را بگیر ومیل آنها را بخودت کن، (و یا به طرف خود آور پاره‌پاره‌ کن)، سپس از آنها بر هر کوهی جزئی قرار ده، سپس بخوانشان با شتاب نزد تو می‌آیند، و بدان که خدایتعالی عزیز وحکیم است.(260)

نکات: در سبب سؤال ابراهیم( وجوهی گفته‌اند: بعضی گفته‌اند چون حضرت او جسد حیوانی را در کنار دریا دید – آب دریا جزر ومد پیدا می‌کند و در وقت بالاآمدن حیوانات دریائی از آن می‌خورند و هنگام پائین رفتن آب دریا حیوانات صحرائی و پرندگان از آن می‌خورند – حضرت ابراهیم( عرض کرد پروردگارا چگونه اجزاء حیوانی که در شکم درندگان و پرندگان دریا و صحرا از آن خورده‌اند جمع می‌کنی و زنده می‌گردانی؟. بعضی گفته‌اند: چون خدا به او وحی کرده بود که من دوست خود گرفته‌ام یکی از بندگانم را، ابراهیم( عرض کرد نشانة او چیست؟ خطاب رسید نشانة او این است که بدعای او مرده را زنده می‌کنم، و لذا حضرت او خواست چنین دعائی کند و بفهمد آیا آن بنده شاید خودش باشد. و بعضی گفته‌اند: چون در ابتدای نبوت به او وحی شد، خواست بفهمد کلام إلهی است و یا کلام شیطانی و لذا چنین درخواستی کرد که اگر اجابت شود بداند کلام الهی است. وجهات دیگری نیز گفته‌اند. و آن چهار پرنده‌ای را که گرفت و ذبح نمود عبارت بود از: طاووس وکبوتر و کلاغ وخروس، و اینها را قطعه‌قطعه کرد، و مخلوط نمود، سپس ده قسم و یا هفت قسم کرد و بر سر ده کوه گذاشت، در تفسیر ابومسلم گفته: ابراهیم خود حیوانات را عادت داده بود که آنها را چون می‌خواند می‌آمدند، و سپس آنها را بر سر چند کوه گذاشت، و آنها را خواند، و خدا خواست به او بفهماند که جمع اجزاء حیوان مانند خواندن تو است این پرندگان را، و لذا به او فرمود: (((((((((( (((((((( ، و نفرمود: فاذبحهن واقطعهن! و این آیه دلالت دارد بر نفی ولایت تکوینی از ابراهیم، زیرا اگر آن حضرت خود قدرت بر احیاء داشت ولو به إذن خدا و عطای او، دیگر به خدا نمی‌گفت: (((((( (((((( ((((((((((((  و نمی‌گفت: ((((((((((((( (((((((.

(((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( * ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( * (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( ((((((( * ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: مثل آنانکه اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، چون مثل دانه‌ایست که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد وخدا بیفزاید برای آنکه بخواهد و خدا وسعت‌دهندة داناست(261) آنانکه اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند سپس از پی انفاق خود منت و آزاری نمی‌آورند برای ایشان نزد پروردگارشان اجر ایشان است، وخوف و اندوهی برای ایشان نیست(262) گفتار خوب و گذشت بهتر از صدقه‌ایست که در پی آن آزاری باشد و خدا بی‌نیاز بردبار است(263) ای مؤمنین صدقات خود را به منت و آزار باطل نکنید مانند آنکه مال خود را برای دیدن مردم انفاق می‌کند و ایمان به خدا و روز بازپسین ندارد، پس مثل او چون داستان سنگ صافی است که بر او خاکی باشد که باران درشت تندی به او برسد و آن را خشک و بی‌حاصل رها کند، اینان بر چیزی از کسب خود توانا نیستند و خدا قوم کافرین را هدایت نمی‌کند.(264)

نکات: چند چیز است که عمل را باطل و مانند نبود می‌گرداند: منت گذاشتن بر خلق و یا بر خالق، و اذیت و آزار مخلوق، خصوصا کسی که فقیر مؤمنی را بیازارد. و دیگر ریا یعنی برای دیدن ویا شنیدن مردم کاری و یا انفاقی بکند، چنانکه در آیات فوق تذکر داده.


ترجمه: و داستان آنانکه اموال خود را برای تحصیل رضای خدا ونشان دادن پایداری و استقامت خود می‌دهند، مانند بوستانی است بر مکان بلندی که به آن باران درشتی برسد که ثمر خود را دو چندان بیاورد، پس اگر باران درشتی به آن نرسد باران ریزی برسد، و خدا به هر چه انجام دهید بیناست(265) آیا کسی از شما دوست دارد باغی از درخت خرما و  انگور داشته باشد که از زیر درختانِ آن جویها روان باشد، که از همه قسم میوه بدهد و صاحبِ باغ را پیری فرا رسد، و او را فرزندانی ناتوان باشد، پس بر آن باغ گردبادی که در آن آتش باشد بوزد و آن را بسوزاند، خدا چنین بیان می‌کند برای شما آیات را تا شاید بیندیشید(266) ای مؤمنین از طیبات آنچه کسب کردید و از آنچه برای شما از زمین رویانیده و خارج کرده‌ایم انفاق کنید، و ناپاک آن را برای انفاق در نظر نگیرید در حالیکه خودتان ناپاک را نمی‌گیرید و نمی‌پذیرید مگر آنکه دربارة آن چشم پوشی (و صرفنظر) می‌کنید، و بدانید که خدا بی‌نیاز وستوده است (267) شیطان شما را به فقر وعده می‌دهد، و به فحشاء أمر می‌کند و خدا شما را به آمرزش و فضل خود نوید می‌دهد و خدا وسعت‌دهندة داناست.(268)

نکات: جملة: (((((((((((( ((((( ((((((((((( دلالت دارد که اهل ایمان بواسطة انفاق مال، ایمان و علاقمندی خود را به برادران مسلمان نشان می‌دهند که از بذل مال و جان دریغ ندارند. و در مثال (((((((( ((((((((( ... خدا تشبیه کرده انفاق مال را بریا، به سنگ – سختی که چیزی از آن نمی‌روید ولی گاهی که روی آن غبار است، شاید کسی خیال کند چیزی از آن روئیده شده، أما چون باران درشتی بر آن بارید وخاک آن را برطرف کرد اشکار گردد که چیزی نمی‌روید چنانکه ریاکار نیز چون کشف حقیقت شود معلوم گردد که عملش نتیجه ندارد. و در مثل ((((( ... تشبیه شده انفاق مال به باغی که در زمین بلند و باران‌گیری باشد و باران به موقع بر آن ببارد که دو مقابل میوه بدهد، این انفاق در راه خدا نیز مانند همان باغ بهرة چند مقابل دارد. ومقصود از جمله: (((((((( ((((((((((  ... این است که شما اگر باغی تهیه کنید برای روز پیری و برای نفقة عیال و صغار خود، آیا میل دارید آن باغ بسوزد و از بین برود، همان طور باید از عمل خالص و انفاق خود به فکر ذخیره برای خود باشید، و قصدتان رضای خدا باشد تا در روز سختی و پریشانی به شما بهره دهد. و جملة: (((((((((( ((( (((((((((( ... دلالت دارد که زکات واجب در تمام کسب‌های حلال و در هر چه از زمین خارج شود چه زراعت، و چه معادن، چه جزئی و چه کلی، می‌باشد. و جملة: (((( ((((((((((( ... می‌گوید اجناس فاسد و یا حیوان مریض و لاغر را نباید به عنوانِ زکات بپردازد، بلکه هر چه محبوب و مرغوب است بدهد. و "ماء مصووله" در ((( (((((((((( ، و در (((((((( ((((((((((( ((((( ، مفید عموم است.

((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: خدا به هر کس بخواهد حکمت عطا می‌کند، و هر که به او حکمت داده شود خوبی بسیاری نصیب او شده و پند نگیرند مگر صاحبان خرد.(269)

نکات: مقصود از حکمت فهم حق و باطل است که خدا به هر کس عقل خود را بکار اندازد ومعرض از حق نباشد عطا می‌کند به قرینة: ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((.

(((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( * ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: و هرگونه انفاق کنید و هر چه نذر نمائید بدون گمان خدا آن را می‌داند، و برای ستمگران یاورانی نباشد(270) اگر صدقات خود را آشکارا بدهید خوب است، و اگر پنهان آن را به فقراء برسانید برای شما بهتر است و بعضی از گناهان شما را جبران می‌کند و خدا به آنچه بکنید آگاه است.(271)

نکات: آیه دلالت دارد که صدقة آشکار و پنهان هر دو خوب است ولی پنهان بهتر است، ولی باید سعی کند به محتاجان برساند، چنانکه در جملة  (((((((((((( (((((((((((((( اشاره شده، و اگر برای ترغیب دیگران آشکارا انفاق کند خصوصا در زکات واجبی سزاوارتر است.

((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( * (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( (((((((*
ترجمه: هدایت ایشان بر عهدة تو نیست، ولیکن خدا هر کسی را بخواهد هدایت می‌کند، وآنچه انفاق کنید از مال و یا غیرمال که خیر باشد به سود خودتان است و نباید انفاق کنید جز برای تحصیل رضای خدا، و آنچه از خیر انفاق کنید به خود شما عائد خواهد شد و بر شما ستمی نخواهد شد (272) انفاق برای فقرائی است که در راه خدا محاصره و بازداشت شده‌اند ومسافرت در زمین نتوانند، و مردم نادان ایشان را از بی‌نیازان می‌شمارند، تو ایشان را بسيمایشان می‌شناسی، با اصرار از مردم درخواست نمی‌کنند، و هر خیری که انفاق کنید محققا خدا به آن داناست.(273)

نکات: جملة: ((((( (((((((( ((((((((( دلالت دارد که هدایت مردم بر عهدة رسول خدا نیست و جناب او ولایت و تصرف بر قلوب ندارد، و مقلب‌القلوب و مسیطر بر قلوب فقط خداست. از این آیات باید فهمید چه قدر گمراهند کسانیکه أولیاء خدا را ولی امور و هادی قلوب می‌دانند. و جملة: ((((( (((((((((( (((( ((((((  دلالت دارد که انفاق منحصر به مال نیست، هر کار خیری در حق محتاجان انجام شود خیر است شاعر گوید: 
تا توانی به جهان حاجت محتاجان ده 

 به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی 
و از آیه 270 تا 273 استفاده می‌شود که فقط خدا از نذر و انفاق بنده مطلع است نه غیر او و جملة: (((((((((((((( (((((((((... دلالت دارد که انسان در انفاقات خودباید به ظاهر اشخاص نظر نداشته باشد، چه بسیارند اشخاصی که از عفت روی سؤال ندارند، پس وقت انفاق آبروی ایشان را نریزد. و جملة: (( ((((((((((( ((((((((.... دلالت دارد که خدا سؤال از مخلوق را دوست نمی‌دارد، خصوصا باصرار وخدا عفت و استغناء طبع را دوست می‌دارد.

((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( *((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( * (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: آنانکه اموال خود را به شب و روز، به پنهانی و آشکار انفاق می‌کنند برای ایشان مزدشان نزد پروردگارشان است و بر آنان نه خوفی باشد و نه محزون شوند(274) رباخواران از جا برنخیزند جز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند، این برای آن است که گفتند همانا بیع مانند رباست و حال آنکه خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده، پس آنکه موعظة پروردگارش به او رسید و خودداری کرد، گذشته برای او، و أمر او بسوی خداست. و آنانکه برگردند بهمان رباخواری، پس ایشان اهل آتشند و در آن ماندگارند(275) خدا ربا را از بین می‌برد و صدقات را نمو می‌دهد و خدا دوست نمی‌دارد کفران کن گنه‌کار را.(276)

نکات: مقصود از جملة: (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( ... این است که ربا خوار در دنیا از مردم وحشت دارد و قیام و رفتارش مانند دیوانگان با حواس‌پرتی است، و در آخرت به حال دیوانگان محشور گردد چون منکر حکم خدا شده‌اند. و جملة: ( ((((( (((((((((... دلالت دارد که اگر حکم خدا را در مورد ربا شنید و خودداری کرد، حق تعالی گناه گذشتة او را می‌بخشد، ولی اگر باز برگردد به رباخواری مانند منکرین حکم خدا اهل دوزخند بدوام. و جملة: (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((  دلالت دارد که مال ربوی برکت ندارد، و نابود می‌شود، ولی خدا مال زکات داده شده را نمو می‌دهد.

(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( * ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( * ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( * ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: به حقیقت آنانکه ایمان آورده و عمل‌های شایسته نموده ونماز را بر پا دارند و زکات بدهند بر ایشان مزدشان نزد پروردگارشان است و نه خوفی دارند و نه اندوهگین شوند (277) ای مؤمنین از خدا بترسید و اگر ایمان دارید آنچه از ربا باقی مانده واگذارید (278) پس اگر رها نکردید اعلام کنید به جنگی از خدا و رسول (یعنی عمل شما اعلام جنگ به خدا و رسول است)، و اگر توبه کردید سرمایه‌های شما از خودتان، نه ظلم کرده‌اید و نه ظلمی بشما شده است (279) و اگر بدهکار در تنگدستی باشد مهلت دهید تا گشایشی یابد و بخشش شما بهتر است برای شما اگر بدانید(280) و بترسید از روزی که در آن بسوی خدا (و محکمة عدل او) برمی‌گردید، سپس هر کس به تمامی آنچه کرده می‌رسد و جزا داده می‌شود وبر ایشان ستمی نشود.(281)

نکات: مقصود از ((( (((((( (((( (((((((((((( این است که شما تازه مسلمان اگر زمان جاهلیت معاملة ربوی کرده‌اید آنچه در حال کفرتان گرفته‌اید عفو شده، ولی آنچه باقی مانده زیادتر از سرمایة خودتان نگیرید و همان سرمایه را بگیرید، و اگر هیچ نگرفته‌اید از زیادی را، دیگر نباید بگیرید. جملة: (((((((( ((((((( ((((((((((((( دلالت دارد که پس از اسلام أخذ زیادتر از سرمایه جائز نیست چه صد یک باشد و چه کمتر و چه زیادتر، پس کسی خیال نکند گرفتن سود کم جائز است. و جملة: ((((( ((((( ((( ((((((((  ... دلالت دارد که به مدیون سخت‌گیری نشود، و اگر ندارد او را به حبس و زجر نکشند، و تا وقت تمکن او را مهلت دهند.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( * ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((*
ترجمه: ای مؤمنین اگر معاملة دینی کردید بوامی تا مدت معینی، آن را بنویسید، و باید نویسنده‌ای بین شما به عدالت بنویسد، و نویسنده خودداری نکند از آن گونه که خدا به وی آموخته، پس او بنویسد، و آنکه حق بر ذمة اوست املا کند (یعنی او بگوید و نویسنده طبق گفتار و اقرار او بنویسد) و از خدا بترسد، و چیزی از آن نکاهد. پس اگر آنکه حق بر ذمة اوست (وام‌گیرنده) سفیه ویا ناتوان (از نوشتن و إملاء) باشد ولی او عادلانه املا کند، و دو تن از مردانتان را گواه بگیرید، پس اگر دو مرد نباشد یک مرد و دو زن، از آن اشخاصی که می‌پسندید و گواهی ايشان را قبول دارید، که در صورت فراموشی یکی از دو گواه، دیگری به یادش آورد. و گواهان چون برای گواهی دعوت شدند، خودداری نکنند. و از نوشتن آن وام تا موعدش چه کوچک و چه بزرگ، خسته نشوید، این نزد خدا به انصاف و عدالت نزدیکتر، و برای گواهی استوارتر، و از شک و شبهه دورتراست. مگر در تجارت نقدی که دائر بین شماست، که بر شما ننوشتن آن باکی نیست. و چون خرید و فروش کنید گواه گیرید، و به نويسند و گواه ضرری نرسد و اگر چنین کنید گناهی بواسطة شما بوجود آمده، و از خدا بترسید، در حالیکه خدا به شما می‌آموزد، وخدا به هر چیزی داناست(282) و اگر در سفری بودید و نویسنده‌ای نیافتید، پس گروی بستانید، پس اگر بعضی از شما بعض دیگر را أمین دانست و أمانتی داد، باید أمین أمانت را أدا کند، و باید از پروردگار خود بترسد، و گواهی را کتمان نکنید، و هر کس  آن را کتمان کند دل او گنه‌کار است. و خدا به آنچه می‌کنید داناست.(283)

نکات: جملة: ((((( ((((((((((( ... دلالت دارد بر جواز گرفتن وام، اگرچه تا ممکن است انسان نباید قرض کند، زیرا دًین غصة شب و ذلت روز است، و رسول خداص فرمود: "إیاکم و الدین فإنه غم باللیل و ذل بالنهار". وجملة: (((((( (((((( ((((((( دلالت دارد که باید در گرفتن وام تعیین مدت شود. و جملة: ((((((((((((( أمراست به نوشتن دین، تا به فراموشی مال کسی ضایع نشود. و جملة: (((( ((((((... دلالت دارد که اگر نویسنده‌ای یافت نشود جز یک نفر کاتب عادل بر او واجب است بنویسد واجابت کند. (((( (((((((( ... دلالت دارد که بایدبه کاتب ضرر وارد نشود و پول کاغذ و لوازم آنرا مدیون و یا طرفینم بپردازند. و جملة: ((((((((((((((( (((( دلالت دارد که نوشته باید طبق فرامین إلهی باشد. و جملة: ((((((((((( ... دلالت دارد که مدیون باید بیان بیان و اقرار کند تا کاتب بنویسد. و جملة (((( (((((((( (((((( ((((((( دلالت دارد که مدیون باید برای نوشتن چیزی را از دین نکاهد ومجمل بیان نکند و رموز و دقائق دین را طبق واقع بیان کند. و جملة: (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( دلالت دارد که اگر مدیون سفیه ویا طفل و یا لال است، ولی او باید برای نویسنده اقرار کند. و جملة: ((((((((... دلالت دارد بر جواز گروگرفتن.
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ترجمه: ملک خدا و باختیار اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و اگر آنچه در درون شماست آشکار کنید و یا پنهان، خدا به حساب آن می‌رسد، پس هر که را بخواهد می‌آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند و خدا بر همه چیز تواناست(284) این پیمبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد، ومؤمنین هر یک به خدا و فرشتگان او و کتب او و رسولان او ایمان دارند (و همی‌گویند) ما فرقی بین هیچیک از رسولان او نگذاریم و گویند شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا آمرزش تو را (می‌جوئیم) و بازگشت به سوی توست (285) خدا هیچکس را جز به اندازة وسعش تکلیف نمی‌کند، بسود اوست آنچه را از نیکی انجام داده و به زیان اوست آنچه از بدی‌ها کسب نموده، پروردگارا اگر نسیان نمودیم و یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن، پروردگارا بار سنگین بر ما منه، چنانچه بر پیشینیان ما نهادی، پروردگارا آنچه را طاقت نداریم بر ما تحمیل مکن، و از ما درگذر، و ما را بیامرز، و به ما رحم کن، توئی مولای ما، پس مارا یاری ده بر قوم کافران.(286)

نکات: مقصود از جملة: ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((، شرک و نفاق و سوء‌ظن بالله و امثال اینهاست که از أفعال جوانح می‌باشد که اگر اظهار بکند و یا نکند مسئولیت ومحاسبه و مؤاخذه دارد، زیرا نیتی که راجع به اعمال جوارح باشد، و به عمل نیاید مؤاخذه و محاسبه ندارد. و ممکن است بگوئیم مطلق است یعنی نیّت هر گناهی حساب دارد، ولی نیتی که راجع به اعمال جوارح باشد عقاب ندارد. و جملة: ((((((( ((((((((((  ... دلالت دارد که رسول خداص مانند سایرین باید ایمان داشته باشد به آنچه نازل شده و خودش پیروی آن کند. و جملة: ((((((((((((((((( ( (((( ... تا آخر دلالت دارد که مسلمان و مؤمن باید بچه چیز معتقد باشد، و اصول دین او که بایدبه آنها ایمان داشته باشد چند چیز است، و آنچه را در آیه ذکر شده اگر بپذیرد مؤمن است، و زیاده بر آن به چیز دیگر لازم نیست ایمان آورد، و خدا کسی راکه ایمان به خدا و ملائکه و کتب آسمانی و رسولان خدا و روز قیامت داشته باشد، مؤمن دانسته. با بودن چنین آیاتی در قرآن تعجب است از کسانیکه مؤمن به خدا و رسول و کتب و ملائکه را مؤمن نمی‌دانند، و می‌گویند مؤمن و مسلمان کسی است که ایمان به امام داشته باشد! حال باید پرسید کجای قرآن ایمان به امام را از اصول دین شمرده، آیا اصول دین اسلام را خدا باید بیان کند و یا زید و عمرو؟! بنابر این آیه ایمان به آنچه ذکر شده در آیه لازم و ایمان به غیر آن لازم نیست. دینی که خدا بیان کرده این است، ولی باید دانست ما منکر وجود امام نیستیم. هر کس مردم را به راه هدایت راهنما باشد امام است، و علی( نیز راهنمای مردم بوده، و وجود امام در بیان حلال و حرام‌ شکی نیست. اشکال در ایمان به امام است که این ایمان از کجا از اصول دین شده. بنابراین چیزهائی که ایمان به آن در صدر اسلام نبوده از اصول دین شمرده نشده، و خود علی( خود را مؤمن به آن ندانسته زمانیکه اسلام آورده. باید دید اسلام او چه بوده و چه گونه بوده، آیا غیر از اسلام مذهبی داشته یا خیر. وامام تابع دین است نه اصل دین و نه فرع آن است. و لایخفی ایمان به قیامت از آیات قرآن استفاده می‌شود، و در این آیه جملة: (((((((((( (((((((((((  اشاره به قیامت است. و جملة: ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( ... تا آخر، دلالت دارد که نسیان و خطا مؤاخذة اخروی ندارد، و نیز دلالت دارد که رسول خداص نیز ممکن است مبتلا به نسیان و خطا گردد، چه برسد بدیگران.


سورة آل عمران مدنی و دارای دویست آیه می‌باشد

(((
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ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. الف، لام، میم(1) خدای کامل‌الذات و الصفاتی که نیست که معبودی جز او که زنده و پاینده است(2) نازل نمود بر تو این کتاب را به حق که تصدیق‌کنندة آن چیزی است که جلو آن بوده، و فرو فرستاد تورات و انجیل را(3) از پیش برای هدایت مردم و نازل نمود فرقان را، براستی آنانکه به آیات خدا کافر شدند برای ایشان عذاب سختی است، و خدا صاحب عزت و صاحب انتقام است.(4)

نکات: در آیة 3 کلمة (((((( بتشدید و (((((( با همزه آمده، و گفته شده فرق این دو این است که (((((( نزول دفعی است و أنزل نزول تدریجی است، ولی چون به موارد استعمال آنها رجوع شد، معلوم شد فرقی نیست. این آیه دلالت دارد که تورات و انجیل و قرآن هر سه مفید هدایت، و برای هدایت مردم است، و چنانکه تورات و انجیل زمان موسی و عیسی( مدون بود، قرآن نیز زمان محمدص و بدست آن حضرت تدوین گردیده، و در زمان حیات او همین کتاب بوده است.

(((( (((( (( (((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( * (((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: محققا بر خدا مخفی نیست چیزی در زمین و نه در آسمان(5) اوست که صورت شما را در رحم‌ها هر گونه بخواهد می‌کشد، نیست معبود و ملجأی جز او که عزیز و حکیم است(6) اوست که بر تو این کتاب را نازل نمود، بعضی از آن آیات محکماتی است که آنها أصل این کتاب است، وبعضی دیگر متشابهات. پس أما آنانکه در قلبشان میل به باطل است پیروی متشابه می‌کنند برای فتنه‌جوئی و تأویل جستن و حال آنکه تأویل آن را جز خدا نمی‌داند: و ثابتان در دانش می‌گویند به آن ایمان آوردیم، هر یک از آنها از نزد پروردگار ماست، و پند نگیرند جز صاحبان خرد.(7)

نکات: تقدیم کلمة ((((((( بر ((((( دلالت بر حصر دارد، یعنی مخفی نبودن أشیاء مخصوص به اوست، و از آیات دیگر مانند: "وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ" نیز چنین استفاده می‌شود. و مخفی نماند خدا در این آیات فرموده تأویل متشابهات را کسی نمی‌داند جز خدا، و نفرموده معنی و ترجمة متشابهات را کسی نمی‌داند، بلکه آیات متشابه تماما واضح المعنی و قابل فهم همه کس می‌باشد، و مربوط به تأویل نیست. و جملة: (((((((((((((( ... واو آن استیناف است، و اگر واو عاطفه بگیریم کفر وشرک لازم می‌آید، زیرا معنی چنین می‌شود خدا و راسخون می‌گویند ایمان آوردیم به آن هر یک از آنها از نزد پروردگار ماست، بنابراین خدا هم ـ نعوذ بالله ـ ایمان آورده به آنچه از پروردگارش نازل شده در صورتیکه خدا پروردگار ندارد. توضیح بیشتری اگر لازم باشد به فصل 19 و 20 مقدمه رجوع شود.
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ترجمه: پروردگارا دلهای ما را به باطل مایل مکن بعد از آنکه ما را هدایت نمودی، و ما را از نزد خود رحمتی عطا نما، زیرا توئی بخشنده(8) پروردگارا تو مردم را برای روزیکه در آن شکی نیست جمع می‌کنی، محققا خدای تعالی خلاف نمی‌کند وعده‌گاه خویش را. (9) 

نکات: دعاهای قرآن که در قرآن ذکر شده بهترین دعاهاست که خدا به توسط نزول آیات خود، به بندگان آموخته، ولی اکثر دعاهائی که در کتب دعاها ذکر شده مملو از خرافات و آلوده به شرک می‌باشد. پس بهترین این است که انسان در موقع دعا، دعاهای قرآن را بخواند، از آن جمله دو آیة فوق و همچنین در آیة آخر سورة بقره است، و ما در کتابی دعاهائی از قرآن را جمع و ترجمه کرده‌ایم هر که خواهد مراجعه کند.
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ترجمه: براستی آنانکه کفر ورزیده‌اند نه اموالشان از خدا بی‌نیازشان کند و نه اولادشان به هیچ چیز، و ایشان خود هیمة آتش و برافروزندة آنند(10) شیوة آنان مانند شیوة پیروان فرعون و کسانیکه قبل از ایشان بودند که به آیات ما تکذیب نمودند، پس خدا به سبب گناهانشان گرفتشان وعقاب خدا سخت است(11) بگو به آنان که کافرند به زودی مغلوب خواهید شد وبه دوزخ محشور می‌گردید و دوزخ بد آرامگاهی است.(12)

نکات: این آیات دربارة یهود مدینه نازل شده که به اموال و اولاد و نفرات خود مغرور بودند مانند پیروان فرعون. با حضرت محمدص به ضدیت و کارشکنی پرداختند، خدا در اینجا تهدیدشان می‌کند که به زودی مغلوب مسلمین و بسوی دوزخ رهسپار خواهید گشت چنانکه مشرکین قریش در بدر مغلوب شدند.
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ترجمه: حقا در دو گروهی که روبرو شدند (در جنگ بدر) برای شما کفار آیت و عبرتی باشد، گروهی در راه خدا قتال می‌کردند، وگروه دیگر کافرانی بودند که آنان در دیدن به چشم ایشان را دوبرابر می‌دیدند، و خدا هر کس را بخواهد با یاری خود تأیید می‌کند، به راستی در این قضیه برای صاحبان بینش هر آینه عبرتی است.(13)

نکات: مقصود از آن دو گروه، گروه مسلمین و مشرکین در بدر است که روبرو شدند، با اینکه مؤمنین فاقد اسلحه وزاد و توشه و مرکب و نفرات بودند، یعنی در اقلیت بودند و بعکس مشرکین دارای اسلحه و زاد و برگ و مرکب بودند، و با اینکه سه برابر مسلمین بودند، خدا مسلمین را یاری کرد، و بر مشرکین غالب شدند، شما یهود که به ثروت و نفرات خود مغرورید باید عبرت گیرید. در جملة یرونهم ضمیر فاعل ممکن است برگردد به مؤمنین یعنی مؤمنین کفار را دو برابر می‌دیدند، وممکن است ضمیر فاعل به کفار برگردد، یعنی کفار، مؤمنین را دو برابر می‌دیدند.
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ترجمه: محبت شهوات نفسانی از زنان و فرزندان و مال‌های روی هم نهادة از زر و سیم و اسب‌های نشان‌دار و چهارپایان وکشتزار، برای مردم زینت داده شده، این متاع زندگی دنیاست ونزد خدا بازگشت نیکوست(14) بگو آیا شما را به بهتر از این آگاه کنم، برای پرهیزکاران نزد پروردگارشان بوستان‌ها و باغ‌هائی است که از زیر آنها نهرها جاری است و در آن ماندگارند و برای ایشان همسران پاکیزه وخوشنودی خداوند است، وخدا به بندگان بیناست(15) آن بندگانی که می‌گویند پروردگارا حقیقتا ما ایمان آورده‌ایم، پس ما را بیامرز و از عذاب آتش نگهدارمان(16) آن صبرکنندگان و راستگویان و فرمانبرداران وانفاق‌کنندگان و آمرزش‌خواهان به سحرها.(17)

نکات: شخص عاقل باید به این آیات تدبر کند، و گول متاع دنیا را نخورد، و همت او فقط صرف زن وملک ومال و ثروت نشود، و قدری به تحصیل صفات حسنه و کمالاتی که در این آیات ذکر شده بپردازد.

(((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( * (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: خدا گواهی داده که معبود و ملجأی جز او نیست و فرشتگان و دانشمندان (نیز گواهی دادند) برای قیام به عدالت، و نیست معبود و ملجأی جز او که عزیز و حکیم است(18) براستی دین نزد خدا اسلام است، و آنانکه به ایشان کتاب داده شده، اختلاف نکردند مگر پس از دانستن، و اختلافشان برای ستم بین خودشان بود. و هر کس به آیات خدا کافر گردد، پس محققا خدا سریع‌الحساب است و به حساب او می‌رسد.(19)

نکات: در این آیات گواهی دانشمندان بر توحید ردیف گواهی خدا و فرشتگان آمده برای عظمت دانش، پس هر چه دانش بیشتر باشد خدا بهتر شناخته گردد. عالم گیاه‌شناس از دقائقی که در آن خلقت گیاهان است می‌تواند خالق آنها را بشناسد، عالم ستاره‌شناس پی به عظمت خالق و مدبر آنها می‌برد و هکذا، البته به شرطی که به راهنمائی کتب إلهی خدا را بشناسد. و اگر بعضی از دانشمندان ما و یا غیر ما بوجود خدا وتوحید اعتناء ندارند، برای این است که عالمند به خرافات نه به حقائق، و یا توحیدشان خرافی تقلیدی است و یا دانشمند نمایند یعنی عالم‌نما. و (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( دلالت دارد که شخص متدین باید خود را مسلمان بنامد ونام مذهبی را از خود بردارد، وگول مذهب‌سازان را نخورد و بحمدالله رؤسای مذاهب اسلامی همه خودشان را مسلمان دانسته‌اند و نام مذهبی نداشته‌اند، و هر کس نام مذهبی برخود گذارد طبق جملة ((((( ((((((((  ... در حقیقت کافر شده ومتوجه نیست، و اسلام به معنی تسلیم در موارد أمر و نهی إلهی است.

(((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: پس اگر با تو محاجه کردند بگو من خود را برای خدا تسلیم نموده و اسلام آوردم و هر كس پیرو من است (اونیز تسلیم شده)، و بگو به اهل کتاب و بی‌سوادان که آیا شما اسلام آورده‌اید؟ پس اگر اسلام آورند به تحقیق هدایت یافته‌اند، و اگر اعراض نمودند پس همانا بر تو فقط ابلاغ است و خدا به بندگان بیناست.(21)

نکات: آیة فوق دلالت دارد که محاجه‌کردن با مردم کارخوبی نیست، و نویسنده امتحان کرده‌ام مردم تابع دلیل نیستند، و به عقائد قومی خود تعصب دارند، و با دلیل و برهان کاری ندارند. ومقصود از (((((((((((( ( ممکن است بی‌سوادانِ أهل کتاب، و مقصود از أهل کتاب دانشمندان ایشان باشد. و ظاهر آن است که ((((((((((((( شامل می‌شود کسانی را نیز، که جاهل به کتاب آسمانی بوده از آن بی‌خبر باشند و اگرچه دارای سواد نیز باشند.


ترجمه: براستی آنانکه به آیات خدا کافرند و پیمبران را به ناحق می‌کشند و آمرین به عدالت از مردم را به قتل می‌رسانند، پس مژده بده ایشان را به عذاب دردناک(21) ایشانند آنانکه اعمالشان در دنیا و آخرت هدر شده و یاورانی ندارند(22) آیا کسانی را که بهره‌ای از کتاب داده شده‌اند ندیدی که به کتاب خدا دعوت می‌شوند تا حکم کند بین ایشان، ولی گروهی از آنان رو می‌گردانند و اعراض دارند (23) اعراضشان برای این است که گویند هرگز آتش دوزخ بما نرسد جز چند روزی و آنچه به دین خود بسته‌اند گولشان زده است(24) پس چگونه است حالشان وقتی که خدا جمعشان کند برای روزی که در آن شکی نیست و جزای کسب هر کس به تمام داده شود، وبه آنان ستم نشود.(25)

نکات: فساد وستم هر أمتی ناشی از روگردانیدن و بی‌اعتنائی به کتاب آسمانی خودشان است که مانند بعضی از یهود ومسلمانان زمان ما حق‌گویان را آزار می‌رسانند و می‌کشند. و جملة: (((((((( ((((((((((((( اشاره به این است که چون از کتاب إلهی اعراض کردند، و به کتب و سخنان بشری چنگ زدند، اعمالشان بدعت وهدر خواهد بود و اعمالی که بدعت باشد موجب سعادت نخواهد شد، بلکه موجب ذلت دنیا و عذاب آخرت است چنانکه خدا فرموده: (((((((((((( ((((((((( (((((((  و جملة (((((((((( (((((( ((((((( (((( اشاره به این است که چون دانشمندان ایشان را به کتاب خدا دعوت کنی نمی‌پذیرند، و از حکمیت کتاب خدا اعراض دارند: (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( . نویسنده گوید زمان ما دانشمندان اسلامی اکثرا هر کتابی را قطعی الدلاله می‌دانند، ولی دلالت کتاب خدا را قطعی نمی‌دانند، و به همین جهت به رجوع به قرآن و حکمیت آن حاضر نیستند، و تمام سعی ایشان این است که حدیثی پیدا کنند و در دین خدا آن را مدرک قرار دهند، و لذا کتابهائی برای خود ساخته و پرداخته‌اند که مملو از خرافات و منافی و معارض با آیات قرآن است، و اکثرا از آیات قرآن بی‌اطلاعند ومانند یهود که می‌گفتند ((( ((((((((( ((((((((...، معتقدند که مسلمین صدر اسلام شفیع و دستگیر ایشانند وبه همین مغرورند. و جمله: (((((((((( ((( ((((((((... اشاره به همین غروری است که مقدسین متدین نما وعالم‌نمایان جاهل به سبب احادیث مجعوله و معجزات ساخته شده خیال کرده‌اند که دین یعنی همین و هر قدر هر کس خلافی مرتکب شد از آن گذشت می‌شود، و به اخبار نویدبخش غرور‌آمیز شفیع‌تراش گناه‌بخش، از حقائق اسلام دور شده‌اند، و به افتراهائی که به اسلام بسته شده کتاب خدا و سنت رسول را متروک نموده و مغرورند.

زمان ما بسیاری از مسلمین چیزهائی که از اسلام نبوده، و در صدر اسلام کسی خبر نداشته، از اصول و فروع وشعائر دین نموده و آن قدر که از آنها ترویج می‌شود هزار یک از کتاب خدا ترویج نمی شود. مثلا روضه‌خوانی بنام امام با هزاران قسم آن با هزاران گویندة بی‌خبر از قرآن معمول شده، در صورتی که زمان رسول خداص و زمان خلفاء این کارها نبوده، حضرت امیرالمؤمنین علی( که مو به مو برنامة اسلام را می‌دانسته و زمان خلافتش اجراء کرده، یک روز برای وفات رسول خداص عزا و تعطیل ننموده و به روضه‌خوانی در تمام سخنرانی خود نپرداخته و برای تولد رسول خداص جشن نگرفته وخمس وسهم امام نگرفته کسی از مسلمین یک درهم بعنوان سهم امام وخمس به رسول خدا و علی علیهما السلام نداده. هزاران نفر در زمان ما زنجیر بر خود می‌کوبند در حالیکه هیچکدام دو آیه از کتاب آسمانی خود نمی‌دانند، پیشوایان و گویندگان نیز برای حفظ دکانشان آنان را تشویق و ترغیب به باطل می‌کنند. و اگر کسی بخواهد ایشان را بیدار کند داد و فریاد و طعن و تکفیرشان بلند می‌شود (((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( . و جملة ((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ، اشاره به این است که هر کس گرو اعمالش می‌باشد و کاملاً به حسنات و سیئاتش رسیدگی و بررسی خواهد شد، و غرورهای دینی به درد نمی‌خورد.

(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: بگو ای خدای مالک ملک، ملک را به هر کس بخواهی می‌دهی و از هر کس بخواهی بازگیری، و هر که را بخواهی عزت می‌دهی، وهر کس را خواهی خوار می‌کنی، خیر بدست توست براستی که تو بر هر چیز توانائی(26) درآوری شب را در روز و درآوری روز را در شب، و بیرون می‌آوری زنده را از مرده، و بیرون می‌آوری مرده را از زنده، و به هر کس بخواهی بدون حساب روزی می‌دهی.(27)

نکات: در این آیات فرموده ملک و یا عزت را به هر کس می‌خواهد می‌دهد، أمام عین نکرده به چه کسانی می‌دهد، در آیات دیگر معین کرده که تحت قوانینی می‌دهد، و آن قوانین کسب و کار و سعی وکوشش است، چنانکه در آیة 18 سورة اسراء فرموده: 
( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (
(اسراء: 18)

و در سورة نجم آیة 39 فرموده: 
( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((  (
(نجم: 39)

و در سورة رعد آیة 11 فرموده: 
( (((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (
(رعد: 11)

و مقصود از (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((  ... این است که از خاک مرده و یا از حصة بیجان، انسان زنده، و نباتات بی‌شمار بیرون می‌آورد. و از درخت زنده، حصة بیجان، و یا از انسان با ایمان، کافر مرده دل خارج می‌شود.

(( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((*
ترجمه: مؤمنین نباید کافران را دوست بگیرند بجای مؤمنان، و هر کس چنین کند چیزی از محبت خدا در او نیست مگر اینکه از ایشان بپرهیزد(تقیه کند) و خدا شما را از خودش می‌ترساند، وبه سوی خدا است بازگشت.(28)

نکات: دوستی با کافران در قرآن مکرر نهی شده، زیرا دوست خدا دشمن او را دوست نمی‌دارد مگر در ظاهر، آن هم برای تقیه، چنانکه در این آیه آمده، وتقیه برای حفظ دین و جان است، ولی در موردیکه دوستی با کافر بعنوان تقیه موجب ریختن خون مسلمانی گردد جائز نیست. به هر حال تقیه گاهی حرام و گاهی واجب و گاهی جائز است. و جملة: ((((((((((((((( (((( ((((((((( دلالت بر تهدید عظیمی دارد، و ما در احکام القرآن تقیه را مفصلا نوشته‌ایم.

(((( ((( ((((((((( ((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بگو آنچه در سینه‌های شماست، پنهان دارید و یا ظاهر سازید خدا آن را می‌داند، و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است خدا می‌داند، و خدا به هر چیزی تواناست.(29)

نکات: پس از آنکه خدا از دوستی کفار نهی نمود، چون دوستی أمر قلبی است، در این آیه فرموده تمام أمور قلبی شما را خدا می‌داند، چه ایمان و چه کفر و شرک و چه سایر صفات.

(((((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( * (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: روزی که هر کس هر چه کرده از خیر حاضر می‌یابد، و هر که کار بدی کرده دوست دارد که بین او و آن بدی فاصلة دور و زیادی باشد، وخدا شما را از عقاب خود بر حذر می‌دارد، و خدا به بندگان مهربان است(30) بگو اگر خدا را دوست می‌دارید مرا پیروی کنید تا اینکه خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد و خدا آمرزنده و رحیم است(31) بگو خدا و رسول را اطاعت کنید، پس اگر اعراض کردند محققا خدا کافران را دوست نمی‌دارد.(32)

نکات: جملة: (((((( (((( ((((((... دلالت بر تجسم اعمال دارد، و ممکن است بگوئیم جزای عمل که مسبب از عمل است حاضر می‌یابد و مجازا اطلاق سبب شده بر مسبب، و یا بگوئیم پرونده و ضبط آن را حاضر می‌یابد. ولی ظاهر همان معنای اول و خدای تعالی بر تجسم آن تواناست. و جملة: ((( ((((((( ((((((((( (((( ... دلالت دارد که ادعای محبت خدا بدون اطاعت رسول واقعیت ندارد، و اطاعت رسول نشانة صدق ادّعا است. و جملة: ((((( (((((((((( دلالت دارد که اعراض از فرمان خدا و رسول موجب کفر است و لذا متفرع بر آن فرموده: (((((( (((( (( (((((( (((((((((((((( .

(((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((*  ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: به راستیکه خدا برگزید آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان(33) این دو نژاد بعضی از بعض دیگر و خدا شنوا و داناست.(34)

نکات: مقصود از جهانیان اصناف بشر است، و مقصود از آل ابراهیم حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سایر أنبیاء تا محمدص است. و مقصود از آل‌عمران، عمران بن ماشان پدر حضرت مریم( است و این عمران از نسل سلیمان بن داود بن ایشا می‌باشد، و ممکن است عمران پدر حضرت موسی( باشد که فرزند یصهربن فاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق( باشد. و ممکن است بگوئیم مقصود از جملة: ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ، یعنی: فی الأخلاق و الانقیاد من الله.

(((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((* ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((*
قصة حضرت مریم و مادرش حنه زوجة عمران

ترجمه: و چون زن عمران گفت پروردگارا براستی من نذر کرده‌ام که آنچه در شکم من است برای تو آزاد نمایم، پس از من بپذیر، زیرا فقط تو شنوای دانائی(35) پس چون بار خود بگذاشت، گفت پروردگارا من حمل خود را دختر نهادم، و خدا داناتر است به آنچه نهاد، و پسر مانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم، و او را با فرزندانش از شر شیطان رانده شده در پناه تو قرار می‌دهم(36) پس پروردگارش او را پذیرفت پذیرش نیکو، و او را نموی و پرورشی نیکو داد و زکریا را سرپرست وی کرد، هرگاه زکریا وارد در محراب عبادت او می‌شد نزد او روزی می‌یافت، می‌گفت: ای مریم این از کجا برای تو آمده؟ او می‌گفت: از جانب خدا، به راستی که خدا به هر کس بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد.(37)

نکات: حنه زن عمران در حال پیری ونازادی نذر کرد که اگر خدا به او فرزندی عطاء کند، او را آزاد گذارد برای خدمت بیت‌المقدس. و از جملة: ((((( (((((( (((((((( ((((  استفاده می‌شود که در نظر خانوادة أنبیاء( نذر برای خدا بوده، و از آخر آیه استفاده می‌شود که نذر برای غیرخدا جائز نیست، زیرا طرف نذر و پیمان باید شنوا وحاضر ودانا باشد، و غیر خدا چنین نیست، هو السمیع العلیم.

((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((* ((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((40 ((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: در آنجا زکریا پروردگار خود را خواند، گفت: پروردگارا از جانب خود فرزند پاکیزه‌ای به من عطا کن، بی‌گمان تو شنوندة دعائی(38) پس فرشتگان او را نداء کردند در حالیکه در محراب به نماز ایستاده بود که خدا به تو مژدة فرزندی می‌دهد بنام یحیی که تصدیق کنندة کلمة خدا باشد، و آقائی باشد خوددار از شهوات و پیمبری از شایستگان است(39) زکریا گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود وحال آنکه پیری مرا رسیده و همسرم نازا است، فرمود: این چنین است خدا آنچه بخواهد انجام می‌دهد(40) زکریا گفت پروردگارا برایم نشانه‌ای قرار بده، فرمود: نشانة تو این است که سه روز با مردم جز به رمز سخن نگوئی، و پروردگارت را بسیار یاد کن و شب و روز او را به پاکی بستای و تسبیح بگو.(41)

نکات: جملة: ((((((((( (((((... دلالت دارد که چون زکریا دید میوه‌های زمستانی در تابستان و تابستانی در زمستان به طور خارق‌العاده برای مریم آمده، او نیز در لطف خدا طمع کرد، و از خدا خواست به طور خارق‌العاده از زن نازای او فرزندی به او عطا شود. ((((((((((( ((((((((((((((((  دلالت دارد که جمعی از ملک او را ندا کردند، ولی می‌توان گفت جبرئیل او را ندا کرده، زیرا جبرئیل رئیس ملائکه بوده و همراهش ملائکة دیگر بودند. و حق‌تعالی یحیی را به خصالی تمجید کرده: یکی آنکه مصدق(((((((((( ((((( (((( است، و کلمات الله مخلوقات خداست، و چون عیسی نیز مخلوق خدا می‌باشد کلمة الله است، و یحیی او را تصدیق کرده وبه أمر و نهی تشریعی کلمات الله می‌گویند. درموقعی که زکریا فرزند خواست صد و یا صد و بیست سال عمر داشت، و عیال او 98 سال عمر کرده بود. و مقصود از جملة: ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((... این استکه هر وقت زبانت از سخن با مردم بند آمد و راجع به أمور دنیا نتوانستی جز برمز سخن گوئی، نشانة این است كه نطفة حضرت یحیی منعقد شده، و این معجزه‌ای بود، زیرا زبان او در موقع تسبیح و ذکر بند نمی‌آمد ولی از تکلم به أمور دنیا بند می‌آمد، و به اشاره مطلب را به طرف می‌فهماند.

 (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و چون فرشتگان گفتند ای مریم براستی خدا برگزیدت و پاک گردانیدت وتو را بر زنان جهانیان برتری داد(42) ای مریم برای پروردگارت خاضع باش وسجده کن و با فروتنان فروتن باش(43) این خبری از اخبار غیب است که به تو وحی کردیم و تو نبودی وقتی که قلمهایشان را می‌انداختند که کدامشان مریم را کفالت کنند وهنگامی که نزاع می‌کردند تو نبودی.(44)

نکات: جملة: (((((((((((  مکرّر شده وبرای تأکید نیست، بلکه مقصود از اول آن است که؛ خدا تو را برای خدمت بیت‌المقدس انتخاب کرد، و برای تربیت تو بزرگان و علمای دین راواداشت، و مقصود از دوم آن است که؛ تو را بر زنان زمانت برتری داد و فرزندی مانند عیسی که نشانة قدرت حق بود به تو کرامت کرد. و ظاهر جملة (((((( (((((((( (((((((((((((( این است که حضرت مریم بر زنان تمام جهان برتری دارد نه فقط بر زنان زمان خودش، از رسول خداص نقل شده که خدا چهار زن را بر زنان دیگری برتری داده: آسیه، و حضرت مریم و حضرت خدیجه وحضرت فاطمه. ولی باید دانست زنانی که در قرآن معرفی نامه داشته وممدوح خدا هستند بعید است با زنانی که در کتاب آسمانی معرفی نشده‌اند مساوی و یا در درجة پایین‌تر باشند بلکه زنان مذکوره واشاره شده در کتاب خدا مانند حضرت مریم( و زن فرعون و مادر موسی و سارا زن ابراهیم( مقامشان بالاتر و ارجمندتر است. البته ممکن است برای اهمیت و شرافت حضرت فاطمه( نیز به آیة مباهله، و برای شرافت حضرت خدیجه( به آیات راجع به ازواج نبیص استناد نمود.

و مقصود از (((((((( این است که خدا تو را از تهمت یهود حفظ کرد، وشهادت به پاکی داد به توسط همین آیات. و جملة ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((  ... دلالت دارد که رسول خدا از أخبار مذکوره بی‌خبر بوده، و به این أمور غیبی اطلاعی نداشته، وخدایتعالی منت گذاشته، و به توسط وحی او را إخبار نموده است. ومقصود از جملة: (((( ((((((((( (((((((((((((... این است که بزرگان بیت‌المقدس و متولیان آن نزاع داشتند در اینکه کدامشان کفالت و تربیت حضرت مریم را بر عهده گیرند، زیرا بواسطة ارادتی که به پدرش عمران داشتند، می‌خواستند علاقة خود را اظهار کنند، به اضافه کراماتی از خود او دیده بودند، لذا قرعه‌کشی کردند. و قلمهای قرعه را که نام اشخاص را بر قلمها می‌نوشتند بر هر قلمی نامی و آنها را در آب می‌افکندند، پس قلمی که روی آب می‌آمد نام هر کس بر آن بود، او می‌آید تکفل کند. پس قلمی که بنام حضرت زکریا بود، روی آب آمد، و معلوم شد که او باید تکفل کند.

(((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((((*
ترجمه: هنگامیکه فرشتگان گفتند: ای مریم براستی خدا تو را بشارت می‌دهد به کلمه‌ای از خود که نام او مسیح عسی پسر مریم است، در حالیکه در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین است(45) و در گهواره و حال نیرومندی با مردم سخن گوید، و از شایستگان است(46) مریم گفت پروردگارا چگونه برای من فرزندی می‌شود و حال آنکه مرا بشری مس نکرده؟ گفت: خدا این چنین می‌آفریند آنچه بخواهد، چون أمری را بخواهد به آن می‌گوید باش، پس موجود می‌شود.(47)

نکات: مقصود از (((((((((، کلمة تکوینی است، یعنی مخلوقی بنام مسیح، ظاهر قرآن این است که مسیح و عیسی دو نام است برای فرزند مریم، ومقصود از جملة: ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((، این است که در گهواره به قدرت خدا سخن می‌گوید، سپس ساکت می‌شود مانند اطفال دیگر، وباز درکهولت به أمر خدا با مردم سخن می‌گوید و به ارشاد می‌پردازد.

((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( * ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می‌آموزد(48) و او را رسولی به سوی بنی‌اسرائیل می‌فرستد (تا بگوید) حقا من نشانه‌ای (معجزه‌ای) از پروردگارتان آورده‌ام من خلق می‌کنم برای شما از گل مانند هیکل مرغ، پس از آن می‌دمم در آن، پس به ارادة خدا پرنده‌ای می‌شود، و کور مادرزاد و پیسی را شفا می‌دهم، و مرده را زنده می‌کنم به ارادة خدا، و خبر می‌دهم شما را به آنچه می‌خورید، و آنچه را در خانه‌هاتان ذخیره می‌کنید، به راستی که دراین برای شما نشانه‌ای است اگر ایمان داشته باشید.(49)

نکات: (((((( (((((( (((((((((((( دلالت دارد که حضرت عیسی پیغمبری بوده برای بنی‌اسرائیل نه برای تمام جهان، اگرچه اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. وجملة: ((((((((( (((( ((((((((( دلالت دارد که آنچه در این آیه ذکر شده از معجزات همه از خدا و همه فعل خدا بوده. و جملة: ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((  دلالت دارد که عیسی( فقط شکل مرغی را ساخته آن هم از گل نه از عدم، زیرا گل آن را خدا خلق نموده، پس از آن حضرت او در گل دمیده، ولی خدا آنرا پرنده نموده، چنانکه فرموده: ((((((((( ((((((( (((((((( ((((، یعنی به ارادة خدا پرنده می‌شود، و خدا آن گل را تبدیل به گوشت و استخوان و پر و منقار می‌کند، و چون اینها کار خدا بوده. فرموده: ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ، یعنی مرغ‌شدنش به ارادة خداست. مختصر اینکه صورت مرغ را حضرت عیسی( درست نموده، و خدا برای خاطر دعای او وتصدیق به نبوت او آن را پرندة حقیقی نموده. بنابراین، معجزه کار خداست، و تبدیل مادة گل به گوشت و پوست و تغییر جوهر کار خداست، چنانکه در احادیث و تفاسیر آمده عیسی( دعا کرد و خدا برای شهادت به نبوت او دعای او را به اجابت رسانده. و همچنین است شفا‌دادن کور و پیس کار خدا بوده برای شهادت به نبوت او و إذن الله در آیه اراده الله می‌باشد. و أما خبردادن به آنچه در خانه می‌خورند و یا ذخیره می‌کنند آن نیز به وحی إلهی بوده، وگرنه هیچ پیغمبری غیب نمی‌داند جز به اخبار إلهی، چنانکه در ذیل تمام اینها فرموده: (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((.

(((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( * (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و فرستاده شدم برای اینکه تصدیق کنم آنچه را جلو من است از تورات، وبرای آنکه حلال گردانم برایتان بعضی از آنچه حرام شده بر شما، و آورده‌ام برای شما معجزه و آیتی از پروردگارتان پس بترسید از خدا ومرا فرمان برید(50) براستی که خدا پروردگار من و پروردگار شماست، او را پرستید، این است راه راست(1) پس چون عیسی کفر ایشان را مشاهده کرد، گفت یاوران من بسوی خدا کیانند؟ حواریون گفتند ما یاوران خدائیم، به خدا ایمان آورده‌ایم وگواه باش به اینکه ما مسلم و فرمانبرداریم(52) پروردگارا ما ایمان آوردیم به آنچه نازل کرده‌ای و پیروی کردیم این رسول را، پس ما را با گواهان بنویس(3) و ایشان مکر کردند وخدا مکر نمود، وخدا بهترین مکرکنندگان است.(54)

نکات: کلمة (((((( در آیة 49 مفعول‌له بود برای فعل مجهول که بعثت محذوف باشد، (((((((((((( عطف بر (((((( می‌باشد، وکلام دلالت می‌کند بر این حذف. و مقصود از جملة: (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((، آن محرماتی است که علماء و مراجع یهود به دین حضرت موسی( افزوده بودند، ودیانت را بر مردم سنگین کرده بودند مانند علمای اسلام که صدها حرام بر محرمات دین خود افزوده، ودین مشکل بغرنجی برای مردم بوجود آورده‌اند. خدا در قرآن می‌گوید هر قول و سخنی را مرد عاقل أهل هدایت باید بخواند، و هر کتاب ایمان ویا کفری را ملاحظه کند هر کدام بهتر و به هدایت نزدیک‌تر است، آن را انتخاب کند، ولی آقایان مراجع اسلامی هر کتابی را یعنی خواندن آن را طبق میل خود حرام می‌کنند و یا حلال، خصوصا کتابی که مردم را بیدار کند فتوای حرمت آن را که حرام است می‌دهند، و آن را از کتب ضلال می‌شمرند. اگر صدر اسلام محرمات صد عدد بوده، اینان هزاران عدد کرده‌اند. وممکن است مقصود از جملة: (((((((( (((((... آن محرماتی باشد که خدا بر یهود حرام کرد بواسطة جنایاتی که مرتکب شدند، چنانکه فروده: 
( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (
(نساء: 160)
و آن محرمات برای یهود باقی ماند تااینکه حضرت عیسی( آمد، و آن احکام سنگین را برداشت، و این منافات با تصدیق او به تورات ندارد. و جملة: (((( (((( (((((( ((((((((((... دلالت دارد که حضرت عیسی( توحید خالص برای مردم آورد، و ایشان آن را تبدیل به تثلیث کردند، و دعوت به خواندن، و پرستش کردن عیسی( نمودند، و مقصود از جملة: (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ، کفر یهودیانی است که درصدد قتل او شدند، پس حضرت او گفت: یاور من در راه خدا کیست؟ عده‌ای از مردم پاکدل جامه‌سفید گفتند: ما یاوران توئیم، و لذا ایشان راه حواریین گفتند، و ایشان ماهی‌گیر و گازر بودند، و مقصود از جملة: ((((((((((... تا آخر، این است که یهود سعی کردند در قتل ومحو او و خدا او را نجات داد، و بدین طریق که شخصی را به شکل عیسی( دیدند، پس به خیال اینکه او عیسی( است، او را گرفته و دار آویختند، وحضرت عیسی( به راهنمائی جبرئیل از میا اصحاب خود رفت، و لذا خدا فرموده: ( وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ(
(((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( * ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: و چون خدا گفت ای عیسی من تو را وفات می‌دهم می‌میرانم و تو را به سوی خودم بالا می‌برم و تو را از دست کفار نجات می‌دهم و از نسبتهای ناروا پاک می‌کنم، و آنان را که پیرو تواند، برتری می‌دهم بر منکرین تو تا روز قیامت، سپس بسوی من است بازگشت شما تا حکم کنم بین شما در آنچه همواره اختلاف می‌کرده‌اید(55) پس أما آنانکه کافر شوند در دنیا و آخرت به عذاب سختی عذابشان می‌کنم و یاورانی برایشان نباشد.(56)

نکات: جملة: (((((((((((( ((((((((((( ((((((  دلالت دارد که حضرت عیسی( قبض روح شده و وفات نموده و روح او به مقام أعلی رسیده. پس اخباری که دلالت بر حیات و عدم فوت او دارد کلا مخدوش الدلالة ومخدوش السند و مجعول است. ومقصود از جملة: ((((((((((((( (((( ... این است که تو را از نسبت‌های ناروای یهود واز اذیت و آزار ایشان نجات داده و شهادت به پاکی مولد تو می دهم، ممکن است بگوئیم این قضیه شده به نزول آیات قرآن. و جملة: ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ... دلالت دارد که پیروان عیسی تفوق و برتری دارند بر یهود تا قیامت. و این خبر از معجزات قرآن است، و برای همه محسوس است که دولتهای نصاری ومسلمین تفوق دارند بر یهودیان، این بیان را مفسرین آورده‌اند، ولی به نظر ما صحیح نیست، بلکه منظور این است که پیروان تو که حقیقتا پیرو تواند برتری و تفوق رتبه دارند بر منکرین و مخالفین تو هر کس باشد تا قیامت، و مربوط به تفوق دولتی نیست، زیرا نصارای فعلی پیروی عیسی نیستند و مصداق ((((((((((( نمی‌‌باشند، همچنین مسلمین نه پیرو اسلامند و نه پیرو عیسی( و نه پیرو محمدص، بلکه پیرو هوی و هوس و خرافات و بدعت‌ها می‌باشند.


ترجمه: و أما کسانی که ایمان آورند و عمل شایسته کنند مزدهای ایشان را به تمام می‌دهم و خدا ستمگران را دوست نمی‌دارد(57) این را که بر تو تلاوت می‌کنیم از آیات و تذکرات حکیمانه است(58) براستی مثل عیسی نزد خدا چون مثل آدم است که او را از خاک آفرید، سپس به او گفت باش، او وجود یافت(59) این قول حق از پروردگار توست، پس از شک‌آوران مباش(60) پس هر که با تو محاجه کند(دربارة عیسی) پس از این دانشی که برای تو آمده، بگو بیائید پسران ما و پسران شما، و زنان ما و زنان شما، و خود ما و خود شما را دعوت کنیم تا مباهله(نفرین بر یکدیگر) کنیم، و قرار دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان.(61)

نکات: این آیات راجع به نصارای نجران نازل شده، نجران محلی است بین حجاز و شام و یمن. و قصة ایشان چنان است که چون دعوت اسلام منتشر شد، شصت نفر از بزرگان نجران حرکت کردند برای تحقیق در أمر محمدص و در میان ایشان چهار نفر یکی امیرشان عبدالمسیح و دیگر از صاحبان تدبیرشان بنام سید ودیگر از علمای ایشان بنام ابوحارثه و برادرش کرز بود، و سلاطین روم به این عالم احترام می‌گذاشتند برای علمیت و خدمات دینی او، اموالی به او می‌دادند، و چون از نجران حرکت کردند، قاطر ابوحارثه لغزش کرد و نزدیک شد که این عالم را پرت کند، برادر او بنام کرز گفت: اف بر این مرد، و مقصودش حضرت محمدص بود، ابوحارثه گفت: چرا به او بدمی‌گوئی، این برادر به خدا قسم ای همان پیمبری است که او را پیمبر می‌دانی؟ ابوحارثه گفت: برای اینکه این سلاطین اموال بسیار به ما می‌دهند، و ما را اکرام می‌کنند و اگر ایمان به محمدص بیاوریم هر چه بما داده قطع می‌کنند، و پس می‌گیرند، این گفتار در دل کرز اثر کرد و در دل گرفت که به رسول خداص ایمان آورد، پس چون خدمت رسول خداص رسید، هر سه نفر با رسول خداص صحبت کردند، پس گاهی گفتند: عیسی خدا بود، و گاهی گفتند پسر خدا، و گاهی گفتند: سومی سه تا بود، و دلیل‌ها می‌آوردند برای گفتار خود که او مرده زنده می‌کرد و کور و پیس را شفا می‌داد واز غیب خبر می‌داد، و برای اثبات فرزند خدا بودن می‌گفتند چون پدر نداشت، و برای اینکه سومی سه تاست می‌گفتند چون خدا فرموده در آیات آسمانی خود ما چنین کردیم، و ما چنان نمودیم، و اگر خدا یکی بود، باید بگوید من چنین کردم، یعنی متکلم‌وحده بیاورد. رسول خداص فرمود: فعلا مسلمان شوید. گفتند: ما مسلمانیم، حضرت فرمود این چگونه اسلامی است که برای خدا فرزند قائلید و صلیب را می‌پرستید و گوشت خوک می‌خورید؟ ایشان گفتند: پس پدر عیسی که بود؟ رسول خداص ساکت شد، تا اینکه این آیات نازل شد، و رسول خداص برایشان خواند، و مناظره کرد، و فرمود: آیا می‌دانید که خدا زندة دائم است و نمی‌میرد، و عیسی محل فنا و نیستی است؟ گفتند: بلی. فرمود: آیا نمی‌دانید که هر فرزندی بايد شبیه به پدرش باشد. گفتند آری، فرمود: آیا نمی‌دانید که پروردگار جهان برپادارنده و حافظ و نگهدار و روزی‌دهندة هر چیزی است؟ آیا عیسی چنین صفاتی دارد؟ گفتند: نه، فرمود: آیا نمی‌دانید که بر خدا چیزی مخفی نیست چه در زمین و چه در آسمان، آیا عیسی چنین علمی دارد؟ گفتند: نه او نمی‌داند مگر آنچه خدا به او وحی کند. فرمود: پروردگار ما صورت عیسی( رادر رحم بسته، هر طوریکه خواسته. پس آیا می‌دانید که خدا طعام نمی‌خوردو نه می‌آشامد، و حدثی از او صادر نمی‌شود، ومی‌دانید که عیسی را مادرش در شکم نگهداشت، سپس او را وضع حمل نمود مانند سایر زنان، و عیسی طعام خورد وآب می‌آشامید، و حدث از او صادر می‌شد، گفتند: بلی. فرمود: پس چگونه چنین دربارة او غلو می‌کنید. ایشان با اینکه فهمیدند باقرار حاضر نشدند، و گفتند: یا محمد آیا مگر تونمی‌گوئی اوکلمه الله و روح الله است، فرمود: بلی. گفتند: پس همین ما را کافی است (چنانکه مدعیان تشیع دربارة امامان خود چنین شبهاتی دارند و غلو می‌کنند). پس خدا آیات" فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ"... را نازل کرد که ایشان در دلشان مرض غلو است و بدنبال کلمات وجملات و راهی که دارای تأویل و موجب انحراف است می‌روند. پس خدایتعالی أمر کرد رسول خداص را به مباهلة با ایشان. رسول خداص ایشان را دعوت کرد به مباهله و ملاعنة ایشان. گفتند: یا أبا القاسم ما را مهلت بده در کار خود اندیشه کنیم، سپس آنچه باید کرد اظهار بداریم. و رفتند به منزل خود. و بعضی با بعضی گفتند: چه باید کرد، والله ای گروه نصاری شما می‌دانید که محمد پیغمبر مرسل است و در حق شما قضاوت خوبی کرد، و فعلا پیشنهادی کرده، اگر قبول کنید همه بیچاره و مستأصل می‌شوید، و شما هم که نمی‌‌خواهید جز دین خود را پس بیائید با او وداع کنید و به بلاد خود برگردید. سپس آمدند نزد رسول خداص و گفتند: ما تو را به دین خودت وامی‌گذاریم و با دین خود ما برمی‌گردیم، مردی از اصحابت را بفرست با ما که قضاوت کند بین ما در چیزهائی از اموال خودمان که اختلاف داریم. رسول خداص فرمود: شب بیائید تا با شما یک نفر قاضی أمین بانیروئی بفرستم، عمر می‌گفت: من دوست نمی‌داشتم قضاوت و امارت را مگر آن روز، پس چون با رسول خداص نماز خواندیم، حضرت نظری به راست و چپ نمود تا چشم او به ابوعبیدة جراح افتاد، او را خواند و فرمود: با ایشان برو در آنچه اختلاف دارند قضاوت کن. بهر حال چون رسول خداص مباهله را پیشنهادکرد، فردای آن روز برای مباهله حاضر شدند و حضرت نیز آمد در حالیکه حسین را در بغل و دست حسن را گرفته و حضرت فاطمه پشت سر او وعلی( پشت سر ایشان بود، می‌آمدند رسول خداص با ایشان فرمود چون من دعا کنم شما آمین بگوئید. از آن طرف اسقف که عالم نجران بود به نصاری گفت: براستی من صورتهائی می‌بینم که اگر از خدا سؤال کنند کوهی را از مکان خودش زائل می‌کند، پس مباهله نکنید که هلاک می‌شوید، و بر روی زمین یک نفر نصرانی نمی‌ماند. سپس گفتند: یا أبا القاسم رأی ما این شد مباهله نکنیم. رسول خداص فرمود: پس مسلمان شوید، نپذیرفتند، فرمود: به قتال حاضر شوید، گفتند: ما طاقت جنگ با عرب را نداریم، ولیکن مصالحه می‌کنیم به اینکه ما را بدین خودمان واگذاری و در هر سالی دو هزار حله دریافت کنی هزار حله در ماه صفر و هزار حله در ماه رجب و سی عدد زره آهنین. رسول خداص پیذيرفت و فرمود: قسم به آنکه جان من در دست اوست که هلاک نزدیک شده بود به اهل نجران و اگر مباهله می‌کردند مسخ می‌شدند و سالی نمی‌گذشت مگر اینکه همه هلاک می‌شدند. و بسیاری از اهل حدیث روایت کرده‌اند که در آن روز رسول خداص عبائی از پشم داشت که آن را کسا می‌گویند و حضرات حسنین و فاطمه و علی( را در زیر آن عبا گرفت، و از جملة: (((((( ((((((((((((( و بردن حسنین همراه خود معلوم می‌شود که دخترزاده فرزند محسوب می‌گردد، یعنی حسنین( فرزندان رسولند. عده‌ای از اهل غلو گفته‌اند که علی( خود پیغمبر یعنی نفس رسول خداص است بدلیل کلمة(((((((((((، و این صحیح نیست زیرا اولا خدا تعبیر کرده از أمت او و خود او بکلمة: (((((((((( و فرموده: * إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ&، واگر این منطق صحیح باشد، أمت او خود او و جان اویند و این باورکردنی نیست، مگر طبق قاعدة باطل وحدت وجود که از هر کفری بدتر است.

ثانیاً محسوس است که علی( تابع محمدص و پیرو او و مؤمن به اوست نه خود او.

(((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: براستی این همان قصه‌های مطابق واقع است، و نیست معبود به حق و ملجأی جز خدای کامل الذات و الصفات، و براستی که خدا خودش عزیز و حکیم است(62) پس اگر اعراض کردند محققا خدا به فساد مفسدین داناست.(63)

نکات: چون قصة حضرت عیسی( و بطلان ادعاهای نصاری بیان شد در این آیه فرموده این بیانات مطابق واقع است نه آنچه نصاری و یهود می‌گویند. و هیچ بنده‌ای صفات خدا را ندارد، و لیاقت معبودیت و باب الحوائجی را واجد نیست. حال اگر پذیرفتند که خوب و إلا مفسدند و خدا به احوال مفسدین داناست.

(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو ای اهل کتاب بیائید بسوی کلمه‌ای که مساوی باشیم ما و شما (در آن کلمه) که نپرستیم جز خدا را و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی را اربابی جز خدا نگیرد. پس اگر اعراض کردند بگوئیدگواه باشید به اینکه ما مسلمان و تسلیم أمر خدائیم.(64)

نکات: خطاب (((((((((( (((((((((((  ... خطابی است محترمانه و مخاطب را به بهترین القاب که همان اهلیت برای کتاب إلهی باشد، ستوده است، خصوصا در این آیه که دعوتشان کرده به انصاف و اتحاد و دفع شرک وجائی برای معارضه و مجادله نگذاشته. در اینجا سه چیز را پیشنهاد کرده: اول اینکه؛ جز خدا را نپرستند. دوم اینکه؛ در ذات و صفات و افعال وعبادت و چیزی را شریک قرار ندهند. سوم: پیغمبران و یا بزرگان دینی و غیردینی دیگر را ارباب ندانند. و این هر سه در یهود و نصاری مانند مسلمین فعلی وجود داشت. وخدا فرموده اگر اعراض کردند مسلمان نیستند، و شما که پذیرفته‌‌اید باید بگوئید ما مسلمانیم. متأسفانه ملت ما که امروزه نام اسلام بر خود گذاشته‌اند هر سة آن چیزهائی را که مردود و مخالف اسلام دانسته بطور کامل گرفته‌اند: اول فرموده غیر خدا را عبادت و پرستش نکنید، اینان هر امام و یا مرشد و ملائی را مورد کرنش خود قرار داده و در عبادات خود آنان را می‌خوانند چنانکه خدا را می‌خوانند، بلکه بدتر امام و مرشد غیر حاضر را که هزاران سال از ایشان دورند می‌خوانند، بلکه از این هم بدتر اینان اگر بیمار ویا گرفتار شوند و یا مبتلاء به بلائی گردند اینها را از جانب خدا می‌دانند، ولی اگر شفا و یا نعمتی نصیبشان گردد از امام و مرشد می‌دانند. دوم: فرموده چیزی را شریک خدا قرار ندهید، اینان در تمام صفات خدا امام ومرشدان را که هر کدام بندة ضعیفی بوده‌اند شرکت می‌دهند در لامکانی و حضور هر مکان و عالم به اسرارو قاضی‌الحاجاتی و خالقیت و منعمیت و خواستن مدد و سایر اوصاف إلهی بزرگان دین خود را مانند رهبان و احباری که نصاری و یهود داشتند دخالت می‌دهند. سوم: اینکه فرموده غیر خدا را ارباب ندانید، اتفاقا گویندگان دینی خصوصا روضه‌خوانها و مراجع تقلید هر امامی را ارباب خود می‌دانند و ثروت و جاه و مکنت و فرزند و خانة خود را از برکت وجود آن اربابان می‌دانند، و اگر کسی پیدا شود شرک این دکاندارها را بیان کند و بخواهد مسلمین را بیدار کند، او را می‌کوبند، و متهم می‌سازند. 
در تفسیر این آیه وارد شده که: "إنهم اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله"، چنانکه در سور توبه آیة 31 نیز آمده، و ایشان مانند مسلمین زمان ما از جهاتی مبتلا به شرک بودند: اول: در تحلیل و تحریم مطیع بزرگان دین خود بودند نه مطیع خدا، و این اطاعت خود نوعی از شرک است. دوم: برای بزرگان دین خود کرنش می‌کردند. سوم: می‌گفتند هر کس ریاضت بکشد و عبادت کند اثر لاهوت و یا صفات خدائی به او داده می‌شود، پس می‌تواند کار خدائی کند، مرده زنده نماید و بیماران را شفا دهد اگرچه خدا نیست ولی معنی ربوبیت را دارد. چهارم: در معاصی نیز مطیع بزرگان دین خود بودند. نویسنده گوید تمام این جهات شرک در ملت ما موجود است.

(((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( (((((((((((* ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((* (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: ای اهل کتاب چرا دربارة ابراهیم محاجه می‌کنید و حال آنکه تورات و انجیل نازل نشد مگر پس از او، آیا عقل خود را بکار نمی‌اندازید(65) همان شما آنانید که محاجه کردید در آنچه به آن دانا بودید، پس چرا در آنچه به آن علم ندارید محاجه می‌کنید، و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید(66) ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی ولیکن معتدل مسلمان بود، و از مشرکین نبود(67) براستی سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانیند که پیروی او کنند، و این پیمبر و آنانکه ایمان آورده‌اند و خدا ولی مؤمنین است.(68)

نکات: یهود و نصاری هر یک مدعی بودند که حضرت ابراهیم( بدین ایشان بوده و خدا می‌فرماید او تسلیم أمر خدا بود نه خرافات یهود را داشت ونه خرافات نصاری را. و از جملة: (((( (((((((((((... استفاده می‌شود که انسان دربارة چیزی که نمی‌داند نباید محاجه کند و با مردم طرف شود. و جملة ((((((( (((((((( (((((((((((((( ... دلالت دارد که هر کس پیروی پیغمبران ویا بزرگان دیگر را عملا و فکرا نکند نباید مدعی پیروی آنان باشد. و جملة: ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( دلالت دارد که یهود و نصاری بهره‌ای از شرک داشته‌اند.

((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: جماعتی از اهل کتاب میل دارند که شما را گمراه کنند، و آنان جز خود را گمراه نمی‌کنند، ولی درک نمی‌کنند(69) ای أهل کتاب چرا به آیات خدا کافر می‌شوید و حال آنکه شما گواهی می‌دهید(70) ای اهل کتاب چرا حق را به باطل می‌پوشانید و به هم می آمیزید وحق را کتمان می‌کنید در صورتیکه می‌دانید(71) وجماعتی از أهل کتاب گفتند در اول روز ایمان بیاورید به آنچه بر مؤمنان نازل شده و در آخر روز کافر شوید تا شاید آنان نیز برگردند(72) و ایمان نیاورید جز برای کسیکه پیروی دین شما کند، بگو براستی که هدایت، هدایت خداست وباور ندارید که به احدی داده شود مانند آنچه به شما داده شده، و یا محاجه کنند با شما نزد پروردگارتان، بگو براستی این تفضل بدست خداست، به هر کس بخواهد می‌دهد، و خدا دارای وسعت رحمت و داناست(73) به رحمت خود اختصاص می‌دهد هر کس را بخواهد و خدا صاحب فضل عظیم است.(74)

نکات: یهود و نصاری خصوصا یهودیان مدینه که هم‌شهریان انصار بودند برای جلوگیری از نفوذ رسول خداص و گرویدن مردم به او، بسیار سعی می‌کردند و از توجه مردم به رسول خداص خوشنود نبودند، و لذا گاهی ایراد می‌کردند که چرا یک روز به این قبله و روز دیگر به قبلة دیگر نماز خوانده. و گاهی می‌گفتند حضرت موسی( در تورات گفته دین ابدی دین تورات است و گاهی می‌گفتند صفات نبوت در محمدص نیست. روزی، دوازده نفر از دانشمندان و علمای خیبر و قرای دیگر با هم تبانی کردند که بیایند مدینه نزد محمدص و اظهار ایمان کنند، و عوام مسلمین را به خود جلب نمایند، و چون مسلمین خوشبین شدند، سپس آخر روز از محمدص برگردیم، و چنین وانمود کنیم که ما از کتب و نشانه‌های دیگر فهمیدیم که او پیغمبر نیست، و چون ما برگشتیم مسلمین به شک می‌افتند، و می‌گویند اینان اهل علم و کتابند واز ما بهتر می‌فهمند لابد چیزی فهمیده‌اند که از دین محمد برگشته‌اند، وگاهی می‌گفتند به بعضی از گفتارهای محمد ایمان آورید و بعضی دیگر را انکار کنید که عوام مسلمین نگویند ایشان غرض دارند، و اگر غرض داشتند تمام را انکار می‌کردند و چون بعضی از مطالب محمدص را قبول کرده‌اند معلوم می‌شود اهل انصافند. و به این وسائل اشتباه کاری و کتمان حق می‌کردند. و بیشتر این حیله‌ها برای این بود که عوام یهود را نگه دارند و ایشان را به اسلام ومسلمین بدبین کنند. و لذا خدا برای روشن‌شدن مسلمین و دفع مکر یهود آیات فوق را نازل کرد. و مقصود از ((((( (((((( ((((((((( یهود است که دانشمندان ایشان می‌گفتند به همدیگر شما معتقد نباشید مگر به اتباع خود و حفظ آنان. و جملة: (((( (((((((((( ((((( (((( دلالت دارد که یهود می‌گفتند هدایت منحصر بدین ماست و خدا دفع حیلة ایشان نموده. وضمیرهای خطاب"((((((((" و "(((( ((((((((((" و"(((((((((((((" و(((((((( برمی‌گردد به یهود به حسب ظاهر.

(((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((* (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((((*
ترجمه: و بعضی از اهل کتاب کسی است که اگر پوست گاوی پر از زر به او أمانت بسپاری آن را به تو برمی‌گرداند، و بعضی از ایشان کسی است که اگر دیناری به او بسپاری به تو باز ندهد مگر اینکه پیوسته بر سر او ایستاده باشی، این برای این است که گفتند راه قدرت بر مطالبه و حجتی در میان بی‌سوادان علیه ما نیست، وبر خدا دروغ می‌گویند و حال آنکه می‌دانند(75) آری هر کس به عهد خود وفا کند و پرهیزکار باشد پس حقیقت این است که خدا پرهیزکاران را دوست می‌دارد.(76)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که اهل کتاب مانند سایر مردم خوب وبد دارند، برخی از ایشان امانت‌دار و وفاکن به پیمان است و بعضی از ایشان بعکس، ولی آنانکه از اهل کتاب مال مردم را می‌خوردند و پس نمی‌دادند بهانة دینی هم برای خود تراشیده بودند، و می‌گفتند اگر مال مشرکین و یا مال مسلمین را بخوریم و أمانت را رد نکنیم حق داریم زیرا مشرک مالش حلال است، به اضافه ما أبناء الله و دوستان خدائیم و هر کس هر چه دارد متعلق به ما می‌باشد، بلکه تمام مردم بندة ما می‌باشند، پس اگر مال مردم را ندهیم ایشان حجتی نزد خدا و راه احقاق حق ندارند، چنانکه بسیاری از مسلمین خصوصا مقدسین وروحانی نمایان را عقیده همین است که می‌توانند مال امانت جماعتی از مردم را بعنوان ارتداد و یا کفر و یا مال مجهول الحال تصرف کنند، و حتی بعضی از شیعیان أئمة خود را مالک تمام دنیا دانسته و سایر مردم را در حکم بنده و جیره‌خوار امامان می‌دادنند و اینها همان عقائد یهود است در میان مسلمین آمده و بسیاری از ایشان را خائن در امانت قرار داده ولی رسول خداص فرموده امانت باید رد شود چه به نیکوکار و چه به بدکار و چه به کافر و چه به مسلمان.

(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: براستی کسانیکه پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهاء کمی می‌فروشند، ایشان را در آخرت بهره‌ای نباشد، و روز قیامت خدا با ایشان سخن نگوید و به ایشان نظر لطف ننماید و از خطا پاک نگرداند و برای ایشان عذاب دردناک است.(77)

نکات: مقصود از فروختن پیمان إلهی و سوگندها این است که برای خوردن مال مردم عهد إلهی را که اطاعت او باشد از دست می‌دهند، و برای مال پست دنیا به نام او سوگند می‌خورند. و عهد خدا با هر بنده این است که بر خدا دروغ نبندد و خیانت نکند، و نامهای او را عظمت دهد، پس کسی که با عهد و پیمان خدا وفا نکند و قسم دروغ بخورد مورد سخط إلهی است. و جملة: (((( ((((((((((((( (((( دلالت بر شدت غضب إلهی است. ومقصود از جملة: (((( ((((((( ((((((((((  ... چون نظر متعدی به إلی شده به معنی نظر لطف است، و به معنی نظر با چشم نیست. و مقصود از جملة: (((( ((((((((((((  ... این است که مشمول عفو و مغفرت حق نمی‌شوند.

(((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((( (((( (((( ((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و براستی که بعضی از اهل کتاب زبانهای خود را به کتاب آسمانی می‌پیچانند تا شما آن را از کتاب خدا خیال کنید وحال آنکه از کتاب نیست، ومی‌گویند آن از نزد خداست، و حال آنکه از نزد خدا نیست، وبر خدا دروغ می‌گویند در حالیکه می‌دانند.(78)

نکات: یهود برای اثبات افتراءات خود چند کلمة عبری شبیه به کلمات تورات به زبان می‌آوردند، وگاهی آیات تورات را با سخن خود مخلوط می‌کردند تا مردم گمان کنند که سخن ایشان از کتاب خدا است، و حال آنکه چنین نبود، مانند زمان ما که هر کس بخواهد خرافات خود را بدین بچسباند چهار کلمه حدیث عربی می‌گوید و یا با قرآن مخلوط می‌کند، و بدین وسیله دین خدا را عوض کرده‌اند، مثلاً تقلیدی را که حرام است بعنوان تعلیم وتعلم به دین بسته‌اند و آیة: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، را به زبان می‌آورند در صورتیکه این آیه برای تعلم است نه تقلید، و لذا در آخر آیه فرموده: إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.

((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( * (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: برای بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوت بدهد جائز نیست که به مردم بگوید بندگان من باشید نه بندگان خدا، بلکه باید بگوید مردان خدا و پرورش یافتة او باشید بواسطة آموختن کتاب آسمانی و بسبب آنچه درس می‌گیرید(79) و به شما أمر نمی‌کند که ملائکه و پیمبران را اربابان خود بگیرید و در حوائج به آنان رو کنید، آیا شما را أمر به کفر می‌کند پس از اسلام آوردنتان.(80)

نکات: این آیات صراحت دارد که برای پیمبران و بزرگان دیگر نباید کرنش عابدانه نمود، و هیچ پیمبری نگفته در حوائج مرا أرباب و باب الحوائج بدانید، بلکه همه طبق کتاب آسمانی گفته‌اند به کتاب آسمانی عمل کنید و آن را درس بگیرید تا به شرک در عبادت نیفتید. تعجب این است که با این آیات روشن باز ملت ما أنبیاء و أولیاء را چون خدا ارباب و باب‌الحوائج می‌دانند، و در دعاهای خود که به اقرار خود عبادتست آنان را می‌خوانند، و این شرک به توسط دکانداران مذهبی اکثر عوام را فرا گرفته، با اینکه آیة فوق به صراحت می‌گوید ارباب‌دانستن غیر خدا کفر است، حتی بعضی از دکانداران مذهبی علنی می‌گویند فلان امام ارباب من است، و بعضی از ایشان برای مغلطه می‌گویند ما آنان را بعنوان واسطه می‌خوانیم. باید گفت: اولا: خدایتعالی مطلقا فرموده آنان را ارباب ندانید و نفرموده واسطه را بخوانید. ثانیا: بزرگان که از دنیا رفته‌اند به عالم دیگر، نزد شما نیستند تا واسطه شوند. ثالثا: بزرگان دینی مطیع شما نیستند که دائما همه جا واسطه شوند. رابعا: مگر خدا از شما بی‌خبر است و حاجت شما را نمی‌داند و یا کلام شما را نمی‌شنود که واسطه بیاید وبه او برساند. تمام این مغلطه‌ها برای این است که می‌گویند پیمبری که مانند سایر افراد بشر باشد و قاضی‌الحاجات همه نباشد از تکبر چنین پیمبری را ما قبول نداریم، بلکه امام و یا رسولی می‌خواهیم که طبق میل ما همه کاره و به همه ناظر و صفات خدا داشته باشد، مانند شیطان تکبر می‌کنند، و زیر بار رسولی مانند خودشان نمی‌روند. و جملة: ((((((((((( ... و ((((((((((( دلالت دارد بر وجود تعلیم و عدم جو از تقلید و اینکه امر دین به تعلیم و تدریس است نه تقلید.

(((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((* ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: و هنگامی که خدا از پیمبران پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت دادم سپس پیمبری آمد که آنچه با شماست تصدیق کند البته به او ایمان آورید و البته او را یاری کنید، خدا فرمود آیا اقرار نمودید و پیمان مرا گرفتید، گفتند اقرار کردیم، فرمود پس گواه باشید و من با شما از گواهانم(81) پس کسانیکه پس از این اعراض کنند آنان خود فاسقند.(82)

نکات: ذکر این پیمان برای این است که مردم بدانند پیمبران خدا تسلیم أمر اویند و اگر زمان آنان هر پیمبری بیاید او را یاری خواهند کرد، پس أمت ایشان نیز باید تسلیم أمر خدا باشند، و به رسول خاتم ایمان آورند و اگرنه از معرضین و فاسقین خواهند شد.

(((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا غیر دین خدا را می‌جوئید و حال آنکه برای خدا تسلیمند کسانی که در آسمانها و زمینند چه به میل و چه به کراهت، و به سوی خدا رجوع داده می‌شوند.(83)

نکات: اسلام به معنی تسلیم به أمر خداست، ومقصود از: (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((  ... تسلیم تکوینی و تشریعی است. وکلمة "(((" موصوله دلالت دارد که در آسمان‌ها نیز ذوی‌العقول وجود دارد.

(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((* ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: بگو ایمان آوردیم به خدا و آنچه بر ما نازل شده، وآنچه بر ابراهیم و اسماعیل واسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده، و آنچه به موسی و عیسی و پیمبران از طرف پروردگارشان داده شده، جدائی نمی‌افکنیم بین احدی از ایشان، و ما برای خدا تسلیم شده و مسلمانیم(84) هر کس دینی جز اسلام بجوید از او پذیرفته نخواهد شد، و او در عالم دیگر از زیانکاران است.(85)

نکات: این آیه دلالت دارد که مسلمان باید به تمام أنبیاء ایمان آورد، و همة کتب آسمانی را بپذیرد، و در سورة بقره اسباط را بیان کردیم.

(((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( * (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( * (((((((((( (((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((* (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: چگونه خدا قومی را که کافر شده‌اند بعد از ایمان خودشان، هدایت می‌کند، و حال آنکه گواهی دادند این رسول حق است، و دلیل‌های روشن بر ایشان آمد، و خدا قوم ستمگران راهدایت ننماید(86) این گونه مردم جزایشان همین است که بر ایشان لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم باشد(87) در آن جاوید باشند، و عذاب از ایشان تخفیف داده نشود و ایشان را مهلتی نباشد(88) مگر کسانی که پس از این توبه کنند و اصلاح نمایند، زیرا خدا آمرزنده و رحیم است.(89)

نکات: این آیات دلالت دارد که ایمان و توبة پس از ارتداد پذیرفته می‌شود. و جملة: (((((((((((( (((( (((((((((( (((( ... دلالت دارد که لغزش دانا قبیح‌تر از لغزش نادان است. اگر کسی بگوید چگونه تمام مردم چنین کافری را لعن می‌کنند و حال آنکه حسا چنین نیست، و اکثر مردم خود کافرند؟ جواب این است که مقصود از "ناس" مؤمنین باشد اولا. و ثانیا کفار نیز به زبان حال و یا به زبان قال شخص ناسپاس کفران‌کننده را بد واز خیر دور می‌دادند، ولو متوجه نباشند، و همین معنی لعن است.

((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((* ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( (((((((*
ترجمه: براستی آنانکه پس از ایمان کافر شدند، سپس کفر خود را زیاد کردند، توبة ایشان پذیرفته نباشد و ایشان خود گمراهند(90) براستی آنانکه کافر شده و در حال کفر مردند، زمین مملو از طلا از یکی از ایشان پذیرفته نخواهد شد، و اگرچه آن را فدیه دهد، ایشان را عذابی است دردناک و نه برای ایشان یاورانی است.(91) هرگز به نیکی نائل نمی‌شوید تا اینکه از هر چه دوست می‌دارید انفاق کنید، و هر چه انفاق نمائید آنچه باشد محققا خدا به آن داناست.(92)

نکات: مقصود از جملة: ((( (((((((( ((((((((((((  این است که چون توبة ایشان طبق اخلاص نیست پذیرفته نشود، و عدم اخلاص ایشان استفاده می‌شود از جملة: (((( (((((((((((( ، زیرا کسی که مکرر مرتد شود و توبه کند دلیل بر شک و تردید وگمراهی است. و فدیه این است که چیزی عوض جان خود بدهد و جان خود را بخرد. و ماء موصوله در جملة (((((((((( ((((( (((((((((  شامل مال و جان و ساعات عمر می‌شود. و کلمة: ((( در ((( ((((((  دلالت بر تبعیض دارد یعنی چون مقداری از آن را هم انفاق کنید خدا داناست.
(((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((* (((( (((((( (((( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: هرطعامی بر بنی‌اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل (یعقوب) بر خود حرام کرد قبل ازنزول تورات، بگو تورات را بیاورید و تلاوت کنید اگر راست می‌گوئید(93) پس آنکه بر خدا پس از این دروغی را بافتراء ببندد آنان خود ستمگرند(94) بگو خدا راست گفت، پس ملت ابراهیم حق‌گرا را پیروی کنید، و او از مشرکین نبود.(95)

نکات: چون رسول خداص طبق فرمودة وحی گوشت شتر را خصوصا شتر از پنج سال بیشتر را حلال کرد، و چیزهای دیگری را حلال کرد که علمای یهود حرام کرده بودند، و لذا باشکال‌تراشی پرداختند، از آن جمله گفتند: این محرمات از زمان نوح و ابراهیم( حرام بوده و تحریم کار ما نیست، وتحلیل محمدص صحیح نیست. حق‌تعالی در جواب ایشان فرموده: هر طعامی بر بنی‌اسرائیل حلال بوده مگر آنچه یعقوب بر خود حرام کرد آن هم به نذر و یا تعهد و یا به عنوان زهد، و إلا قبل از او در دین ابراهیم( حرام نبوده و شما یهودیان بر خدا و پیمبران افتراء بسته‌اید، وسخن شما در تورات نیست، و اگر راست می‌گوئید تورات را بیاورید و محرمات مزبوره را طبق تورات ثابت کنید. و چون نیاوردند و نشان ندادند صدق محمدص و معجزة او مسلم شد.

(((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( * ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: براستی اولین خانه‌ای که برای بهرة مردم بنا نهاده شد آن است كه به بکه می‌باشد که با برکت و هدایت است برای جهانیان(96) در آن است آیات روشن، مقام ابراهیم و کسی که داخل آن شود ایمن باشد، و برای خدا بر مردم است حج آن خانه کسی که بتواند بسوی آن برود، و هر کس کافر شود پس محققا خدا بی‌نیاز از جهانیان است.(97)

نکات: جملة: (((( ((((( ((((((((... دلالت بر وجوب حج دارد، و جملة: (((( (((((((((((... دلالت دارد که شرط وجوب حج استطاعت از جهت راه است، اگر مانعی باشد واجب نیست. و جملة: (((((( (((((( ... دلالت دارد که کعبه اولین خانه‌ای است که برای عبادت بندگان بناء شده چنانکه در سورة حج نیز آنجا به بیت‌العتیق وصف شده که عتیق به چیزی کهنه و قدیمی می‌گویند. وممکن است اولیت زمانی نباشد بلکه اولیت در شرافت، و یا از هردو جهت باشد. وکلمة بکه نام مکه است، و مکه نامهای متعدده دارد: *الْبَلَدِ الْأَمِينِ&– (التین/3). *أُمَّ الْقُرَى&– (سورة انعام 92 و شوری 7). *وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً& – (بقره 125) و غیر اینها خوانده شده، و آنرا بکه گفته‌اند که در لغت به معنای دفع‌کردن و کوبیدن و ازدحام آمده، زیرا در مکه مردم ازدحام می‌کنند و یکدیگر را با دست‌ها دفع می‌کنند و متکبران، خاضع وکوبیده می‌شوند. و کلمة (((((((((( دلالت دارد که مکه باعث برکت و خیر است از کثرت ثواب و حصول وحدت و اجتماع وتعاون مردم و تشکیل کنگرة موحدین و برطرف‌شدن فقر و ازدیاد رزق معتکفین و نفع فقراء و محتاجین و غیر اینها. ((((( ((((((((( ((((( (((((((( دلالت دارد که مکه حرم أمن إلهی است، و در آنجا کسی حق تعرض به انسان و حیوانی ندارد و صید در آنجا جائز نیست، و اگر کسی در خارج حرم خیانتی کند و به حرم پناهنده شود نباید معترض او شوند تا از حرم خارج گردد، ولی از معامله وهمراهی او خودداری نمایند تا مجبور به خروج گردد.

(((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر می‌شوید و خدا گواه است بر آنچه می‌کنید (98) بگو ای اهل کتاب چرا باز می‌دارید از راه خدا کسی را که ایمان آورده و کجی راه خدا را می‌جوئید، و حال آنکه شما گواهید، و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست(99) ای مؤمنین اگر گروهی از اهل کتاب را اطاعت کنید شما را پس از ایمانتان به کفر برمی‌گردانند(100) و چگونه کافر می‌شوید و حال آنکه آیات خدا برشما خوانده می‌شود، و در میان شماست رسول او، و هر کس به خدا چنگ زند پس حقیقتا هدایت به راه راست شده است.(101)

نکات: این آیات دلالت دارد که اهل کتاب به حقانیت اسلام آگاه بودند ولی برای حسد وعناد و دکانداری همواره مشکلاتی برای مسلمین در راه هدایت بوجود می‌آوردند، وگمراهی مردم را بر هدایت ایشان ترجیح می‌دادند چنانکه اکنون نیز چنین است. و آیة: 101 دلالت داردکه أکثر مؤمنین به راه کفر می‌روند وبا اینکه آیات خدا قرآن میان ايشان است باز کفر را انتخاب کرده‌اند، برای بی‌اطلاعی از قرآن، و اگر ادیان باطله به راه کفر و شرک بروند عجبی نیست، أما مسلمین با داشتن آیات توحید چگونه به راه شرک می‌روند ودر عبادت غیر خدا را می‌خوانند و در نذر و قربانی به غیر خدا توجه دارند و ملجأ غیبی غیر از خدا برای خود تراشیده‌اند، گویا غیر خدا را مهربان‌تر و به خود نزدیکتر می‌دانند.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آهای کسانیکه ایمان آورده‌اید چنانکه سزاوار است از خدا بترسید، و از دنیا نروید مگردر حالیکه مسلم باشید(102) و همه چنگ بزنید به ریسمان خدا و متفرق نشویدو نعمت خدا را بر خودتان بیاد آرید هنگامی که دشمن یکدیگر بودید خدا میان دلهای شما الفت افکند، پس به برکت نعمت او از خواب بیدار شدید در حالیکه برادر یکدیگر بودید، و بر کنارة گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن رهانید، این چنین خدا برای شما آیات خود را بیان می‌کند تا باشد که هدایت یابید.(103)

نکات: مقصود از (((( (((((((((( این است كه خدا را فراموش نکنید و آنی از او غافل نشویدو شرک را به خود راه ندهید. رسول خداص فرمود: "حق الله علی العباد أن یعبدوه و لایشرکوا به شیئا". و مقصود از جملة: (((( ((((((((( ... این است که تا دم مردن خود را از کفر و شرک و اعوجاج حفظ کنید. 
و مقصود از حبل الله ریسمان خدا چه چیز است؟ اقوالی گفته‌اند: بعضی گفته توحید، بعضی گفته دین خدا، بعضی گفته عهد و پیمان فطری إلهی. والبته هر کس از جای باریک پرتگاه تاریک حرکت می‌کند و احتمال لغزش می‌دهد باید به ریسمانی محکم چنگ زند تا سقوط نکند، وراه دیانت و سعادت، بسیار باریک و دقیق و خطرناک است باید به چیزی چنگ زد که از سقوط در شقاوت و انحراف و کجی محفوظ ماند، و دین خدا و توحید و عهد و پیمان إلهی همه وسائل نجاتند بلکه همه یک چیزند. ولی باید دید خود رسول خداص و یا امیرالمؤمنین چه چیز را حبل‌الله دانسته ومعرفی کرده‌اند. پس معلوم باشد که روایات بسیاری وارد شده که حبل الله قرآن است. از آن جمله: علی( روایت کرده‌اند از رسول خداص که فرمود: "أما انها ستکون فتنة، قیل فما المخرج؟ قال: کتاب الله، فیه نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم و حکم ما بینکم و هو حبل الله المتین". و ابن مسعود از رسول خداص روایت کرده که فرمود: "هذا القرآن حبل الله". و ابوسعید خدری از رسول خداص روایت کرده که فرمود: "کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلی الأرض". و أما علی( در خطبة 156 نهج‌البلاغه فرموده: "علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین والنور المبین..." و در خطبة 196 فرموده: "... و دواء لیس بعده داء، ونورا لیس معه ظلمة، و حبلا وثیقا عروته ..." و در خطبة 190 فرموده: " و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم، سیماهم سیماء الصدیقین و کلامهم کلام الأبرار و منار النهار متمسکون بحبل القرآن، یحبون سنن الله و سنن رسوله". و در کتاب 69 به – حارث همدانی فرموده: "وتمسک بحبل القرآن". و در خطبة 174 فرموده: " و إن الله سبحانه لم یعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فانه حبل الله المتین، و سببه الأمین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما للقلب جلاء غیره".
پس از تمام این کلمات مسلم می‌شود که حبل الله قرآن است و عقلا نیز باید قرآن باشد، زیرا اگر بگوئیم دین است هر کس مدعی دین است چه اهل حق و چه اهل باطل. و اگر بگوئیم توحید معلوم نیست چگونه توحیدی، چنانکه زمان ما هر مشرکی دم از توحید می‌زند. پس باید حبل‌الله چیزی باشد که حد و حدود آن معلوم و خود فارق بین حق و باطل باشد،  آن قرآن است. و چنگ‌زدن به آن گرفتن و فهمیدن مطالب آن است.


ترجمه: و باید از شما باشد مردمی که به سوی خیر دعوت کنند، و به معروف امر نمایند و از منکر بازدارند، و ایشان خود رستگارند(104) و نباشید مانند آنانکه متفرق شده و فرقه‌فرقه گردیدند، و پس از آمدن آیات روشن برای ایشان اختلاف کردند، برای ایشان عذاب بزرگی است(105) روزیکه صورتهائی سفید و صورتهائی سیاه می‌گردد، أما آنانکه صورتشان سیاه است، به ایشان گفته شود آیا شما پس از ایمانتان کافر شدید پس عذاب را بچشید بواسطة در کفر بودنتان(106) و أما آنانکه صورتشان سفید شده پس در رحمت خدا جاودانند.(107)

نکات: بر هر کسی که مکلف باشد دعوت به خیر و أمر به معروف و نهی از منکر واجب است. حال اگر کسی بگوید پس چرا کلمة (((((((( در آیه آمده؟ جواب این است که: اولا "من" برای تبیین است، و مقصود این است داعی إلی الخیر باید از شما مسلمین باشد نه از کفار اگرچه بر تمام مسلمین دعوت إلی الخیر و أمر به معروف واجب است، أما اگر یک عده به آن قیام نمایند به طور کفایت از دیگران ساقط است. جملة: (((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((  دلالت دارد که موجد اختلاف و تفرقه همواره علمای مذهبی بوده‌اند که به آیات بینات کتاب آسمانی اعتناء نکردند و برای جاه‌طلبی مسلمین را بیچاره کردند و هفتاد مذهب ایجاد کردند. و مقصود از اسوداد و ابیضاض وجوه ممکن است معنی حقیقی باشد و ممکن است آبرو و وجاهت و عدم آن باشد. در این آیه ابیضاض را در اول و آخر آورده برای احاطة رحمت وسعة آن، و لذا رحمت را نسبت به خود داده، و (((((((( ((((  فرموده و در مورد عذاب، عذاب الله نفرموده.

(((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( * (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((* ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((* ((( ((((((((((( (((( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (( ((((((((((*
ترجمه: اینها آیات خداست که بر تو می‌خوانیم به حق، و خدا برای جهانیان ارادة ستم ندارد(108) و ملک خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و أمور بسوی خدا برگشت داده می‌شود(109) شما بهترین أمتی بودید که برای مردم انتخاب شدید، أمر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان می‌آورید، و اگر أهل کتاب ایمان بیاورند برایشان بهتر است، برخی از ایشان مؤمنند، ولی بیشتر ایشان فاسقند(110) به شما زیان نرسانند مگر آزارکی، و اگر با شما قتال کنند به شما پشت می‌کنند، سپس یاری نشوند.(111)

نکات: در کجا خطاب ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( به مسلمین گفته می‌شود، آیا وقت ورود بهشت به دلیل سیاق آیات و تناسب آنها؟، و یا خیر. 
مخاطب اصحاب رسول خداص بوده در همین دنیا، وکسانی که متصف به صفت آنان باشند، یعنی صفات مذکورة در آیه را دارا باشند. و از جملة: (((((((((( ... استفاده می‌شود که فضیلت و برتری این أمت مادامی است که به وظیفة أمر به معروف قیام کنند، و اگرنه مانند سایر أمم می‌باشند، و به اصلاح علمی در اینجا تعلیق حکم بر وصف است. و جملة: (((((((((((((( (((((((((((((( دلالت دارد که کفار نیز عادل و فاسق دارند. و بدانکه در این آیات چند خبر غیبی است که دلالت بر اعجاز وحقانیت رسول خداص دارد: اول: آنکه وعده فرموده أصحاب رسولص از آزار ایشان ایمن خواهند بود، و همینطور شد. دوم اینکه: اگر قتال کنند پراکنده خواهند شد. سوم اینکه: یهودیان مدینه به قوت و شوکتی نخواهند رسید، و همچنین شد.

((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( * ((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: هر جا که یافت شوند خواری بر ایشان مقرر است، مگر آنکه به رشته‌ای از خدا، و رشته‌ای از مردم چنگ زنند، و به خشم خدا مبتلا شدند، و درماندگی برایشان زده شد، این برای پیوسته‌بودن کفر ایشان است به آیات خدا، و برای به ناحق کشتن پیمبران، برای اینکه نافرمان بودند، و از حد می‌گذشتند(112) أهل کتاب یکسان نیستند، برخی از ایشان ساعات شب ایستاده، آیات خدا را تلاوت می‌کنند و حال آنکه به سجده می‌روند(113) به خدا و روز دیگر ایمان می‌آورند، و أمر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند، و در خیرات شتاب دارند، و این گروه از شایستگانند(114) و کار خیری که بجا آورند هرگز کفران نخواهد شد، و خدا به پرهیزکاران داناست.(115)

نکات: این آیات دلالت دارد که یهود همیشه خوارند، مگر اینکه یا به کتاب آسمانی عمل کنند که حبل إلهی است، و یا به ریسمان مردم یعنی به یکی از حکومتها و دولتها و قدرتهای بشری چنگ بزنند یعنی به مردمی تکیه کنند، چنانکه در زمان ما یهودیان و یهود فلسطین به دولت وقدرت امریکا و انگلیس چنگ زده و تکیه کرده، و اظهار حیات می‌کنند. و این خبر قرآنی، یکی از معجزات قرآن وپیش‌گوئی آن است. و مقصود از جملة: ((((((((( (((((((( ... این است که اگر از کفار یهود و غیر یهود مذمت شده، شامل تمام آنان نیست، و نیکوکاران و خداپرستان آنان را استثناء زده و فرموده مگر نیکوکاران و پرهیزکارانشان که عمل خوبشان کفران نخواهد شد.

(((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((* (((((( ((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: براستی آنانکه کافرند هرگز اموال و اولادشان در قبال خدا برایشان مفید نخواهد بود، و ایشان اهل آتش و در آن جاویدانند(116) داستان آنچه در زندگی دنیا انفاق می‌کنند مانند داستان بادی است که در آن سرما باشد و به کشت زار قومی برسد که به خود ستم کرده باشند، و آن را نابود کند، و خدا به ایشان ستم نکرده، ولیکن خودشان به خود ستم کردند.(117)

نکات: کفار برای تشکیل زندگی و مال و اولاد بسیار زحمت می‌کشند، ولی مال و اولادشان موجب وزر و وبال زیادتری است و زندگی دنیای ایشان مانند زراعتی است که به یک باد سوزان از بین برود.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((* ((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: ای مؤمنین از غیرخودتان همراز نگیرید که کفار در تباهی شما کوتاهی نکنند، هر چه شما را به رنج افکند دوست دارند، به تحقیق بغض و عناد از گفتارشان پیداست، و آنچه در سینه‌هاشان پنهان می‌کنند بزرگتر است، به تحقیق ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر شما بیندیشید(118) آگاه باشید شما ایشان را دوست می‌دارید، و آنان شما را دوست نمی‌دارند، و شما به همة کتاب ایمان می‌آورید، و چون شما راملاقات کنند گویند ایمان آورده‌ایم، و چون خلوت کنند سر انگشتان را از خشم بر شما بگزند، بگو بخشم خود بمیرید زیرا خدا به آنچه در سینه‌ها می‌باشد داناست(119) اگر به شما خوبی رسد آنان را بد آید، و اگر شما را بدی برسد به آن خوشحال گردند، و اگر شما صابر باشید و پرهیز کنید حیلة ایشان به هیچ وجه به شما ضرر نرساند، محققا خدا به آنچه می‌کنید احاطه دارد.(120)

نکات: (( ((((((((((( (((((((((  ... دلالت دارد که مسلمان نباید اسرار خود و یا اسرار ملت خود را به کفار اظهار کند، و در باطن نباید ایشان را دوست بدارد، بلکه باید از ایشان بر حذر باشد وگول‌ خوش سخنی ایشان را نخورد. و جملة: ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((  دلالت دارد که قرآن کتابی بوده مدون در زمان رسول خداص و مسلمین به همة آن ایمان داشتند.

(((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و چون به صبح از خانواده‌ات بیرون رفتی که سنگرهائی تهیه کنی برای مؤمنین برای جنگ و خدا شنوا و داناست(121) وقتی که دو طائفه از شما قصد سستی و خودداری کردند، و خدا ایشان را یاری کرد، و فقط بر خدا باید مؤمنین توکل کنند.(122)

نکات: این آیات به قول صحیح در جنگ احد نازل شده و سبب این جنگ این شد که چون قریش از جنگ بدر شکست خورده به مکه برگشتند، ابوسفیان به مردم گفت مگذارید زنانتان گریه بر کشتگان خود کنند زیرا اشک چشم چون خارج شود غصه و عداوت و حرارت را خارج می‌سازد، و با همین بغض و عداوت وسائل فراهم کردند، و از مکه بیرون شدند در حالیکه سه هزار سواره و دو هزار پیاده بودند و زنان خود را نیز با خود آوردند که از جنگ نگریزند، چون خبر به رسول خداص رسید، اصحاب خود را جمع و ایشان را بر جهاد ترغیب کرد. عبدالله بن أبی‌سلول گفت: یا رسول الله از مدینه خارج نشویم و در همین مدینه از کوچه و بام با ایشان جنگ می‌کنیم که مرد و زن و کوچك وبزرگ همه به دفاع پردازیم، و هیچ قومی در میان خانه‌ها و قلعه‌های ما بر ما ظفر نیافته، و همیشه ظفر با ما بوده است. سعد بن معاذ و عده‌ای دیگر گفتند: یا رسول الله احدی از عرب در ما طمع نکرده در حالیکه ما مشرک بودیم، اکنون که تو در میان مائی چگونه در ما طمع خواهند کرد، خیر در مدینه نمی‌مانیم و به استقبال دشمن خارج می‌شویم، هر کس از ما کشته شد شهید است، و هر کس نجات یافت جهاد در راه خدا نمود، رسول خداص رأی او را پذیرفت، و با عده‌ای از اصحاب خارج شد برای تعیین محل قتال، چنانکه خدا فرموده: (((((( (((((((( ... تا آخر، پس حضرتص با لشکر مجاهدین به احد تشریف برد، و صف آرائی لشکر نمود، ولشکر را چنان بداشت که کوه احد در قفا و جبل عینین از طرف چپ و مدینه در جلو بود، و چون در جبل عینین شکافی بود که اگر دشمن خواستی کمین کردی، حضرتص عبدالله بن جبیر را با پنجاه تن کماندار گماشت که مانع از مرور دشمن باشد، و فرمود اگر ما غلبه کردیم و غنیمت جستیم سهم شما را بگذاریم، شما در فتح و یا شکست ما از جای خود نجنبید و چون از تسویة صفوف فارغ شد، خطبه خواند، و از آن طرف مشرکین صف‌ها آراستند، خالد بن ولید با پانصد تن میمنه را گرفت و عکرمه بن ابی‌جهل با پانصد میسره را، صفوان ابن امیه و عمرو بن عاص رئیس سواران شدند. عبدالله بن ربیعه قائد تیراندازان بود، و ایشان صد تن تیرانداز بودند، و شتری که بر آن بت هبل بود جلو لشگر بداشتند، و زنان را از پس لشکر واداشتند و پرچم جنگ را بدست طلحه بن أبی طلحه سپردند. رسول خداص پرسید که پرچمدار کیست؟ گفتند از قبیلة بنی‌عبدالدار. فرمود: " نحن أحق بالوفآء منهم"، پس مصعب بن عمیر را که از بنی عبدالدار بود طلبیدو پرچم اسلام رابه او سپرد. مصعب پرچم را گرفت و جلو حضرت ایستاد. پس طلحه که کبش کتیبه و پرچمدار مشرکین بود اسب خود را براند و مبارزه طلبید، علی( به سوی او تاختن کرد، طلحه بر او حمله کرد، و شمشیری بر او فرود آورد، علی( با سپر آنرا دفع نمود، و تیغی بر فرقش کوبید که مغزش برفت و بر زمین افتاد و عورتش مکشوف شد، رسول خداص و مسلمین شاد شدند و تکبیر گفتند. پس از طلحه برادرش مصعب پرچم گرفت و او نیز بدست علی( کشته شد، و هر کس از بنی‌ عبدالدار پرچم گرفت کشته شد. دیگر کسی نبود علمدار گردد، غلامی از آن قبیله بنام صواب پرچم را گرفت، علی(، او را نیز ملحق به ایشان نمود. پس مسلمین حمله کردند، و کفار را شکست دادند، و هر کس از مشرکین به طرفی گریخت و هبل از شتر درافتاد، و مسلمین به جمع غنائم مشغول شدند، کمانداران که شکاف کوه را داشتند، برای جمع غنيمت از جای حرکت کردند، هر چند عبدالله بن جبیر ممانعت کرد متابعت نکردند، عبدالله با کمتر از ده کس باقی ماند، خالد باتفاق عکرمه با دویست تن از کمین درآمدند، وبر عبدالله حمله کردند و او را با نفراتش به قتل رسانیدند، و از قفای مسلمین درآمدند و تیغ بر ایشان نهادند، و علم مشرکین برپای شد، و فراریان مشرکین برگشتند، و شیطان صفتی به صورت جعیل بن سراقه ندا کرد که: "ألا قد قتل محمد"، و مسلمین از وحشت تیغ بر یکدیگر نهادند، به طوریکه پدر حذیفه را شهید کردند، ورسول خدا را گذاشته و فرار کردند. رسول خداص با چندنفری رزم می‌داد، علی( با دو نفر دیگر از هر طرف حمله می‌کردند، و دشمن را از رسول خداص دفع می‌‌کردند. عبدالله قمیئه که یک نفر از مشرکین بود به قصد قتل رسول خداص تیغ کشید، و چون مصعب بن عمیر پرچمدار حضرت بود، قصد مصعب کرد، و دست راست او را قطع کرد او پرچم بدست چپ داد، او دست چپش را نیز قطع کرد، و او را شهید نمود، و عَلَم بیفتاد، پس سنگی چند برداشت و بسوی رسول خداص پرانید، ناگاه سنگی بر پیشانی حضرت آمد، و درهم شکست، و حلقه‌های خُود بر پیشانی او فرو رفت، و خون جاری شد، حضرت آن خون را پاک می‌کرد، و می‌فرمود: " کیف یفلح قوم شجوا نبیهم و هو یدعوا إلی الله تعالی". و عتبه بن ابی‌وقاص سنگی بر لب و دندان رسول خداص زد، و بعض دیگر شمشیری را بر آن جناب فرود آوردند، ولی چون دو زره بر تن رسول خداص بود، کارگر نشد، نقل شده که هفتاد ضرب شمشیر بر رسول خداص وارد شد، ولی خدایش حفظ نمود، در این موقع وحشی حربة خود را به سوی حمزه پرتاب کرد و حمزه را شهید نمود، پس وحشی به بالین حمزه آمد، و جگرگاه او را برآورد، و نزد «هند» زوجة ابوسفیان برد، و او در دهان گذاشت و نتوانست بجوَد و از دهان بیفکند، واز این جهت به هند جگرخوار مشهور شد، پس زیورهای خود را به وحشی عطا کرد، آنگاه هند به مقتل حمزه آمد، و گوش‌ها و بعضی از اعضای حمزه را برید، و با خود به مکه برد. زنان قریش نیز به هند تأسی کردند، و بر سر شهداء آمده و آنها را مثله کردند، و ابوسفیان بر مقتل حمزه آمد و پیکان نیزة خود را بر دهان حمزه می‌زد و می‌گفت بچش ای عاق. بالجمله در این جنگ هفتاد تن از مسلمین شهید شدند، و  اکثر ایشان زخمی و مجروح گردیدند. عمر بن الخطاب پانزده زخم خورد، علی بن ابی طالب( از همه کس بیشتر زخمی گردید. و مقصود از جمله: (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( (" دو طائفه از انصار باشد: بنوسلمه از خزرج و بنوحارثه از طائفة اوس که در خیال خود قصد مخالفت و عدم حضور در احد را داشتند ولیکن به قصد خود عمل نکردند، و از رسول خداص پیروی کردند، و خدا ایشان را حفظ نمود، ولذا "(((((((((((" فرموده. و جنگ احد در روز شنبه نیمة شوال سال سوم هجرت واقع شد.

(((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((* (((((( ( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((((* ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق خدا شما را در بدر یاری کرد در حالیکه ذلیلان بودید، پس از خدا بترسید تا شاید شکرگزار شوید(123) هنگامی که به مؤمنین می‌گفتی آیا شما را کفایت نکرد که پروردگارتان به سه هزار فرشتة فرود آمده، مددتان کرد(124) آری اگر صبر کنید و پرهیزگار باشید در حال ورود هیجان و خروش دشمن، خدا شما را به پنج هزار فرشتة نشانگذار مددتان می‌کند (125) و خدا آن را جز بشارتی برای شما قرار نداد و تا دلهایتان مطمئن شود به آن، و پیروزی ونصرت جز از نزد خدای عزیز حکیم نباشد(126) تا اینکه خدا قسمتی از کفار را ریشه‌کن کند و یا آنان را خوار و زبون نماید که ناامید برگردند.(127)

نکات: جنگ بدر در 17 ماه مبارك رمضان سال دوم هجری بود تا آن وقت مسلمین خوار و زبون و بی‌اهمیت بودند، چون جهادی نکرده و ترسی در دل دشمن نداشتند، و لذا خدا فرموده: ((((((((( (((((((( ، و هر ملتی که نیروی جنگی و دفاعی نداشته باشد خوار و زبون است، أما پس از جنگ بدر عزتی پیدا کردند زیرا خدا عزت را در جهاد قرار داده. و نزول ملائکه در بدر اگر برای مباشرت قتال باشد چنانکه ظاهر آیات قرآن همین است اگرچه به نظر بعضی از اشخاص عقلا صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا ملائکه مرئی نیستند، وبه اضافه جنگ غیرمرئی با مرئی معنی ندارد، ولی دربارة خدا و مدد غیبی او باید استثناء قائل شد. و بعضی گفته‌اند طبق جملة: (((((((((((((( (((((((((( ((((( ممکن است نزول ملک همان تأیید و تقویت قلوب و نزول طمأنینه و صبر و ثبات قدم باشد!
(((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((* (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: چیزی از فرمان بدست تو نیست، خدا یا توبة ایشان را می‌پذیرد و یا عذابشان می‌کند زیرا ایشان ستمگرند(128) اختصاص به خدا دارد و مال اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می‌کند و خدا آمرزنده و رحیم است.(129)

نکات: (((((( (((( (((( ((((((((  دلالت دارد که امر عذاب و آمرزش بدست رسول خداص نیست، چون این أمر بدست او نباشد، به طریق اولی امور بزرگتری بدست او و مفوض به او نیست از تکوین و تشریع، و دلیل آن آیة بعد است که می‌گوید: (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ... تا آخر.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( * (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین ربا را چند برابر مخورید و از خدا بترسید تا شاید رستگار شوید(130) و بپرهیزید از آتشی که برای کافران مهیا شده(131) و خدا و رسول او را اطاعت کنید تا شاید مشمول رحمت واقع شوید.(132)

نکات: در اینجا که فرموده (((((((((( (((((((((((  چند برابر مخورید مقصود این نیست که اگر چند برابر شد مخورید و اگر کمتر شد حلال است. بلکه چون در زمان جاهلیت گاهی چون بدهکار نمی‌توانست بدهی خود را بپردازد آن رباخواران بر مدت می‌افزودند، و سود را نیز زیاد می‌کردند تا بتدريج سود معامله چندین مقابل اصل می‌شد، حقتعالی بعنوان مذمت تذکر داده که این کار قبیح است. و أما اینکه چه مقدار سود حلال و یا حرام، در بیان آن نیست، زیرا در سورة بقره فرموده: "فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ". و مقصود از أطیعوا الله اطاعت فرامین قرآن و از اطاعت رسول اطاعت فرمان سنت است.

((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و بشتابید بسوی آمرزش پروردگارتان و بسوی بهشتی که پهنای آن به قدر آسمانها و زمین است مهیا شده برای متقین(133) کسانیکه در وسعت و سختی انفاق می‌کنند وخشم خود را فرو می‌برند و از مردم می‌گذرند و خدا دوست می‌دارد نیکوکاران را (134) و کسانیکه چون کار زشتی انجام دادند و یا به خود ستم کردند یاد خدا کنند و بدون فاصله برای گناهان خود طلب آمرزش کنند، و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد، و اصرار نورزند بر آنچه کرده‌اند و حال آنکه می‌دانند(135) ایشانند که پاداششان آمرزش پروردگارشان و بوستانهائی است که از زیر آنها نهرها جاری است، در آنها جاویدند وخوبست اجر عمل‌کنندگان.(136)

نکات: (((((((((((( دلالت دارد بر وجوب شتاب در کارهای دینی و آنرا مقدم بدارد بر کارهای دیگر. و جملة: ((((((((( ... دلالت دارد که وسعت بهشت از آسمانها و زمین بیشتر است. و جملة: ((((((((( مکرر شده وصفت است برای متقین.

(((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((* (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: به تحقیق قبل از شما سنت‌هائی بوده که گذشته، پس در زمین سیر کنید و بنگرید سرانجام تکذیب‌کنندگان چان بود (137) این کتاب بیانی است برای مردم، و برای پرهیزکاران هدایت و پندی است.(138)

نکات: خدا أمر فرموده به نظر در روش گذشتگان تا عبرت گیرند و بفهمند روش اسلام بهترین روش است. و جملة: (((((( ((((((( ((((((((( دلالت دارد که قرآن بیان و قابل فهم است برای تمام مردم، و عقلا نیز باید چنین باشد زیرا کسیکه نامه‌ای می‌فرستد برای کسی و در آن نامه ذکر می‌کند که باید مال و جان خود را در راه من بدهی و همه را در طبق اخلاص بگذاری، آن طرف اگر نفهمد، چگونه مال وجان خود را بدهد برای نامه‌ای که نفهمیده است اگر عمل نکند معذور است.

((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( * ((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((* (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و سست و محزون نگردید و حال آنکه شما برترید اگر مؤمن باشید(139) اگر زخم و جراحتی به شما برسد پس محققا باین قوم جراحتی مانند آن رسیده، و ما این روزها را بین مردم می‌گردانیم و تا خدا مؤمنین را بداند و بشناسد واز شما گواهانی بگیرد، وخدا دوست نمی‌دارد ستمگران را(140) و برای اینکه مؤمنین را پاک نماید و کافران را بفشار گذارد(141) آیا گمان دارید که به بهشت داخل می‌شوید و حال آنکه خدا مجاهدینِ شما را از صابرین معلوم ننموده است(142) و شما به یقین آرزوی مرگ می‌کردید پیش از آنکه با آن روبرو شوید، پس به تحقیق آن را دیده و به نظر آوردید.(143)

نکات: جملة: ((((((((( (((((((((((( ... دلالت دارد که اگر مسلمین بوظائف ایمانی عمل کنند از تمام کفار برتری پیدا می‌کنند، و امروزه که از همه عقب‌افتاده و ذلیل‌ترند برایاین است که مؤمن نیستند و عمل ندارند. و مقصود از جملة: (((((((( ((((((((( (((((((((((( ... این است که سنت إلهی بر این جاری شده که هر کس به قواعد طبیعی سعی و کوشش عمل کند غالب می‌شود و هر کس تنبلی کند مغلوب. مسلمین نیز از این قاعده خارج نیستند، مثلا در جنگ بدر همت کردند غالب شدند و در جنگ احد بطمع مال افتادند و مغلوب شدند. و مقصود از جملة: (((((((((((( (((( ... و جملة: ((((((( (((((((( ((((  این است که معلوم خدا ظهور پیدا کند، زیرا عمل خدا ازلی است. هر چیزی را قبل از وقوع آن می‌داند، در این آیات اطلاق علم شده بر معلوم، یعنی برای مردم و خود مکلفین ظاهر شود که مؤمن و مجاهد کیست.

((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((((* (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((* ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((* (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و نیست محمد مگر پیغمبری که حقا پیش از او پیغمبرانی بودند، آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما برمی‌گردید (از اسلام) به آئین اعقاب خود، وکسیکه به عقب خود برگردد به هیچ وجه به خدا ضرر نرساند، و بزودی خدا شاکران را پاداش می‌دهد(144) و هیچ نفسی جز به اراده خدا نمی‌میرد، سرنوشتی است با وقتی معین قرار داده و هر که پاداش دنیا بخواهد از آن می‌دهیم او را، و هر کس ثواب آخرت بخواهد از آن خواهیم داد او را، وبه زودی شاکران را جزاء می‌دهیم(145) و چه بسیار پیمبری که خداپرستان بسیاری به همراهی او قتال کردند، و برای آنچه به ایشان رسیده در راه خدا سست نشدند و اظهار عجز برای غیر خدا نکردند و خدا صابرین را دوست می‌دارد(146) وسخنی نداشتند جز اینکه گفتند پروردگارا گناهان ما و زیاده‌روی ما را بیامرز، و قدمهای ما را ثابت دار وما را بر قوم کافرین یاری نما(147) پس خدا پاداش دنیا و پاداش نیک آخرت را به ایشان داد و خدا دوست می‌دارد نیکوکاران را.(148)

نکات: در جنگ احد چون کشته‌های مسلمین زیاد شد و پراکنده و متفرق شدند، مصعب بن عمیر پرچمدار مسلمین شهید شد و پرچم بر زمین افتاد و عبدالله بن قمئه پس از پراندن سنگ خیال کرد رسول خدا را کشته فریاد کرد که محمد را کشتم، و کافر دیگری فریاد کرد: " ألا قد قتل محمد"، این خبر در میان مردم منتشر شد بعضی از مسلمین خود را باختند و گفتند ای کاش عبدالله بن أبی برایمان از ابوسفیان امانی بگیرد، بعضی از سست ایمانها گفتند برگردیم بدین سابق خودمان، بعضی از مسلمین که این سخنان را شنیدند گفتند: ای قوم اگر محمدص کشته شد خدای محمدص زنده است، وزندگی پس از رسول خداص به چه در می‌خورد جهاد کنید تا کشته شوید و بر دین محمد بمیرید و شمشیر کشید و حمله کرد تا شهید شد، در حالیکه در خون خود می‌غلطید به یکی از مهاجرین گفت:  اگر محمد کشته شد دین را به شما تبلیغ نمود شما برای دین خود قتال کنید، در آن هنگامه رسول خداص دندانش شکست و میان گودالی افتاد، بعضی از اصحاب او را بدوش گرفتند و از او دفاع کردند تا اینکه آن حضرت بالای بلندی رسید و ندا کرد: آهای بندگان خدا به سوی من آئید تا آنکه جمعی از اصحاب رسیدند، حضرت ایشان را مذمت کرد برای فرارشان، عرض کردند یا رسول الله آباء و أمهات ما فدایت، چون خبر قتل تو بما رسید ترس ما را گرفت، به هر حال اینعده از رسول خدا دفاع کردند تا لشکر کفار پراکنده شدند، در اینجاخدا می‌فرماید: محمد مانند سایر پیامبران می‌میرد و یا کشته یم‌شود، وظیفة مسلمان این است که بدین خود پایدار بماند و دفاع کند. و مقصود از جملة: وما کان قولهم ... این است که مسلمان بایدمانند مردان خدا منت بر خدا و رسول مگذارد بلکه هر قدر مجاهده کرده باز خود را مقصر بداند وقول او استغفار باشدو ثبات قدم و نصرت را از خدا بخواهد، تا خدا گناهانش را ببخشد و به او توفیق جهاد و ثبات قدم عطا کند.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((* (((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((* ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( * (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین اگر کفار را اطاعت کنید شما را به آئین گذشتگانتان برمی‌گردانند، پس از زیانکاران خواهید شد(149) بلکه دوست و سرپرست شما خداست و او بهترین یاری‌دهندگانست(150) بزودی ترس را در دلهای کفار می‌افکنیم زیرا بدون دلیلی که خدا نازل کرده باشد شرک به خدا آوردند ومأوای ایشان آتش دوزخ، و جایگاه این ستمگران بد است(151) و حقا خدا وعدة خود را وفا کرد وقتیکه شما به فرمان او جان کفار را گرفتید، تا آنگاه که سست شدید و با یکدیگر نزاع کردید، و پس از آنکه به شما نشان داد آنچه را دوست می‌داشتی نافرمانی کردید، پاره‌ای از شما دنیاخواه می‌بود و بعضی از شما آخرت‌جو، سپس شما را از کفار منصرف کرد تا آزمایشتان کند، و به تحقیق از شما عفو نمود، وخدا صاحب فضل بر مؤمنین است(152) وقتی که به تپه‌ها بالا می‌رفتید و به احدی توجه نمی‌کردید، و این رسول شما را از دنبال می‌خواند، پس جزای شما غصه‌ای بود به مقابل غصه‌ای که به دل رسول خدا کردید، عفو خدا برای این است که محزون نمانید بر آنچه از شما فوت شد و بر آنچه به شما رسید، وخدا آگاه است به آنچه می‌کنید.(153)

نکات: جملة: ((((((((( ... دلالت دارد که خدایتعالی در جنگ احد ترسی در دل کفار انداخت که پس از پراکنده‌شدن مسلمین واستیلای کفار باز مسلمین را رها کردند، و بطرف مکه فرار نمودند. کار مشرکین به جائی رسید که بت هبل را بلند کرده و دم گرفته بودند: "أعل هبل أعل هبل"، رسول خداص به مسلمین فرمود: چرا ساکتید در جواب بگوئید: " الله أعلی و أجل". و مشرکین را عقیده چنین بود که بت‌ها را خدا وسیله قرار داده و شفیع نزد اویند، در آیه اشاره کرده که چنین قولی به خدا افتراء است، زیرا خدا در این موضوع چیزی نازل ننموده و فرموده: ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((. حال باید از مسلمین زمان ما تعجب کرد که با وجود این آیات در دعاها وسختی‌ها اموات و بزرگان دین خود را می‌خوانند، و حال آنکه دلیلی برای ایشان در ما أنزل الله نیست، و اولیاء خدا با این شرک مخالفند. وجملة: (((((((( (((((((((( (((( ... دلالت دارد که چون مسلمین متحد بودند در اطاعت خدا و سعی داشتند در کار خود، خدا یاریشان کرد مانند قضیة بدر. أما در رفتن به احد نزاع داشتند و در جنگ سستی کردند و برای جمع كردن غنيمت سنگر خود را از دست دادند و لذا مشمول عنایت إلهی نشدند.

(((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( (( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((( (((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: سپس بر شما فرود آورد پس از غم آرامشی را در حال چرتی که فراگرفت جمعی از شما را و گروهی به فکر جانهای خود بودند، و به خدا گمان به ناحق بردند گمان زمان جاهلیت را، می‌گفتند آیا از این کار چیزی به نفع ما خواهد شد، بگو هر امری مخصوص خداست، در نزد خود مخفی می‌کردند آنچه را که برای تو آشکار نمی‌کردند می‌گفتند اگر از این کار چیزی به نفع ما بود دراینجا کشته نمی‌شدیم، بگو اگر در خانه‌هایتان بودید بدون شک آنانکه قتل بر ایشان مقدر شده، به مقتل خود می‌رفتند، و باید خدا آنچه را در سینه‌هایتان است آزمایش کند، و تا خالص گردد آنچه در دلهایتان است، و خدا به آنچه در سینه‌ها باشد داناست.(154)

نکات: این آیه از آیاتی است که تمام حروف هجاء از الف تا یاء در آن آمده است. و مقصود از جملة (((( ((((((( ((((((((( ... قدرت‌نمائی و طرز یاری‌دادن خدا به رسول و به مؤمنین است که در وسط جنگ احد عده‌ای از مؤمنین را چرت گرفت، و بواسطة این چرت ترسشان برطرف و خستگی ایشان رفع شد، و صدماتی که برفقایشان وارد شده بود فراموش کرده و دو مرتبه به حمله پرداختند، و عدة دیگر که منافق بودند گمان ناحق به خدا بردند از قبیل اینکه گفتند نعوذ بالله خدائی وجودندارد و یا چرا وعدة نصرتی که داده دروغ بوده، و یا اینکه اگر ما حق بودیم چرا این صدمات بر ما وارد شد. البته مقداری از این خیالات را به زبان آوردند و مقداری را به زبان نیاورده، ولذا خدا فرموده: ((((((((( (((( (((((((((( ... و حق‌تعالی هر قومی را به این ابتلاءات آزمایش می‌کند.

(((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((*
ترجمه: براستی آنانکه از شما پشت کردند روز بر خورد آن دو جمع همانا شیطان بواسطة بعضی از کار وکسبشان ایشان را لغزانید و حقا که خدا از ایشان عفو نمود، براستی که خدا آمرزنده و بردبار است(155) ای مؤمنین نباشید مانند آنانکه کافر شدند و به برادران خود وقتی که قدم بر زمین زده و یا برای جنگ آماده می‌شدند گفتند: اگر نزد ما می‌ماندند نمی‌مردند و نه کشته می‌شدند تا خدا آن گمانرا در دلهای ایشان حسرتی قرار دهد، و خدا زنده می‌کند و می‌میراند و خدا به آنچه می‌کنید بیناست(156) و البته اگر در راه خدا کشته شوید ویا بمیرید آمرزش خدا و رحمت او بهتر است از آنچه جمع می‌کنند(157) و اگر بمیرید و یا کشته شوید البته بسوی خدا محشور می‌گردید.(158)

نکات: مقصود از جمل: (((( ((((((((( ((((((((((  ... همان نفراتی است که ازمیدان جنگ فرار کردند، ولی خدا ایشان را عفو نمود و توفیق داد بواسطةاینکه توبه کردند و برگشتند و بحمله پرداختند، و باضافه در غزوات دیگر ثبات قدم خود را در ایمان ثابت کردند.

((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((((((* ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((* ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: پس واسطة رحمت إلهی نرمی کردی برای ایشان و اگر تندخو و سخت‌دل بودی بی‌شک از دور تو پراکنده می‌شدند، پس از ایشان عفو کن و برای ایشان طلب آمرزش نما، و در کارها با ایشان مشورت کن وچون عزم وتصمیم گرفتی بر خدا توکل نما براستی که خدا دوست می‌دارد توکل‌کنندگان را (159) اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما غلبه نکند و اگر شما را رها کند پس کیست آنکه شما را پس از خذلان یاری کند و فقط بر خدا باید توکل‌ کنند مؤمنان(160) و هیچ پیامبری نباشد که خیانت کند و هر کس خیانت کند آنچه را خیانت کرده روز قیامت می‌آورد، سپس به هر کس به آنچه کسب کرده جزای تمام داده شود، و به ایشان ظلم نخواهد شد.(161)

نکات: یکی از صفات برجستة رسول خداص حلم و نرمی او بود که عرب بدخو را بدور خود جمع کرد و اگرنه از دور او پراکنده می‌شدند، و هر کس بخواهد علمدار ارشاد باشد و ثواب ارشاد را ببرد باید چنین باشد. و شاورهم دلالت دارد که رسول خداص مانند سایر مردم باید از فکر مردم استفاده کند، البته در أمور دنیوی. و جملة: ((((( ((((( (((((((((  ... دلالت دارد که هادی قوم نباید به آن قوم خیانت کندو از جهل آنان سوءاستفاده کند، وحتی از غنائم و بیت المال چیزی پنهانی برندارد. و رسول خداص فرمود: " من بعثناه علی عمل فغل شیئا جآء یوم القیامة یحمل علی عنقه". و لذا مأمور دولت باید بداند اگر در چیزی از اموال و قوانین خیانت ورزد گناه بزرگی مرتکب شده است.

((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا کسیکه در پی خشنودی خدا باشد مانند کسی است که به خشم خدا برگردد وجای او دوزخ باشد و دوزخ بدمنزل‌گاهی است(162) آنان را درجاتی است نزد خدا، و خدا به آنچه می‌کنند بیناست.(163)

نکات: ضمیر (((( ((((((((( برمی‌گردد به من وصوله در جملة: ((((((( (((((((( ... وشامل است اهل رضوان و اهل نیران را زیرا برای هر یک درجاتی است.

(((((( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: محققا خدا بر مؤمنین منت گذاشته هنگامی که در میان ایشان از خودشان رسولی برانگیخت که آیات او را بر ایشان بخواند و پاکیزه‌شان کند و کتاب و حکمت را به ایشان بیاموزد و اگرچه قبلا در گمراهی آشکارا بودند.(164)

نکات: خدا بندگان را غرق نعمت نموده و منت نگذاشته مگر برای نعمت ارسال رسول، چون نتیجة خلقت بشر هدایت و سعادت اوست. وجملة: ((((((((( ، و (((((((((((((... دلالت دارد که کار رسول خداص تلاوت و تعلیم آیات کتاب خدا بوده، باید دانشمندان امت نیز مانند او کتاب خدا را به مردم بیاموزند نه آراء خود را، و أمت نیز تعلّم کنند نه تقلید.

((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( * (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: چرا وقتی که مصیبتی به شما رسید که دو مقابل آن را به دشمن رساندید، گفتید این از کجاست؟ بگو آن از سوی خودتان است، براستی خدا به هر چیزی تواناست(165) و آنچه روز تلاقی دو جمع به شما رسید به ارادة خدا بود، و تا معلوم نماید مؤمنین را (166) و تا معلوم نماید آنان را که نفاق کردند و به ایشان گفته شد بیائید در راه خدا قتال کنید و یا دفاع نمائید، گفتند اگر ما قتال را می‌دانستیم از شما پیروی می‌کردیم ایشان در آن روز به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان، می‌گویند بدهانشان آنچه در دلهایشان نیست، و خدا به آنچه کتمان می‌کنند داناست(167) آنانکه نشستند و به برادران خود گفتند اگر آن مقتولین ما را اطاعت کرده بودند کشته نمی‌شدند، بگو از خودتان مرگ را دفع کنید اگر راست می‌گوئید.(168)

نکات: مقصود از (((((((( مصیبت روز احد است که به مسلمین شکستی رسید که دو مقابل آن به مشرکین درجنگ بدر وارد شد و یا در همان جنگ احد، ظاهر آیه این است که در احد دو مقابل به مشرکین صدمه رسید. و در عین حال مسلمین توقع داشتند هیچ صدمه‌ای به ایشان نرسد، و خیال کردند که چون ایمان به خدا آورده‌اند نباید شکست بخورند، خدا می فرماید این مصیبت از ناحیة خودتان است که پست خود را از دست دادید و بدنبال غنائم رفتید، و رسول خدا را تنها گذاشتید. و مقصود از (((((((((( (((( این است که ارادة خدا چنین است که هر کس عمل به وظیفه نکند پیروز نشود. و دیگر طبق (((((((((((( ((((((((((((((( ... باید مؤمن از منافق جدا و معلوم گردد، و معنی لیعلم این است که تا معلوم خدا ظاهر شود. و جمله: (((( (((((((( ((((((( ... ممکن است سه معنی در آن احتمال داد: اول؛ اگر می‌دانستیم جنگی واقع می‌شود شما را پیروی می‌کردیم و برای جنگ حاضر می‌شدیم، و این برخلاف ظاهر است. دوم؛ جنگ را جنگ نمی‌دانستیم، بلکه خود را به هلاکت انداختن می‌دانستیم که عدة قلیلی مقابل کثیر باشد، این نیز برخلاف ظاهر است. سوم؛ اگر ما علم جنگ داشتیم و فنون جنگی را می‌دانستیم بدنبال مسلمین حاضر می‌شدیم، و این معنی ظاهر است.

(((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و البته گمان مبر آنانکه در راه خدا کشته شده‌اند مردگانند بلکه زنده‌اند نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند (169) به آنچه خدا به ایشان داده از فضل خود شادمانند و نسبت به آنانکه به ایشان ملحق نشده‌اند از بازماندگانشان طلب شادی می‌کنند که نه ترسی دارند و نه ایشان را اندوهی است(170) خوشند به نعمت و فضل از طرف خدا و اینکه خدا اجر مؤمنین را ضایع نمی‌کند.(171)

نکات: پس از جنگ احد بعضی از مردم می‌گفتند مؤمنین بی‌جهت خود را از بین می‌برند و به این کلمات مسلمین را از جهاد تنفر می‌دادند، حق‌تعالی برای ترغیب مؤمنین به جهاد فرموده: چنین نیست که اینان می‌گویند زیرا آنانکه جهاد را ترک می‌کنند برای ماندن در دنیا، ممکن است به لذائذ و نعمت دنیا برسند تازه به چیز کم و حقیرفانی رسیده‌اند. و أما کسی که به جهاد می‌رود اگر کشته شود به لذائذ وحیات و نعمتهای دائمی رسیده و اگر به جهاد نمی‌رفت بالأخره در نکبت و آفت می‌مرد، و با کمال ترس و اندوه از دنیا می‌رفت. أما بر مجاهد و شهید نه ترسی است و نه حزنی وترس از آینده ندارد که آخرت باشد، و بر دنیای گذشته محزون نیست و افسوسی ندارد، پس شهادت مکروه نیست بلکه رسیدن به زندگانی ابد ودرجات مقربین است. ولی باید دانست که عده ای از عوام و یا عالم نمایان خیال می‌کنند که چون خدا فرموده: ((((((((((، پس شهداء نمی‌میرند واز دنیا خارج نمی‌شوند، آن وقت از آنجا که می‌خواهند برای خود باب الحوائج و یا شفیعی بتراشند امامان را نیز قیاس به شهداء می‌کنند، و این منطق باطلی است، زیرا شهداء از دنیا خارج می‌شوند وبه عالم دیگری می‌روند طبق آیة 32 سورة نحل به بهشت منتقل خواهند شد و روزی‌های عالم دیگر و حیات عالم دیگری را دارند، و طبق آیات قرآن به کلی از دنیا بی خبرند زیرا حیات مستلزم علم به همه چیز نیست و به اضافه اگر ارواح انبیاء و شهداء از دنیا با خبر باشند از گرفتاری‌های ملت‌ها و مظالم دنیا ناراحت می‌شوند وفرح آنها مبدل به غم خواهد شد، و در همین آیات جملاتی است که می‌رساند شهداء از این عالم رفته و از این عالم بی‌خبرند، پس در آیات تدبرنما.

((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((* ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((( (((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: آنانکه خدا و رسول او را اجابت کردند پس از آنکه جراحت به ایشان رسید برای نیکوکاران و پرهیزکارانشان پاداش بزرگی است(172) آنانکه مردم به ایشان گفتند که مردم برای قتل شما جمع شده‌اند از ایشان بترسید، پس ایمانشان افزون شد و گفتند خدا برای ما کافی است و خدا خوب وکیلی است(173) پس بواسطة نعمت و فضل خدا برگشتند درحالیکه چیز بدی به ایشان نرسید، و خوشنودی خدا را پیروی کردند و خدا صاحب فضل بزرگ است(174) همانا این شیطان است که دوستان خود را می‌ترساند، پس از ایشان نترسید و از من بترسید اگر ایمان دارید.(175)

نکات: این آیات پس از اتمام جنگ احد نازل شده و مدحی است برای مجاهدین، زیرا با اینکه در احد کشته داده و زخمی شدند و بعد از پراکندگی برگشتند و مشرکین را فراری کردند، ولی ابوسفیان و لشکر او چون مقداری راه رفتند و به روحاء رسیده پشیمان شدند و گفتند چرا ما کار را تمام نکردیم، می‌باید برگردیم و بکلی مسلمین را نابود کنیم، این خبر به رسول خداص رسید و خواست کفار را بترساند، با اینکه اصحاب او مجروح و خسته بودند اعلان نمود باینکه مشرکین را باید تعقیب نمود، و فرمود می‌خواهم کسی بدنبال من نیاید مگر کسانیکه در احد بوده‌اند، پس خود با هفتاد نفر از اصحاب حرکت کرد تا به سه میلی مدینه به حمراءالاسد رسیدند، مشرکین مطلع شدند، و ترس ایشان را گرفت و فرار کردند، و اصحاب رسول چنان مجروح بودند که بعضی بعض دیگر را با دوشن می‌بردند زیرا در احد به ایشان صدماتی رسیده بود، پس از آنکه مشرکین حمزه( را مثله کردند قصد سایر شهداء را کردند، به برکت برگشت مؤمنین بدور رسول خداص ترس ایشان را فرا گرفت و منهزم شدند. و رسول خداص شهداء را با خون خودشان دفن نمود. صفیة خواهر حمزه آمد تا کشتة برادر را دیدار کند، رسولخداص فرمود او را برگردانید تا از مثلة برادرش جزع نکند، صفیه گفت من از مثله مطلع شده‌ام، ولی این در جنب طاعت خدا چیز کمی است، حضرت فرمود بگذارید برود سر جنازة برادرخود، پس آن مخدره آمد و جزع و فزع نکرد و برای او طلب مغفرت کرد. در این هنگام زنی آمد و دید شوهر و پدر و برادر و فرزندش همه کشته شده‌اند، رو کرد به رسول خداص، و چون رسول خدا را زنده دید، گفت تمام مصیبت‌ها با وجود شما چیزی نیست.

مخفی نماند در ذیل آیة 173 نقل شده که این آیه به مناسبت غزوة بدر صغری نازل شده، و قصة آن چنین است که چون ابوسفیان خواست از مدینه برگردد بسوی مکه، فریاد کرد: ای محمد وعده‌گاه ما بقتال در موسم بدر صغری خواهد بود، رسول خداص به عمر فرمود: به او بگو وعده‌گاه ما إن شاء الله آنجا می‌باشد، چون موسم بدر صغری رسید، ابوسفیان با قوم خود تا چند فرسخی مکه "مرالظهران" آمد، ولی خدا ترس را در دل او افکند و عازم شد برگردد، در آنجا نعیم بن مسعود را دید که لباس عمره پوشیده، گفت: ای نعیم ما با محمد وعده کردیم که در موسم بدر قتال کنیم و این سال خشک بدی است و صلاح ما نیست، ومن می‌خواهم برگردم، من ده شتر می‌دهم که بروی مدینه و محمد و افرادش را بازداری از آمدن به موسم، نعیم آمد مدینه دید مسلمین مجهز شده‌اند، ایشان را وسوسه کرد و گفت مشرکین در دیار شما آمدند، و شما را کشتند و اگر شما بسوی ایشان بروید یک نفر زنده برنگردد، چون این سخنان پراکنده شد مسلمین سست شدند. رسول خداص فرمود: به خدائی که مرا خلق کرده باید بیرون رویم بسوی ایشان، و لو اینکه تنها من باشم، پس حضرت با هفتاد نفر حرکت کرد، چون به بدر صغری رسیدند دیدند بازار هر ساله برپا شده، ولی مشرکین حاضر نشده‌اند. پس رسول خداص با اصحابش چیزهائی که همراه داشتند فروختند و چیزها خریدند و یک درهم به دو درهم استفاده کردند و بسوی مدینه سالماغانما مراجعت کردند،  این بر جرئت مسلمین و ذلت مشرکین افزوده شد، و اهل مکه به ابوسفیان و لشکرش می‌گفتند شما خارج شدید برای خوردن آرد گندم، و لذا این خروج و این لشکر را جیش السویق خواندند، و حق‌تعالی از مسلمین مدح نموده که از مشرکین نترسیدند، و چون به ایشان گفته شد: (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( اعتناء نکردند و گفتند: ((((((((( ((((  ورفتند و با نعمت و فضل إلهی برگشتند و گرفتاری سوئی به ایشان نرسید وآن شیطان بود که ((((((((( (((((((((((((((.

(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((* (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و آنانکه در راه کفر سرعت می‌کنند تو را محزون نکنند، زیرا ایشان هیچ ضرری به خدا نرسانند، خدا خواسته که برای ایشان در آخرت بهره‌ای قرار ندهد، و برای ایشان عذاب بزرگی است(176) به تحقیق آنکانکه کفر را در مقابل ایمان خردیدند هیچ ضرری به خدا نخواهند زد، و برای ایشان عذاب دردناکی است.(177)

نکات: مقصود از جملة (((((((((((( ((( (((((((((( بعضی گفته‌اند: کفار قریشند که برای پیشرفت کفر و محو اسلام سعی داشتند، وبعضی گفته مقصود منافقین است که می‌گفتند اگر محمد رسول خدا بود در احد شکست نمی‌خورد، و مردم را می‌ترسانیدند و از اسلام منزجر می‌ساختند، ومقصود ممکن است مرتدین باشند کما قيل؛ زیرا به ظاهر نزدیک است و به کافر یسارع فی الکفر نمی‌گویند بلکه به مرتد ومنافق می‌گویند، ولی می‌توان گفت آیه اطلاق دارد حتی شامل آن طائفة از یهود می‌شود که اوصاف محمد را که در تورات بوده کتمان می‌کردند و مانند کعب بن اشرف با مشرکین همدست می‌شدند و برای غلبة کفر و محو اسلام سعی کرده و باعث حزن رسول خداص می‌شدند. وجملة: (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((  قرینه است که باید منافقین و یهود مقصود إلهی باشند.

(((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((* ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((* (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: و آنانکه کافر شدند البته گمان نبرند که مهلت‌دادن ما ایشان را بر ایشان خوب است، همانا ایشان را مهلت دادیم تا گناهشان را زیاد کنند و برای ایشان عذاب خوارکننده است(178) چنین نبوده که خدا مؤمنین را بر آنچه شما هستید رها کند تا اینکه خبیث و ناپاک را از پاک جدا کند و چنین نبوده که خدا شما را برغیب آگهی دهد، ولیکن خدا هر که را بخواهد از پیمبرانش برمی‌گزیند، پس ایمان به خدا و رسول او بیاورید، واگر ایمان آورید و بپرهیزید برای شما أجر بزرگی است(179) و آنانکه بخل می‌رزند به آنچه خدا به ایشان داده گمان مبرند که آن بخل برای ایشان خوب است، بلکه برای ایشان شر است، بزودی آنچه را به آن بخل کرده‌اند در قیامت طوق گردنشان شود، مخصوص خداست میراث آسمانها و زمین، و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است(180)

نکات: مردم ظاهربین می‌بینند که اکثر اوقات مردم کافر و فاسق، نیرومند و در امور دنیوی جلو رفته‌اند و گمان می‌کنند این بر ایشان خیر و سعادت است، حق‌تعالی برای دفع این گمان فرموده چنین نیست، بلکه اینها موجب شقاوت و رسیدن به نهایت آن است. و جملة: (((((((((((( .... دلالت دارد که چون زکات مالی داده نشد آن مال مجسم گردد به شکل افعی و روز قیامت به گردن صاحبش بپیچد چنانکه در حدیثی آمده.

((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((* (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: حقا بدون گمان، خدا سخن آنان را که گفتند خدا فقیر و ما اغنائیم شنید، آنچه را گفتند خواهیم نوشت و به ناحق کشتن آنان پیمبران را نوشته‌ایم و می‌گوئیم عذاب سوزان را بچشید(181) این عذاب بواسطة کارهائی است که خود کرده‌اید ومحققا خدا نسبت به بندگان ستمگر نیست(182) آنانکه گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا آنکه برای ما قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد، بگو به تحقیق قبل از من پیمبرانی با معجزات وبا آنچه گفته‌اید آمدند، پس چرا آنان را کشتید اگر راست می‌گوئید(183) پس اگر تو را تکذیب کردند پیامبران قبل از تو که با معجزه‌ها و صحیفه‌ها و کتاب نور دهنده آمده بودند نیز تکذیب کردند(184) هر جانی چشندة مرگ است و همانا پاداش‌های شما روز قیامت به تمام داده شود، پس هر کس از آتش دور و داخل بهشت گردد به تحقیق کامیاب شده، و زندگی دنیا جز مایة فریب نیست.(185)

نکات: چون آیات زکات نازل شد یهود و منافقین گفتند خدا فقیر است که از ما زکات خواسته و سخن ایشان استهزاء وموجب عذاب بود و جملة: (((( (((( (((((( (((((((((( ... را که یهود می‌گفتند، دروغی بود زیرا معجزة پیامبران منحصر به قربانی نبود، و لذا فرموده: "جاءو بالبیّنات" ... که جمع است و منحصر به یک نوع نبوده، ومقصود از (((((((( کتب است زیرا زبر جمع زبور به معنی مزبور یعنی مکتوب است که همان صحیفه باشد، و کتاب منیر ذکر خاص است پس از عام که تورات و انجیل و قرآن باشد، و از عطف زبر به بینات معلوم می‌شود که کتب انبیاء معجزه نبوده و اعجاز منحصر به قرآن است. و جملة: (((( ((((((  ... دلالت دارد که انبیاء و ملائکه نیز می‌میرند. حال اگر کسی بگوید اهل بهشت و دوزخ نیز باید بمیرند، جواب گوئیم قرآن کتاب تکلیف است، و مقصود مرگ مکلفین است و اهل بهشت و دوزخ مکلف نیستند.

((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((* (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((( (((((((((((* (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((* (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: البته البته شما در اموال وجانهایتان آزمایش می‌شوید و البته البته از اهل کتاب که کتابشان قبلا داده شده و از مشرکین اذیت و آزاری بسیار می‌شنوید، و اگر صبر کنید و پرهیز نمائید محققا آن صبر و تقوی از امور لازمه است(186) و هنگامی که خدا از آنانکه کتاب داده شده‌اند پیمان گرفت که حتما برای مردم بیان کنید و آنرا کتمان منمائید پس ایشان این پیمان را پشت سر خود انداختند و آن را به بهاء کمی فروختند، پس بد بود آنچه خریدند(187) البته گمان مبر آنانکه بکردارشان شادند و دوست می‌دارند که به آنچه نکرده تمجید شوند، پس البته برای ایشان رهائی از عذاب را گمان مبر و برایشان عذاب دردناکی است(188) و مخصوص خداست ملک آسمانها و زمین، وخدا بر هر چیز تواناست.(189)

نکات: جملة: ((((((((((((... تا آخر، خبری است که خدا داده که مسلمین از کفار اهل کتاب اذیت بسیاری خواهند دید و شنید، البته صدر اسلام که اسلام غریب بود از آزار فروگذار نکردند، و بعدا نیز چه در جنگ صلیبی و چه زمان ما که بر ممالک اسلامی تسلط دارند و هستی و مواد اولیة مسلمین را می‌برند و قوانین ضد اسلامی برای مسلمین آورده و اقلیت‌های فاسده را تقویت می‌کنند و از هر چه اسلام‌شکن باشد ترویج می‌کنند و خرافات را بنام اسلام در میان مسلمین تقویت می‌کنند و بواسطة گویندگان مذهبی فرق اسلامی را به یکدیگر بدبین و بدگوئی می‌کنند و حتی اسلام و قرآن را بدست خود مسلمین می‌کوبند و اگر دانشمند بیداری مسلمین را بیدار کند بدست همین مسلمین می‌کوبند و هزاران افتراء به او می‌زنند. و جملة: (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ... دلالت دارد که آنان که باید برای مردم حقائق کتاب را بیان کنند و کتمان ننمایند به عکس همانان موجب کتمان حقائق کتابند مانند روحانی نمایان اسلامیکه حقائق قرآن را کتمان کرده و ناشر خرافات ضد قرآنند.


ترجمه: براستی در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز محققا آیاتی است برای خردمندان(190) آنانکه خدا را در حال قیام و جلوس و بر پهلوهاشان یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین فکر می‌کنند که؛ پروردگارا اینها را باطل نیافریدی تو والا ومنزهی ما را از عذاب آتش حفظ نما(191) پروردگارا براستی هر کس را به آتش داخل کنی محققا که خوارش کرده‌ای و برای ستمگران یاورانی نیست(192) پروردگارا براستی ما شنیدیم نداکننده‌ای به سوی ایمان ندا می‌کند که ایمان بیاورید به پروردگارتان، پس ایمان آوردیم، پروردگارا برای ما گناهان ما را بیامرز و بدی‌های ما را جبران نما و ما را با نیکان بمیران(193) پروردگارا و آنچه بما وعده کردی به توسط پیمبرانت بما عطا کن و روز قیامت ما را خوار مکن زیرا که تو وعده‌گاهت را خلاف نمی‌کنی(194) پس پروردگارشان دعای ایشان را اجابت کرد، به راستی من عمل هیچ عمل‌کننده‌ای را از شما مرد و یا زن ضایع نمی‌کنم بعضی از شما از بعض دیگر است، پس آنانکه هجرت کرده و از خانه‌های خود خارج شده و در راه من اذیت شدند و جهاد کرده و کشته شدند البته البته بدیهایشان را جبران می‌کنم والبته البته ایشان را به بوستانهائی که نهرها از زیر آنها جاری است وارد می کنم، برای پاداشی از نزد خدا و خدا پاداش نیک نزد اوست.(195)

نکات: از بهترین عبادات تفکر در خلقت آسمان و زمین و سایر موجودات است که بواسطة تدبر، تدبیر علمی در این موجودات فهمیده می‌شود، وعظمت مخلوق دلیل بر عظمت خالق است، اگر انسان تدبر و تفکر در یک برگ گل کند چگونه قوة جاذبه‌ای در آن ودیعه شده که بواسطة ریشه و ساقه آب را به بالا کشد، به اضافه خراطی و نقاشی و رنگ‌ریزی که درآن بکار رفته، و بداند تمام موجودات به همان نحو تحت کنترل قادر حکیمی است. و چنانکه در حدیث آمده رسول خداص که شب و سحر برمی‌خاست نظر تدبری به آسمان می‌گشود، و این آیات را تلاوت می‌نمود، و مناسب است که مسلمان درخلوت و جلوت این دعا را بخواند که بهترین دعا، دعاهای قرآن است، و مقصود از منادی محمدص و ممکن است قرآن باشد.

(( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((*((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((*
ترجمه: رفت و آمد کافران درشهرها تو را نفریبد(196) این گردش و رفت و آمد متاع کمی است، سپس مأوای ایشان دوزخ و بدجایگاهی است(197) لیکن کسانیکه از پروردگار خود ترسانند بر ایشان باغهایی است که از زیر آنها نهرها جاری است، در آن ماندگارند، ماحضری است از نزد خدا و آنچه نزد خدا می‌باشد برای نیکان خوب است.(198)

نکات: مقصود از (((((((( ، رفت و آمد و نفوذ کفار است در میان بلاد و کلمة (((((( ((((( ((((( ((((  دلالت بر اهمیت و عظمت ما حضر إلهی دارد، و نُزل و یا ماحضر به آن چیزی می‌گویند که وقت نزول میهمان مقدمه‌ای حاضر می‌کنند تا پس از خستگی نعمتهای بیشتری تهیه کنند.

(((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا وبه آنچه بر شما نازل شده وآنچه به ایشان نازل شده ایمان دارند در حالیکه برای خدا فروتنی دارند و آیات خدا را به بهای اندک نمی‌فروشند، آنان اجرشان نزد پروردگارشان است، به راستی خدا به سرعت حساب را می‌رسد(199) ای مؤمنین صبور باشید و در صبر غلبه کنید و آماده باشید، و از خدا بترسید، شاید رستگار شوید.(200)

نکات: چون در این سوره مذمت بسیاری از اهل کتاب شده بود در اینجا خدا فرموده همه یکسان نیستند، بلکه اهل انصاف و ایمان نیز در میان ایشان پیدا می شود. مقصود از (((((((((( این است که در مقابل دشمن پایداری کنید تا بر آنان بواسطة پایداری غالب آئید. وجملة (((((((((( دلیل است بر وجوب مرابطه و آن مهیابودن در سرحدات مملکت اسلامی است برای حفظ حدود و ثغور برای جلوگیری از کفار. و أما زمان ما مفاد صابروا این است که درمقابل سفاهت جهال و در مقابل ایجاد شبهات اهل باطل استقامت ورزید و در بحث با ایشان غالب گردید، و مرابطة این زمان شامل است که قوانین اسلامی و عقائد آن را از شر اجانب حفظ کنند و نگذارند عده‌ای خرافات را بنام اسلام وارد افکار جوانان اسلامی بنمایند. پس آیة آخر این سوره برای عمل و رستگاری جامع است.


سورة نساء مدنی و دارای 176 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((* (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((* (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای رحمن رحیم. ای مردم بترسید از پروردگارتان آنکه شما را آفرید از تن واحد و جفت او را از او آفرید، و از آن دو مردان و زنان بسیاری منتشر نمود، و بپرهیزید از خدائی که باو و بارحام از یکدیگر سؤال می‌کنید براستی که خدا بر شما نگهبان بوده است(1) و اموال یتیمان را به ایشان بدهید و تبدیل مکنید خبیث رابه جای پاکیزه واموال ایشان را به ضمیمة اموال خودتان مخورید زیرا آن گناه بزرگی است(2) و اگر از بی‌عدالتی در حق یتیمان بترسید پس نکاح کنید آنچه را خوش آید شما را از زنان دودو و سه‌سه و چهارچهار، پس اگر خوف بی‌عدالتی دارید پس یکی یا آنچه دستهای شما مالک شده است، این نزدیکتر است به اینکه جَور نکنید.(3)

نکات: مقصود از ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ، خلقت تمام افراد آدمی است از جدشان آدم که تن واحد است و ممکن است بگوئیم آفرید شما را از جنس واحد یعنی شما بنی‌آدم را از جنس واحد آفرید تا به یکدیگر مأنوس شوید و اگر از یک جنس نبودید از هم تنفر داشتید و (((((((( ((((((( ((((((((( نیز احتمال دو معنی را دارد. و مقصود از جملة ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( که در اصل تتسائلون بوده و برای تخفیف یک تاء ساقط شده این است که معمول بوده بین عرب که برای جلب عطوفت و لطف طرف خود می‌گفتند: أسئلک بالله ویا بالله أحلف علیک و یا بالرحم أسئلک و این معنی بنابراین است که و ((((((((((( عطف به "هاء" ((((( و مجرور باشد وأما اگر عطف به ((( ومنصوب بخوانیم چنانکه قرائت مشهور همین است پس معنی چنین می‌شود: بترسید از خدائی که بنام او سؤال می کنید و می‌گوئید: أسئلک بالله و او را اطاعت کنید و بترسید ارحام ارحام را باینکه صله کنید. و جملة: (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ... جملة شرط و جزاء می‌باشد، بعضی گفته تناسبی بین این شرط و جزا نیست و لذا باید چیزی حذف شده باشد، ولی باید گفت تناسب بین شرط و جزا موجود است، زیرا در زمان جاهلیت دختران یتیم را به ازدواج خود درمی‌آوردند برای مال و جمالشان به یک مهریة مختصری، وکسی نبود شر آن شوهران را از سر آن دختران کوتاه کند، و مال ایشان را از چنگ شوهران خارج کند و غالباً مال دختران را تصاحب نموده، وبی‌عدالتی می‌کردند، حق‌تعالی در این آیه می‌فرماید اگر خوف از بی‌عدالتی دارید نسبت به دختران یتیم زنان بزرگ را بازدواج درآورید، و از دختران یتیم صرفنظر کنید و نسبت به ایشان بی‌‌عدالتی نکنید ومال ایشان را نخوریدچنانکه آیة 127 همین سوره نیز در این موضوع نازل شده است. و از جملة (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( استفاده می‌شود که برای مردم معمولی جایز نیست بیش از یک زن نکاح کنند و اسلام بیش از یک زن را برای مرد جایز ندانسته.
(((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((*
ترجمه: و مهریه‌های زنان را به طیب خاطر بدهید بعنوان هدیه و عطا (بدون توقع)، پس اگر بمیل خود برای شما چیزی از آن را گذشتند پس آن را گوارا و سازگار بخورید.(4)

نکات: این آیه دلالت دارد که مهر زن را شوی او باید بدون کم و کسر و بدون توقع بدهد و کم و کسرکردن از صداقی که ضمن عقد ذکر شده جایز نیست. و جملة ((((( (((((( (((((( ... دلالت دارد که اگر خود زنان چیزی از مهر خود را به میل خود به شوهران ببخشند اشکالی ندارد.

(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: و اموال خود را که خدا آن را قوام کار شما قرار داده به سفهاء می‌دهید، و روزی ایشان را که در ان اموال است بدهید و بپوشانید ایشان را و به ایشان سخن نیکو بگوئید.(5)

نکات: آیه دلالت می‌کند بر اینکه یکی از محجورین از تصرف در اموال، سفیه است. وجملة: (((( (((((((((... شامل تمام مکلفین می‌شود چه کسی که ولایت بر سفیه داشته و چه غیر او، أما ظهور صدر و ذیل آیه این است که مخاطب این خطاب، اولیاء سفیه می‌باشند بدلیل جملة: (((((((((((((((  ... که مخاطب ولی سفیه است و او باید روزی سفیه را مرتب کند. أما چرا ((((((((((((( گفته با اینکه مال از سفیه است نه از اولیاء، برای اینکه مال در تحت تصرف اولیاء می‌باشد، و به اضافه خدا اموال را برای قوام کار مردم قرار داده که باید اموال در خدمت و به نفع جامعه مصرف شود در حالیکه تصرف سفهاء در اموال چنین نبوده و بعکس می‌باشد که چنانچه افراد سفیه را همچون دیگران مالک ومتصرف در اموال بدانیم، این سفیهان اموال را نابود و حتی ممکن است بوسیلة آن اموال زیانها و خساراتی نیز به اجتماع وارد سازند. وکلمة (((((( در جملة ((((((((((((((( (((((( دلالت دارد که ازاصل مال نباید به سفیه داد، زیرا منها نفرموده و اگر منها بود و از اصل مال به او می‌دادند مال او تمام می‌شد، پس مقصود این است که در مال او معاملاتی انجام گیرد و به قدر نفقة سفیه درآورند و به او بدهند. و ذکر سفیه در این آیه ذکر وصف مشعر بر علیت است، یعنی سفه علت حجر است چه قبل از بلوغ باشد و چه بعد، ولواینکه پس از بلوغ عارض شده باشدف چه حاکم حکم بکند و چه نکند، پس به مجرد ظهور سفاهت ازمال خود محجور است. وکلمة (((((((((((( دلالت دارد بر اختصاص حکم حجر به اموال نه در حقوق و نه در قصاص و طلاق و مانند آن.

(((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: و یتیمان را بیازمائید تا هنگامی که به سنّ زناشوئی برسند، پس اگر در ایشان رشدی یافتید پس مال ایشان را به ایشان بسپرید و آن را به اسراف و شتاب از بیم آنکه بزرگ شوند صرف مکنید، و هر که غنی باشد پس باید عفت جوید و هر که فقیر است باید به طور پسندیده صرف کند، پس چون اموالشان را به ایشان دادید بر آنان گواه گیرید، وخدا برای رسیدگی به حساب کافی است.(6)

نکات: جملة: (((((((((((( ... دلالت دارد بر اینکه باید یتیم را آزمایش مالی کرد، زیرا این آیه راجع به اموال اوست، پس در حضور طفل با مشورت او معامله کنند اگر دیدن ضرر و نفع معامله را درک می‌کند باید مال او را بدست او دهند بدلیل جملة: (((((((((((((( (((((((((( ...، و از مفهوم آن استفاده می‌شود که اگر رشد فکری نداشت نباید مال او را بدست او داد ولو اینکه پس از بلوغ باشد ومقصود از ((((( ((((((((( ((((((((((( این است که قدرت بر ازدواج و نکاح پیدا کند، و نشانة آن خروج منی و احتلام است و نشانة دیگر روئیدن موی عانه و کلفت شدن صوت و باریک‌شدن سر دماغ است، أما هر یک از اینها کاشف تام نیست و همچنین است سال. و کلمة (((((((((((((  اطلاق دارد شامل دختر یتیم نیز می‌شود، و نشانة بلوغ او حیض و رشد عقلی است. و فاء ((((((((((((( دلالت دارد که بدون معطلی و بدون فاصله پس از رشد مال او را به او بدهند. و جملة: (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ... دلالت دارد که به طور اسراف و عجله باید مال او را نخورند وأما به طور مخالطه که به صرفة یتیم باشد خوردن ولی مال او را اشکال ندارد. و از جملة: ((((((((((((( ((((((((((، استفاده می‌شود که در موقع سپردن مال او باید شاهد گرفت برای دفع تهمت از ولی که نگویند مال او را خورده و اگر طفل منکر شد احتیاج به قسم نباشد.

(((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( (((((((( ((((((((((* ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((* (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((*
ترجمه: برای مردان بهره‌ای است از آنچه والدین و نزدیکان گذاشتند و برای زنان بهره‌ای از آنچه والدین ونزدیکان گذارند از آنچه کم باشد از آن و یا زیاد، بهرة واجب شده(7) و چون نزدیکان ویتیمان و فقیران وقت قسمت حاضر شدند، پس به ایشان از آن روزی دهید و سخن پسندیده به ایشان بگوئید(8) و باید بترسند آنانکه اگر از پس خود فرزندان ناتوانی بگذارند که بر ایشان بترسند، پس باید از خدا بترسند وسخن استوار بگویند(9) براستی آنانکه اموال یتیمان را به ستم می‌خورند همانا در درونهای خود آتش می‌خورند و به زودی در آتش سوزان درآیند.(10)

نکات: چون در زمان جاهلیت اطفال و زنان را از ارث محروم می‌کردند و می‌گفتند آنکه می‌تواند در جنگ شمشیر ونیزه بکار برد ارث می‌برد حق‌تعالی در آیة 7 فرموده در ارث‌بردن زن ومرد فرقی ندارند چه کم باشد و چه زیاد، و در آیة 8 تذکر داده که اگر در وقت تقسیم ارث نزدیکان میّت که از ورّاث نیستند و یا یتیم و مسکینی حاضر بودند آنان را محروم نگردانید. و در آیة 9 تهدید نموده دو دسته را؛ أول: آنانکه فرزندان صغیر ضعیف دارند برای آنان قیّمی نصب کنند و اموال خود را وقف ویا وصیت برای غیر آنان نکنند. دوم: تهدید نموده قیّم‌ها و اوصیاء و اولیاء صغار را که از خدا بترسند و با صغیران به ظلم رفتار نکنند که امکان دارد فرزندان صغار خودشان چنین گرفتار و زیردست شوند.

((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: خداوند شما را سفارش می‌کند دربارة فرزندانتان که برای پسر مانند نصیب دو دختر است، پس اگر دختران بیش از دو تن شدند برای ایشان است دو ثلث ماترک، و اگر یکی شد برای او نصف است، و برای والدین میت برای هر یک سدس ماترک است اگر برای میت فرزندی باشد، و اگر فرزندی ندارد و وارث او والدین او بودند پس برای مادر او ثلث است، و اگر برای میت برادرانی است برای مادر او سدس است، پس از وصیتی که میت وصیت به آن می‌کند و یا دینی که دارد، پدرانتان و یا فرزندانتان نمی‌دانید کدام یک ایشان از جهت نفع به شما نزدیکتر است، و این تقسیم واجب‌شده‌ای از جانب خداست، براستی که خدا دانا و حکیم بوده است.(11)

نکات: در ارث طبق دستور این آیات ورثه سه دسته می‌شوند: دستة اول فرزندان و والدین که تا یکی از افراد این دسته باشند ارث به دو دستة دیگر نمی‌رسد. حال در این آیه جملة: ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((  می‌گوید اگر میتی دارای پسر و دختر است، پسر دو مقابل دختر ارث می‌برد، پس اگر وارث میت منحصر به یک پسر است که تمام ماترک از اوست و اگر هم پسر دارد و هم دختر، پسر دو مقابل دختر می‌برد، که اگر یک پسر دارد و یک دختر مال سه قسم می‌شود یک قسم از دختر و دو قسم از پسر، و اگر دو پسر دارد و یک دختر، مال او پنج قسم می‌شود بهر پسری دو سهم و به دختر یک سهم، و اگر یک پسر دارد و دو دختر مال چهار سهم می‌شود دو سهم از پسر و دو سهم از دو دختر بهر دختری یک سهم. و جملة: ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((... دلالت دارد که اگر وارث میت چند دختر شدند دو ثلث ماترک را می‌برند و اگر یکدختر باشد نصف را می‌برد، و أما اگر دو دختر باشند آنها نیز دو ثلث می برند بدلیل ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( زیرا اگر نصیب هر دختری با بودن پسر ثلث باشد، پس با بودن دختری دیگر بون پسر نیز باید ثلث باشد، پس هردختری باید سهمش ثلث باشد و می‌شود دو دختر دو ثلث. و جملة: (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((... دلالت دارد که اگر میت پدر و مادر دارد با اولاد، سهم هر یک از پدر ومادر سدس می‌شود، و جملة: ((((( (((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((... دلالت دارد که اگر میت فرزند نداشت مادر ثلث می‌برد در صورتیکه کلاله نباشد، و اگر کلاله داشت باز همان سدس را می‌برد. پس در تقسیم سهم پدر ومادر را می‌دهند و باقی را همانطوریکه آیه اشاره کرده به اولاد تقسیم می‌کنند اگر اولاد داشته باشد. و جملة: (((( (((((( ((((((((... تا آخر، دلالت دارد که تقسیم ارث پس از عمل به وصیت و پس از دادن دین میت است، پس باید دین میت را بدهند و وصیت او را نیز مراعات کنند. اگر چیزی از ماترک مانده تقسیم کنند و اگر کسی بخواهد به عقل ناقص خود طور دیگری که خدا نفرموده تقسیم کند جواب او جملة: (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( می‌باشد، یعنی شما افراد بشر نمی‌دانید کدامیک از والدین واولاد برای شما نافع‌تر و یا نزدیکترند، پس تسلیم سخن خدا باشید زیرا تقسیمات إلهی از روی علم وحکمت است بدلیل اینکه فرموده: (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((.
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ترجمه: و برای شما مردان است نصف آنچه زنان شما گذاشته‌اند اگر برای زنان فرزندی نباشد، پس اگر آن زنان فرزندی داشتند برای شما چهار یک ماترک ایشان است پس از وصیتی که بنمایند ویا دینی که داشته باشند، و برای زنانتان چهار یک از ماترک شماست اگر برای شما فرزندی نباشد پس اگر برای شما فرزندی بود برای زنان هشت یک از ماترک شماست پس از وصیتی که به آن عمل کنید و یا دَین، و اگر مردی ارث برده شود از جهت کلاله و یا زنی و برای آن مرد میت برادر و یا خواهری باشد برای هر یک از این دو سدس است پس اگر زیادتر از این بودند پس ایشان در ثلث شریکند پس از وصیتی که به آن وصیت شده و یا دینی، در حالیکه به آن وصیت ضرری وارد نشده باشد، و این وصیت إلهی که به شما نموده وصیتی است، و خدا دانای بردبار است.(12)

نکات: در این آیه پس از تعیین سهم زوج و زوجه از ماترک، بیان نموده سهم طبقة دوم از ارث را که برادر وخواهر باشند. و از آیه استفاده می‌شود که زوج و زوجه با هر طبقه‌ای از وراث باشند ارث می‌برند، و ارث از اصل ماترک المیت می‌باشد بدلیل جملة ((((( ((((((((( وجملة ((((( ((((((((. ونیز جملة: ((((( ((((((((( که در آیه ذکر شده شامل می‌شود زمین خانه و باغ را هرگاه زوج چنین املاکی داشته، و فوت نموده، که طبق آیه زوجه از آنها نیز ارث می‌برد زیرا جزء ماترک زوج است. و أما ارث برادر و خواهر، پس دو آیه راجع به آنان نازل شده، یکی همین آیة 12 و دیگر آیة 176 که در همین سوره خواهد آمد. أما این آیه که ایشان را کلاله خوانده که به معنی بستگان است زیرا خواهر و برادر از بستگان میت می‌باشند. از جملة: ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( استفاده می‌شود که اگر وارث میت یک برادر أمی باشد فقط و یا یک خواهر امی فقط، پس یک سدس را می‌برد بالفرض یعنی طبق فریضة قرآنی و باقی مال را چون میت وارث دیگری ندارد نیز به او می‌دهند بالرد، یعنی بواسطة عدم وارث به او رد می‌شود، و اگر یک برادر ویا یک خواهر بیشتر باشند. طبق قانون ((((( ((((((((( (((((((( ... شریکند در ثلث مال بالفرض، و باقی مال را نیز به ایشان می‌دهند بالرد، و بین ایشان به تساوی تقسیم می‌شود، و چون آیه دربارة خواهر و برادر أمّی یعنی مادری نازل شده حکم برادر و خواهر أمی همین است که ذکر شد، و أما خواهر و برادر أبی و یا ابوینی در آیة 176 ذکر خواهد شد. و باقی مسائل ارث کلالة أمی رجوع شود به رسالة "احکام القرآن" ما.
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ترجمه: این است حدود خدا و مقررات او، و آنکه اطاعت خدا و رسول او کند او را به بوستانهایی داخل می‌کند که از زیر آن نهرها جاری است در حالیکه در آن جاوید باشند، و این کامیابی بزرگ است(13) و آنکه خدا و رسول او را نافرمانی کند واز حدود و مقررات او تجاوز نماید او را به آتش وارد سازد در حالیکه در آن جاوید باشد و برای او عذابی است خوارکننده.(14)

نکات: چون قوانی ارث را ذکر نمود در این آیه تذکر داده که هر کسی از حدود و قوانین إلهی تجاوز کند و طبق آن رفتار نکند یکی از گناهان بزرگی را مرتکب شده که مستحق عذاب دوزخ خواد شد آن هم عذاب دائمی، و چون قوانین إلهی را خوار شمرده به عذاب خوارکنده مبتلا گردد.
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ترجمه: و کسانیکه از زنان شما کار زشتی بیاورند، پس گواه بگیرید بر ایشان چهار نفر از خودتان، پس اگر گواهی دادند آن چهار نفر، پس آن زنان را در خانه‌ها نگهدارید تا مرگ ایشان برسد و یا خدا برای ایشان راهی قرار دهد(15) و آنانکه کار زشت را می‌آورند از شما پس بیازاریدشان، پس اگر توبه کرده و اصلاح نمودند از ایشان اعراض کنید، به راستی که خدا توبه‌پذیر و رحیم بوده است.(16)

نکات: مقصود از کار زشت فاحشه، می‌توان گفت زنا، و یا زنا و مساحقه که مالیدن دو زن است فرج خود را بیکدیگر. و مقصود از کلمة ((( ((((((((((((( ، زنان شوهردار و مسلمان است که او را محصنه گویند که مرتکب چنین گناهی شود که باید چهار نفر گواهی دهند که او چنین گناهی کرده تا گناه ثابت شود. وکلمة ((((((( در (((((((((( (((((((( دلالت دارد که شاهد باید از شما مسلمانان باشد نه کافر. و جملة: ((((((((((((((( ... دلالت دارد که باید چنین زنی را در خانه‌ای نگاه داشت و مانع بیرون‌رفتن او شد تا فوت کند. و قصود از جملة: (((( (((((((( (((( (((((( (((((((؛ این است که خدا حکمی برای چنین زنان زناکار تعیین کند و لذا چون آیة جَلد نازل شد رسول خداص فرمود این است راهی که خدا برای ایشان تعیین کرده که باید تازیانه بخورند، أما زمان ما چون حکم شرعی اجرا نمی‌شود می‌توان گفت: (((((((((((((( ... را باید عمل نمود. و ظاهراً مقصود از جملة: ((((((((((( (((((((((((((( ... دختر وپسر بدون همسری است که زنا نمایند و تذکیر اسماء برای تغلیب است و ها در (((((((((((((( برمی‌گردد به الفاحشه. و بعضی گفته‌اند حد لواط است بدلیل تذکیر اللذان و ضمیر یأتیان و ضمیر منکم، و بنابراین قول ((((((((((((( حد لواط است. وجملة: ((((( (((((( ((((((((((( دلالت دارد که اگر زناکار پیش از مراجعة به حاکم توبه کند حدّی بر او جاری نمی‌شود و أما پس از مراجعة به حاکم واحضار نزد او توبه رفع حد نمی‌کند بدلیل آیة 85 سورة مؤمن: ( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (
(مؤمن: 85)
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ترجمه: همانا پذیرفتن توبه بر خداست برای آنانکه کار بد می‌کنند به جهالت سپس به زودی توبه می‌کنند پس ایشانند که خدا توبة ایشان را می‌پذیرد و خدا دانا و حکیم بوده است(17) و نیست توبه برای کسانی که کارهای بد می‌کنند تا وقت حضور مرگ یکی از ایشان گوید به تحقیق من الان توبه کردم، و نیست توبه بر آنانکه می‌میرند درحال کفر، ایشان را برایشان مهیا کردیم عذاب دردناک.(18)

نکات: از کلمة ((((((((((( استفاده می‌شود آنانکه بدانائی کار بد می‌کنند توبة ایشان پذیرفته نیست، ولی می‌توان گفت کسی که دانا باشد به حضور پروردگار و عظمت او عصیان و گناه نمی‌کند، و حق‌تعالی که کلمة ((((((((((( آورده برای این است که به بندگان خود یابد بدهد که هر گاه گناه کردید جهالت را عذر خود قرار دهید و توبه کنید. و قال الصادق(: " کل ذنب عمله العبد و إن کان عالما فهو جاهل حین خاطر بنفسه فی معصیة ربه فقد حکی الله قول یوسف لإخوته *هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ& کل معصیة جهالة و إن کان علی سبیل العمد لأنه یدعو إلیها الجهل و یزینها للعبد و لأنه لا یعلم کنه ما فیه من العقوبة لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیة الله و لأنه فی اختیاره لذة الدنیا علی العقبی جاهل". ولی باید دانست ظاهر آیه این است خدا، فقط گناه کسانی را می‌آمرزد که اولا از روی جهالت گناه کرده و ثانیا فوری توبه کنند چنانکه فرموده: (((( (((((((((( ((( (((((((.
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ترجمه: ای مؤمنین برای شما حلال نیست که به اکراه از زنان میراث برید و بر ایشان سخت مگیرید برای بردن قسمتی از آنچه به ایشان داده‌اید مگر اینکه کار زشتی به آشکارا بیاورند، و با آنان به نیکی معاشرت کنید، پس اگر ایشان را مکروه داشته باشید چه بسا چیزی را که شما کراهت دارید وخدا در آن، خیر بسیاری قرار می‌دهد.(19)

نکات: این آیه برای نهی از اعمال زمان جاهلیت نازل شده که رسم بود اگر مردی می‌مرد زنان او نیز در شمارة ارثیة او بود و پسر بزرگ یا اقوام او، زن را به ارث می‌بردند، و خصوصا پسر بزرگ او می‌توانست بدون صداق با زن زناشوئی کند و یا آنها را به همسری دیگران درآورد وحتی قادر بود آنها را از ازدواج به دیگران بازدارد، و می‌آمد چادری بر سر او می‌افکند وحتی گاهی ارثیة او را تصرف می‌کرد.

(((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((* (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((*
ترجمه: و اگر خواستید زنی را تبدیل کنید و به جای او زن دیگری بیاورید و به یکی از ایشان پوست گاوی از زر داده باشید پس از آن چیزی نگیرید، آیا آن را به بهتان و گناه آشکارا می‌گیرید(20) و چگونه آن را می‌گیرید و حال آنکه بعضی از شما به دیگری کام داده است و زنان از شما پیمان محکم گرفته‌اند.(21)

نکات: این آیات دلالت دارد بر اینکه مهر زن هر قدر زیاد باشد اشکالی ندارد، ولی اگر به قدر مهر السنّه باشد بهتر است، ونیز کلمة: «(((((( ((((((((» دلالت دارد که به دخول: صداق بر عهدة زوج مستقر می‌شود.

(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((*(((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و نکاح مکنید آن زنان را که پدران شما نکاح کرده‌اند، مگر آنچه را که گذشته است، زیرا آن کار زشت وموجب خشم بوده و بد راهی است (22) بر شما حرام شده مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هاتان وخاله‌هاتان ودختران برادر و دختران خواهر و مادرانی که شیرتان داده‌اند وخواهران رضاعی شما ومادران زنان شما ودختران زنان شما که در کنار شمایند از آن زنانی که به ایشان دخول کرده‌اید پس اگر دخول به ایشان نکرده‌اید بر شما باکی نباشد، و زنان پسرانتان که از نسل شمایند، وحرام شده که جمع کنید بین دو خواهر مگر آنچه گذشته است، به راستی که خدا آمرزندة رحیم است(23) و حرام شده زنان شوهر دار مگر انکه شما مالک آن باشید: نوشتة خداست برای شما مقرر شده. و برای شما حلال شده آنچه سوای اینهاست که با دادن اموال خود آنان را برای حفظ عفت نه برای زنا بجوئید، پس آنچه بهره بردید از آن زنان، مزد ایشان را بدهید بطور وجوب، و بر شما باکی نیست در آنچه رضایت طرفین شما باشد پس از مهر واجب، بدرستی که خدا دانای حکیم است.(24)

نکات: کلمة: ((( (((((( (((((((((((( شامل است جدأبی و جدأمی را، بنابراین نکاح زن جدأبی و زن جدأمی نیز بر نوه حرام است. در آیات فوق شماره کرده زنانی را که بر مرد حرام است، از جمله زنانی که بر مرد حرام است بواسطة نسب مادرانند که فرموده: (((((((((((((، و این کلمه شامل است مادر و مادر مادر را و دیگر دخترانند که فرموده: (((((((((((((، و آن شامل است دختر دختر را و هر قدر پائین برود، و دختر پسر وهر قدر پائین برود، چه تولد اینان از نکاح صحیح باشد و چه شبهه و چه به زنا، زیرا بنات اطلاق دارد. و دیگر از زنان محرمه خواهر است بدلیل کلمة: (((((((((((((، چه خواهر أبوینی و چه أبی و چه أمی زیرا اخوات اطلاق دارد. و دیگر عمه‌ها می‌باشند و عمه شامل است خواهر پدر و خواهر جد پدری و خواهر جدمادری پدر و هر چه بالا رود به دلیل اطلاق ((((((((((. و دیگر از زنان محرمه خاله می‌باشد، و او خواهر مادر وخواهر جدة أبی و جدة أمی و هر چه بالا رود به دلیل اطلاق ((((((((((((، و دیگر از زنان محرمه دختر برادر و دختردختر او یا دخترپسر او هر چه پائین رود به دلیل اطلاق ((((((((( ((((((. و دیگر از زنان محرمه دختر خواهر و دختردختر او دخترپسر او وهر چه پائین رود به دلیل اطلاق بنات الأخت. ودیگر از زنان محرمه که بواسطة رضاع یعنی شیرخوردن بر مرد حرام می‌شود و در این آیه ذکر شده مادر رضاعی است که شما را شیر داده‌اند و همچنین خواهران رضاعیت شما به دلیل ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((، و دیگر از زنان محرمه مادرزن است به دلیل: ((((((((((( ((((((((((((. و دیگر دختر زن است که در کنار انسان بزرگ می‌شود و لذا آن را ربیبه گویند به شرطی که به مادر او دخول کرده باشد و اگر دخول نکرده باشد دختر او حرام نمی‌شود. ودیگر از زنان محرمه عروس انسان یعنی زن پسر نسبی انسان است. ودیگر از زنانی که نکاح آنان حرام است خواهر زن است در حالیکه جمع بین دو خواهر کند به دلیل: ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((. و دیگر از زنانی که بر مرد حرام است زن شوهردار است به دلیل جملة: ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((. و جملة: ((((( ((((((((((((((( ... را بعضی دلیل برای متعه گرفته‌اند، در حالیکه این جمله با توجه به قبل و بعد آن راجع به متعه نیست بلکه مربوط به نکاح دائم است چنانچه در جملات قبل از آن ابتدا زنانی را شماره کرده که نکاح با آنان حرام است و فرموده: (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((...، (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( وبعد فرموده: (((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((، و پس از آن بافاء تفریع فرموده: ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ، یعنی چون از آن زنانی که برایتان حلال شده تمتع گرفتید بطور تمام مهرشان را پرداخت نمائید زیرا در سورة بقره فرموده اگر با ایشان همخوابی نکردید فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یعنی نصف مهر را بپردازید. به هر حال نباید از وسط آیه و بدون توجه به ماقبل و مابعد، استناد و مطلب آیه را عوض نمود. و بعلاوه اگر کلمة استمتعتم دلیل بر متعه ذکر شود عین همین کلمه در سورة احقاف آمده که خدا فرموده: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، یعنی شما در دنیا طیبانتان را صرف و به آنها استمتاع نمودید، پس امروز به عذاب خواری جزاء داده می‌شوید، ولی قائلین به متعه، استمتاع از طیبات در این آیه را دلیلی بر متعه نمی‌آورند، با توجه به اینکه در سورة نور آیة 26 فرموده: ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (
(نور: 26)
و ما در مورد متعه توضیح مختصری نیز در کتاب دعاهائی از قرآن داده‌ایم مراجعه شود. و جملة: (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((((، دلالت دارد بر اینکه زوج و زوجه پس از تعیین مهر، می‌توانند برضایت طرفین چیزی بر مهر بیفزایند و یا کم کنند.

((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((* ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((*
ترجمه: و آنکه از شما توانائی ندارد که زنان آزاد مؤمنات را ازدواج کند، پس ازدواج کند از کنیزان مؤمناتی که شما مالک آنها شده‌اید، و خدا به ایمان شما داناتر است بعضی از شما از بعض دیگرند، پس آنان را با اجازة کسانشان ازدواج کنید و مهریة آنان را به نیکی بدهید، در حالیکه همسرتان باشند نه در حال زنا، و نه آنانکه پنهانی دوست گرفته‌اند، پس چون به همسری درآمدند و کار زشتی کردند بر آنان نصف عذابی است که بر زنان آزاد است، و نکاح با آن کنیزان برای کسی است از شما که از هلاکت بترسد و از زحمت خوف داشته باشد، ولی صبر شما بهتر است برای شما، و خدا آمرزندة رحیم است(25) خدا می‌خواهد برای شما بیان کند و شما را به روش‌های آنانکه پیش از شما بودند هدایت نماید و توبه از شما پذیرد و خدا دانای حکیم است(26) و خدا می‌خواهد به رحمت بر شما رجوع کند و آنانکه پیروی شهوات می‌کنند می‌خواهند شما منحرف شوید بانحراف عظیمی(27) خدا می‌خواهد تخفیف دهد از شما و بار گناه شما را سبک کند و انسان ناتوان خلق شده.(28)

نکات: این آیات اختصاص دارد به آن موقعی که مسلمین از جنگ با کفار غنائم و اسیران می‌آوردند، پس هر جوان فقیری که دچار رنج عزوبت بود می‌توانست از زنان اسیر زنی برای خود ازدواج کند زیرا خرج ازدواج با آنان کمتر بود، پس چنانکه در آیه ذکر شده در صدر اسلام که کنیز وجود داشت فقط جوانی می‌توانست کنیز با ایمانی را بنکاح خود درآورد که اولا: بعلت ضعف مالی قادر نباشد با زن آزاد مؤمنه ازدواج کند و ثانیا: از عزوبت رنج زیاد ببرد به حدیکه ترس و خوف از انحراف و هلاکت پیدا کند چنانچه فرموده: ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ، ولی با این حال بهتر آن بود چنین جوانی صبر و استقامت داشته باشد و خود را نگه دارد و حفظ عفت کند تا استطاعت پیداکرده و با زن آزاد مؤمنه ازدواج کند چنانکه فرموده: ((((( ((((((((((( (((((( ((((((. و شاید یکی از علل ازدواج با زن آزاد مؤمنه این بود که زن آزاد و مؤمنه دارای سابقة اسلامی و ایمانی و تربیت صحیح خانوادگی بوده به طوریکه برای اصلاح نسل مفیدتر و می‌توانست فرزندانی شایسته تربیت نماید. بنابر آنچه ذکر شد کسانی که توانائی ازدواج نداشتند خدا به ایشان نفرموده متعه کنند بلکه باید صبر و سعی کنند تا استطاعت پیدا کرده و با همسری مؤمن ازدواج کنند چنانکه در سورة نور نیز راجع به کسانی که نمی‌توانند ازدواج کنند خدا نفرموده متعه کنند بلکه فرموده: لْيَسْتَعْفِفِ... یعنی باید عفت ورزند و خود را نگه دارند. و ارجع هنا إلی تحقیقات السید مصطفی الحسینی الطباطبائی. و جملة: (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((، دلالت داردکه اگر یکی از زنان اسیر کار زشتی یعنی زنائی مرتکب شود باید به قدر نصف زن آزاد تازیانه بخورد.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((* ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین اموال خود را بین خودتان به باطل مخورید مگر اینکه تجارتی باشد از رضایت طرفین شما، وخودکشی نکنید، بدرستی خدا به شما رحیم بوده است(29) و آنکه به ستم و تعدی چنین کند، پس به همین زودی او را به آتش دوزخ وارد می‌کنیم و این بر خدا آسان است.(30)

نکات: مقصود از (( (((((((((((( ... خوردن تنها نیست بلکه هر تصرفی باشد غیرمشروع مانند: ربا و غصب و سرقت و خیانت و انکار حق زیرا به هر عنوانی باشد عرف می‌گوید مال مردم را خورد. و اطلاق (((((((((((( شامل می‌شود تصرف باطل در اموال خود و یا در اموال غیر، پس هرمعامله‌ای که رضایت طرفین نباشد باطل است و مورد نهی، و آیا نهی موجب فساد است یا خیر؟ باید گفت اگر رضایت طرفین نباشد باطل است، و اگر رضایت طرفین وجود داشت ولی معامله صحیح نبود تصرف هر یک از طرفین در آنچه به او انتقال یافته بواسطة رضایت دیگر اشکال ندارد. و جملة: (((( (((((((((((( (((((((((((  شامل است که انسان خود و مسلمان دیگری را نباید بکشد، زیرا برادر دینی نیز خودی می‌باشد و هر دو مورد نهی می‌باشد.

((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: اگر از گناهان بزرگ خودداری و دوری کنید، از گناهان کوچک شما می‌گذریم و شما را به جای ارجمند وارد می‌کنیم.(31)

نکات: هدف دین دورکردن مردم است از گناهان بزرگ، و أما گناهان جزئی اگرچه اجتناب و دوری از آنها نیز پسند خدا و دین است، ولی انسان باید در جزئیات خیلی غور نکند و خود را به زحمت نیفکند ودر اینکه گناهان بزرگ کدام است اختلاف نظر شده می‌توان گفت آنچه در قرآن صریحا از آن نهی شده و یا وعدة عذاب به آن داده شده، و کیفر دنیوی و اخروی دارد کبیره است، ولی عصیان خدا اهمیت دارد در هر چه باشد.

(((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: و آنچه را که خدا بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر، برتری داده، آرزو مکنید، برای مردان بهره و نصیبی است از آنچه کسب کرده‌اند و برای زنان نصیبی است در آنچه کسب کرده‌اند، و خدا را از فضل او سؤال کنید زیرا خدا به هر چیزی دانا بوده است(32) و برای هر یک ازمردان و زنان ارث خورانی قرار دادیم از آنچه والدین و خویشان گذارند و از آنانکه پیمان بسته‌اید. پس نصیب و بهرة ایشان را بدهید، به راستی که خدا بر هر چیزی شاهد وگواه بوده است.(33)

نکات: زمان جاهلیت به زنان و اطفال ارث نمی‌دادند و مال زن را از او باز می‌داشتند، حق‌تعالی بواسطة آیات فوق از این کار نهی نموده. و مقصود از نهی تمنی در جملة: (((( (((((((((((( ... این است که اگر کسی در صفات روحی و جسمی و یا مالی برتری داشت شما به او حسد نبرید وزوال آن را طالب نباشید و به خدا اعتراض نکنید، بلکه از خدا بخواهید که به شما نیز عطا کند و به عطای او راضی باشید، چنانکه فرموده: ((((((((((( (((( ((( ((((((((((. و مقصود از: (((((((((((((( ((((((((((((((( ، شامل نسبی و سببی می‌شود مانند طبقة اول ودوم و سوم و زوج و زوجه. و مقصود از ((((((((((( (((((((( ... ضامن جریره است که در شرع تجویز شده کسی با دیگری پیمان ببندد که در جنگ و صلح با هم همراهی کنند، و اگر هر یک را جنایتی و دینی بر عهده آمد دیگری بپردازد، و صیغة آن چنین است: دست توی دست یکدیگر می‌گذارند، یکی می‌گوید: عاهدنا أن دمک دمی و ثارک ثاری و حربک حربی و سلمک سلمی تورثنی و ارثک و تطلب بی و اطلب بک تعقل عنی و اعقل عنک. که در صورت نبودن و  ارث نسبی و سببی او ارث می‌برد.

((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: مردان کارگزاران و سرپرستند بر زنان بسبب آنچه خدا برتری داده بعضی از ایشان را بر بعض دیگر و بسبب آنچه انفاق کرده‌اند مردان از اموال خود، پس زنان شایسته اطاعت کنندگانیند که غیب مردان را حفظ کنند به آنچه خدا حفظ نموده، و آن زنانی که از سرکشی آنان خوف دارید ایشان را موعظه کنید و در خوابگاهها ازایشان دوری کنید، و ایشان را بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند به هیچ وجه بر ایشان ستم روا مدارید، به درستی که خدا والا و بزرگ است.(34)

نکات: حق‌تعالی مردان را برتری داده و بر زنان گمارده، و کارگزار و سرپرست زنان نموده، بواسطة اینکه به مردان برتری در نیروی فکری و بدنی داده شده و بر اعمال شاقه توانائی بیشتری دارند، این از نظر عقل. و اما شرعا جهاد و خطبه و اذان وجمعه بر ایشان واجب است. باضافه باید بر زنان انفاق کنند و مخارج زنان را چه از جهت طعام و لباس و چه از جهت مسکن باید متحمل شوند. و لذا خدا فرموده: ((((((( ((((((((((. و أما اگر زنان طغیان کردند، باید با ایشان چنانکه در آیه دستور داده رفتار کرد بشرطیکه دیه وارد نشود.

(((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و اگر از ناسازگاری میان آنان خوف داشتید، پس داوری از خانوادة مرد وداوری از خانوادة زن بفرستید، اگر آن دو ارادة اصلاح کنند خدا توفیق دهد و وسائل اصلاح را در میان ایشان فراهم کند، زیرا خدا دانا و آگاهاست.(35)

نکات: مخاطب (((((( (((((((( ... مردم و حاکم شرع است و یا فامیل طرفین است که باید دو نفر از کسان خود را بفرستند. وجملة  ((((((((((((( ... اعم از این است که بعثت به رضایت زوجین باشد و یا خیر. و کلمة: ((((((( می‌رساند که دو نفر بعنوان حکومت وارد می‌شوند و زوجین باید به حکم ایشان اطاعت کنند. و جملة: ((( ((((((((( (((((((((( ... دلالت دارد که حکمین و یا زوجین باید برای اصلاح اقدام کنند و نیت تفرقه نداشته باشند. و اگر اصلاح نشد و بنا بر تفرقه شد، بهتر آن است که به اذن زوجین تفرقه حاصل شود.

((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((*
ترجمه: و خدا را عبادت کنید، و هیچ چیزی را شریک او نکنید، و به والدین و خویشان و یتیمان و مساکین و همسایگان نزدیک و همسایة دور و یار نزدیک و راهگذر و آنکه به ملکیت شما درآمده، احسان کنید، زیرا خدا دوست نمی‌دارد خودخواهی که به خود می‌نازد.(36)

نکات: جملة: (((( ((((((((((( ((((( ((((((( اطلاق دارد که باید چیزی را شریک خدا نکرد نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال و نه در عبادت و نه در حکم. شریک در ذات این است که کسی بگوید دو ذات در قدیم بوده و یا دو وجود در قدیم بوده. و أما شرك در صفات این است که بگوید غیر خدا همه جا حاضر و یا ناظر و یا مدیر و یا مدبر و یا شنوا و یا بینا و یا صفات دیگر خدا را واجد است. و أما شرک در افعال این است که غیر خدا را شافی و یا کافی و یا نگهبان و یا خالق و یا رازق بداند. و شرک در عبادت این است که غیر خدا را بندگی کند و یا غیر خدا را در عبادت بخواند و یا برای غیر خدا کرنش کند مانند کرنشی که برای خدا می‌کند. وشرک در حکم این است که به کسی غیرخدا بگوید: "یا شریک القرآن" و یا حکم کس دیگر را واجب الاطاعه بداند.

((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: آنانکه بخل می‌ورزند و مردم را به بخل أمر می‌کنند، و آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده کتمان می‌کنند، و برای کافرین عذاب خوار‌کننده مهیا کرده‌ایم.(37)

نکات: مقصود از بخل، بخل در مال فقط نیست بلکه بخل در علم و بخل در ارشاد و بخل در اظهار حق و کتمان هر چه خدا به ایشان داده و یا ایشان را آگاه ساخته، مانند یهود که بخل ورزیدند از اینکه آگاهی خود را که در حق محمد داشتند به مردم اظهار کنند، و به دیگران أمر می‌کردند که شما نیز از اظهار حق بخل بورزید و آنچه می‌دانید کتمان کنید.

((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((* (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((((* (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((* (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((* (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((*
ترجمه: و برای آنانکه اموال خود را برای دیدن مردم انفاق می‌کنند و به خدا و به روز دیگر ایمان ندارند و کسیکه شیطان همدم او باشد پس بد همدمی است(38) و چه چیز بود بر ایشان (یعنی چه ضرری داشت) اگر به خدا و روز دیگر ایمان می‌آوردند و از آنچه خدا روزی ایشان کرده انفاق می‌کردند، و خدا به ایشان داناست(39) محققا خدا به مقدار ذره‌ای ستم نمی‌کند و اگر کار نیکی باشد آن را می‌افزاید واز نزد خود اجر بزرگ می‌دهد(40) پس چگونه باشد وقتی که بیاوریم از هر أمتی به گواهی و تورات بر اینان گواه آوریم(41) آن روز کافران و آنانکه نافرمانی رسول کردند دوست می‌دارند که کاش زمین به ایشان هموار می‌شد (یعنی زیر خاک می‌شدند) و از خدا سخنی را کتمان نمی‌کردند.(42)

نکات: جملة: ((((((((((( (((((((((( ... عطف است بر (((((((((((((( در آیة قبل، و مقصود از قرین بودن شیطان این است که دائما ایشان را وسوسه می‌کند. و مقصود از: (((( (((((((( (((((( ((((((((  این است که زیر خاک بودند و زمین را بر روی بدن ایشان هموار می‌کردند که دیگر از آن خارج نمی‌شدند. ومقصود از: (((( ((((((((((( (((( ((((((((، این استکه کفار کفر خود را انکار می‌کنند و خدا اعضای ایشان را به سخن می‌آورد، سپس ایشان پشیمان می‌شوند و آرزو می‌کنند که خوب بود کتمان نمی‌کردیم کفر خود را. ومقصود از شهادت رسول خداص شهادت اوست بر اهل زمان خود و اصحاب خود، به قرینة آیات دیگر.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین به نماز نزدیک نشوید در حالیکه شما مستید تا اینکه بدانید چه می‌گوئید و نه در حال جنابت، مگر اینکه گذرکنندگان راه باشید، تا اینکه غسل کنید، و اگر بیمار و یا بر سفر بودید و یا یکی از شما از قضای حاجت آمد و یا با زنان جماع کردید پس آبی نیافتید تیمم کنید زمین پاکی را، پس بمالید به صورتها ودستهای خودتان، بدرستی که خدا بخشنده و آمرزنده است.(43)

نکات: مقصود از جملة: (( ((((((((((( ((((((((((( ... بظاهر این است که در حال مستی به نماز نزدیک نشوید وصلاه معنای حقیقی ان یعنی نماز مراد است نه مسجد زیرا نفرموده: لاتقربوا المسجد ... و مقصود از: (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ، این است که در حال جنابت نماز نخوانید تا اینکه غسل نمائید مگر اینکه مسافر باشید و آب پیدا نکنید که مراد از (((((((( ((((((( ، آن مسافری است که در بین راه آب ندارد. ولی بعضی به علاقة حال و محل گفته‌اند مقصود از صلاه محل نماز است که مسجد باشد یعنی در حال مستی به مسجد نزدیک نشوید و بنابراین قول مقصود از جملة: (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( این می‌شود که شخص جنب به مسجد نرود مگر بعنوان راه‌گذر که از دری وارد واز در دیگر خارج شودو درنگ نکند. مطلب دیگر اینکه مقصود از سکاری، سکر و مستی حقیقی است، ولی در سکر مجازی یعنی سکر خواب و اغما و غفلت بهتر آن است که به نماز نزدیک نشود، زیرا (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((  در تمام اینها مصداق دارد. و دیگر اینکه (((((( ((((((((((( دلالت دارد بر اینکه انسان نمازگزار باید بداند چه می‌گوید، پس باید مقداری از لغت و زبان عرب را فراگیرد تا بفهمد در نماز چه می‌گوید. و دیگر اینکه در (((((((((((( چون نفرموده کجای بدن را غسل دهید اطلاق دارد و شامل تمام بدن می‌شود، پس انسان برای نماز اگر جنب شده باید تمام بدن را غسل دهد. و در تیمم طبق قرآن باید بر صعید تیمم کند و صعید زمین خاکی را گویند، پس با وجود خاک انسان نباید به چیز دیگر تیمم کند.

((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((* (((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((* ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((*
ترجمه: آیا نظر نیفکندی به سوی آنانکه بهره‌ای از کتاب تورات داده شده‌اند گمراهی را می‌خرند و می‌ خواهند که شما راه را گم کنید(44) و خدا به دشمنان شما داناتر است، و خدا برای سرپرستی کفایت و برای یاری کفایت و بس است(45) از جمله کسانی که یهودی شده‌اند تحریف می‌کنند کلمات را از جاهایش، ومی‌گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم، و بشنو نشنوی، و ما را رعایت کن، در حالیکه مقصودشان پیچاندن زبان و طعنه‌زدن در دین است، و اگر ایشان بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و بشنو و به ما مهلت بده هر آینه برای ایشان بهتر و راست‌تر بود، ولیکن خدا بسبب کفرشان لعنتشان نموده و از حق دورشان کرد، پس ایمان نمی‌آورند مگر کمی.(46)

نکات: مقصود از کلمة (((((((( ((((( (((((((((((  همان نیمه دانشمندانی است که مقداری از کتاب آسمانی را یاد گرفته‌اند، و باقی آن را نمی‌دانند، و لذا مشتری ضلالتند، و أما اینکه آنان چگونه مشتری ضلالت بودند، می‌توان گفت باینگونه که با علم به نبوت محمدص کفر به او را می‌پسندیدند، و برای تعصب خود را به گمراهی زده و می خواستند که مسلمین نیز گمراه باشند. و مقصود از (((((((((((( (((((((((( ... ممکن است تحریف لفظی باشدکه الفاظ تورات را عوض می‌کردند، زیرا نسخه‌های تورات کم بود و صنعت چاپ بوجود نیامده بود، و مردم نیز اکثرا بی‌سواد بودند، و لذا ممکن بود عبارات تورات را عوض کنند، و ممکن است مقصود از تحریف، تحریف معنوی باشد که عبارات آن را معنی دیگری بدلخواه خود می‌کردند، مثلا رجم را به معنی حد می‌گرفتند. ومانند زمان ما که با قرآن بازی می‌کنند و معانی دل‌بخواه خود را به قرآن نسبت می‌دهند، آن زمان نیز با تورات چنین می‌کردند. و مقصود از ((((((((( ((((((((((( تمسخر بود. و مقصودشان از (((((((( این نبود که ما را مراعات کن، بلکه باستهزاء می‌گفتند، و یا مقصودشان از آن راعینا یعنی چوپان ما بود.

((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((( (((((((((* (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: ای کسانی که دارای کتابید ایمان بیاورید به آنچه نازل کرده‌ایم در حالیکه تصدیق می‌کند آنچه را با شماست، پیش از آنکه صورت‌ها را محو کنیم و به پشتها برگردانیم، و یا ایشان را لعن کنیم چنانکه اصحاب سبت (روز شنبه) را لعن کردیم، وأمر خدا شدنی بوده است (47) براستی و تحقیق که خدا شرک به او را نمی‌آمرزد، و پایین‌تر آن را برای هر کس که بخواهد، می‌آمرزد، و آنکه به خدا شرک آورد، پس به تحقیق گناه بزرگی را مرتکب شده است.(48)

نکات: مقصود از اصحاب سبب کسانی بوده‌اند که روز شنبه از ماهی‌گیری تعطیل نکردند، وحیله کردند در گرفتن ماهی، و خدا مسخشان کرد چنانکه در سورة اعراف آیة 163 قصة ایشان ذکر شده. و در جملة: (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( ، اشكال شده که مشرک توبه نمی‌کند تا خدا بیامرزد ونیامرزد و باضافه اگر توبه کرد مشرک نیست، و مشرک خدا را قبول ندارد؟ جواب این است که مقصود از مشرک آن کسی که خدا را قبول دارد به یکتائی و خالقیت مانند مشرکین مکه، ولیکن غیرخدا را می‌خواند وبرای خواندن خدا واسطه قائل می‌شود و بندگان خدا را در کارهای خدا دخالت می‌دهد و برای غیرخدا نذر و نیاز می‌کند و صفات خدا را به بندگان او می‌هد مانند صفت لامکانی و حضور کل مکان را برای غیرخدا قائل می‌شود و یا او را سمیع کل صوت می‌داند و هکذا، سپس با همین عقایدو اعمال بدون توبه از دنیا برود، 

(((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((* ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((* (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((((((*
ترجمه: آیا نظر نکردی به سوی آنانکه خود را پاک می‌شمرند (از خود تمجید می‌کنند) بلکه خدا تمجید می‌کند هر کسی را که بخواهد، وبه قدر رشتة هستة خرما به ایشان ستم نشود(49) بنگر چگونه بر خدا دروغ می‌بندند، و کافی است که این گناهی آشکار باشد(50) آیا نظر نکردی به سوی آنانکه نصیبی از کتاب (تورات) دارند، که ایمان به جبت و طاغوت می‌آورند (جبت و طاغوت نام دو بت بود) وبه کفار می‌گویند ایشان (یعنی مشرکین) هدایت یافته‌ترند از مؤمنین براه (51) ایشانند آنانکه خدا لعنتشان کرده، و کسی را که خدا لعن کند برای او یاوری نخواهی یافت.(52)

نکات: آنانکه خود را تزکیه و تعریف می‌کردند، یهود بودند که می‌گفتند: ما مشرک نیستیم، بلکه از بندگان خاص خدا و ابناء خدا و احباء او می‌باشیم، و داخل بهشت نمی‌شود مگر آنکه یهودی باشد، و می‌گفتند: پدران و اجداد ما از انبیاء بوده و روز قیامت برای ما شفاعت خواهند کرد، روزی عده ای از یهود اطفال خود را آوردند نزد رسول خداص، و گفتند: والله ما مانند این اطفال می‌باشیم آنچه در شب عمل کرده‌ایم بروز جبران و عفو می‌شود، و آنچه در روز کرده‌ایم به شب جبران و عفو می‌شود!

متأسفانه عده‌ای از ملت ما همان خودخواهی یهود را دارند و خودپسندی می‌کنند که ما پیرو أئمه هستیم و هر چه بکنیم مورد عفو خواهد بود، در صورتی که کتاب آسمانی ایشان قرآن است، قرآن تمام این اوهام را مردود ساخته است، و این چیزها را افتراء بر خدا دانسته، و فرموده (((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( . ومقصود از ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((، عده‌ای ازیهود بوده مانند حی بن اخطب و کعب بن اشرف که برای خاموش‌کردن اسلام رفتند مکه نزد قریش و ابوسفیان، و با آنان هم‌قسم شدند برای دفع رسول خداص، قریش گفتند شما اهل کتابید، و به محمد نزدیکترید و ما از مکر شما خاطرجمع نیستیم، پس بیائید برای جبت و طاغوت سجده کنید تا ما خاطر جمع شویم، پس برای بتها سجده کردند، ابوسفیان گفت آیا ما به هدایت نزدیکتریم یا محمد؟ کعب گفت: شما به هدایت نزدیکترید. و آیا جبت و طاغوت در لغت منحصر به بت می‌باشد، و یا بهر پرچمدار باطلی، چه مدعی نبوت، و چه مدع ألوهیت، وچه مدعی علم غیب، و چه آنکه حلال و حرام از خود بیاورد و مردم را بسوی خود دعوت کند، که تمام اینها را لغت عرب، جبت و طاغوت گویند.

(((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (( ((((((((( (((((((( ((((((((*(((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: آیا برای ایشان نصیبی از سلطنت است، پس در آن هنگام نمی‌دهند مردم را نقیری(53) بلکه آیا به مردم حسد می‌ورزند بر آنچه خدا از فضل خود داده ایشان را، پس به تحقیق به آل ابراهیم دادیم کتاب و حکمت را، وبه ایشان دادیم پادشاهی عظیمی را(54) پس بعضی از ایشان به آن کتاب ایمان آورد، و بعضی از ایشان بازداشتند از ایمان، و دوزخ برای سوزانیدن کافی است(55) براستی وتحقیق آنانکه به آیات ما کافر شدند به همین زودی وارد می‌کنیم ایشان را به آتشی که هر قدر پوستهای ایشان بسوزد تبدیل می‌کنیم به پوستهای دیگری تا بچشند عذاب را، بدرستی که خدا عزیز و حکیم بوده است.(56)

نکات: مردمی که مورد حسد یهود بودند، همان محمدص و پیروانش بودند که حق‌تعالی به ایشان نبوت و قدرت و سلطنت بخشید، و روز بروز قدرتشان زیادتر می‌شد، خدا می‌فرماید ما به آل ابراهیم یعنی یعقوب ویوسف و سلیمان و داود نیز سلطنت و نبوت دادیم، شما چرا به آنان حسد نمی‌ورزید. و در جملة ((((((( (((((((( ((((((((((... اشکال شده که پوستهای دیگر که عصیان نکرده‌اند چگونه عذاب می‌شود؟ جواب این است پوست از عوارض است أما جوهر آدمی و روح او عوض نمی‌شود، و اوست که معذب است. و «نقیر» فرو رفتگی و شکاف پشت هستة خرما و کنایه از چیز بسیار کوچک و کم‌ارزش است.

((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((*
ترجمه: و آنانکه دارای ایمان و اعمال شایسته باشند، ایشان را داخل خواهیم کرد به باغهائی که از زیر آنها نهرها جاری است تا به أبد در آن بمانند، برای ایشان جفت‌ها و همسرهای پاکیزه باشد، و ایشان را وارد سازیم در سایة کشیده شدة راحتی.(57)

نکات: خلود در بهشت مؤکد شده به لفظ ابدا، و این دلیل است بر اینکه رحمت خدا از ایشان قطع نخواهد شد.

(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: به تحقیق خدا شما را أمر می‌کند که امانات را به أهل آن برسانید، و چون بین مردم حکم کردید به عدالت حکم نمائید، محققا خدا شما را خوب پند می‌دهد، بدرستی که خدا شنوا و بیناست(58) ای مؤمنین خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان فرمان از خود را اطاعت کنید، پس اگر در چیزی نزاع کردید آن را برگردانید به خدا و رسول اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و نیکوتر است از جهت عاقبت.(59)

نکات: کلمة: ((((((((((((  جمع است و شامل أمانت خالق ومخلوق هر دو می‌شود: أما أمانات خالق همان أوامر و نواهی و احکام کتاب آسمانی اوست که باید به آنها عمل شود، و همچنین أمانت إلهی أعضا و جوارحی است که خدا داده که باید هر یک را برخلاف آنچه او مقرر کرده صرف نکند، با زبان غیبت و دروغ و نمامی و فحش و تهمت و افتراء نیاورد، وبا چشم نظر به محرمات ننماید و همچنین با سایر قوا و جوارح، که قوا و حواس خود را بیهوده مصرف نکند و درک و شعور و عقل خود را که هر یک امانتی از أمانات إلهی است صرف دنیاپرستی ننماید. و أمانات مخلوق، آن است كه ودائع و اسرار و امانات مردم را حفظ کند، و هر أمانتی را به صاحبش برساند، و عیب مردم را فاش نکند، و اگر انسانی از أمراء است با رعیت خود به عدل رفتار کند، و اگر دانشمند است مردم را به تعصبات باطله وعقاید فاسده و خرافی ترغیب نکند، وحقایق را بیان وکتمان نماید، و زن حفظ غیاب همسر خود کند، و مرد حقوق پدری را در حق اولاد و سرپرستی و تربیت را در حق عیال مراعات نماید. و أما أمانات هر کسی نسبت به خودش آن است که برای خودش آنچه در دنیا و آخرت نافع تر است انتخاب کند و به جان خود خیانت نکند. و أما حکام حکومت را پس از خودشان به اهلش واگذارکنند، و سایر مردم در انتخاب حاکم رعایت اهلیت را نمایند وحکام نیز دیات و حدود إلهی را که اجرای آنها بر عهدة زمامدار و امام است اجرا کنند. و جملة: ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( اشاره به وظائف قضات است و ممکن است به وظائف دیگر حکام و امراء و عدالتشان نسبت به رعیت نیز اشاره باشد، و مراد از کلمة ناس عموم مردمند چه مسلمان و چه کافر. و این أمور انحصار به رسول و یا امام معینی نیست. بنابراین هر أمیری که اجرای عدالت نماید و حدود و دیات را طبق حکم خدا جاری سازد و بیت‌المال را به اهلش برساند، حاکم شرعی است، و اطاعت او بر همه لازم است، پس وظایف حاکم عمل به کتاب خدا وسنت رسول است چنانکه حضرت علی( نیز راجع به وظایف حاکم در خطبة 103 همین مطلب را ذکر فرموده قال(: "إنه لیس علی الامام إلا ما حمل من أمر ربه: الابلاغ فی الموعظه، و الاجتهاد فی النصیحه، والاحیاء للسنه، و إقامه الحدود علی مستحقیها، و اصدار السهمان علی أهلها". یعنی به تحقیق نیست بر امام مگر به آنچه پروردگارش به او أمر کرده (و آن پنج چیز است: ) رسانیدن موعظه، و کوشش‌نمودن در پند و اندرزدادن، و زنده‌کردن سنت رسولص، و اجرای حدود بر مستحقین آن، و سهام بیت‌المال را به اهل آن برساند.

در آیة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ... (

أمر شده به اطاعت خدا و اطاعت رسول... أما اطاعت خدا اطاعت از أوامر کتاب او قرآن است، و أما اطاعت رسول، اطاعت از سنت و روش اوست، نکتة دیگر اینکه اطاعت خدا و رسول واجب است بدلیل أمر در این آیه و آیات دیگر، و أمر برای وجوب است، واطاعت رسول اطاعت دارد در قول و رفتار وتقریر او بدلیل آیة 31 سورة آل عمران که فرموده: 
( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (
(آل عمران: 31)
و در سورة اعراف آیة 158 فرموده: 
( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
(اعراف: 158)

و جملة: و ابتعوه اطلاق دارد که بايد پیروی رسول کرد در گفتار و کردار و رفتار، و این أمر، حقیقت در وجوب است.

نکتة دیگر اختلاف کرده‌اند در أولواالأمر، که اولواالأمر کیانند. عده‌ای گفته‌اند هر سلطانی است که طبق قرآن فرمان دهد و اطاعت او واجب است. عدة دیگر گفته اولوالأمر که جمع است عبارتست از علمائی که استنباط احکام خدا می‌کنند از کتاب خدا و سنت رسولص. عده‌ای دیگر گفته‌اند اولوالأمر فرمانداران کشوری و لشکری است که از طرف رسول خداص اعزام می‌شدند، برای مجاهدین و سایر طبقات مردم اطاعت ایشان لازم و واجب بود. عدة دیگر گفته‌اند مقصود دوازده امام امامیه می‌باشد. وهر قولی برای خود دلیلهایی از کتاب خدا ویا احادیث رسول و یا قرائن دیگر آورده‌اند. ولی چون در این موضوعات تقلید رواه نیست، ما باید به دقت آیات قرآن را ملاحظه کنیم اگر از خود قرآن مسئله حل شد که چه بهتر، واگر حل نشد بپردازیم به دلیلهای دیگران.

پس می‌گوییم حق‌تعالی در آیة قبل از این آیه فرموده: امانت را، یعنی حکومت را نیز به اهلش رد کنید، و به حکام نیز فرموده حکم به عدالت کنید، در این آیه به همین مناسبت می‌فرماید از أولوالأمر اطاعت کنید و اولوالأمر جمع است یعنی صاحبان فرمان، باید دید آن وقت که این آیه نازل شده مؤمنین مخاطبین مأمور به اطاعت أولوالأمر بودند یا خیر؟ و اگر بودند اولوالأمر ایشان که بود. قرائنی که در این آیه و آیات دیگر موجود است می‌رساند که اولوالأمر در زمان رسول خداص بوده و فرمانداران لشکری و کشوری اولوالأمر بودند که از طرف رسول خداص اعزام شده بودند، به دلائل بسیاری: 
اولا: خطاب آیه که باید مؤمنین زمان رسول خداص را شامل گردد و در شمول ایشان حق تقدم دارند، و اگر مشمول چنین خطابی نباشند خطاب به ایشان، لغو است.

ثانیا: خطاب منکم، مؤمنین و اولوالأمر زمان رسول بودند یا غیر ایشان؟ باید گفت قطعا در درجة اول همانها بودند، بنابراین آنان مأمور بودند که از اولوالأمری که از خودشان بوده، اطاعت کنند، و چنین اولوالامری نمی‌توان سلاطین پس از رسول و یا علماء و یا أئمة آیندة غیرموجود در حال خطاب باشند به دلیل خطاب منکم که اولوالأمر از خود حاضرین بوده است. به هر حال باید در زمان نزول آیه وخطاب، اولوالامری باشد آن هم از خود مؤمنین موجودین، و چنین اولوالامری همان سران لشکر و یا حکام مأمورین از طرف رسول خداص می‌باشند.

ثالثا: مخاطب به جملة: فان تنازعتم ... باید در درجة اول مؤمنین و اولوالأمرزمان رسول خداص باشند، یعنی اولوالأمر نیز داخل افراد ((((( ((((((((((((( می‌باشند، بدلیل: ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((، و اگر داخل ((((( ((((((((((((( نبودند باید گفته شود: فردوه إلی الله و الرسول و اولی الأمر، که اولوالامر را مرجع تنازع قرار دهد، و چون مرجع قرار نداده معلوم می‌شود امام معصوم نیست، بلکه از افراد متنازعین است، و اگر امام معصوم باشد، نباید کسی با او نزاع کند، همانطوریکه رسول خداص مرجع در تنازع است و هیچکس نمی‌تواند با او نزاع کند.

رابعا: القرآن یفسربعضه بعضا، خود قرآن در آیات دیگر اولوالامر را تفسیر کرده، و در آیة 83 همین سورة نساء فروده: "و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلی الرسول و إلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، و لو لافضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا". 
یعنی: و چون آمد ایشان را امری از أمن و خوف نشر دادند آن را، و  اگر به رسول و اولوالأمر از خود ارجاع می‌کردند هر آینه دانسته بودند آن را آنانکه استخراج می‌کردند آن امر را از ایشان، و اگر فضل خدا و رحمت او نبود هر آینه پیروی شیطان کرده بودید مگر عدة قلیلی. در این آیه جاء و أذاعوا و ردوا و علم تماما به صغیة ماضی آمده که خدا مذمت کرده آنانکه اخبار ترس‌آور و یا طمأنینه و آرامش‌آور را نشر داده بودند بدون آنکه مراجعه به اولوالامر کرده باشند. پس معلوم می‌شود در زمان رسول خداص اولوالأمری بوده و أولوالأمر زمان رسول خداص همان فرمانداران لشکری و کشوری حضرت بودند، و این آیة 83 راجع به غزوة موته است که زید بن حارثه والی بود.

خامساً: ما از مسلمانی که بخواهد بفهمد می‌پرسیم در نهج‌البلاغه در کتاب 53 که امیرالمؤمنین مالک اشتر را والی مصر کرده می‌فرماید: حین ولاه مصر و خطاب می‌کند به او مکرر بعنوان والی یکجا می‌فرماید: "تنظر فیه من أمور الولاه قبلک"، و در جمله‌ای می‌فرماید: "واشعر قلبک الرحمه للرعیه، والمحبه لهم، و اللطف بهم، ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم ... فإنک فوقهم"، و در جمله‌ای می‌فرماید: "و إذا أحدث لک ما أنت فیه من سلطانک ..". و مردم مصر را رعیت او شمرده مکررا و او را یکی از افراد اولوالامر شمرده، و با این حال به او می‌نویسد: "واردد إلی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الأمور فقد قال تعالی لقوم أحب ارشاهم: * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ....&" تا آخر که در اینجا آن حضرت مالک را که از افراد اولوالأمر است مصداق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ... شمرده و او را موظف کرده که در أمور مراجعه به خدا و رسول کند در حالیکه مالک اشتر نه امام معصوم است و نه سلطان و خلیفه است و او فرماندار است، پس أولوا الأمر فرمانداران رسول خداص وفرمانداران زمامداران مسلمین می‌باشند. و اهمیت نوشتة آن حضرت از خطب او زیادتر است زیرا خطبه را ممکن است سامع کم و زیاد کند در حالیکه این احتمال در نوشته نمی‌رود. باضافه آن حضرت درخطبة 123 نهج‌البلاغه در باب تحکیم حکمین در صفین خود را مرجع تنازع قرار نداده بلکه طرف تنازع قرار داده و می‌فرماید: "ولما دعانا القوم إلی أن نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله تعالی  و قد قال الله سبحانه: ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ... فرده إلی الله أن نحکم بکتابه و رده إلی الرسول أن نأخذ بسنته". و چون نظر ما اختصار است به همین مقدار از کلمات آن حضرت اکتفاء می‌کنیم. پس بنابراین تنازعتم شامل اولوالأمر نیز می‌شود، یعنی: اگر مردم یا اولوالأمر در چیزی نزاع کردند، طرفین نزاع بایدبه کتاب خدا و سنت رسولص مراجعه کنند، و اگر مقصود امام معصوم بود می‌باید قول او را قبول کنند و با او نزاع نکنند.

سادسا: در این آیه فرموده: ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((  و نفرموده: فردوه إلی الله و الرسول واولی الأمر! واگر مقصود از اولوالأمر امام معصوم بود باید او را مرجع نزاع قرار دهد نه طرفین نزاع. به هر حال بسیار روشن است از کتاب الله و سنت رسول الله که اولوالأمر همان فرمانداران اعزامی از طرف رسول خدص بوده‌اند.

سابعا: ما از شما سؤال می‌کنیم آیا فرمانداران لشکری وکشوری زمان رسول خداص واجب الاطاعه بودند یا خیر، و آیا اگر لشکر و یا مردم کشور در زمان رسول خداص از فرمانداران خود اطاعت نمی‌کردندو اطاعت ایشان واجب نبود هرج ومرج لازم می‌آمد یا خیر؟ اگر بگوئی واجب‌الاطاعه بودند می گوئیم به چه عنوان، جز بعنوان والی أمر و أولی الأمری. پس روشن و مسلم است که اولی الأمر در مورد نزول آیه همان فرمانداران بودند.

حال چگونه علماء و مقدسین ما أمر به این روشنی را نفهمیده و برای تعصب حزبی و یا تعصب شیعه و سنی‌گری فهم خود را به کار نینداخته و رجوع به روایات جعلی طرفین کرده‌اند که اگر ما به نظر دقت به آن روایات نظر کنیم کذب آنها روشن می‌شود. مثلاً روایتی از جابر بن عبدالله نقل شده رونوشت لوح سبزی از حضرت زهرا( که در آن نام اوصیای رسول خداص بوده و آن رونوشت را درهنگام احتضار حضرت باقر(  در حضور امام صادق( آورد خدمت امام باقر(، و با نوشته‌ای که نزد امام باقر( بود تطبیق کرد و مطابق دید، در صورتیکه چندین سال قبل از وفات حضرت باقر(، همین جابر رفته به زیارت اربعین امام حسین طبق روایات شیعه و چشم او نمی‌دیده واز دیدن محروم بوده، حال شما ملاحظه کنید. آیا با این روایات غیر صحیحه می‌توان ظاهر بلکه صریح قرآن را نادیده گرفت، در حالی که زمان وفات حضرت باقر( و وصیت حضرت صادق( جابر بن عبدالله نبوده و به چهل سال قبل فوت شده. و لایخفی، پس از تحقیق معلوم گردید نصی برای خلافت و امامت و اولوالأمری پس از رسول خداص برای شخص و یا اشخاص معین از خدا و رسول صادر نشده، و اگر نصوصی در کتب سابقین نوشته شده تماما از جهت سند و متن مخدوش و آثار جعل از آنها نمایان است. رجوع شودبه کتاب "بررسی از نصوص امامت". 
بهرحال اگر اولوالأمر عبارت باشد از 12 نفر امام معصوم معینی با اصل اسلام و ابدی‌بودن آن منافی است، زیرا اولا دین اسلام که حلال محمد حلال إلی یوم القیامه، وحرامه حرام إلی یوم القیامه می‌باشد مجری و زمامدار لازم دارد در هر دوره و زمانی، و عمر آن دوازده نفر و یا حکومت آنان محدود به سیصد سال است و این منافات با لزوم زمامدار در تمام ادوار است. و ثانیا: اگر اولوالأمر از طرف خدا و رسول مخصوص به 12 نفر باشد، کسی ديگری حق زمامداری و سلطنت بر مردم ندارد، و باید مسلمین دست روی دست بگذارند و دخالت در این کار نکنند تا اجانب و بیگانگان زمامداری اسلامی و مسلمین را بدست گیرند و قوانین اسلامی را از اجراء بیندازند چنانکه انداخته‌اند. پس تمام ذلت و نکبت و بی‌سروسامانی و عدم اجرای قوانین إلهی از این فکر سرچشمه گرفته که تعیین اولوالأمر فقط با خداست، و  اگر هزاران سال اولوالأمر إلهی نبود ملت اسلام بی‌اولوالأمر است و کسی حق اولوالأمری ندارد، باید مسلمین دخالت نکنند. و در نتیجه مملکت و ملت به دست هر کس افتاد بیفتد، وهمین فکر باعث بر انحطاط مسلمین و تسلط اجانب گردیده. نعوذ بالله من غفلة المسلمین و افکارهم الباطله.

(((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((* (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: آیا نظر نمی‌کنی به سوی آنانکه به خیال خود ایمان آورده‌اند به آنچه به تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده، می‌خواهند داوری خود را نزد طاغوت برند و حکم او را بپذیرند و حال آنکه مأمورند به طاغوت کافر شوند، وشیطان  می‌خواهد ایشان را به گمراهی دوری مبتلا سازد(60) و چون به ایشان گفته شود بیائید به طرف آنچه خدا نازل کرده و به سوی رسول دیدی که منافقین از تور و گردانند و از رجوع به تو به سختی بازمی‌دارند(61) پس چگونه است حال ایشان هرگاه برسد ایشان را مصیبتی بواسطة آنچه خود بدست خود کرده‌اند، سپس نزد تو بیایند و به خدا قسم بخورند که ما اراده نکردیم مگر نیکی و همزیستی را(62) ایشانند که خدا می‌داند آنچه در دلشان است، پس، از ایشان اعراض نما، و پند ده ایشان را و به ایشان دربارة خودشان بگو گفتار رسائی را.(63)

نکات: این آیات دربارة آن منافقانی از مسلمین نازل شده که با یهودیان بر سر حقی وحکمی نزاع داشتند و به قضاوت کعب بن اشرف یهودی راضی شدند، ولی به حکم رسول خداص راضی نشدند، خصوصا آنکه اظهار ایمان به رسول خداص می‌کردند، زیرا کعب بن اشرف ویا کاهن و یا دیگری اهل رشوه بودند و به رشوه، حق را پامال می‌کردند، ولی رسول خداص چون اهل رشوه نبود، آنکه غاصب بود نمی‌خواست نزد او برود و به قضاوت او راضی شود. حق‌تعالی در این آیه آن کس را که به غیر ما أنزل الله حکم کند طاغوت خوانده، پس معلوم می‌شود طاغوت منحصر به بت نیست و هر کس ادعای بیجا وحکم به غیر ما أنزل الله کند طاغوت است، و آنکه نزد چنین طاغوتی برود حکم کافر را دارد، بحکم: (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((، که در آیه ذکر شده، پس کسانی که به حکم خدا حاضر نیستند و برای جیفة بدنیا با دیگران می‌سازند و می‌گویند مقصود ما نیکی و همزیستی است، و چنین عذرها می‌آورند پذیرفته نیست، و به حکم (((((((((( ((((((((، باید از ایشان دوری کرد و، به حکم: (((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((  ... باید ایشان را از عواقب کارشان واز غضب خدا و قیامت ترسانید.

(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((* (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و ما رسولی نفرستادیم مگر اطاعت شود بارادة خدا، و اگر این منافقین در وقتی که به خود ستم کردند(و به حکم تو راضی نشدند) نزد توآمده و از خدا طلب آمرزش کرده و رسول برای ایشان طلب آمرزش کرده بود، هر آینه خدا را توبه‌پذیر ورحیم، یافته بودند(64) پس نه چنین است قسم به پروردگارت ایمان نمی‌آورند تا آنکه تو را در نزاع بین خود حاکم قرار دهند، سپس در بین خودشان از قضاوت تو دلتنگ نباشند وحقیقتا تسلیم باشند.(65)

نکات: چون منافقین به حکم رسول خداص راضی نبودند، ونزاع خود را پیش دشمن او برده بودند، این توهین وآزاری بود نسبت به رسول خداص، و وظیفة ایشان این بود که بروند از رسول خداص عذرخواهی کنند تا رسول خداص از این توهین بگذرد، و برای ایشان طلب آمرزش از خدا کند، وخودشان نیز از طلب آمرزش از خدا خودداری نکنند، و این در صورتی بود که رسول خداص بود، و از دنیا نرفته بود البته وظیفة ایشان بود، و اما سایر مؤمنین که گناهی بین خود وخدا مرتکب شده‌ اند و به رسول او مربوط نیست مشمول این آیه نیستند، آنان باید بین خود و خدا استغفار کنند، وبه احدی از مخلوق مراجعه نکنند مگر اینکه حق مخلوقی را پامال کرده باشند،  یا اذیت و آزاری نسبت به مخلوقی انجام داده باشند که در این صورت بایدنزد آن مخلوق رفته و عذرخواهی و طلب عفو والتماس دعا کنند، پس آن کسی که آیة فوق را دلیل می‌آورد برای آنکه هر مؤمنی هر کجای دنیا گناهی کرده باید متوسل به رسول خداص شود و دست به دامان او بزند، بسیار اشتباه کرده، زیرا آیة فوق راجع به منافقین است نه مؤمنین، و راجع به آزار و اذیت و توهینی است که به رسول وارد کرده بودند نه سایر گناهان، به اضافه خدا به همان منافقین نگفته بروید نزد رسول بلکه فرموده اگر آمده بودند، و نفرموده بروید نزد رسول. پس از کجای آیة توحید شرک را استخراج کرده‌اند وبین خود وخدا واسطه قائل شده‌اند و در همه جا مانند مشرکین واسطه قائل می‌شوند.

(((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((* ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( ((((((((* ((((((( (((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: و اگر ما بر آنان مقرر می‌داشتیم که خود را بکشید و یا از خانه‌هاتان خارج شوید جز اندکی از ایشان آنرا انجام نمی‌دادند، واگر ایشان انجام می‌دادند آنچه به آن پند داده می‌شدند، برای ایشان بهتر و استوارتر بود(66) و آنگاه است که ما از جانب خود پاداشی عظیم به آنان می‌دادیم(67) و بی‌شک آنان را به راه راست هدایت می‌کردیم(68) و کسانیکه خدا و رسول را اطاعت کنند پس ایشان همدم خواهند شد با آنانکه خدا نعمتشان داده از پیامبران و راستگویان و شهیدان وشایستگان، و ایشان نیکو رفیقانند(69) آن فضل و برتری از خداست، و خدا دانای کافی است.(70)

نکات: جملة: (((((( ((((( ... دلالت دارد که دین اسلام، دین سهل، و تکالیف آن سخت نیست، حق‌تعالی به قوم یهود فرمان داد که خود را بکشید، ولی به مسلمین چنین فرمانی نداد، اگرچه بعضی از اصحاب رسولص گفتند اگر حق تعالی ما را أمر کند به خودکشی و خروج از اموال، اطاعت خواهیم کرد، مانند ثابت بن قیس که با یک نفر یهودی مناظره کرد، آن یهودی گفت حضرت موسی( ما را أمر به خودکشی کرد ما اطاعت کردیم، و محمدص شما را أمر به جهاد می‌کند شما را کراهتی است، ثابت گفت: اگر محمدص مرا امر کند که خود را بکشم، البته اطاعت خواهم کرد. و همچنین از ابن مسعود و عمر نیز نقل شده که گفتند: " لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمدلله الذی لم یأمرنا". وجمله: ((((((( ((((((( ((((((؛ دلالت دارد كه تمام اوامر ونواهی إلهی برای بنده نافع است، اگر اطاعت كند. وجملة: (((((((( (((((((((( دلالت دارد که عمل‌کردن به فرمان إلهی موجب ثابت قدم وازدیاد ایمان است، و انجام هر عملی موجب بر اقدام عمل خیر دیگراست. وجملة: ((((( (((((( (((( ((((((((((((... دلالت دارد؛ که اطاعت خدا و رسول موجب رفاقت و حشر با أنبیاء و صالحین است نه صرف ادعای محبت، و لذا در حدیث آمده که ثوبان غلام رسول خداص، رسول خدا را بسیار دوست می‌داشت، و از فراق حضرت محزون می‌شد، روزی نزد حضرت آمد در حالیکه رنگ او پریده و لاغر شده و افسرده بود، حضرت فرمود چگونه است حالت؟ عرض کردم من دردی ندارم جز وحشت از دوری شما، و چون یاد آخرت می‌کنم، می‌ترسم شما را نبینم، زیرا اگر از اهل جنت باشم درجة من به درجة شما نمی‌رسد، و شما را نمی‌بینم، و اگر اهل بهشت نباشم که ابدا شما را نخواهم دید، و همچنین عده‌ای از اصحاب از این مقوله سخن گفتند، پس این آیه نازل شد که هر کسی اطاعت خدا و رسولص کند حشر او با انبیاء و صالحین و ... خواهد بود، و اگرچه در درجات آنان نباشد، ولی حجاب و مانعی از زیارت ودیدار ایشان ندارد. و از جملة: ((((( ((((((((((((( (و ... استفاده می‌شود تقدم انبیاء بر تمام آنان که در آیه ذکر شده، و سپس صدیقین تقدم بر دیگران دارند، و سپس شهداء تقدم رتبه دارند بر صالحین، و مقام شهداء از این جهت نیست که به دست کفار شهید شدند، بلکه مقامشان از جهت این است که اینان قولا و عملا شهادت به حق دادند، و دیگران قولاً شهادت می‌دهند، ولی ایشان هم با زبان شهادت دادند و هم با شمشیر و سنان. ومقصود از صدیقین کسانیند که زودتر به انبیاء تصدیق کردند ومقتدای دیگران شدند در تصدیق، ماند علی بن ابی طالب( و ابوبکر و مؤمن آل فرعون مؤمن آل یاسین و باضافه عادتشان راستی و درستی بوده است.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((* (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((* (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین سلاح خود را در برگیرید و بر حذر باشید، پس دسته‌دسته حمله کنید و یا همگی(71) و به تحقیق بعضی از شما کسانیند که سستی می‌کنند، پس اگر به شما مصیبتی برسد می‌گوید حقیقتا خدا بر من نعمت داده که با آنان حاضر نشدم(72) و اگر به شما از جانب خدا بهره‌ای برسد گویا بین شما و بین او دوستی نبوده می‌گوید ای کاش من با ایشان بودم به پیروزی وبهرة بزرگی نائل بودم(73) پس باید کارزار کنند آنانکه می‌فروشند زندگی دنیا را به آخرت، و آنکه در راه خدا قتال کند پس کشته شود و یا پیروز گردد پس به زودی او را أجر بزرگی خواهیم داد.(74)

نکات: جملة: ((((((( ((((((((((  دلالت دارد بر اهمیت اسلحه و حفظ آن، و مسلمین باید همیشه مسلح باشند، وکسی آنان را خلع سلاح نکند زیرا بیدار بودن و برحذر بودن از دشمن از واجبات إلهی است که در قرآن ذکر شده. متأسفانه مسلمین زمان ما از دشمن اسلام برحذر نیستند، ولی اگر کسی برخلاف موهومات ایشان سخن گوید بیدار و هشیار و برحذرند و او را می‌کوبند.

((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: و شما را چه شده که قتال نمی‌کنید در راه خدا و در راه نجات ناتوانان از مردان و زنان و فرزندانی که می‌گویند پروردگارا ما را از این قریه‌ای که اهلش ستمکار است خارج ساز، و قرار بده برای ما از نزد خودت سرپرستی، و قرار بده برای ما از نزدت یاری ‌کننده‌ای.(75)

نکات: جملة: ((((((((((((((((((((( ... دلالت دارد که اگر عده‌ای از مسلمین در گوشه‌ای از دنیا ضعیف و زیردست کفار شدند و یا به آنان ستم و از مراسم دینی ممنوع می‌شدند باید سایر مسلمین در راه نصرت ایشان قیام و اقدام به جهاد کنند. رسول خداص فرموده: "من سمع رجلا یقول یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم". یعنی: کسی که بشنود مردی می‌گوید ای مسلمین بدادم برسید پس او را اجابت نکند مسلمان نیست. و جملة: ((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((، دلالت دارد که مسلمین از خودشان باید زمامدار و سرپرستی داشته باشند، و اگر ندارند باید درصدد تهیة سرپرست بوده و از خدا بخواهند وسائل آن فراهم شود و إلا اگر برای ایشان سرپرستی نباشد همواره ناتوان و مغلوبند.

((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((* (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: آنانکه ایمان آورده‌اند در راه خدا قتال می‌کنند و آنانکه کافرند در راه طاغوت قتال می‌کنند، پس کشتار کنید دوستان و پیروان شیطان را، زیرا کبد شیطان ناتوان بوده است(76) آیا نظر نمی‌افکنی به سوی آنانکه به ایشان گفته شد دست نگهدارید از دفاع و نماز را بپا دارید و زکات را بدهید، پس چون قتال بر ایشان مقرر شد ناگاه گروهی از ایشان از مردم می‌ترسند مانند ترس از خدا و یا ترسی شدیدتر، و گفتند پروردگارا چرا بر ما قتال را مقرر کردی چرا ما را تا اجل نزدیک (مرگ) فرصت ندادی، بگو متاع و بهرة دنیا اندک است، و آخرت برای پرهیزکار خوب است، و به شما بقدر پوست هستة خرمائی ستم نمی‌شود.(77)

نکات: ما معنی طاغوت را قبلا در آیة 256 سورة بقره بیان کردیم مراجعه شود. باید گفت در زمان ما اگر کسی حقی را بیان کند طرفداران باطل با اومقاتله می‌کنند و طرفداران حق با او همراهی ندارند وبا سکوت خود او را منکوب می‌کنند. و جملة: ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((. راجع به مسلمین است که در مکه اذیت و آزار شدند و هر چه اجازه می‌خواستند برای جهاد و دفاع، به ایشان إذن داده نمی‌شد چون نیروی جهاد و دفاع نداشتند، ولی چون به مدینه آمدند وتشکیلاتی بوجود آوردند و عدة قابل دفاع پیدا کردند به ایشان اجازه داده شد بلکه واجب گردید، ولی عده‌ای از ایشان از جهاد کراهت داشتند از ترس.

((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( ((((((((* (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: هر کجا باشید مرگ شما را می‌یابد و اگرچه در برجهای محکم باشید، و اگر به ایشان نیکی برسد می‌گویند این از نزد خداست، و اگر به ایشان بدی برسد می‌گویند این از نزد تو است، بگو هر یک از اینها (یعنی تماما) از نزد خداست، پس چه شده این قوم را که نزدیک نیست بفهمند حدیثی را(78) آنچه برسد تو را از نیکی، پس از خداست و آنچه برسد به تو از بد از خود تو است، وما تو را فرستادیم برای مردم بعنوان رسالت، و خدا برای گواهی کافی است.(79)

نکات: مقصود از حسنه ونیکی، فتح و پیروزی و نعمت و فراوانی و باران است که اینها از نزد خدا و تقدیر اوست، و مقصود از سیئه و بدی، سختی و بلاء و شکست و مصیبت و قحطی وکمی نعمت ومنهزم‌شدن است، که اینها را از قدم محمدص می‌دانستند، یهود می‌گفتند از وقتی که محمد به شهر مدینه آمده، گرانی و سختی و مصیبت و قتل برای ما رسیده، وهمچنین منافقین می‌گفتند شکست روز احد وکشته‌شدن افراد از محمد است. خدا در جواب ایشان فرموده تمام اینها مقدر است از جانب خدا بواسطة کوتاهی و تنبلی و ترس و نفاق خودتان، چنانکه آیة بعد روشن‌تر نموده و فرموده نیکی از خدا یعنی از لطف او و تفضل اوست، واگر نه علت تامة برکات عمل بنده نیست، و بدی از خود تو تقصیر خود تو است ای انسان و از نافرمانی تو است چه قحط و غلا باشد و چه مرض و بلا باشد و چه مکاره و سختیها باشد. و مقصود از (((((((( (((((( ((((((((، این است که مواظب اعمال خود باشید و به خیر اقدام و از شر دوری جوئید. پس مقصود از حسنه و سیئه عمل نیست بلکه خیر و شر حوادث است.

((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((* (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: آنکه اطاعت رسول می‌کند به تحقیق خدا را اطاعت کرده و آنکه روی‌گردان است پس ما تو را برای ایشان نگهبان نفرستادیم(80) ودم از فرمانبرداری می‌زنند پس چون از نزد تو بیرون روند طائفه‌ای از ایشان به شب تدبیر می‌کنند غیر آن چیزی را که می‌گوئی، و خدا آنچه به شب تدبیر می‌کنند می‌نویسد، پس از ایشان اعراض کن و بر خدا توکل کن و خدا برای وکالت کافی است.(81)

نکات: چون رسول خداص به أمر خدا، أمر می‌کند از این جهت اطاعت او اطاعت خداست. ومقصود از جملة: (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((، این است که رسول خداص برای نظارت اعمال مردم ونگهبانی ایشان از معصیت نیامده، پس آن کسی که می‌گوید اعمال ما را به نظر رسول خدا می‌رسانند وباید او نظارت کند برخلاف عقل ونقل گفته است.

منافقین خدمت رسول خداص که بودند اظهار اطاعت می‌کردند ولی شبانه دور هم می‌نشستند و چیزهائی را تدبیر می‌کردند برخلاف رسول خداص، چون رسول خدا بی‌خبر بود، خدا در این آیات به او خبر داده و فرموده خدا از نظر گواهی و کفالت و وکالت کافی است اگرچه محمد بی‌خبر است.

(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((*
ترجمه: آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ و اگر از نزد غیرخدا بود در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند.(82)

نکات: مقصود از تدبر در قرآن، تفکر کفار و مسلمین است در قرآن که ببینند در آن خلل و نقصی نیست نه از جهت لفظ و نه از جهت معنی. مختصر و مفید است ومعانی آن بلند و احکام آن محکم، و به مکارم اخلاق و خیر و زهد و توحید دعوت کرده و از شر وفساد و کفر و نفاق و بدبختی برحذر داشته. و اگر کلام غیرخدا بود در آن اختلاف بسیاری یافت می‌شد از جهاتی: اول – گاهی حق بود و گاهی باطل. دوم – گاهی مطالب عقلی داشت گاهی خرافی. سوم – گاهی مطالب یقینی داشت گاهی ظنی و وهمی. چهارم – گاهی به خدا دعوت می‌کرد گای به خود. پنجم – گاهی اخبارش مطابق واقع بود، و گاهی برخلاف واقع. ششم – گاهی کلامش فصیح بود وگاهی غیر فصیح و گاهی مطالب آن ضد و نقیض بود و گاهی موافق.

به هر حال از این آیه استفاده می‌شود که تقلید باطل است زیرا أمر به تدبر نموده، و دیگر اینکه می‌رساند قرآن قابل فهم است که أمر به تدبر نموده، و رد می‌کند قول مغرضین که قرآن را قابل فهم نمی‌دانند، ودیگر اینکه اگر کلام بشر بود در آن اختلاف بسیاری به نظر می‌رسید. و  اختلاف بر سه قسم است: اختلاف تناقضی، و اختلاف در تفاوت، و اختلاف در تلاوت. أما اختلاف تناقضی، و اختلاف تفاوتی که مقداری از قرآن فصیح باشد و مقداری از آن غیرفصیح، پس این دو در قرآن یافت نمی‌شود. و أما اختلاف در تلاوت مانند اختلاف در قرائت آن موجود و بی‌اشکال است، زیرا اختلاف در تلاوت موجب نقصی نیست.

((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((*3 ((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و چون ایشان را أمری (یعنی خبری) از ایمنی و یا ترس برسد نشر دهند، و اگر آن را بسوی پیامبر و فرمانداران خود برگردانند(و به رسول و فرمانداران مراجعه کنند) کسانی از ایشان که نیروی درک حقیقت دارند آنرا خواهند دانست، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود بی‌گمان پیرو شیطان می‌شدید مگر عدة کمی(83) پس در راه خدا قتال کن، مکلف نیستی مگر خودت (تکلیف غیر تو را از تو نخواهند) و مؤمنین را برانگیز، امید است که خدا آسیب کفار را بازدارد، وخدا در عذاب سخت‌تر و در عقوبت شدیدتر است.(84)

نکات: آیة 83 دربارة جنگ موته و لشکر روم نازل شده و اولوالامر زید بن حارثه بود. گاهی برای لشکریان رسول خداص خبر وحشت اثر از دشمن می‌رسید که مثلا لشکر بسیاری مجهز شده که صد مقابل شکر اسلام در فلان محل مهیای حمله می‌باشند، و یا خبر خوشی می‌رسید برای لشکر اسلام که نشر این اخبار به صلاح مجاهدین وبه صلاح مسلمین نبود، ولی منافقین آن را نشر می‌دادند. حق‌تعالی دستور داده که چنین اخبار را قبلا به رسول خدا و یا به فرمانداران اطلاع دهند اگر نشر آن صلاح باشدنشر دهند و إلا سانسور کنند.

از این آیه معلوم می‌شود مقصود از أولوالأمر همان فرمانداران لشکری اسلامند و به اتفاق تواریخ و مفسرین، أولوالأمر در آیه همان فرماندهان می‌باشند. دراین صورت معنی أولوالأمری که در آیة 59 ذکر شده چنانکه در آنجا بیان گردید، روشن می‌شود که القرآن یفسر بعضه بعضا. و از جملة: (( (((((((( (((( ((((((((  ... چند چیز استفاده می‌شود: اول اینکه رسول خداص  مکلف شده به جهاد و اگرچه تنها باشد. دوم اینکه تکلیف او این بوده که خود اطاعت خدا کند ومردم را نیز ترغیب کند و أما مردم عمل بکنند ویا نکنند به او مربوط نیست، هر كسی مکلف به عمل خود می‌باشد، و این آیه بعد از جنگ احد بوده که رسول خداص مأمور شده حسب الوعدة ابوسفیان در بدر صغری مهیای جنگ باشد.

((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((* (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (( (((((( ((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((*
ترجمه: آنکه شفاعت نماید شفاعت نیکی برای او از آن نصیبی است، و آنکه شفاعت کند شفاعتِ بدی برای او بهره‌ای است از آن، وخدا بر هر چیزی مقتدر است(85) و هنگامی که شما را تحیتی دادند پس شما به نیکوتر از آن تحیتی بدهید و یا همان را رد کنید، براستی که خدا بر هر چیزی محاسب بوده است(86) خدائی که هیچ معبود و پناهی نیست جز او، شما را جمع می‌کند بروز رستاخیز شکی در آن نیست و کیست راستگوتر از خدا در سخن تازه.(87)

نکات: چون در آیة قبل فرموده ((((((((( (((((((((((((((  مردم را به جهاد ترغیب کن در این آیه فرموده هر کس شفاعت کند برای أمر خیری بهره‌ای برای او است یعنی هر کس مؤمنین را به کار خیری راهنمائی و ترغیب کند و یا بیاموزد و یا وسیله شود برای او ثوابی هست، و رسول خداص فرموده: "من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها". یعنی هر کس روش نیکوئی ایجادکند هر کس به آن روش عمل کند برای او نیز اجری است. و همچنین هر کس باعث کار بدی شود و یا راهنمایی و یا ترغیب کند ویا راه بدی را به مردم بیاموزد هر کس به آن عمل کند بهره‌ای از وزر و وبال برای او نیز هست. ومقصود از جملة: ((((((( ((((((((( ((((((((((... این استکه مثلا اگر کسی به شما سلام کرد شما جواب بهتری و یا مانندهمان سلام را به او برگردانی. و جملة: (((((((((... أمر است و دلالت بر وجوب دارد که جواب سلام واجب است وجواب بهتر این است که اگر سلام‌کننده گفت السلام علیکم در جواب بگوئی: علیکم السلام و رحمه الله، و اگر او رحمه الله را اضافه کرد شما بگوئی و رحمه الله و برکاته. و شعار مسلمین در برخورد و ملاقات یکدیگر سلام است، و سلام یکی از اسماء الهی و به معنی رحمت او و سلامتی از جانب او است که بدین وسیله شامل حال بندگان می‌شود. و حتی اگر کسی وارد منزلی می‌شود باید سلام کند و چنانچه کسی در آن منزل نباشد می‌تواند بر خودش سلام کند وبگوید: "السلام علینا من ربنا". نکتة دیگر جملة: "لا إله إلا هو" دلالت دارد بر اینکه ملجأ و پناه و قاضی‌الحاجاتی جز خدا نیست چنانکه مکرر در این کتاب گوشزد شده که إله به معنی "مایتأله إلیه فی الحوائج" می‌باشد. و یکی از دلائل قیامت قول صدق حق‌تعالی است که فرموده: "لیجمعنکم إلی یوم القیامة". و دلیل بر اینکه قرآن قدیم نیست و حادث است همین آیه است که در آن فرموده: (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((، چون حدیث به معنی خبر تازه و نو می‌باشد.

((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((*((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((*
ترجمه: پس چه شده برای شما که درحق منافقین دو دسته شده‌اید و خدا برگردانید ايشانرا (به پستی کفر) بسبب آنچه انجام دادند، آیا می‌خواهید هدایت کنید آنکه را خدا گمراه کرده، و آنکه را خدا گمراه کند پس هرگز برای او راهی نخواهی یافت(88) و دوست دارند که کافر شوید چنانکه خودشان کافرند پس مساوی و مانند هم باشید پس از ایشان دوستی مگیر تا هجرت کنند در راه خدا، پس اگر روگردانیدند بگیریدشان و ایشان را بکشید هر جا یافتید، و از ایشان دوست ویاور مگیرید(89) مگر آنانکه می‌پیوندند به قومی که بین شما و بین ایشان پیمانی باشد و یا نزد شما آیند در حالیکه دلشان را از قتال با شما و از قتال قوم خود بازداشته‌اند، و اگر خدا خواسته بود ایشان را بر شما مسلط کرده بود که با شما قتال کرده بودند، پس اگر از شما کناره گیرند که با شما قتال نکنند ودم از تسلیم زنند پس خدا برای شما راهی علیه ایشان قرار نداده است(90) به زودی کسان دیگری خواهید یافت که می‌خواهند از شما ایمن و از قوم خود ایمن باشند، هر زمان که به سوی فتنة کفر برگشت داده شوند در آن سقوط کنند، پس اگر از شما کناره نگیرند و دم از تسلیم نزده و دست از شما بازندارند بگیرید و بکشید ایشان را هر جا ایشان را یافتید و آنانند که تسلط آشکار شما را بر ایشان مقرر داشتیم.(91)

نکات: این آیات در حق چندین طائفه نازل شده: طائفة اول؛ کسانی بودند که اظهار اسلام نموده پس از آن به کفر برگشتند و به هجرت در راه خدا و ثبات قدم در اسلام تن ندادند و لذا بعضی از مسلمین در حق ایشان دو دل شده بودند، حق‌تعالی فرموده دو دل نباشید اینان کافر و واجب‌القتل اند و با ایشان دوستی مکنید. طائفة دوم؛ کفاری که با مسلمین پیمانی بسته و درامانند. طائفة سوم؛ کسانی که پیمان نبسته‌اند ولیکن خود را در پناه معاهدین درآورده وبا دستة دوم پیوند کرده‌اند پس اگر با مسلمین قتال نکنند ودم از تسلیم زنند نباید مسلمین به ایشان تعرض کنند چنانکه در آیة 90 فرموده است. طائفة چهارم؛ دستة بی‌طرفی هستند که گاهی برای امنیت خود دم از اسلام زده و گاهی دم از کفر زده برای اینكه از کفار در امان باشند، پس اگر از مسلمین کناره گرفته و تعرضی نکنند کاری با آنان نیست و اگر کناره‌گیری نکنند و تسلیم مسلمین نباشند باید ایشان را برطرف نمود خصوصاً اگر ایجاد مزاحمت کنند چنانکه آیة 91 فرموده است.

((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: مؤمن، مؤمنی را نمی‌کشد مگر به خطا، و کسی که به خطا مؤمنی را بکشد پس بندة مؤمنی آزاد کند ودیه‌ای تسلیم کسان مقتول نماید مگر اینکه ایشان عفو نمایند، پس اگر مقتول از قومی بود که دشمن شمایند(یعنی کافرند) و او(مقتول) مؤمن بوده، پس آزاد کند بندة مؤمنی را، و اگر مقتول از قومی بود که بین شما و ایشان پیمانی است پس باید به اهل او دیه‌ای داد و بندة مؤمنی را آزاد کرد، پس هر کس نیافت بر اوست دو ماه روزه پی‌درپی، این توبه‌ای است از دستور خدا و خدا دانا و حکیم بوده است.(92)

نکات: جملة ((((((((((( ((((((((... تا آخر، دلالت دارد که قاتل در قتل خطایی باید دیه بدهد باضافه بر اینکه باید بنده‌ای آزاد کند. و کلمة: (((((((((، دلالت دارد که باید بنده مؤمن باشد. و جملة (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ، دلالت دارد که باید دیه را به اهل مقتول یعنی وارث او بدهند. و دیة انسانی چه در عمد و چه در خطا و چه شبه عمد هزار مثقال طلای خالص سکه‌دار18 نخودی است، و یا هزار گوسفند و یا دویست گاو و یاصد شتر، و شرح آن در کتاب احکام القرآن مسطور است. جملة: ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( ، می‌گوید اگر مقتول، مؤمن بود، ولی قوم و بستگان او همه از کفارند، در اینجا بر قاتل کفاره لازم است نه دیه زیرا کفار استحقاق دیة مسلمان را ندارند. وجملة: ((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ... می‌فرماید اگر مقتول مؤمن بود ولی قوم او از کفاری بودند که با مسلمین معاهده بسته‌اند باید قاتل به اضافة تحریر رقبة مؤمنه دیه را هم بپردازد أما به ورّاث مسلمانش، واگر وارث مسلمان ندارد باید کمترین دیه را بپردازد.

((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((*
ترجمه: و کسی که مؤمنی را عمدا بکشد پس جزای او دوزخ است در حالیکه در آن جاوید است و خدا بر او خشمناک و لعنت کرده او را و مهیا نموده برای او عذاب بزرگی را(93) ای مؤمنین هنگامی که در راه خدا و جهاد سفر کردید پس تحقیق کنید و ندانسته کاری نکنید و به کسی که به شما اسلام و اظهار اسلام کرده نگوئید که تو مؤمن نیستی، شما متاع زندگی پست دنیا را می‌جوئید پس نزد خدا بهره‌های بسیاری است، شما کافر بودید از پیش. پس خدا منت گذاشت بر شما و اظهار اسلام شما را پذیرفت پس جستجو و تحقیق کنید، زیرا خدا به آنچه انجام دهید همواره آگاه بوده است.(94)

نکات: آیة 94 راجع است به لشکری که رسول خداص فرستاده بود بر سر قومی از کفار در اطراف فدک و در حق ایشان نازل شده، و ریاست لشکر با مقاد و یا با غالب نامی، بود، چون به آن محل رسیدند، تمام کفار فرار کردند، مگر «مرداس» نامی که چوپانی می‌کرد، او به اعتماد اینکه مسلمان شده فرار نکرد، و گوسفندان خود را در غاری از کوه جای داد. سپس چون لشکر اسلام نزدیک شدند و الله أکبر گفتند او نیز الله أکبر گفت و از کوه پایین آمد و شهادتین بر زبان جاری کرد. أما لشکر اسلام اعتناء نکردند با اینکه شهادتین اورا شنیدند، اسامة بن زید او را کشت و گوسفندان او را به غنیمت راند. چون رسول خداص خبر شد بسیار آشفته گردید و پریشان. و آیة فوق بر او نازل گردید. جملة: (((((((((((( تکرار شده معلوم می‌شود تحقیق واجب مؤکد است و نباید ندانسته کاری کرد، خصوصا در تکفیر و قتل کسی. متأسفانه زمان ما بعکس این دستور روحانی نمایان به زودی بدون تحقیق این گناه بزرگ را مرتکب می‌شوند وتحقیق نکرده و سخن طرف را از خود او نشنیده، فوری او را تکفیر می‌کنند. جملة: (((((((( ((((((((((... دلالت دارد که هر كس شهادتین گفت باید پذیرفت و خون ومال و آبروی او محترم و محفوظ است، وجملة: ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((، دلالت دارد که تکفیرکنندگان مردم مسلمان و یا تفسیق‌کنندگانِ بدون تحقیق، دنیاپرست بوده و فعلا بسیاری از مراجع دینی که از قرآن و اسلام بیگانه‌اند وبرای حسد و کوته‌نظری و بی‌خبری مردم را لعن و تکفیر و تفسیق می‌کنند برای طمع دنیاست.

(( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: آن عده از مؤمنین که از جهاد تقاعد می‌کنند باستثنای آنانکه صاحب عذر و ضررند، با آنانکه در راه خدا به اموال وجانها جهاد می‌کنند مساوی نیستند، خدا برتری داده مجاهدین به اموال و جانها را بر متقاعدین، به یک درجه، و هر یک را خدا وعدة نیکوتر داده، و برتری داده خدا مجاهدین را بر قاعدین به أجر بزرگ(95) و به درجاتی از جانب خود، و برتری داده ایشان را به آمرزش و رحمت، و خدا همیشه آمرزنده و رحیم بوده است.(96)

نکات: دراین آیه یکجا درجه مفرد آورده و یکجا درجات جمع آورده ومقصود این است که خدا برتری داده مجاهدین را بر قاعدین با عذر به یک درجه بدلیل کلمة درجه و بر قاعدین بدون عذر به درجاتی. و عذرهم بر دوقسم است: عذر بدنی، مانند کور و لنگ. و عذر مالی، مانند فقر. و کلمة: (((((( ((((((( (((((((((  دلالت دارد که جهاد از صاحبان عذر موجه ساقط است.

(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((* (((( ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((* (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( ((((((((* ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: به راستی آنان را که فرشتگان قبض روح می‌کنند، در حالی که آنان به خود ستم کرده‌اند، فرشتگان گویند در چه حالی بودید؟ گویند ما در زمین ناتوان و زبون بودیم، (فرشتگان) گویند آیا زمین خدا وسیع نبود که در آن مهاجرت کنید، پس آنان جایگاهشان دوزخ و بدبازگشتی است(97) مگر ناتوانان از مردان و زنان و اطفالی که حیله‌ای نتوانند و راهی نیابند(98) پس آنان را شاید خدا مورد عفو نماید وخدا بخشندة آمرزنده است(99) و هر كس در راه خدا مهاجرت کند محل اقامت بسیار و وسعتی می‌یابد، و آنکه از خانة خود خارج شود برای مهاجرت به سوی خدا و رسول او سپس مرگ او را دریابد پس محققا أجر او بر خدا لازم شده و خدا آمرزندة رحیم بوده است.(100)

نکات: کلمة: ((((( (((((((، دلالت دارد که ملائکه از مستضعفین و کسانی که در دین خود ضعیفند نیز سؤال و بازخواست می‌کنند که چرا در أمر دین خود را عالم و توانا نکردید، و عذر ایشان پذیرفته نیست مگر کسانی که چاره‌ای نداشته و راهی برای دانش و عمل دینی نداشته‌اند. و جملة ... (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((، دلالت دارد که اگر کسی برای تعلیم وحفظ دین خود مهاجرت کرد خدا برای او گشایشی بوجود می‌آورد و محل بهتری برای او پیدا می‌شود. و از سرتاسر این آیات استفاده می‌شود که هجرت برای حفظ دین واجب است.

((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((* ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و چون در زمین قدم زدید (برای سفر) پس باکی بر شما نیست که نماز خود را کوتاه کنید اگر خوف دارید که کفار شما را به خطر و فتنه اندازند براستی که کافران برای شما دشمن آشکارند(101) و چون درایشان بودی و بر ایشان نماز را برپا داشتی، پس باید عده‌ای از ایشان با تو بایستند و اسلحة خود را در برگیرند، پس چون سجده کردند باید (بروند و) پشت سرشما باشند. وعدة دیگری که نماز نکرده‌اند بیایند با تو نماز بخوانند، و باید برحذر باشند و اسلحة خود را دربرگیرند، کافران دوست دارند که از اسلحه و متاعهای خود غافل شوید پس یک مرتبه بر شما بتازند، و اگر به شما رنجی باشد از باران و یا بیمار باشید باکی بر شما نیست که اسلحة خود را فروگذارید، و بر حذر باشید، براستی که خدا مهیا نموده برای کافرین عذاب خوارکننده را.(102)

نکات: جملة ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ... دلالت داردکه اگر به پای خود مسافرت در زمین کردید حکم قصر می‌آید، ولی با طیاره و یا با ماشین درهر صورت، چنین نیست. و جملة: (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((، دلالت دارد که اگر در سفر خوف از خطر کفار باشد قصر است و إلا خیر. آری اگر سفر با قدم باشد و خوف نیز باشد، در سفر هشت فرسخی که زحمت و زمان سیرِ آن کمتر از یک روز نیست، باید قصر نمود، چنانکه رسول خداص در سفر هشت فرسخی قصر نمود. جملة ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((... دلالت دارد که نماز جماعت را درحال جنگ نباید ترک نمود و طریقة جماعت در جنگ همانطوری است که در آیه ذکر شده که مجاهدین دو قسمت شوند: عده‌ای در مقابل دشمن ایستاده و عده‌ای می‌روند اقتداء به امام کرده، رکعت اول را با امام می‌خوانند، چون سجدة رکعت اول را تمام کردند برخاسته و جلو دشمن می‌روند، و عدة دیگری که نماز نخوانده‌اند می‌روند در رکعت دوم به امام اقتداء می‌کنند، و هر عده، تتمه وباقی نماز خود را در بین راه ویا در مقابل دشمن به اتمام می‌رسانند. جملة (((((((((((((((( (((((((((((((( ، که در آیه مکرر شده دلالت دارد بر اهمیت اسلحه که مسلمین باید همواره اسلحه داشته باشند، و از اسلحه و تجهیزات جنگی خود غفلت نورزند و نیز استفاده می‌شود که اسلحه پاک است، پس روایت کافی (ج 3 ص 400 چاپ آخوندی) در باب اللباس الذی تکره الصلاه فیه(حدیث 13) که از حضرت صادق( روایت شده که فرمود: "لاتجوز الصلاه فی شیء من الحدید فإنه نجس ممسوخ"(یعنی نماز در هیچ چیز از آهن ائز نیست زیرا آهن نجس است و مسخ شده) مجعول می‌باشد. و جملة: ((((((((((((((( (((((((((( دلالت دارد که مسلمین همواره باید از کفار برحذر و احتیاطات خود را از دست ندهند، و مبادا غافلگیر شوند.

((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: پس چون نماز را بجای آوردید، خدا را یاد کنید در حال قیام و نشسته و بر پهلوهای خود (یعنی خوابیده) پس چون مطمئن شدید اقامة همان نماز (معهود) را نمائید زیرا که نماز بر مؤمنین بوقت معین واجب شده است(103) و سست نشوید در دنبال‌کردن این قوم، اگر شما دردمند می‌شوید پس محققا ایشان نیز دردمند می‌شوند چنانکه شما دردمند می‌شوید، و شما امید دارید از خدا آنچه را ایشان امید ندارند، وخدا دانای حکیم بوده است.(104)

نکات: مقصود از ((((((( (((((((((( (((((((((((؛  "إذا أردتم فعل الصلاه فی الحرب" می‌باشد، زیرا این آیات در وظائف حال جنگ نازل شده، و رسول خداص فرموده: "الصلاه لاتترک بحال". یعنی نماز را به هیچ حالی نباید ترک نمود. و جملة: ((((((((((( (((( ((((  ... دلالت دارد بر اینکه مؤمن چه در حال غالب‌شدن وچه در حال مغلوب‌شدن، به خدا امید دارد، ولی کافر که پشت پا به دین زده، در این احوال به جائی امید ندارد. پس مؤمن که همواره امیدوار است نباید در جهاد سستی کند. از آیة 103 معنی دیگری نیز کرده‌اند ولی ظاهر همین است که ذکر شد.

(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((* (((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((* (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((*
ترجمه: براستی كه ما نازل كرديم بسوی تو اين كتاب را بحق تا بين مردم به آنچه خدا ارائه داده به تو حكم كنی، وبرای خائنين طرفدار مباش (105) واز خدا طلب آمرزش كن زيرا خدا آمرزنده رحيم بوده است (106) ودفاع مكن از كسانی كه به خود خيانت می كنند، زيرا خدا خيانتكار گنه كار را دوست نمی دارد (107) خيانت خود را از مردم پنهان می كنند واز خدا پنهان نمی كنند وحال آنكه خدا با ايشان است هنگاميكه بشب بتدبير سخنانی می گويند كه خدا را خوش نيايد وخدا به آنچه می كنند محيط است (108) وهان شمائيد آنان كه از ايشان دفاع می كنيد در زندگی دنيا، پس كيست كه مجادله كند با خدا از طرف ايشان در روز قيامت يا چه كس وكيل بر ايشان می باشد (109)

نکات: جملة: (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (، دلالت دارد که باید رسول خداص طبق وحی حکم کند و از خود نباید حکمی صادر کند، و این آیه دلالت می‌کند که رأی علماء در دین حجیت ندارد مگر اینکه طبق وحی باشد. و جملة (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((، دلالت دارد که طرفداری از خائن حرام است و نباید از خائن طرفداری کرد ونباید به او منصبی داد، و نباید او را مصدر أموری قرار داد. حال اگر کسی بگوید چگونه رسول خداص و یا امیرالمؤمنین( بعضی از خائنین را مانند زیاد بن أبیه و یا اشعث بن قیس و یا ابوموسی را مصدر أمور و فرماندار کردند؟ جواب این است كه؛ رسول خداص و یا حضرت علی( مطلع به احوال این اشخاص نبوده و از خیانت ایشان آگاه نبوده‌اند. و هم‌چنین هر یک از خلفاء و زمامداران اگر خائنی را مصدر کاری قرار دهند بدون علم، اشکالی ندارد، ولی باید متوجه باشند که اگر خیانتی کردند فوری معزول شوند.

((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((* ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((* ((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((*
ترجمه: و آنکه عمل بدی مرتکب شود و یا به خود ستم کند سپس از خدا آمرزش طلبد، خدا را آمرزندة رحیم می‌یابد(110) و آنکه گناهی فراهم کند، پس جز این نیست که بر ضرر خودش فراهم می‌کند، و خدا دانای حکیم است(111) و آنکه خطایی و یا گناهی فراهم کند سپس تهمت آن را بیندازد بر بی‌گناهی پس حقیقتا بار بهتان و گناه آشکاری را حمل نموده است.(112)

نکات: فرق بین سوء و ظلم به نفس شاید این باشد که سوء چیزی است که ضررش به غیر برسد ولی ظلم به نفس گناهی است که فقط به خود عامل زیان رساند. و مقصود از (((( (((((((((((( ((((... فقط گفتن استغفرالله نیست بلکه گفتن آن است با شرایطش که توبه و اصلاح و جبران مافات باشد.

(((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود بدون شک طایفه‌ای از ایشان قصد داشتند که تو را گمراه کنند و گمراه نمی‌کنند مگر خودشان را و به هیچ وجه به تو زیان نمی‌رسانند، و خدا نازل نمود بر تو کتاب و حکمت را و آنچه نمی‌دانستی تو را آموخت، و فضل خدا بر تو بزرگ بوده است.(113)

نکات: مقصود از (((((( ((((، نبوت است و ازرحمت سایر نعمتها می‌باشد. و مقصود از جملة: ... ((( (((((((((، این است که اصحاب او می‌آمدند سخنانی برخلاف واقع و شهادتهایی به نفع یکدیگر می‌دادند در مرافعات، در حالی که رسول خداص مأمور به ظاهر بود و باطن ایشان را نمی‌دانست، و بدین جهت حضرت را در حکم باطل وخطا وارد می‌ساختند ولی خدا او را آگاه می‌کرد. و جملة: (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((( ، دلالت دارد که رسول خداص قبل از وحی چیزی نمی‌دانسته. و جملة: ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((( دلالت دارد که نبوت أمری است تفضلی بریاضت و زهد وامثال اینها، تحصیلی نیست.

(( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((*
ترجمه: در بسیاری از نجوای ایشان خیری نیست مگر نجوای آنکه امر به صدقه و یا کار نیک و یا اصلاح بین مردم کند(یعنی نجوای ایشان به این سه أمر باشد) و آنکه چنین کند برای جستن خشنودیهای خدا پس بزودی اجر بزرگی به او می‌دهیم(114) و آنکه مخالفت و دشمنی کند با رسول پس از آنکه هدایت برای او روشن شده و به غیر راه مؤمنین برود (راهی جز راه مؤمنین پیش گیرد) واگذاریم او را به آنچه دوست دارد، و به دوزخ درآوریم او را که جای بازگشت بدی است.(115)

نکات: این آیات با بسیاری از آیات گذشته اگرچه عام است، و تا قیامت، شامل هر مکلفی می‌شود، ولی نازل شده در حق منافقین، از آن جمله طعمه بن ابیرق است که زرهی از عموی خود دزدید و آن را بگردن یک مرد یهودی گذاشت، آن مرد یهودی نزد رسول خداص آمد، و بی‌گناهی خود را اظهار داشت، ولی قبیلة طعمه نزد رسول خداص آمده و از طعمه دفاع کرده و رسول خداص را به اشتباه انداختند تا اینکه آیة 105 نازل شد، و طعمه چون فهمید وحی طبق واقع آمده و حق بر او روشن شد با این حال از مدینه گریخت و به مکه رفت و پنهان شد، روزی به خانة حجاج رفت و او وی را گرامی داشت زیرا طعمه مهمان او شد، ودر آنجا چند روزی ماند، سپس خیال کرد در درون خانه زرهی نهفته، چون شب شد آنجا را نقب زد و به درون آن رفت، در آنجا پوستهایی خام و خشک بود، پایش بدانها گرفت و به زمین خورد، صاحبخانه بیدار شد، و او را گرفت و بیرون آورد، اهل مکه گفتند او را سنگسار کنیم، حجاج گفت اگرچه بد کرده أما مهمان است، و مهمان را نباید کشت، پس او را به خواری از مکه بیرون کردند، او به قبیلة بنی‌سلیم که بت‌پرست بودند پناه برد، و مرتد گشت، و در آنجا زیر دیواری رفت و مرد، پس چون با اینکه فهمید وحی رسول خداص حق بوده باز به راه خلاف رفت، عاقبت او دوزخ شد. و در جملة: (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ، دلالت دارد که دین باید با دلیل و برهان روشن باشد تا خدا مخالف او را عذاب کند. ومقصود از کلمة ((((((((((، دلیل است و تبین علم به آن دلیل است. جملة: ((((( ((((((((( (((((((((( دلالت دارد بر حرمت مخالفت رسول خداص، ودیگر اینکه چون مخالفت با او حرام است پس او صادق است، و دیگر اینکه دلالت بر وجوب متابعت رسول دارد. وجملة: (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( دلالت دارد که مسلمان نباید از راه مؤمنین جدا شود، و به راهی غیر راه آنان برود، و دیگر اینکه دلالت دارد برحجیت اجماع مسلمین اگر تمام مسلمین حکمی و چیزی را مسلم دانستند مخالفت با آنان جایز نیست و دلالت دارد بر حرمت تفرقه و جداساختن خود از مؤمنین.

(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((* ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((* (((((((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((* (((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((* (((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((* (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: محققا خدا نمی‌آمرزد شرک‌آوردن به او را، و می‌آمرزد پست‌تر از آن را برای هر کس بخواهد، و آنکه شریک برای خدا قائل شود، پس به تحقیق گمراه شده گمراهی دوری(116) نمی‌خوانند غیر از خدا مگر زنان و مادگانی را، نمی‌خوانند مگر شیطان سرکشی را (117) خدا او را دور از رحمت کرد. واو گفت البته خواهم گرفت از بندگانت بهرة معینی را (118) و البته و محققا گمراه خواهم کرد ایشان را و آنان را به آرزو می‌کشانم و البته آنان را أمر کنم که گوشهای چهارپایانشان را بشکافند و به آنان البته فرمان دهم که خلق خدا را تغییر دهند، و هر کس شیطان را دوست بگیرد نه خدا را پس به تحقیق زیان کرده زیان آشکاری(119) وعده می‌دهد ایشان را و به آرزو می‌کشاند ایشان را و شیطان وعده نمی‌دهد به ایشان مگر غرور و فریب(120) ایشان مأوایشان دوزخ است و از دوزخ گریزی نیابند.(121)

نکات: جملة (( (((((((( ((( (((((((( (((((، دلالت دارد که شرک قابل عفو نیست. و شرک بر چهار نوع است چنانچه توحید نیز بر چهار نوع است: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی. و در مقابل هر یک از اینها یک نوع شرک است: أما توحید ذاتی این است که در مقابل ذات حق موجود دیگری را جزء او و یا مقابل او قدیم قرار ندهیم یعنی ذات او بسیط واحد قدیم است که اگر چیز دیگری را قدیم و یا جزء ذات او بدانیم شرک است. و أما توحید صفاتی این است که صفات خدا را به مخلوق او ندهیم و دیگر اینکه صفات او را عین ذات او بدانیم مثلا قدرت و علم او را عین ذات او بدانیم و قدرت و علم او را برای مخلوقی قائل نشویم. و أما توحید افعالی این است که کارهای او را نسبت به مخلوقی ندهیم مثلا او خالق و رازق است نه دیگری، و اگر افعال او را به مخلوقی نسبت دهیم شرک است. و أما توحید عبادی این است که غیر او را عبادت و کرنشی چون کرنش برای او ننمائیم و غیر او را در موقع عبادت نخواهیم و بعنوان عبادت غیر او را نخوانیم،و غیر او را خیرخواه‌تر و مهربانتر از او ندانیم، که در این صورت مبتلا به شرک خواهیم شد. وجملة ... (((( ((((((((، دلالت دارد که مشرکین بتهای خود را به شکل زن مجسم کرده بودند و ملائکه را می‌خوانند دختران خدا می‌دانستند، و به اضافه چون بتها بی‌روح و جامد بودند و هر موجودی که بی‌جان باشد عرب او را مؤنث می‌داند یعنی بکلمة تأنیث به آن اشاره می‌کند.

و مقصود از جملة: ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ، این است که دعوت شیطان را اجابت کرده و او را اطاعت می‌کردند، و هر کس أمر غیر خدا رامطاع بداند گویا عبادت غیر را کرده است، باضافه هر کس عبادت معبودی را کند او را در حوائج می‌‌خواند و لذا خدا فرموده،((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((. و مقصود از قول شیطان که گوید ((((((((((((((((، این است که بواسطة آرزوهای طولانی و حرص دنیاطلبی ایشان را به کفر و عصیان وارد می‌کنم و به وعده های پوچ غرورآمیز ایشان را از دین خدا باز می‌دارم، چنانکه خدا فرموده: ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((، و به أمور بدعت بنام دین مغرور می‌کند، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ.

((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((* (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((* ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((*
ترجمه: و آنانکه ایمان آورده و عملهای شایسته کنند بزودی به باغهاییکه از زیر آنها نهرها جاری است واردشان می‌کنیم که در آنها همواره تا أبد بمانند، وعدة خدایتعالی حق است، و کیست که از خدا در قول راستگوتر باشد(122) (ثواب و عقاب) به خواسته‌ها و آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، هر کس عمل بدی کند جزا داده شود به آن، و برای غیر از خدا نه دوستی یافت شود و نه یاوری(123) و هر که از کارهای شایسته بجا آورد از مرد و یا زن در حالیکه ایمان داشته باشد پس ايشان وارد بهشت می‌شوند و به اندازة نقیری ستم نمی‌شوند.(124)

نکات: حق‌تعالی پس از آنکه به بشر هشدار داده که گول شیطان را نخورند و به ایمان و عمل صالح بپردازند و برای هر عملی پاداش و کیفری قرار داده در جملة: (((((( ((((((((((((((((... فرموده هیچ به آرزو و امید بی‌عمل نبایدگول خورد وکسی خود را لوس نکند نه مسلمین و نه اهل کتاب، یعنی یهود و نصاری را طبق خیال و آرزو جزا نیست بلکه هر کس عمل بدی کند چه مؤمن و چه کافر کیفری دارد که باید به کیفر خود برسد، و جز خدا، نه دوستی و نه خیر خواهی ونه یار و یاوری برای احدی است، وکسی بهتر از خدا برای بندگانش نیست، و زن و مرد در این قانون فرقی ندارند طبق جملة: ((( (((((( (((( (((((((. و «((((((» گودالی یا شکاف روی هستة خرما و کنایه از چیز بسیار اندک است.

(((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((* (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: وکیست که دین او نیکوتر باشد از آنکه خود را تسلیم خدا کند و اسلام آورد در حالیکه نیکوکار باشد واز آئین معتدل ابراهیم پیروی کند، وخدا ابراهیم را دوست گرفته است(125) و اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و خدا به هر چیزی محیط بوده است.(126)

نکات: چون حضرت ابراهیم( ازهر جهت تسلیم خدا گردید، خدا پیروی آئین او را بر مسلمین لازم و آئین او را جزء آئین محمدص قرار داده، زیرا ابراهیم( "منع الناس من عبادة الأوثان، و سلم نفسه للنیران، و حضر ولده للقربان، و ماله للضیفان، و لذا صار خلیلا للرحمن". اگر کسی بگوید چگونه به بعضی از انبیاء حبیب و خلیل خدا می‌توان گفت أما پسر خدا نمی‌توان گفت؟ جواب این است که حبیب و خلیل جنسیت را لازم ندارد ولی بنوّت جنسیت را لازم دارد. سبحان‌الله عن الجنسیة.

((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((((((((127
ترجمه: و از تو فتوی می‌طلبند دربارة زنان، بگو خدا دربارة ایشان فتوی می‌دهد برای شما و آنچه خوانده می‌شود بر شما در این کتاب دربارة یتیمانِ زنانی که آنچه بر ایشان نوشته شده به ایشان نمی‌دهید و رغبت دارید که نکاحشان کنید و دربارة عاجزان از فرزندان و دربارة اینکه برای یتیمان به عدالت قیام کنید، و آنچه از خوبی بجا آرید محققا خدا به آن داناست.(127)

نکات: در زمان جاهلیت به زنان و اطفال و دختران ارث نمی‌دادند ارث میت از کسی بود که بتواند سوار اسب شود وبه میدان کارزار برود و دیگر اینکه دختران یتیم را اگر خوشگل و دارای مال بودند تزویج می‌کردند و مال او را می‌خوردند و اگر بدگل بود از تزویج ممنوع می‌شد تا بمیرد و کسی نبود برای ایشان دادرسی کند تا اینکه اسلام آمد و از رسول خداص دربارة ایشان استفتاء شد. جملة: (((( (((( (((((((((((، دلالت دار که رسول خداص حق فتوی ندارد بلکه باید فتوای خدا را برای مردم بگوید، در این صورت چگونه در زمان ما مردم را به تقلیدی که در اسلام نبوده واداشته‌اند و عده‌ای هم بنام مفتی هر چه ظن ایشان رسید فتوی می‌دهند. و مقصود از جملة: ((((( (((((((( ((((((((((... همان آیات اوائل سورة نساء است که باید ارث دختران و زنان را بدهند ودختران یتیم را بدون اذنشان نکاح نکنند وغیر از عدالت کاری نکنند، پس آیات اول سوره بهم مربوط است و چیزی ساقط و یا تحریف نشده است.

(((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((*
ترجمه: و اگر زنی از شوهرش ترس ناسازگاری و دوری‌گزیدن داشت بر زوجین باکی نیست که بین خودشان اصلاح کنند صلح خوبی، و این صلح بهتر است، و بخل بجانهای آدمی حاضر شده، و  اگر نیکی کنید و پرهیزگار باشید محققا خدا آگاه است به آنچه عمل می‌کنید.(128)

نکات: مقصود از جملة: ... ((( ((((((((( (((((((((((... این است که اگر زن از بی‌مهری و یا طلاق شوهرش بیمناک است می‌تواند مقداری از مهریة خود را به او ببخشد و یا از حق همخوابی و یا از نفقه صرفنظر کند تا زوج به اعراض و یا طلاق نپردازد زیرا بیشتر بی‌مهری و بیدادگری مردان از بخل است که از دادن نفقه و یا حقوق دیگر بخل دارند، و اگر زن مقداری از حق خود بگذرد و مرد به نیکی و پرهیزگاری و عدالت گراید بین ایشان اصلاح خواهد شد.

((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((* ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و شما میان زنان هرگز نمی‌توانید عدالت کنید واگرچه حریص باشید (به این عدالت)، پس به کلی روگردان مشوید که زنی را سرگردان رها کنید، و اگر به اصلاح و تقوی بپردازید پس محققا خدا آمرزنده و رحیم است(129) و اگر از یکدیگر جدا شوند خدا هر یک را از سعة رحمت خود بی‌نیاز و غنی می‌گرداند، و خدا گشایش‌دهنده و حکیم است.(130)

نکات: در آیات اول سوره أمر به عدالت کرده، و در این آیه می‌فرماید هرگز نمی‌توانید به عدالت قیام کنید، مقصود این است که باید در نفقه و کسوه و سکنی عدالت کنید و أما عدالت در میل قلبی ممکن نیست زیرا میل قلبی به آن زنی که خوشگل و خوش‌اخلاق می‌باشد بیشتر و تساوی در محبت قلبی برای آدمی ممکن نیست، پس اگر انسان به یکی از زنان متمامیل شد، نباید از دیگری روگردان و او را سرگردان و رها کند چنانچه در آیه بیان شده. و اینکه در خاتمة تمام این آیات مکرر شده *فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً&،* فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً& ،* فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً&،* وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً&،* وَكَانَ اللّهُ غَنِيّاً حَمِيداً&، برای این است که به مردان بفهماند که خدا با اینکه دانا و بی‌نیاز و آگاه و صاحب اختیار بندگان است با این حال برای بندگان مهربان و آمرزنده و وسعت‌دهنده است، پس شما که سرپرست زنان و یا یتیمان می‌باشید از قدرت خود سوءاستفاده مکنید و دارای گذشت و مهربان باشید و تا می‌توانید به صلح و اصلاح بپردازید.

(((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( ((((((((* (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((((((* ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: و اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و محققا (بدانید که) به اهل کتاب پیش از شما و به شما سفارش کردیم که از خدا بترسید و تقوی پیشه کنید، و اگر کافر شوید( و یا کفران کنيد) پس بطور تحقیق اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و خدا بی‌نیاز و ستايش شده و ستوده است(131) واختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و خدا برای وکالت کافی است(132) اگر بخواهد شما را می‌برد(فانی می‌کند) ای مردم، و دیگران را می‌آورد، و خدا بر این تواناست.(133)

نکات: کلمة: لله اختصاص در ملکیت و مالکیت و سلطنت و اختیار را می‌رساند که تمام جهان از جهت ملک و سلطنت و اختیار مخصوص خدای تواناست و کسی در آن، اختیار و تسلطی ندارد، و این مطلب را در این آیات مکرر کرده تا بندگان را به این أمر آشنا سازد، و تا بندگان به یکدیگر ستم نکنند.

((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((*
ترجمه: هر کس پاداش دنیا را بخواهد پس (باید متوجه باشد که) نزدخداست پاداش دنیا وآخرت، و خدا شنوا و بیناست(134) ای مؤمنین همواره بپادارندگان عدالت باشید، برای خدا گواهی دهید، و اگرچه بر ضرر خودتان یا والدین و یا خویشانتان باشد، خواه غنی باشند یا فقیر، پس خدا به آنان سزاوارتر است، پس هوای نفس را پیروی مکنید که از حق عدول کنید، و اگر به پیچانید( ادای شهادت خود را) و یا اعراض کنید پس محققا خدا به آنچه می‌کنید آگاه است.(135)

نکات: مقصود از جملة: ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((  ... هشداردادن به مجاهدین است که جهادشان برای مملکت‌گیری و غارت و غنیمت نباشد بلکه برای خدا ونشر دین او باشد. و مقصود از جملة: (((((((((( ((... این است که برای خدا شهادت بدهید و مراعات خویشی و نسب را نکنید، و در شهادت نظر به ثروت و یا فقر طرف نداشته باشید بلکه خدا و أمر او را از هر کس و از هر چیز مهمتر بدانید.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((* ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین ایمان آورید به خدا و پیغمبر او و این کتابی که نازل نموده بر رسول خود و آن کتابی که نازل نموده از پيش، و آنکه به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او و روز جزاء کافر شود پس به تحقیق گمراه است گمراهی دوری(136) به تحقیق آنانکه ایمان آورده سپس کافر شده سپس ایمان آورده سپس کافر شده سپس کفر خود را زیاد کردند، خدا آمرزندة ایشان نیست و ایشان را به راهی هدایت نمی‌کند(137) منافقین را مژده ده به اینکه برای ایشان عذابی است دردناک.(138)

نکات: أمر به مؤمنین به ایمان تحصیل حاصل است و محال، و لذا در آیة: ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((...
چندین وجه گفته‌اند: بعضی گفته اند مقصود از این خطاب اهل کتاب است که ایمان به کتاب و رسول خود داشته‌اند، خدا فرموده به این کتاب و به این رسول نیز ایمان آورید، و بعضی گفته مخاطب منافقین بوده که به زبان ایمان داشتند خدا فرموده بدل ایمان آورید، و بعضی گفته مخاطب مسلمین بوده، یعنی در ایمان ثابت‌قدم باشید، و بعضی وجوه دیگر گفته‌اند. ولی ظاهر این است که خطاب به مؤمنین واقعی باشد و مقصود بیان این است که به چه چیز واجب است ایمان داشته باشند، فرموده به خدا و رسول و به هر کتابی که نازل شده این قرآن و آن کتب سابقه. اگر کسی بگوید اصول دین ایمانی است و در این آیه اصول دین را خدا بیان کرده و اصول دین منحصر به همین‌هاست، سخن او صحیح می‌باشد. اگر کسی بگوید در أمر به ایمان رسول را مقدم بر کتاب داشته ولی در کفر کتب را مقدم بر رسولان داشته و نکتة آن چیست؟ جواب گوییم؛ برای اینکه طالب هدایت تحقیق می‌کند اگر کتاب پیغمبری را صحیح دانست از صحت کتاب و مطالب آن پی می‌برد به صدق نبوت او، و از صدق نبوت او ایمان می‌آورد به خدای او، ولی در طرف کفر چنین نیست اول کفر به خدا می‌آورد سپس کفر به کتاب و سپس کفر به رسول. و جملة: (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((... دلالت دارد بر اینکه هر کس کفر و ایمانش دمدمی باشد یعنی به کفر و ایمان اهمیت ندهد توبة او حقیقت ندارد، یعنی راه را نیافته، و لذا حق‌تعالی فرموده: (((( (((((((((((((( (((((((، و از این است که خدا او را نمی‌آمرزد. و در این آیات خدا اصول دین خود را بیان کرده، توجه لازم است.

((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((* (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((*
ترجمه: آنانکه کفار را دوستان خود می‌گیرند بجای مؤمنین، آیا نزد کفار عزت می‌جویند، پس به تحقیق عزت مخصوص خداست بتمام آن(139) و به تحقیق در این کتاب بر شما نازل شده که هرگاه شنیدید به آیات خدا کفران و انکار واستهزاء می‌شود پس با ایشان ننشینید تا به سخنی دیگر بپردازند و اگرنه بی‌تردید شما در این هنگام مانند ایشانید، براستی خدا منافقین و کفار را در دوزخ جمع می‌کند(140) کسانی که به شما چشم دوخته‌اند، پس اگر به شما از خدا پیروزی رسد گویند آیا ما با شما نبودیم، و اگر کافران را نصیبی باشد، گویند آیا ما بر شما استیلا نداشتیم و شما را از گزند مؤمنین بازنداشتیم، پس خدا حکم می‌کند بین شما در روز قیامت، و هرگز خدا قرار نداده برای کافران راهی بر ضرر مؤمنین.(141)

نکات: چون مشرکین مکه در مجالس خود به قرآن و آیات آن استهزاء می‌کردند حق‌تعالی در سورة انعام آیة 68 فرموده: 
( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( (
(انعام: 68)

سپس در مدینه نیز دانشمندان یهود همین کار را کردند، و لذا خدا در آیات فوق فرموده که منافقان برای عزت طلبی با یهود دوستی نکنند، و نیز فرموده: (((((( (((((((((( ((( (((((((((((  ... که در این قرآن، یعنی سورة انعام، دستور نازل شد که با چنين استهزاءکنندگان مجالست نکنید، و إلّا شما و منافقین نیز مانند کفارید، پس معلوم شد که اگر کسی در مجلسی که به قرآن توهین می‌شود بنشیند، و راضی باشد کافر است، اگر موحدین در مکه با مشرکین می‌نشستند ناچار بودند أما منافقین مدینه ناچار نبودند که با یهود مجالست کنند پس چون به اختیار خود در مجلس استهزاء ایشان نشستند مانند ایشان کافرند، یکی دیگر از صفات منافقین این است که اگر مسلمین غلبه کنند و پیروزی با ایشان باشد خود را می‌چسبانند که ما هم با شماییم، و اگر کفار بهره‌ای ببرند به کفار می‌گویند ما طرفدار شما بوده و شر مسلمین را از شما دور می‌کردیم، و ما شما را از دخول در اسلام بازداشتیم برای اینکه می‌دانستیم که اسلام فایده ندارد. ومقصود از جملة: ... (((((((( ((((((((((، حکم خداست بین مؤمنین ومنافقین. و جملة ((((( (((((((( (((( ((((((((((((((  ... دلالت دارد که کفار از نظر حجت و دلیل غلبه بر مسلمین ندارند که مقصود از سبیلاً راه استدلال و حجت باشد، و ممکن است بگوییم به هیچ وجه و به هیچ طریقی نمی‌توانند بر ضررمسلمین اقدام کند، به شرطی که مسلمین مسلمان باشند حقیقتا نه اسماً.

(((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((*((((((((((((( (((((( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( ((((((((* (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((* (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: بدرستیکه منافقین با خدا خدعه می‌کنند و خدا جزادهندة آنان است، و چون به نماز ایستند به کسالت بایستند، به مردم خودنمایی می‌کنند(ریاکارند) و خدا را یاد نمی‌کنند مگر اندکی(142) مرددند بین کفر و ایمان نه بسوی ایشانند و نه بسوی آنان، و هر که را خدا گمراه کند برایش راهی نخواهی یافت(143) ای مؤمنین کفار را دوست نگیرید به جای مؤمنین، آیا می‌خواهید برای خدا حجتی روشن بر ضرر خود قرار دهید(144) براستیکه منافقین در پست‌ترین درجة از آتشند و برای ایشان یاوری نخواهی یافت(145) مگر آنانکه توبه کنند و اصلاح نمایند و به خدا چنگ زنند و دین خود را برای خدا خالص نمایند پس ایشان با مؤمنانند و به همین زودی خدا به مؤمنین أجر بزرگی خواهد داد.(146)

نکات: منافق یعنی کافر مسلمان نما، و آنقدر که منافقین به رسول خداص و دین خدا خیانت و آزار کردند کفار نکردند، گویند یکی از منافقین مزاحم رسول خداص عبدالله بن ابی بود که قبل از ورود رسول خداص به مدینه، برای ریاست شهر مدینه کاندید شده بود و تاجی از زرسرخ برایش آماده کرده بودند، و جهت ریاست خود از پیروانش پیمان گرفته بود، أما چون پیامبرخداص وارد مدینه شد و عدة زیادی به او گرویدند و بیعت کردند، بکارشکنی اقدام کرد، چون دید نتیجه ندارد آمد مسلمان شد و در پنهان دست از دسیسه‌بازی برنداشت، به یهودیان مدینه و مشرکین مکه می‌گفت بظاهر با محمد و در باطن با شمایم، و حتی در بعضی از جنگها با پیغمبر می‌آمد ولی به تضعیف قلوب وبرهم‌زدن مسلمین می‌پرداخت به حدی که در غزوة بنی‌المصطلق ومراجعت به مدینه، دروغی برای عایشه ساخت وبا سایر منافقین نشر داد که آیات تطهیر عایشه در سورة نور است. بهر حال او و یا سایر منافقين مسجدی ساختند وخواستند رسول خداص را آنجا برند، خطاب رسید آنجا مرو که در آیة 108 سورة توبه خواهد آمد، و در سورة منافقین نیز ذکری از آزار منافقین شده مراجعه شود، بی‌جهت نیست که خدا فرموده: (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ، و دَرَک به معنی درجه است، أما لغت درجه برای ترقی گفته می‌شود و درک برای تنزل گفته می‌شود. و مقصود از جملة: ((((((((((((( ((((((((( (( ، این است که اگر منافق واقعا از دورویی دست بردارد و خالصا دین خود را برای خدا حفظ کند توبة او قبول است و إلا فلا.

((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((* (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((* ((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((* (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: چه بکند خدا به عذاب شما(برای چه شما را عذاب کند) اگر شکرگزار و مؤمن باشید و خدا سپاسگزار داناست(147) خدا دوست نمی‌دارد بدگفتن به آشکارا را مگر از کسیکه به او ستم شده باشد، و خدا شنوای داناست(148) اگر کار خیری را آشکارا و یا پنهان کنید و یا از بدی بگذرید پس بدون شک خدا عفوکنندة تواناست(149) به تحقیق آنانکه به خدا و رسولان او کافر می‌شوند و می‌خواهند بین خدا و رسولان او جدایی افکنند و می‌گویند به بعضی ایمان می‌آوریم و به بعضی کفر می‌ورزیم و می‌خواهند بین این ایمان وکفر راهی بگیرند(150) آنان خود کافرند در حقیقت، ومهیا کرده‌ایم برای کافران عذاب خوارکننده‌ای(151) و آنانکه به خدا و رسولان او ایمان آورده و جدایی بین آنان نیفکنند به زودی اجرشان را خواهیم داد و خدا آمرزندة رحیم است.(152)

نکات: کلمة ((( در جملة: ((( (((((((( ((((... بعضی خیال کرده‌اند نافیه باشد، ولی باید استفهامیه باشد چنانکه ما ذکر کردیم. و مقصود از اینکه خدا شاکر و سپاسگزار است این است که جزای شاکران را خوب می‌دهد چون شاکر از صفات فعل است. نکات دیگر آنکه یهودیان خرافات و اباطیل زیادی داشتند از جمله اینکه می‌گفتند ما به بعضی از أنبیاء ایمان می‌آوریم و به بعض دیگرایمان نمی‌آوریم، و این صحیح نیست، زیرا اگر پیغمبران را راستگو و مأمور از طرف خدا می‌دانید باید به همه ایمان بیاورید و اگر دروغگو می‌دانید باید به هیچ کدام ایمان نیاورید. و اگر به معجزه نبوت کسی ثابت شد باید به او ایمان آورد، و این برهانی است عقلی، و اگر کسی برخلاف این بگوید خدا او را کافر حقیقی دانسته مانند بعضی از مسلمین که به بعضی از آیات قرآن ایمان دارند و بعضی دیگر آن را قبول ندارند.

(((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((*
ترجمه: از تو سؤال می‌کنند اهل کتاب که بر ایشان کتابی از آسمان نازل کنی، پس به تحقیق از موسی بزرگتر از این سؤال کردند پس گفتند خدا را به ما آشکارا نشان ده، پس صاعقة عذاب ایشان را گرفت بواسطة ستمشان، سپس گوساله را پس از آن دلیلهای روشن که بر ایشان آمد گرفتند، پس عفو کردیم از آن، و به موسی سلطنت آشکارا و حجتی پیدا دادیم(153) و بالای سرشان طور را بردیم بسبب پیمانشان و گفتیم در حال تواضع وارد آن درب شوید، و گفتیم در شنبه تجاوز نکنید و گرفتیم از ایشان پیمان محکمی.(154)

نکات: از جملة خرافات یهود ایرادهای بنی‌اسرائیلی است که درخواستهای بی‌مورد داشتند از جمله مانند مشرکین می‌گفتند برای ما کتابی از طرف خدا نازل کن که برای هر یک از ما خدا کتابی بفرستد، خدا می‌فرماید اینان از موسی باطلهای بزرگتری خواستند که گفتند خدا را به ما نشان ده، که صاعقه نازل شد و همه مردند. ودیگر اینکه موسی را گذاشتند ورفتند گوساله‌پرستی را اختیار کردند، و دیگر اینکه به پیمانهای خود عمل نکردند تا خدا کوه طور را بالای سر ایشان آورد تا بترسند وبه پیمان خود عمل کنند، و دیگر اینکه خدا به ایشان فرمود از درب که وارد می‌شوید متواضع باشید گوش نداند. و دیگر اینکه فرمود روز شنبه تعطیل کنید و بدنبال عبادت روید نکردند.


ترجمه: پس بواسطة پیمان‌شکنی ایشان و کفرشان به آیات خدا و کشتن ایشان پیامبران را به غیر حق و بسبب قولشان که دلهای ما در غلاف است (چیزی به آن نمی‌رسد) بلکه خدا مهر زده بر دلهای ایشان بواسطة کفرشان پس ایمان نمی‌آورند مگر اندکی (155) و بواسطة کفرشان و گفتارشان بر مریم تهمت بزرگ را(156) و گفتارشان که ما کشتیم مسیح عیسی پسر مریم رسول خدا را، و حال آنکه او را نکشتند و به دار نیاویختند ولیکن اشتباه شده برای ایشان، و محققا آنانکه در قتل او اختلاف کردند البته از آن در شک اند، برای ایشان علمی به آن نیست مگر پیروی گمان، و یقینا او را نکشتند(157) بلکه خدا او را بالا برد بسوی خود، و خدا عزیز وحکیم است(158) و احدی از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگ خود البته به او (یعنی به عیسی) ایمان می‌آورد، و روز قیامت (عیسی) گواه بر ایشان می‌باشد(159) پس بواسطة ستم آنانکه یهودی بودند حرام کردیم بر ایشان چیزهایی که بر ایشان حلال شده بود، و بسبب بازداشتن از راه خدا مردم بسیاری را(160) و گرفتن ايشان ربا را وحال آنکه محققا از آن نهی شده بودند و بسبب خوردن ایشان اموال مردم را بباطل، و مهیا کردیم برای کافران از ایشان عذابی دردناک.(161)

نکات: در این آیات حق‌تعالی مذمت کرده و بلکه کافر خوانده بسیاری از یهود را برای اعمال و رفتاری که داشتند، در صورتیکه همان اعمال و رفتار بدون کم و زیاد در مسلمین زمان ما موجود است، و‌ حق‌تعالی این کلمات را در قرآن آورده برای اینکه أمت اسلامی بدانند و به روش آنان نروند. و در این آیات بیان کرده که حضرت عیسی( را یهود نکشتند و به دار نیاویختند، و اینکه فرموده خدا او را بالا برد به سوی خودش توهم نشود که خدا مکان دارد وعیسی( را به آنجا برده، بلکه مقصود ارتفاع مقام او است، و مقصود ای است که خدا او را به جایی برد یعنی به عالم آخرت که کسی را در آنجا أمر و نهی نیست بلکه فقط أمر او نافذ است و لذا فرموده ((((((( چنانکه ما می‌گوییم: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. ومقصود از: (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((، مانند آیة: 
( حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ...(
        (النساء: 18)
می‌باشد که توبه و ایمان بی‌فایده است. و جملة: ((((((( (((((((((( ((((((((، دلالت بر شهادت حضرت عیسی( دارد که شبیه به شهادت پیغمبر اسلام است که در آیات دیگر مانند آیة 143 بقره و 41 همین سوره کیفیت آن بیان گردیده، یعنی شهادت حضرت عیسی( بر اهل زمان خودش، چنانکه در سورة مائده آیة 117 از قول عیسی آمده که كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، و أما نسبت به اهل زمانهای پس از خودش، پش از آن حضرت شهادتش به وسیلة مؤمنین زمانهای بعد است، البته مؤمنینی که واقعا به او مؤمن باشند یعنی عقاید و اعمالشان موافق توحید ووحی أنبیا، و خالی از خرافات وشرک باشد. و مقصود از ((((((((( ... این است که هم در دنیا بر ایشان سخت گرفتیم و هم در آخرت، که أما در دنیا، مبتلا به ذلت شدند. و آنچه بر ایشان حرام شده همان چیزهایی است که در آیة 146 سورة انعام ترجمه خواهیم کرد. و مقصود از: (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( همان رشوه و وجوه شرعیه است که به نام دین می‌گرفتند.

((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: لیکن ثابتان و استواران در علمِ از ایشان و ایمان‌آورندگانشان ایمان می‌آورند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده و بپادارندگان این نماز و دهندگان این زکاه و ایمان آورندگان به خدا و روز دیگر، بزودی ایشان را أجر بزرگی می‌دهیم.(162)

نکات: رسوخ در علم این است که متزلزل در علم خود نباشد. از این آیه معلوم ومسلم می‌شود که بعضی از علمای یهود راسخ در علم بوده و می‌باشند، پس عده‌ای از مسلمین که راسخ در علم را منحصر دانسته‌اند در رسول خداص و عده‌ای از علمای اهل بیتِ او صحیح نیست چنانکه در آیة هفتم سورة آل عمران نیز ذکر شد. و راسخین در علم یهود کسانی بوده‌اند که ایمان به خاتم الأنبیاء و کتاب او آورده‌اند، چنانکه دراین آیه ذکر شده. و به کلمة: (((((((((((((((، اشکال شده از نظر اعراب و به دو وجه جواب داده‌اند: اول اینکه منصوب شده به تقدیر أعنی. دوم مجرور شده به عطف بر ((((( (((((((. یعنی ایمان می‌آورند به آنچه نازل شده وایمان می‌آورند به کسانی که برپادارندة نمازند یعنی به رسولان خدا و یا به ملائکه. و مخفی نماند والمقیمون نیز قرائت شده است.

(((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((* (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: به تحقیق ما وحی کردیم به سوی تو چنانکه وحی نمودیم بسوی نوح و پیامبران پس از او، و وحی نمودیم بسوی ابراهیم و اسماعیل واسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، و به داود زبور دادیم (163) و رسولانی که به تحقیق قصة ایشان را بر تو نازل کردیم از پیش و رسولانی که قصة ایشان را بر تو نازل نکردیم، و خدا تکلم کرد موسی را سخن گفتنی(164) رسولانی که بشارت‌دهنده و ترساننده بودند برای اینکه نباشد برای مردم بر خدا حجتی پس از آن رسولان، و خدا عزیز حکیم است.(165)

نکات: بسیاری از أنبیاء حالاتشان به محمد نازل شده طبق این آیه و محمدص احوال آنان را نمی‌داند بدلیل: 
( (( (((((((((((( (((( (((( ( ( (
(ابراهیم: 9)
که در آیة 9 سورة ابراهیم است. و أما اینکه وحی چیست و چگونه است، بایدگفت خدا می‌داند، و در لغت به معنای اعلام‌کردن چیزی است خفیه و رمزا. در این آیات ابتدا کرده در ذکر أنبیاء به نوح، زیرا او اولین پیغمبری است که برای او قانون حلال وحرام از طرف خدا نازل شده. و جملة: (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((، دلالت دارد بر اینکه مردم حجتی بر خدا دارند قبل از آمدن رسول، ولی پس از آمدن رسول دیگر برای مردم حجتی باقی نمی‌ماند و نمی‌توانند اعتراض کنند و بگویند چرا پس از رسول حجت دیگری برای ما تعیین نکردی، پس بعد از أنبیاء اتمام حجت شده و دیگر أوصیاء حجت نیستند چنانکه از این آیه و آیة 134 سورة طه: 
( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (
(طه: 134)

و آیة 47 سورة قصص: 
( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (

(قصص: 47)

استفاده می‌شود که پس از أنبیاء احتیاج به حجتی نمی‌باشد، و نیز از این آیه استفاده می‌شود که بنده می‌تواند اعتراض بر خدا کند و قول کسانی که می‌گویند اعتراضی بر خدا نباید رد می‌شود، منتهی این است که باید بعنوان سؤال باشد نه با سوء ادب، و دیگر اینکه جائیکه نیامدن رسول برای مردم عذر باشد عدم تمکن وعدم قدرت نیز عذر است. و حضرت امیر( در خطبة 89 نهج‌البلاغه فرموده: "تمت بنبینا محمد( حجته". یعنی بواسطة آمدن پیغمبر اسلام حجت إلهی تمام شده است، وکافی در جلد اول ص 25 روایت کرده از امام صادق( که دو چیز فقط حجت است: پیغمبر و عقل.

((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: لیکن خدا گواهی می دهد به آنچه به تو نازل کرده که آن را به علم خود نازل کرده، و فرشتگان گواهی می‌دهند، و خدا برای شهادت کافی است.(166)

نکات: عده‌ای از یهود گفتند که ما محمد را رسول خدا نمی‌دانیم وگواهی نمی‌دهیم، حق‌تعالی دراین آیه می‌فرماید گواهی بر رسالت او معجزه می‌باشد و آن کار خدا و گواهی اوست، و چون خدا گواهی داد فرشتگان إلهی که لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ همه گواهند. مثلا وقتی ثابت شد که قرآن معجزه است و بشری نمی‌تواند مانند آن را بیاورد پس قول خدا و گواهی او است. و جملة: ... (((((((((( (((((((((((، دلالت دارد بر کمال و برتری و عظمت قرآن، زیرا نازل‌کنندة آن عالم بالذاتی است که به علم خود آن را ترکیب نموده، و دیگر اینکه دلالت دارد مطالب قرآنی ظنی و وهمی نیست زیرا بعلم إلهی نازل شده است.

(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((((((((*(((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((* ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: به تحقیق آنانکه کافر شده و از راه خدا مردم را بازمی‌دارند محققا گمراهند گمراهی دوری(167) بدرستی که آنانکه کافر شده و ستم کردند خدا ایشان را مشمول آمرزش نکرده و نمی‌کند و ایشان را براهی هدایت نمی‌نماید(168) مگر راه دوزخ که همیشه در آن بمانند و این بر خدا آسان است(169) ای مردم به تحقیق برای شما این رسول آمد حق را از پروردگارتان آورد، پس به او ایمان آورید برای شما خوب است، و اگر کافر شوید پس به تحقیق مخصوص خدا و در اختیار او است آنچه در آسمانها و زمین است، وخدا دانای حکیم است.(170)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که آنکه کافر است و باضافه از راه کتمان حقائق و یا از راه سکوت و یا با ذکر شبهات و یا با نهی مراودة اهل هدایت و یا نهی از خواندن کتب هدایت، مردم را سرگردان نموده واز راه خدا بازمی‌دارد از تمام کفار بدتر و گمراه‌تر است، و اینکه فرموده: (((( (((((((((((((( ((((((((ً، «خدا ایشان را هدایت نمی‌کند» نه برای اینکه خدا نعوذبالله بخل ورزد، خیر، بلکه بعلت اعراض ایشان از حق و عناد باحق، خدا هم ایشان را مدد نداده توفیق راه‌یابی را از ایشان سلب می‌کند.

(((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((((((* ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((*
ترجمه: ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید(تجاوز از حد، غلو است)، وبر خدا نگوئید جز طبق واقع، همانا مسیح عیسی بن مریم رسول خدا وکلمة او است که انداخته آنرا بسوی مریم و روحی است از او، پس به خدا و رسولان او ایمان آورید و مگوئید سه تا، بازایستید برای شما خوب است، فقط خدا معبودی است یکتا، منزه است از اینکه برای او فرزندی باشد، اختصاص به او دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، وخدا برای وکالت کافی است(171) هرگز مسیح ننگ و ابا ندارد که بندة خدا باشد و فرشته‌های مقربین نیز إباء ندارند، و هر کس از بندگی او ابا کند و خود را بزرگ شمارد پس به زودی خدا همه را بسوی خود محشور می‌کند(172) پس أما آنانکه ایمان آورند و عملهای شایسته را انجام دهند پس خدا پاداش آنان را به تمام می‌دهد و از فضل خود بر ایشان می‌افزاید، و أما آنانکه إبا کردند و بزرگی نمودند پس ایشان را عذاب می‌کند عذاب دردناکی، و جز خدا برای خودشان دوست ویاوری نمی‌یابند.(173)

نکات: یکی ازصفات بدی که اکثر ملتها به آن گرفتارند غلو است، و حتی بعضی از غلاه پیدا شده‌اند که صفات خدا را به بندگان او می‌دهند، فلان بنده را که جلوی مرگ خود را نتوانسته بگیرد زنده‌کنندة دیگران و میرانندة مردگان و حاضر در هر مکان و مدیر عالم امکان و از این قبیل صفات إلهی به او می‌دهند، و خصوصا به أولیاء خدا و بندگان صالح او بیشتر نسبت این کفریات را می‌دهند، و او را از حدی که داشته تجاوز می‌دهند، او خود می‌گوید من بندة ضعیف فقیر بیچارة مسکینم که اختیار چیزی را ندارم، و درهر آن محتاجم به عنایت و لطف و ترحم إلهی لایملک لنفسه نفعا و لاضرا، ولی کسانی که به عقاید دینی او مطلع نیستند هر چه می‌توانند بر ضد عقاید او، او را بالا می‌برند و خیال می‌کنند کار خوبی کرده‌اند در حالیکه خدا تمام اهل کتاب را چه یهودی و چه نصاری و چه مسلمان نهی نموده که غلو کنند و بر خدا ببندند، یعنی بنام دین چنین سخنانی نیاورند و إفتراء بر خدا نزنند: (((( (((((((((( ((((( (((( (((( ((((((((  وبندگان او را نخوانند ودر حوائج خود به آنان ملتجی نشوند و اصلا آنان را حاضر و ناظر ندانند مانند مسیحیان که خدا فرموده مسیح بشر و رسول خداست یعنی از اندازة رسالت او را بالا نبرید مانند سایر رسولان.

و کلمة خداست یعنی خدا بدون پدر ووسائط طبیعی توالد و تناسل بکلمة: «کُن» او را ایجاد کرده، و روحی است که خدا آن را خلق نموده و اگرچه همة ارواح را خدا خلق کرده ولی به حضرت عیسی( ((((( ((((((( فرموده برای تشریف او مانند بیت الله وشهرالله، و فرموده مگوئید ثلاثه چون مسیحیان قائل به تثلیث می‌باشند و سه اقنوم قدیم قائلند وآن سه را أب و إبن و روح القدس می‌نامند و گاهی پسر و پدر و روح‌القدس می‌گویند، و گاهی چنانکه خدا را إله گفته مسیح ومادرش را نیز دو إله می‌دانند، و در عین حال هر سه را یک چیز می‌دانند. و اینها شرک است و قائل‌شدن به سه قدیم و قائل‌شدن به سه ذله یعنی سه ملجأ و سه قاضی الحاجات و یا سه معبود شرک وکفر به الله واحد است. مسیح و ملائکة مقربین از بندگی إباء ندارند و بلکه افتخار می‌کنند و خود را از عبودیت وبندگی تجاوز نداده و تکبر نورزیده اند، ولی مدعیان پیروی مسیح یک مسیح خیالی برای خود دارند که همه کارة جهان وثانی خدای سبحان شده است مانند پیروان خیالی علی( که یک علی خیالی مانند مسیح خیالی برای خود دارند و حاضر به فکر و تعقل نیستند.

((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((*
ترجمه: ای مردم به تحقیق برای شما آمد برهانی از پروردگارتان و بسوی شما نازل کردیم ور روشنی را(174) پس أما آنانکه به خدا ایمان آورده و به او چنگ زنند پس بزودی ایشان را داخل می‌کند در رحمت و فضل خود و هدایت می‌کند ایشان را بسوی خود براه راست.(175)

نکات: مقصود از برهان در این آیات بقول مفسرین محمدص و بعضی گفته‌اند برهان قرآن است که در آن مطالب دینی مبرهن شده است. و خطاب یا أیها الناس در اینجا دلیل است بر اینکه مخاطب قرآن مردمند و مردم باید قرآن را بفهمند و هر مطلب دینی را از قرآن پیدا کنند زیرا در این آیه قرآن را نور روشن خوانده و به نور هر چیزی پیدا می‌شود و نمی‌توان نور را از چیز دیگر و به توسط چیز دیگر پیدا کرد و همچنین مطالب دینی را باید به توسط قرآن پیدا کرد وأما خود قرآن و معنی کلمات آنرا نمی‌توان به توسط کلمات دیگران و یا گفتار ایشان مقصود قرآن را دانست. حال باید دانست عده‌ای از جهال که می‌گویند ما قرآن را نمی فهمیم جز با کلمات رسول و امام اینان گویا کلمات بندگان را روشن‌تر از کلام خدا می‌دانند و بنده را در أداء سخن استادتر از خدا می‌دانند: 
	زهی نادان که او خورشید تابان

	
	بنور شمع جوید در بیابان



((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: از تو فتوی می‌خواهند، بگو خدا شما را فتوی می‌دهد در کلاله (کلاله به معنی بستگان میت است غیر از أولاد و أبوین) اگر مردی بمیرد و برای او فرزندی نباشد و او را خواهری باشد پس برای او نصف آنچه گذاشته می‌باشد و آن مرد از آن خواهر ارث می‌برد اگر آن خواهر را فرزند نباشد، و اگر خواهران دوتا باشند پس برای ایشان دو ثلث از ماترک می‌باشد، و اگر این اخوه برادران و خواهران باشند پس برای هر مردی دو مقابل زن می‌باشد، خدا برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید، وخدا به هر چیزی علیم است.(176)

نکات: این آیه راجع به برادران و خواهران أبوینی و یا أبی است وآیة دوازدهم همین سوره راجع به برادران و خواهران أمی است. و تفصیل اینها در کتاب أحکام القرآن است.

پایان قسمت اول 
ا. ع. ب.








































































































































































































































































































































































































































































سورة النساء


مدنیة و هي مائة وست وسبعون آية





سورة آل عمران


مدنية و هی مائتا أية





سورة البقرة 


مدنية و آیاتها ست وثمانون ومائتان





سورة الفاتحة


مکیّة و آیاتها سبع











�) مرحوم شیخ طوسی در تفسیر خود بنام "تبیان" در ذیل تفسیر این آیه شریفه عبارتی دارد که مضمون آن این است که «دوازده نفر از منافقین که بر امری از نفاق اجتماع و هم‌آهنگی داشتند که آن را انجام دهند، خدای متعال آن را به رسول خود خبر داد، اینان بر رسول خدا( وارد شدند، آن حضرت فرمود که : دوازده نفر از منافقان بر امری از نفاق هم‌آهنگی و اتفاق نموده‌اند، پس این گروه برخیزند، و از خدای خود طلب آمرزش و استغفار کرده، به گناهان خویش اقرار کنندتا من نیز برای ایشان شفاعت نمایم (حتی اشفع لهم) اما هیچیک از آنان برنخاستند، رسول خدا( چند مرتبه فرمود : آیا برنمی‌خیزید؟ آنگاه حضرتش هر یک را نام برده، فرمود : برخیز ای فلان و تو نیز ای فلان. پس آنان عرض کردند که ما استغفار کرده و به سوی خدابازگشت می‌نمائیم تو نیز (ای رسول خدا) برای ما شفاعت کن. حضرت فرمود : آیا اینک؟ و حال آنکه من در اول امر شما نفسم برای شفاعت خوشنود، و آماده‌تر بود، و خدای نیز برای اجابت سریعتر (اطیب نفسا للشفاعه). از نزد من بیرون بروید، لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدند». که به نظر بعضی این قضیه نیز دلیل بر آن است که شفاعت همان استغفار و آن هم در دنیاست.






